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 �قا�ه              

کا�ی   ١�روا�ی    خا��ی   ان �ود   از   �زه   �

 ) ، تهران، ایران دانشگاه تهران   و علوم انسانی   ادبیات   ۀ فارسی، دانشکد   بیات اد   دانشیار زبان و ( ∗ درضا ترکیمحم

دیــوان خاقــانی برانگیز در : در این مقاله به بحث دربارۀ برخی تعبیرات و ترکیبات مبهم و بحــثکیدهچ

های اغلــب دهیم کــه ابهامــات و دشــواری، نشان میدیوانهای کهن پرداخته، و با بررسی ضبط نسخه

ی اشدههای نااصیل و تحریفشده، نه حاصل تعقید در کلام خاقانی، بلکه ناشی از ضبطموارد بررسی

های اهــم و اقــدم . توجــه بــه ضــبطه استیافتراه دیوانهای ها، به چاپاست که از طریق برخی نسخه

تری از دهد، و تصویر واضــحمی نای دقیق عبارات را به ما نشانع، صورت صحیح و م دیوانهای  نسخه

دیگــر، مــا در ایــن عبارت دهد. بــهمی بوده، در اختیار ما قرار حقیقتهگونه که بطرز خاقانی در شعر آن

نمــاییم کــه تــاکنون در را بازمیدیــوان خاقــانی  هایی کهــن از  شــناختی نســخهمقاله برخی مزایای متن

 ــ-حان نبــوده رجــوع مصــحهای موجود موردِ چاپ کیــد بــر نســخۀ بســیار مهــم کتابخانــۀ خاص ه بــا تأ

منظور رســیدن ها بههای این نسخهو همچنین، بر ضرورت توجه به ضبط  -۴۳۹شمارۀ  لالااسماعیل به

کید م دیوان اعتماد از متن هایی قابلبه ضبط براین، در اثنای بحث بــه برخــی نکــات در کنیم. افزونیتأ

 م. کنیمی اقانی نیز اشاره سبک شعر خ

 شناسی.شناسی، تصحیح متن، نسخۀ لالااسماعیل، سبکخاقانی شروانی، نسخه: هاکلیدواژه

آوران زبــان ن زبــانتــریشناس، آن هم دربارۀ خاقانی که از بزرگگفتن در محضر بزرگان سخنسخن

 
عنوان خطابـۀ ورودی در شـورای کـه بـه  (عضـو پیوسـتۀ فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی)سخنرانی محمدرضا ترکـی  شدۀ  تکمیل.  ۱

 . ه استایراد شد )۱۴۰۲ام بهمن  (به تاریخ  سیفرهنگستان  
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آید آسان نیست، و اگر نیز میسور باشد، در ایــن انجمــنِ دانــش و فضــیلتْ بــردن میشمارفارسی به

 ماند و اسباب ندامت است:خرما به بصره و آوردن زیره به کرمان را می

 این چه سخن وین چه سخندانی اســت
 

ــت   ــیمانی اسـ ــه پشـ ــه و ناگفتـ  گفتـ
 

ای گونــهاندیشد؛ بهمیگفتن»  «چگونهبه  گفتن»  «چهکه بیش از  آنها  خواص است؛ از    خاقانی شاعر

احتمال قــوی از او ای بــود، بــهار او برخوردیم که فاقد نکته و ظرافــت و دقیقــهکه اگر با سخنی در آث

های زبــانی و بلاغــی و لغــوی و ادبــی اســت کــه و دیگر آثار او منبع شــگفتی  دیوان خاقانی  نیست.

و  دارد  دیــوانها اختصاص به این ای از این غرابت. پاره ه استهای زیادی از آن ناشناخته ماندبخش

اند. بخــش را درنیافتهآنها  و شارحان فراوانِ سخن او نیز  ه است  ت نیامددقها نیز بهبسا در فرهنگچه

هایی که بدان راه یافته و ها و تصحیفاو، مثل بسیاری از تحریف  دیوانهای  هی از دشواریتوجقابلِ 

 دیــواناز  هاها و تصحیفها دارد. اگر برخی از تحریفبر غموض آن افزوده، ریشه در همین غرابت

توان با وی انس بود و بیشتر می  نماید، شاعری دیرآشنا نخواهدمی  قدر کهآن،  شود، خاقانی  او زدوده

شــوند اش مییابند دلبستهمی  ه به سراپردۀ رنگارنگ سخن او باردلیل است کسانی کهمینگرفت. به

ای نکــات زند. در ادامه با کسب اجازه به پاره می  های سرراست دیگران کمتر بر دلشان چنگو نغمه

 .پردازیممی دیوان خاقانیهای  و غرابت

    ست/ دفع زبانی است:دفع زبانیه -

 خوانیم:می) ۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۸در صفحۀ 

 از  ـی س  ـزبان ی  ـود اینجا ز ب  ـسلاح کار خ 
 

ب  ـک   دف  ـان  ـزب ی  ـه  زبانیه  ـی  آنجا ع   ست 
 

(مجلــس و پــاریس و ا اکثــر نســخ انشکده و فاتح، امهای لندن و دهکه مطابق است با روایت نسخ

 اند که دلیلی بــر عــدول از آن وجــودآوردهه) «دفع زبانی است»  و پرینستون و توپقاپی و سلیمانی  لالااسماعیل

 اینکه به
ً
معنی (بــهدر مصــراع دوم    زبـانیو    زبانیدلیل غرابت ضبط و جناس تام، میان  ندارد؛ خصوصا

تر با تر و مطابقهنرمندانه  زبانیبیو    زبانیدر بیتْ و ایهام تضاد میان    زبانیبارۀ  و تکرار سهفرشتۀ دوزخ)  

ه معنی فرشــتۀ دوزخ آورد را بــه  زبـانیهــم    )۶۰ص  ،۱۳۶۲(خاقــانی،    منشآتشیوۀ خاقانی است. او در  

 ــ:  است مانی و معســکر «اندوه چه باید برد بر وداع فرزندی که از این مرحلۀ خاکی و مزبلۀ ناپــاکی بــر آن منظــر آس

 برست و به نور ربّانی پیوست». زبانیروحانی نقل کرد؛ از نار 
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 کسانی که معنی 
ً
 اند.را ترجیح داده زبانیهاند روایت دانستهنمی معنی اخیر را)(به »زبانی«احتمالا

 در پردۀ عدم زن زخمه ز بهر آنک / بر پردۀ عدم زن زخمه مبر از آنک: -

 :ه استآمد )۱۵، ص ۱۳۷۳( دیواندر 

 در پـردۀ عـدم  زن زخمـه ز بهـــر آنـــک
 

 بـرداشـت اسـت بعد فروداشـت ایــن نـــوا  
 

ه و توپقاپی) «زخمه مبــر از آنــک» و پرینستون و دانشکده و سلیمانی (پاریس و لالااسماعیلروایت اکثر نسخ  

قامی دیگر و نُتی به نُت معنیِ نواختن زخمه و از مقامی به م، بهبردن زخمه به آهنگ  وبردن    زخمهاست.  

 ):۱۶۰ ص  ،۱۳۵۳(دیگر رفتن، تعبیر اصیل و غریبی است؛ لامعی گرگانی 

 چون او زخمه بُردی ز رودی بــه رودی
 

ــالی  ــه ح ــالی ب ــردی ز ح ــق ب ــرا عش  م
 

 ):۹۲، ص۱ ج  ،۱۳۷۶(انوری 

 کوس تو در حربگاه زخمه به آهنگ برد 
 

 خصم از نهیب در فم خنجر شکســت  ۀگری  
 

 حان دور بیفتد.عث شده از نظر برخی کاتبان و مصحدر اینجا هم غرابت ضبط اخیر با

 اند:اند/ که قبش پاره درندوختهکه بر او پاره برندوخته -

 توان خواند:این بیت را می )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۱۰۵در صفحۀ 

 نیســـــــت آزاده را قبانمـــــــدی
 

ــاره برندوخته  ــر او پــ ــه بــ ــدکــ  انــ
 

و پرینســتون و توپقــاپی و   های مجلس و لالااســماعیلضبط نسخهروایت درست و اصیل بیت  

معنــی  گریبـانرا  قـبدانشکده در حاشیه  ۀنسخاند». «که قبش پاره درندوختهه و دانشکده است:  سلیمانی

: ه اســتداد  گونــه توضــیحآن را این)  ۳۹۵  ص  ،۱۳۹۱(قــاری    . محمودبن امیراحمــد نظــام ه استکرد 

 ):۱۲۵ ص ،۱۳۸۱(؛ نظامی «وصلۀ پهن که برگرد گریبان دوزند»

 کمــــانگر همیشــــه خمیــــده بــــوَد
 

 قبـــــادوز را قـــــب دریـــــده بـــــوَد 
 

هایی کــه در نســخ دیگــر آمــده صــورت اند، آن را بهدانستهن را   قبمعلوم است کاتبانی که معنی  

(جامــۀ  قبانمد وار بودن این ضبط.هم برهان قاطعی است بر خاقانی  قباو    قباند. جناس  تحریف کرده

 .پاره و وصله دوخته باشند، نمایانگر اوج فقر استبر گریبانش  که  )یابسیار فقیرانه

هرۀ آن:بهره -
ُ
 ای زآن/ گ

ای سوزناک در معزّای فرزندش، رشید، در ضمن سروده  )۱۳۷۳(خاقانی،    دیوان  ۱۶۵شاعر در صفحۀ  

 :ه استآورد 
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 نخل گهــری را بــه مــن آریــد و مــراتازه 
 

رای زآن گهریبهره   بازدهیــد  نخــل بِبــَ
 

کند. روایت لندن و فاتح است و اعتلایی در سخن ایجاد نمی  ۀمطابق با روایت نسخای زآن:  بهره

اســت کــه هــم ضــبط آن»  ۀ«گهره و توپقاپی لااسماعیل و پرینستون و سلیمانیهای مجلس و لانسخه

هَریجناس با   ۀواسطغریبی است و هم به
ُ
لحاظ لفظــی و هنــری بــه تر است و سخن را بــهخاقانیانه گ

  اوج می
ً
هْرهرساند. کاتب لالااسماعیل این کلمه را دقیقا

ُ
 ــ  ۀکه نشــانه است  کرد   گذاریحرکت  گ ت دق

 ــتــوان خوانــد، هم می کهـرهه آن را بندد. البتهای دیگر را میخوانشمانند کاتب آن است و راه بی ا ام

 موردِ   گهرجناس با  
ً
هرهکند.  نظر شاعر بوده، این خوانش را رد میکه حتما

ُ
بیــر غریــب و اصــیل و تع  گ

را   gōhrīgکلمــۀ  )  ۲۵۵  -۲۵۴  ص  ،۱۳۴۸(تفضــلی،    مینُوی خِرَد های  لی در یادداشتکهنی است. تفض

 به
ً
مان»  «بیعانه و وجهمعنی  اصولا

ّ
«در معنی بــه کار رفتــه، بــه(:بــه)  padو همین لغت را که بیشتر بــا الض

«عوض شدن و تغییر ســمت معنی  کار رود، بهبه  azبا حرف اضافۀ    و همین لغت را وقتیعوضِ و به جایِ»  

معنی آمــده، بــه شایســت نشایســتکه در ، چنانgōhrīdanشود فعل . او یادآور میه استآورد دادن»  

ویــس و بدل ابیاتی از  نسخه  براساسِ )  ۲۸، ص  ۱۳۸۹(اشرف صادقی  است. علی«عوض کردن (لباس)»  

هری» «بــهرامــین 
ُ
یادداشــتی بــر چــاپ . مســعود قاســمی در ه اســتمعنــی کــرد قربان و فــدا» «بــهرا گ

ص فینسخه
َّ

غه  برگردان فرهنگ الملخ
ّ
بااستناد به این فرهنگ قرن هفتمــی   )۳۸  ص  ،۱۳۹۴(قاسمی،  الل

 و  (کهری کردن)»    یٰ و افتد  یٰ «فدرا    کردنگهریو  «البدل؛ کهری کی مانند باشد»  را    گهری
َ

و «کهــری» را  أعـوَض

 منه و بازکهرید»    را   بازگهرید
َ

در ذیل )  ۲۴۸۶ ، ص۴ ج  ،۱۳۹۵(دوست  حسن  که؛ چنانه استدانست«عاوَض

بــه کــاربردِ ایــن تعبیــر در )  برهان قاطعنقل از  «چیزی را به چیزی عوض و بدل کردن» (بهمعنی  به«گوهریدن»  

«عوض کــردن معنی  به«گهولیدن»  ذیل    )۲۴۸۸ ، ص۴ ج(همو    رک.  ؛ نیزه استکرد   زبان کردی هم اشاره 

  ).فرهنگ نفیسیو چیزی را به چیزی بدل کردن» (به نقل از 

تــوان بــه ســخن خــود خاقــانی هــم مراجعــه کــرد. او در برای دریافتن معنی دقیق این کلمه می

هریصورت  موضعی دیگر همین تعبیر را به
ُ
 ):۵۴۵ ص ،۱۳۷۳(خاقانی، ه است برد کاربه گ

 خاطرت جان هنر بود و خطت کان گهــر
 

هرم بهه 
ُ
 ٢یِ آن کان گهــر بــاد پــدرجان گ

 

 
کـردیم. عبدالرسـولی آن را «هـم بـه   اند و ما براساسِ نسخ کهن آن را تصحیح. البته مصححان عبارت را بد خوانده و ثبت کرده۲

دور کلی از اصل عبارت بـهاند که بهآن را «هم به جان هنری کان گهر باد پدر» خوانده  جان گوهری از کان هنر باد پدر» و سجادی

 و فاقد معنی بلند است.  
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ها باید به کاتبش دستمریزاد گفت، ایــن کلمــه را در دقیق لالااسماعیل هم که پس از قرن  ۀنسخ

 ه استرد ک  معنی«عوض و بدل»  بیت اخیر    ۀحاشی
ْ

 در بیتِ شاهد
ً
«فــدا و برخــی و معنی بــه گهـری؛ طبعا

را  ای»«بهــرهادی توان روایــت ســجزیبای تو باد! می ست؛ یعنی جان پدر عوض و قربان خطاقربــان»  

حان با صــورت درســت کلمــه پدیدآورنــدۀ آن دانست که ناآشنایی کاتبان و مصحای»  «گهرهتحریف  

 .ه استبود

هــره رشید را)    ۀ (جنازام  : درخت جوان و نژادهمعنی
ُ
جایِ آن بــه(عــوض و بــدلی)  ای  نزد من آورید و گ

 برگردانید.رفته به من درخت بارآورِ ازدست

 رخنۀ الکن: -

اســت  دیــوان خاقــانیبا این بیت که از مبهمــات پرمــاجرای  )۱۳۷۳(خاقــانی، دیوان    ۲۴۲در صفحۀ  

 شویم:رو میروبه

 دمم، پس به تیـغ نطـقخاقانی مسیح
 

 الکــن درآورم ۀهمچــون کلــیم رخنــ 
 

 ــ )۴۱۲ ص ،۱۳۸۸(ازی اســت. کــز الکـن ۀرخنبیت  نقطۀ مرکزی ابهام در  دهـان ایمــا از ۀآن را کنای

رخنـۀ الکـن )  ۷۷۲، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸(. استعلامی  ه استکرد   موسیٰ اشاره   بودندانسته و به داستان الکن

ه که موسیٰ مطابق روایات الکن بود و کلیمیعنی سخنورشدن؛ چنان«  :ه استداد  طور توضیحرا این  درآوردن
ّ

اللــ

 :ه اســتوســیٰ و ناگویــایی او افــزودبعــد از آوردن داســتان م )۱۰۵۰ ص ،۱۳۹۷( برزگرخــالقی .»شــد

کنم و دمی هستم که با تیغ نطق و سخن خود همچون کلیم به لکنتِ زبان رخنه وارد مــیگوید من مسیحمی  «خاقانی

برنــد. ذوق راهی به جــایی نمی متأسّفانه ا این شروحام .»شونددیگران از دم مسیحایی من فصیح و گویا می

پذیرد که طبق شــرح نخســت بگویــد مــن بــا تیــغ زبــانم دهــان ایجــاد از شاعری چون خاقانی نمی

 را سخنورشدن معنــی درآوردن الکن ۀرخنتوان طبق شرح دوم معیارهای زبانی نمی  و براساسِ   ، کنممی

را (صــاحب لکنــت)    الکـندانســت، زیــرا  کــردن»    «در لکنت زبــان رخنــه وارد سوم آن را    و طبق شرح   ، کرد 

 کرد. معنی لکنتشود نمی

 ــ  ع  اند در زبــان موســیٰ واسطۀ لکنتی که گفتهرا، به  الکنسخن شارحان این است که    ظاهرِ  وده، ب

توان لحاظ ذوقی، نمیرا بهزی  ؛پذیرش نیستا این معنی ازلحاظ منطقی قابلاند، امکنایه از او دانسته

-! بنابراین اگر فــرض کنممی ایجاد(موسیٰ)  الکن    ۀباشد: مانند موسیٰ رخنکرد که خاقانی گفته  رتصو

معنیِ ایجاد لکنت باشد نه سخنوری باید به  الکن درآوردن  ۀرخنموسیٰ است،    الکنکنیم که مقصود از  
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 مقصود از 
ً
، موسیٰ الکنو رفع لکنت! پس یقینا

ً
 و نه کنایتا

ً
توانــد بــه نیست؛ هرچند می ع ، نه تصریحا

 شد.باداشته  ، ایهام )۲۷ (طه:ای که در لسان داشت او و داستان عقده

را توضیح بدهیم تا مقصود از رخنه و شکاف در   الکن  نخست  دقیق بیت بایددرست و  برای فهم  

 ماتی است:شود و این کار نیازمند بیان مقد آن دانسته

یعنــی   الکـن.  ه استزد   ایهام تبادر دست  خاقانی در این کلمه به یک بازی شگفت زبانی براساسِ   .۱

یا  وگنگ   دلیل ملازمت ناشنوایی و ناگویایی و اینکه است که به  کرمعنیِ  به  اصمّ . این کلمه معادل  ناگو

، به
ً
 ناگویا نیز هستند، احیانا

ً
 ــ  کــار  بــهنیز    الکنو    گنگمعنیِ  افراد ناشنوا عادتا  و براســاسِ  ، ه اســترفت

قدر معــروف اســت در ریاضیّات آن  جذر اصمّ گویند و  می  اصمّ «اعداد گنگ»  همین مفهوم است که به  

 به یادآوری ندارد.   که نیازی

 گنـگمعنیِ  را بــه  اصـمّ   )۲۹۹و    ۱۸۰،  ۱۵۷،  ۱۴۴  ص  ،۱۳۶۲خاقــانی،  (  منشآتخاقانی خود بارها در  

یامعنیِ به مِنطیقو  مُنطِق (دربرابرِ   :ه استبرد کاربه) سخنورو  گو

 آویز خواهد کرد.جوزا دست ۀمنطیق که اصمّ از مُنطق داند، به مِنطق ۀ ستار

 هر ابکمی مِنطیق و هر اصمّی مُنطِق نتواند شد.

 چون به ادوات آداب رسد، اصمعی را اصمِّ عَیّ شمرَد.

 ۀجوزا بند دوات سازد، در سای ۀمنِ کهتر، چنان عُطاردی مِنطیق را که مُنطِق از اصمّ شناسد و مِنطق

 چنین آفتابی [...] بیافتم.

ر   اصـمّ اســت.    صـخرهمعنــی  وی  س، بهاصمّ بازی هنری دیگر خاقانی در اینجا عبور از معنی  .  ۲
ّ
مــذک

، ۱ ج  ،۱۳۷۱(که ابوالفتوح رازی  شود؛ چنانبدان اطلاق می  صخرهبودن  است که به اعتبار مؤنّث  صمّاء

  .»گویند صمّاء ۀصخرخاره را که مجوّف نباشد،  «سنگ  :ه استنیز گفت)  ۱۴۱ص 

 
ً
 ):۱۷۱، صدیوان( اند؛ عبدالواسع جبلیبه کار برده صمّا ۀصخرمعنیِ را به سنگ اصمّ شاعران احیانا

لق تو گلشن شــود ســنگ اصــمّ 
ُ

 از نسیم خ
 

لق تو روشن شود چشم ضــریر 
َ

 وز جمال خ
 

، صـمّا  ۀصـخرســپس  و    سـنگ اصـمّ به    اصمّ بازی سوم خاقانی با این کلمه بعد از رسیدن از مفهوم  .  ۳

از آن دوازده جــوی   ای را شــکافت وعصــا صــخره   ۀاست که در آن با اشار  ع  موسیٰ   ۀتلمیح به معجز

 : ه استآمد) ۶۰(البقره:کریم  قرآنیل، جاری کرد. این معجزه در ئاسرا آب، به تعداد اسباط بنی
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رَ ﴿
ْ

نَتَا عَش
ْ
 مِنْهُ اث

ْ
جَرَت

َ
انف

َ
حَجَرَ ف

ْ
عَصَاک ال رِب بِّ

ْ
نَا اض

ْ
ل

ُ
ق

َ
وْمِهِ ف

َ
ی مُوسَی لِق

َ
إِذِ اسْتَسْق   ةوَ

ُّ
مَ کــل  عَلــِ

ْ
د

َ
 قــ

ً
عَینا

سِدِینَ 
ْ

رْضِ مُف
َ
 فِی الأ

ْ
وْا

َ
عْث

َ
 ت

َ
ه وَلا

ّ
زْقِ الل  مِن رِّ

ْ
رَبُوا

ْ
 وَاش

ْ
وا

ُ
رَبَهُمْ کل

ْ
ش نَاسٍ مَّ

ُ
 ٣﴾أ

، یعنی شکافی کــه در الکن ۀرخناست، و   درمعنیِ  اساس، بهبراین  رخنهاضافه در    ۀکسر

 شود. صخره ایجاد می

 قرار است:چکیدۀ سخن خاقانی تا اینجا ازاین

که به دست حضرت  سنگ اصمو  صمّا  ۀ صخرموسیٰ نظر داشته از مفهوم  ۀخاقانی که به داستان معجز 

گــاه آن است عدول کرده و آن کرمعنیِ اصل بهکه در اصمّ کلیم شکافته شد، در ذهن خویش به مفهوم 

 الکن ۀبه معادل معنایی آن که کلم اصمّ گرفته و سپس از ، درنظرگنگرا در لازم معنای خود، در مفهوم 

 . ه استبرد کاردر بیت خود به و آن را  است رسیده

بازی این  را  نظیر  زبانی  ابیات  «نی»    ۀدر کلمخاقانی  های  این  هم    )۱۹۰  ص  ،۱۳۷۳(خاقانی،  در 

 : ه استداد انجام 

 رومی فرستی اطلس و مصری دهی عمامــه

 رنگ آتــش و اصــل عمامــه از نــیاطلس به
 

ــور  ــاق اح ــی وش ــرش و ترک ــراق اب ــی ب  ختل

 ــ ــاد نیســان، تن ــرش چــو ب ــدردی بهاب  ســان تن
 

صَب کند که مقصود از آناشاره میمصری  نیای از جنس و در اینجا به عمّامها
َ
 کتـان مصـرییــا  ق

؛ خاقــانی ه اســتشــدنوعی دستار فاخر به رنــگ ســفید اســتفاده میتولید برای  . از این پارچهاست

 ):۵۰۰، ص۱۳۷۳(
 بُنزرّین گم شد ز سر گــل  تا زورقیِ 

 

 پوشــدکوه از قصب مصری دستار همی 
 

 آور کاربرد صــنعت ایهــام اســت. او بــا کنــاره در این سرودۀ خاقانی نحوۀ شگفتتوجنکتۀ قابلِ 

) هم هســت نیمعنی  که به  قصب(به سراغ معنی معادل ترجمۀ آن  (گیاه معروف)    نینهادن معنی اوّل کلمۀ  

 آورده و از، درنظرکتـانو هم  است نیمعنی را که هم به(کتان)  قصب رفته و سپس معنای دوم و ایهامی

 گوشه است  کرد   آن را اراده  نی
ً
 ــتعبیر و با ساختن  داشته نی وآتش  چشمی هم به تضاد ۀو ضمنا  ۀ«عمام

   .ه استشارحان را دچار چالش کرد نی» 

من خاقانی مسیحادمم و، مانند موسیٰ که با عصای معجزه صخره را   :بحثموردِ   مفهوم بیت  ۀچکید

 
گاه را که موسیٰ برای قومش آب خواست. گفتیم: عصایت را بر آن سنگ بزن پس دوازده چشـمه از آن بگشـاد. و به یاد بیاور آن  .۳

 هر گروهی آبشخور خود را بدانست. از روزی خدا بخورید و بیاشامید، ولی در زمین فساد  و سرکشی نکنید.
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 شکافم.  را می(صمّا) الکن  ۀشکافت، با تیغ نطق خویش صخر

حر )  ۲۹۹،  ۲۴۵  ص  ،۱۳۷۳خاقــانی،  (خــویش  دیــوانشاعر این مضمون را باز هــم در   تکــرار و ســِ

 :ه استکرد د ماننکلیم   ۀسخن خود را به این معجز

 خارا چو مار برکشــم و پــس بــه یــک عصــا
 

 ودو چشــمه کلــیمگر گشاد از دلِ سنگی ده
 

 را بــرآورمچشــمه چــون کلــیم ز خــاده 
 

 سان به خراســان یــابممن بسی معجز ازاین
 

 چه بُرم/ کوبرم: -

 این بیت است در رثای همسرش: )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۲۵۳ل خاقانی در صفحۀ تأماز ابیات قابل

رَم  مـــه فرورفـــت، منـــازل چـــه بـــُ
 

ــنم  ــه ک ــتان چ ــت، گلس ل فروریخ
ُ

ــ  گ
 

 ــرغم نسخهادی، علیٰ روایت چاپ عبدالرسولی است که سج:  چه برم ه های موجود، آن را پذیرفت

 به همین شکل، پــا: «کــو بــرم» بــه همــین   «متن  :ه استو در ذیل بیت آورد . ااست
ً
مطابق ط. مج: «کبرم» عینا

رَمهای کهن لالااسماعیل و پرینستون و سلیمانیه نیز که روایت نسخهدرحالی  .»شکل. ل و ص: ببرم  کبـَ

  ف کو برم]  [مخف
ً
تعبیری (کجا ببرم)  کو برمیا  کبَرَم. هم آمدهمجلس و پاریس  هایسخهدر ناست که عینا

و  پــنجم(اواخر قرن  القصصاحسنعنوان مثال در است که در متون کهن و شعر خاقانی سابقه دارد؛ به

 :ه استآمدق) ششم اوایل قرن 

؟ گفت: به خواب دیدم که یوسف در میان گرگان افتــاده بــود و ه استرا چه بود  یعقوب دینه را گفت: تو

دریدند. بیدار گشتم و سوی تو دویدم. یوسف را کو بردی و به کــه دادی؟ ای او را میگرگان از هر گوشه

، القصــصاحسن(  !گفت: به برادران تو. گفت: آه، یوسف را به باد بردادی و گم کــردی و نازیبــا کــردی

 ).۴۷ ، ص۱۳۹۹

تــوان دیــد کــه نیــز می  )۴۲۶  ص  ،۱۳۷۳(خاقانی    های این بیت دیگربدلهمین تعبیر را در نسخه

 اند:حان در آنجا نیز از آن چشم پوشیدهمصح

 منتظری که از فلک خوانچۀ زر برآیــدت؟
 

 بــری؟می کــه خوانچه کن وچمانه کش خوانچۀ زر 
 

به امجای ضبط  و  می درست  ا  غریب،  می،  ٤بری کو  برگزیدهبری»  «که  بیت  را  این  اند. خاقانی در 

 
میبه  .۴

ُ
 .  بری» خواندضرورت وزن، باید آن را «ک
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    )۷۸۱  ص  (همان،
ً
عینا بردن نیز  آورد   کو  است  را  بهانهه  هر  راه  ضبطِ که  این  نفی  برای  را  اصیل    ای 

 بندد: می 

ل بــه گِلین  رطــل خــورم گلگــون مــیمنم از گــِ
 

ــرم  ــو ب ــرگس ک ــه ن ــه ن ــه ک ــام زر، ایم  دانمج
 

هم  به معنایی  قمر لحاظ  منازل  طی  و  بریدن  م  هیچ   نفی  با  بدینتناسبی  ندارد.  بیت  ترتیب حتوای 

دستی دچار خطا در تصحیح ح، با وانهادن یک ضبط غریب و اصیل و پذیرش یک روایت دم صحم

 .  ه استمتن شد

یدشاعر می غــروب کــرد و از ایــن جهــان رخــت (همســر و معشــوقم)  : وقتی که ماه مــن  خواهد بگو

که وقتی گل فروریخت گلستان خالی بــه کــار چناندارد؛    مبربست، دیگر منازل قمر چه سودی برای

  .آیدنمی

 سنه ثون/ سنه ثون هی: -

قــان دربــارۀ که شــارحان و محقه است این ابیات پرماجرا آمد )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۲۶۷در صفحۀ  

 :اندفراوان سخن گفتهآنها  

 کانـــدر ســـنه ثـــون اختـــر ســـعد

 ســـال دگـــر قـــران انجـــمشش
 

ــنم  ــامران ببیــــ ــالع کــــ  در طــــ

ــان ــنم در آذر و مهرگــــــ  ببیــــــ
 

ثون براساسِ سنه  معادل  حسا  :  ابجد  و   (ث  ۵۵۶ب   +  +    = از  )  ۵۰+    ۶+    ۵۰۰ن  برخی  و  است 

براساسِ محق ضبط  قان  شرح جزئی  ، همین  در  را  کردهاتی  استنباط  خاقانی  ، فروزانفر  رک.(اند  حال 

موردِ ام  ؛)۶۳۹  ص  ،۱۳۸۰ که  استنباط  این  ص  ۱  ج  ،۱۳۷۴  ادی،(سجشارحان    پذیرش ا  کز۸۵۸،  ازی،  ؛ 

استعلامی،  ۴۳۲ ص  ، ۱۳۸۸ ص  ۲  ج  ، ۱۳۷۸؛  برزگرخالقی،  ۸۴۶،  قرارگرفته   ) ۱۱۷۴  ص   ،۱۳۹۷؛    ،هم 

قرار  اعتمادتواند موردِ نمی     کامل 
ً
اوّلا زیرا  به روایتگیرد؛  با نگاهی  دارد که  های دیگری هم وجود 

   ، توان ارقام و اعداد مختلفی را احتمال دادمی )  نقطه، ثون، نور، ثنون، ثنو و...نون، بانقطه و بی (آنها  
ً
و ثانیا

با واقعیا«ثون»    ضبطذیرفتن  پ دارد که  را  را در ین اشکال  آن  ندارد و هنگامی که  تطابق  تقویمی  ت 

   رسیم:ای شگفت میبه نتیجه ، کنیم ملاحظه می دوم کنار بیت 

ــش ــم ش ــران انج ــر ق ــال دگ  س
 

ــنم  ــان ببیـــــــ  در آذر و مهرگـــــــ
 

سال  که شش؛ درحالی٥ه استکرد ه اشار ۵۸۲ردید به قران مشهور سال تخاقانی در این بیت بی

 
 .۳۳۹-۳۲۹ ص  ،۱۳۹۴  ؛ ماهیار،۵۸۵-۵۸۱ ص  ،۱۳۶۶مصفیٰ،  رک.این قران ازجمله   ۀ. دربار۵
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و در آن نــه ه است  سال قبل از قران مزبور بود  دهد که بیستمی  دست  را به  ۵۶۲سال    ، ۵۵۶پس از  

 بدهد! رخه است انگیزی رخ داده، و نه بنا بودقران شگفت

توانــد نمی ، انــدداده دست  بهدر حاشیه  ان  حهای دیگری که مصحنگاشته  نوهمچ،  ثونبنابراین   

 باعــث ما را به اعــداد درســتی رهنمــون نمیزیرا    ؛قبولی باشدو قابلِ   نگاشتۀ درست
ً
شــوند و احیانــا

ما وظیفــه  کهه است افتاد فاقاتیفی در ضبط این تعبیر  رتح  ، تردیدشوند؛ لذا بیمشکل وزنی هم می

، .ق  ۵۸۲سالی قبل از سال    باید به شش  نظرموجود، ازجمله اینکه تعبیر موردِ   قراین  اساسِ بر  ، داریم

 بر زبان خاقانی رفت ۵۷۶یعنی  
ً
 کنیم.   کشفه است  اشاره داشته باشد، آنچه را واقعا

 ــدقه یک بیگذرانیم، متوجمیرا ازنظر  دیوان خاقانیهای کهن  وقتی دستنوشته زرگ در کــار تــی ب

دچار نــوعی  ، ادی در این بیت هم، مثل موارد دیگری از ابیات این قصیدهشویم. سجح آن میمصح

دخوانی شده است. ضبط نسخۀ کهن مجلس شورای اسلامی که از قضا مربوط به بخش تسامح و ب

ح چنــین ست که چــرا مصــحاست و معلوم نیها»  «نونوضوح  شود، بهنویس و اصیل آن هم میکهن

های کهــن لالااســماعیل و پرینســتون و . ایــن ضــبط در نســخهه استانداختی را ازقلمنگاشتۀ مهم

 ه است:توجلِ نکاتی قاب هانوندرمورد  .ه استروشنی تکرار شدسلیمانیه نیز به

 این تعبیر، به 
ً
  ایناوّلا

ً
اســت؛   هـاثوندلیل که باید به سالی در قرن ششم اشاره داشته باشد، حتما

 .ن اند، نهخوانده ثسولی نیز سجادی و عبدالر .ناست نه  ۵۰۰در حساب ابجد معادل  ثچون 

  
ً
الف باء دانیم که حروف ابجد را علاوه بر  وزن شعر درست شود و می  خواند تا  هیرا باید    هاثانیا

کرده هم کتابت می  هیرا    هاء  ، اند و طبق این شیوه خواندهنوشته و میهم می  و...  الف بی تی،    و...  تاء

 اند. خواندهو می

 تلفبراین
ً
هی اختــر «کاندر ســنه ثــون: هاثونبوده نه   هیثون  ، ظ خاقانی به قرینۀ وزن بیتاساس، یقینا

کتابــت کــرده «هأ»  پرینستون آن را    وصورت هَا)  (بهای در بالای آن  را با فتحه  ها  لالااسماعیل  سعد...»؛

 کند.که همین دریافت را تقویت می

 بسیاری مواقع در ابجد
ً
کردنــد؛ را از نگارش ساقط، ولی در محاسبه لحاظ می  واو  هانگاریثالثا

دلیل ســرعت در حذف واو در نگــارش، بــه  ونیم. در عبارات شعری همنگ، به جای دانیمدانگمثل:  

نوشــتند و می جان جهـانکه آن را  وجهانجانبودن آن در نظر مخاطب رایج بوده؛ مثل   کتابت و معلوم 

هــا اینکــه تاریخهیوۀ رایج در محاســبات ابجــدی و مادخواندند و... بنابراین ازلحاظ شمی جانُ جهان
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 .ند و بخوانند هیچ استبعادی ندارد بنویس(ثون هَا) هی وهی را ثونخاقانی یا کاتبان نسخ ثون

 در ماد
ً
که در ذکــر تــواریخ اند؛ چنانهکرد وزیاد اعتنای زیادی نمیسال کم  ها به یکتاریخهرابعا

  دادند.وپیش سختگیری نشان نمیسال پس نیز گاه در ثبت یک

آوریم رویم و معادل عددی آن را مــیمی  وهیثونا دراصل  هی یمات به سراغ ثونبعد از این مقد

 و ایــن عــدد فقــط یــک دهدمی دست را به ۵۷۷و عدد  ۱۰ + ۵ +  ۶  +  ۵۰  +  ۶  +  ۵۰۰شود:  که می

یــن تاریخ اهکه در محاسبات ماد  کنیم  دنبال آن بودیم و باز یادآوریفاصله دارد که ما به  ۵۷۶سال با  

ی
ّ

توان گفت خاقانی ایــن قصــیده را بــه اند؛ ضمن اینکه میگرفتهنمی  مقدار تفاوت را، چه بسا، جد

 بوده نه شــش  سال دگر  حدود ششسال دگر قران انجم...»  «ششسروده و منظورش از    ۵۷۷مناسبت سال  

 قبیل تسامحات در محاورات عرفی رایج و مجاز است.و اینت ریاضی» دقا «بسال دگر 

 اختر سعد «از :ه استنوشت طالع کامرانو  سعد  اختر  ) دربارۀ  ۲۰۳  ص  ،  ق.۱۲۶۱(آبادی  شادی:  اختر سعد

دانیم که طالع شاعر و می .»است ]تر[برج اسد مراد است که از همۀ بروج قوی طالع کامرانمشتری خواسته و از  

 ).۹۲۰،  ۴۲۲  ص ،۱۳۷۳خاقانی، رک.  (ه است نیز برج اسد بود

کــه در ه اســت  خاقانی ابراز امیــدواری کــرد است.  هی»  «ثونپس تعبیر درست در سخن خاقانی  

واســطۀ تقــرّب بــه کــه ســال ســرودن ایــن قصــیده یــا ســال بعــد از آن بــوده، به)  ۵۷۷(  هیوثونسال  

 ــ ۵۸۲بــه حادثــۀ قــران ســال ها رنگ سعادت را ببیند و ســپس ارسلان، پس از سالقزل   ۀکــه بــه گفت

خاقــانی، (  العراقینتحفةدر    ، جز اینجاپردازد. او  بدهد می  بعد رخ  سالی  مان بنا بوده حدود ششمنج

نیز به ایــن قــران مشــهور کــه باعــث   )۴۸۰،  ۲۹۸و    ۲۹۷،  ۲۱  ص  ،۱۳۷۳همو،  (  دیوانو    )۱۳۸  ص  ،۱۳۵۷

کردند با وقوع آن دنیا بر اثر طوفان بادی عظیمــی نــابود می رتصوبود و  عب و وحشت عمومی شدهر

 .ه استشود پرداختمی

 در شعر خاقانی:«ایران» ای دربارۀ نکته -

، ۱۳۷۳( ای که در ستایش یکی از سرداران مسیحی در منطقۀ ارّان و شروان ســرودهخاقانی در قصیده

 :ه استخواند«پهلوان ایران» او را )  ۲۷۹ ص

 یاران چو کید قاطع و بر دفع کید یـاران
 

 جـــز پهلـــوان ایـــران یـــاریگری نـــدارم 
 

دهــد ایــن منطقــه ین قفقاز اســت کــه نشــان میمورد سرزمدر  «ایران»اربرد  کمهم در اینجا    ۀتک ن

ه شــدبه این نــام خوانــده می یو حت آمدهمیشمارو فرهنگی به همواره بخشی از قلمرو ایران تاریخی

 .است
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 ملک عقیم: -

بیت   این  را در  آن  یزیدیان    )۲۸۱  (همان، صتعبیری است که خاقانی  یزید)  در وصف خاندان  و (آل 

 : ه است برد کاره بهحکومت شروانشا
 گشــــته ز آل یزیـــد گفتــــاملـــک عقیم 

 

ه حیـدری نــدارمکـز نفـس دین   طـراز تـو بـِ
 

ن در آن دیــار فرمــان از شروانشــاهااند کــه پــیشرا خانــدانی دانســته برخی از شارحانْ آل یزید

عقیم شده، یعنــی آنها  و پادشاهی  ه است  بود  تر از ولایت شروانوسیعآنها  اند و گویا قلمرو  راندهمی

خواهد کــه ایــن ملــک را احیــا کنــد و ایــن ممــدوح آن دیگر قدرت ندارد، و حالا حیدر کرّاری می

، ۲ ج ،۱۳۷۸اســتعلامی،  رک.(د ســازتوانــد آن قــدرت را دوبــاره زنــده و بــارور قهرمانی اســت کــه می

ک  المثل مشهورضرب  ا سخن خاقانی اشاره دارد بهام ).۱۲۲۸  ص  ،۱۳۹۷،  ؛ برزگرخــالقی۸۷۸ ص
ْ

«المُلــ

ایــن نکتــه رجــوع دارد کــه  ها نیست، بلکه بــهه منظور از آن انقراض و ناتوانی حکومتکه البتعَقیمٌ»  

شناســد. قــول معــروف، قــوم و خــویش و آشــنا نمیحکومت بــا خویشــاوندی نســبتی نــدارد و بــه

 شــانتــاریخ، هرگــاه از نزدیکــان و خویشاونداندلیل هم هســت کــه قدرتمنــدان و حاکمــان  همینبه

در ذیــل ایــن  )۲۷۳، ص ۱ ج ،۱۳۸۸ ( دهخــدا  اند.برداشــتهرا ازمیــانآنهــا انــد، احســاس خطــر کرده

 دهــد، از جملــه ازخوبی مفهــوم آن را نشــان میکــه بــهه است  المثل، ابیات و عباراتی را آورد ضرب 

ا ملــک ویی، هرچند دنیا وفادار نیســت، ام ــگک بگریست و گفت: راست می«عبدالمل کند:نقل میتاریخ گزیده 

 .»تابدعقیم است و شریک برنمی

. شــاعر ممــدوح را اســتبــودن آن    منــازعبیبودن ملک شروان کنایه از بلامشارک و  گشتهعقیم

 
ْ

خود بهترین حامی حکومت شروان است و ایــن حکومــت   رازِ طس دینحیدر کرّاری دانسته که با نف

 .ه استماندبا یاری اوست که بلامنازع برقرار

ن هســتند. آنــان سلســلۀ برخلاف نظر برخی شــارحان کــه گذشــت، خــود شروانشــاها  آل یزید

 خوانــده می  یزیـدیان  در آغــاز  کــه  شـیبانیبـن مزیـد    یزیدفرزندان    ازنژادی بودند  عرب 
ً
شــدند و بعــدا

آل  ویزیـدیان عنوان . خاقانی بارها آنــان را بــه)۱۴۰ ص ،۱۳۷۱،  بوسورث  رک.(  نامیده شدند  نشروانشاها

 :)۴۹ ص ،۱۳۷۳(ه است ستود یزید

 یدی کــه بــه ملــک یزیــدیان قلمــشعلی
 

 یابهمان کند که به دیــن ذوالفقــار نصــرت 
 

 .  و... ۴۶۲  ، ۱۵۱ همان رک. نیز
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 من و یمن: -

را  )۲۹۵ ص ،۱۳۷۳(خاقــانی، هایی که در اشتیاق به خراسان سروده این بیت خاقانی در یکی از سروده

 :ه استآورد 
 خیزان به یمن کز پی من خـوان فکننـدصبح

 

ــابم  ــان ی ــه خراس ــوان ب ۀ آن خ
ّ

ــ ــمّۀ زل  ش
 

؛ ۶۱۳ ص ،۱۳۸۸؛ ماهیــار، ۴۵ ص ،۱۳۸۷کــن، معــدن رک.( انــدضــمیر پنداشــته آن را شــارحان : مــن

 ــ )،۱۲۹۰ ص ،۱۳۹۷، ؛ برزگرخالقی۹۱۹، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸استعلامی،    ه دور از ذهــنو اســتعلامی کــه متوج

 ــ  حق با شماست که«بله!    :ه استبودن این معنی شده، نوشت ترین ا معقــول سخن خاقانی بــی ابهــام نیســت، ام

 .»تفسیر آن همین است!

و او خیزان یمن در آن سرزمین دور برای خاقانی خوان بیفکننــد  نیست صبحراستی نیز معقول  به

کــه بــر  به مائــدۀ آســمانی  است  ه در اینجا اشار  «من»رسد که  نظرمیا بهرا به مهمانی دعوت کنند، ام

نیز  )۱۳۷۳ ،(خاقــانی دیوان ۱۷۵. خاقانی ازجمله در صفحۀ منّ و سلوی، یا همان اسرائیل نازل شدبنی

   :ه استسرود)  ۱۷۴ ص  ،۱۳۸۱(و سعدی  ه است  کرد  به این نعمت آسمانی اشاره 

ــل و  ــل دادت از نحـ ــنعسـ ــوا  مـ  از هـ
 

ــویٰ   ــل از ن ــل و نخ ــب دادت از نخ  رط
 

خــوان  (طعــام آســمانی): عارفان سحرخیزی که در سرزمین روحانی یمن برای دریافت مــنّ  معنی

 می
ّ
تکــنم یــا رایحــهه میگسترند، من رایحۀ آن را در خراسان استشمام و از آن زل

ّ
بخش از آن ای لــذ

هیابم. درمی
ّ
 برد.طعامی است که میهمان از سفرۀ میزبان با خود برای دیگران می زل

 خنکان/ خوشکان: -

 :ه استرا نیز در همان قصیدۀ خراسان گنجاند )۲۹۶ ص (همان،او در توصیف مردم یمن این بیت 
 انــدعشـق خشــکان عــرب کـآن خنکــان یمن

 

 نــو کــنم چــون دم ایشــان بــه خراســان یــابم 
 

 ، ی از عبــارت دریافت کل بدون استدلال لغوی و براساسِ   )۴۱۳  ، ص۱۳۷۳(معموری    :خنکان یمن

 ۀناملغت با تردید و براساسِ  )۴۳۲، ص  ۱  ج  ،۱۳۷۴(دی  ا. سجه استکرد معنی  یمن  نیکانرا    خنکان یمن

 نسخ خط  «در  :ه استنوشت  دهخدا 
ُ

 خ
ً
دهد یا رویان مینُکان معنی «تران و تازگان و تازه ی به این شکل است؛ ظاهرا

 .»سردان و باردان» (ل.ن از ف.ن)

و معنــی دوم،   ، پشتوانۀ لغوی ندارد   رویانتازه  وتازگان    وتران  باره باید گفت: معنی اوّل، یعنی  دراین

ه رود، نه ستایش که در اینجا مقصــود شــاعر بــودنیز در مقام نکوهش به کار می  باردان  وسردان  یعنی  
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 .است

ــدن ــان )۳۸۵ ص ،۱۳۸۸(ازی و کــز) ۴۶ ، ص۱۳۸۷(کن مع ــدهرا  خنک  ،۱۳۸۸(ماهیــار دلان»، «زن

معنی کرده و همگــی رویان» «باطراوتان و تازه  )۱۲۹۲ ص ،۱۳۹۷(و برزگرخالقی اعتقادان»  «پاکیزه  )۶۱۴ ص

 اند. نحوی آن را به اویس قرنی ربط دادهبه

 روند. لغوی و شاهد متنی دارند و از حدس و گمان فراتر نمیهمۀ این شروح ضعف پشتوانۀ 

نیســت و خنکـان یمـن  برای توضیح درست بیت، باید بدانیم که ضبط این تعبیــر در همــۀ نســخ  

کان یمن» بیت آورده نسخۀ پاریس  ح در حاشیۀکه همین مصحچنان
َ

. ایــن ضــبط را ه استآورد «خوش

های لنــدن و شــک نگاشــتۀ نســخهکننــد. بینیز تأییــد میو توپقاپی های دانشکده و سلیمانیه  نسخه

نوشته، تصحیف همین ضــبط اســت. «خوســکان» و پرینستون که «جوسکان» و «چوسگان»  فاتح، یعنی  

هــای لفظــی شــاعر اســت و ســخن را بــه اوج نیــز کــه از هنرنمایی  خوشکانو  (پاکان)    خشکانجناس  

  .زندرسانده، بر همین ضبط با قاطعیت مهر تأیید می

؛ ه استدی آمدشکل فوت شده در متون متعداینها بهکه از فرهنگ  خوشکچندان غریب  واژۀ نه

 ):۹۱۸ ص  ،۱۳۸۰(سنایی غزنوی  

ــن ــت سـ ــیمگای بـ  تنکدل سـ
 

 ســـخنکشیرین خوشـــکدلبـــر  
 

 ):۱۱۰۷، ص ۲ ج ،۱۳۸۹(مولوی 

 مستک خویش گشته
ُ
 خوشکشک، گهی  رُ ای، گه ت

 

  ٦نازَک و کبرکت کــه چــه؟ در هنــرک نغــولکی 
 

 گوید: )۱۲۵۴ ص «خوشک است» (همان،و در غزلی با ردیف  

ــتیم ــالش مسـ ــباحی ز جمـ ــر صـ  هـ
 

 اســت  خوشـکخاصه امروز کــه بــا مــا   
 

 توان معنی کرد.رو و خوشحال و بانشاط میبه شواهد یادشده، آسوده و خوش هرا باتوج خوشک

، با شنیدن نفــس آنــان کــه رویان یمنی هستنددلان و خوش : عشق پاکان عرب را که خوش معنی

 کنم.وزد، در خراسان تازه مینفس رحمان است و از جانب یمن می

 غولان بیابان سماوات: -

 کنیم:درنگ می )۲۹۶  ص ،۱۳۷۳(خاقانی، باز هم در همان قصیدۀ خراسان در این بیت 

 
ر نغول: عمیق و متعمّق.  ۶

ّ
 . مصغ
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ــان ســماوات همــه غولان ــددر بیاب  ان
 

 دفع غولان بیابـان بـه خراسـان یـابم 
 

انــد، اختــران فلــک ثوابــت ساختن خلایقمقصود از غولانی که در بیابان سماوات در کار گمراه

یٰ  ؛٧گویندنیز می ثوابت بیابانیاست که آنان را  
ّ

 :)۹۵ ص ،۱۳۶۶(مصف

اند که را بیابانی هم گفتهآنها ای از ثوابت هستند و ستارۀ ثابت و بیابانات در نجوم اسلامی عدّه

است و کواکب قدر اوّل و دوم و سوم منازل قمر هستند. ابوریحان زیر   تعداد ایشان نوزده ستاره

 را ستارگان ثابت جنوبی دانسته...آنها عنوان: «دانستن ستارگان بیابانی چگونه است» 

ایســتاده  «ســتارگان ):۶۰ ص ،۱۳۶۷(دانســتند؛ ابوریحــان بیرونــی را راهنما می  ثوابتمان این  منج

تر و دورتــر که یکی بــه دیگــر نزدیــکاند و دوری ایشان همیشه یکسان است؛ چنانها پراکندهاند که بر همۀ آسمانآن

 ».شده بدان راه بازیابد به بیابان و دریا اندرنشوند و به پارسی ایشان را بیابانی خوانند، زیرا که گم

مــان و عامــۀ ســتارگان بــرخلاف بــاور منجآن است که ایــن    خاقانی در ادامۀ نکوهش افلاک بر

 اند.مردم، راهنما نیستند که رهزن

 حدیث کوفیان/ حدیث کوهیان: -

 خوانیم:می) ۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان خاقانی ۳۱۹در صفحۀ 
ــان تل ــدیث کوفیـ ــین حـ ــهقـ  گرفتـ

 

 عـــنبـــه اســـناد و بـــه قالاقـــال و عن 
 

 هایی که بــرای ربــطاین تعبیر هیچ جایگاه و مفهوم روشنی در بیت ندارد و تلاش حدیث کوفیان:  

 )۹۹۲ ، ص۲ ج ،۱۳۷۸(اســتعلامی، مــان کــوفی یــا متکل )۵۰۳ ص ،۱۳۸۸ ازی،(کــزدادن آن بــه نحویــان 

مــان کــوفی عیــب و نقصــی زیرا آموختن ســخنان نحویــان و متکلبرد،  نمیجاییبهصورت گرفته راه

ســبب نکــوهش کنــد. او نیست که کسی بر آن انگشت بگذارد و خاقانی بخواهد دشمنانش را بدین

ه کــرد   مان کوفی و غیرکوفی صرف ا به آموختن اقوال نحویان و متکلهایی از عمر خویش رخود سال

شمردن سخنان فقها و نحویان و لغویان کوفی نیز کــه بســیاری از   . نامربوط و تقلیدی و بیهودهاست

آمده، ســخن )  ۱۴۱۶  ص  ،۱۳۹۸(که در عبارت برزگرخالقی  اند، چنانآنان از مفاخر جهان اسلام بوده

 منصفانه و درستی نیست.

های لنــدن و مجلــس و ضبط اکثر و اقدم نسخ، یعنی نســخهبرای درک دقیق بیت باید رجوع کنیم به  

 
 .  ۱۲۸، ص ۱۳۹۸چ،  کونی رک.شناسی این تعبیر  .  دربارۀ ریشه۷
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اگرچــه   ، «کوهیان»  و توپقاپی؛ یعنی  پاریس و لالااسماعیل و پرینستون و دانشکده و سلیمانیه و فاتح

»  بــا ذکــر    ۀ چاپ خودادی در حاشیسج
ً
 ــمعنــی شــمرد آن را بی«عینــا یــا  کوهیـان. مقصــود از ته اس

 برای  است که در قلاع خویش در مناطق کوهستانی منزل داشتند اسماعیلیان، همان نشینانکوه 
ً
و احیانا

 . حکومت و مردم دردسرساز بودند

حرف بــهند که آیین و احادیث اســماعیلی را حرف اان و منکران من مشتی اسماعیلیدشمن  :معنی

مخالفان طبق طریقــت کشی نیز به ریاضت) ۱۷۵ ، صدیوان(اند و پیرو آن هستند. در این بیت آموخته

 :ه استهای کوه اشاره رفتهاسماعیلیه بر قل

 اندهای کــوه ریاضــت کشــیدههبر قل
 

 انــدنــد، ولــی بــرْهَمَن نیارباب تهمت 
 

 سقایۀ جی: -

رتــر از بغــداد ای اصــفهان را بمنــاظره   ، آنجا کــه طــی)۱۳۷۳(خاقانی،    دیوان  ۳۵۵خاقانی در صفحۀ  

 :ه استشمرده، سرود

 یۀ جــی داناکــرخ کلــوخ در ســق
 

ــفاهان  ــقای ص ــۀ س ــم قرب ــه ن  دجل
 

شیخ کجاست؟ گفت به سقایه   «پرسیدم:  ):۴۷  ص  ،۱۳۴۴(  وضو؛ روزبهان بقلی  : آبریزگاه و محلسقایه

 :ه استاین تعبیر را در معنی اخیر آورد ) هم ۱۴۹۵ ، ص۲ ج ،۱۳۸۹(مولوی  ».رفته تا وضو کند

ــادان ای آن ــسِ ن ــوای نف ــه ه ــیرتک  س

 ایای ساختهیـک خیـر تو ایـن؛ سقایـه
 

ــه  ــرت نگرفتــ ــرتعبــ یــ
َ

ــال غ  ای ز حــ

یــــرت!
َ

 تـا جملـــه شهـــر دررینــــد در خ
 

نظر خاقانی است، زیرا کلوخ از لــوازم اســتنجا همین معنی موردِ «کلوخ»  رسد به قرینۀ  نظر میبه

 . شاعر بهه استشدشمرده می
ّ
ای بــر آســتانۀ ســقایۀ ۀ مشهور کرخ در بغداد را کلوخ آلــودهطنز محل

 !ه استشمرد  )اصفهان(جی 

  در حسن طاق/ در تخت طاق: -

 :ه استسروددیوان  ۳۷۸خاقانی در ابیاتی در وصف خنیاگران بزم در صفحۀ 
 گزین، در حسن طاق و جفت کینابروان رامشطاق

 

  
ّ
ــک ــحرآفرین ش ــۀ س ــر زخم ــهب  ر ز آوا ریخت
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، مثل تخت. ٨است«در تختْ طاق...» ها، از جمله لالااسماعیل روایت غالب نسخهدر حُسن طاق:  

در «طــاق» از الحان کهن ایرانی است. «تخت طاقدیس»  ف  اصطلاح موسیقی و مخف(کین سیاوش)    کین

ســبب آورد. کســانی کــه بهرا فرایــاد مــی  تخـت طاقـدیسای است که همین اصطلاح  قرینه  تختکنار  

اند! انــد، از حســن بیــت بســیار کاســتهتبــدیل کرده حسـنرا به  تختوار  ز این مفهوم نادانخبری ابی

را در کنار دیگر اصــطلاحات موســیقیایی  کـینو  تخت طاقدیس )۳۵۷ ص ،۱۳۷۳(خاقانی در این بیت 

 :ه استزیبایی آورد به

ــدیس خســان را  شــهر زر و تخــت طاق
 

ــفاهان  ــوای ص ــت کــین ن ــرا جف ــاز م  ب
 

 ناپروا: -

 :ه استآمد دیوان خاقانی ۳۹۰در صفحۀ 
 صدف خرچنگ را یار آمده مِهر است یا زرّین

 

 نــار آمــده ۀخرچنــگ نــاپروا ز تــف پروانــ 
 

سج  ناپروا: را  مدخلی  مدخل چنین  در  کز   فرهنگهای  ادی  نیاورده،  در خویش  را  آن  نیز  ازی 

. ماهیار  ه استنکرد   معنی  شرح دیوان  مانند برزگرخالقی درها،  گزارش دشواریو    سراچۀ آوا و رنگ

در توضیح )  ۱۲۳۲، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸(دانسته و استعلامی  ترس و بیم»  «بیمعنیِ  آن را به  )۵۰۸  ص   ،۱۳۸۸(

-نظرا بهام ».است ه خرچنگ چه سر نترسی دارد که مثل پروانه به آتش آفتاب نزدیک شد «این : ه استبیت نوشت

لذا  می  ندارد،  آتش  از  نترسیدن  در  شهرتی  پروانه،  برخلاف  خرچنگ،  نترس  به   ناپروارسد  معنیِ 

که در این عبارت  معنیِ نگران و پریشان و دارای پرواست؛ چنانبهدر اینجا  نیست، بلکه، برعکس،  

به)  ۳۰۳  ص  ، ۱۳۶۲  (خاقانی،  منشآت آمد  هم  معنی  در    «القصّه،  :ه استهمین  اسد  نوبت  روز  سه  چون 

کردن    شریف [...] به فلان ناحیت [...] خرامیده است [...] تا درست   النّاس شنوده آمد که مجلسگذشت، از افواه

را  «ناپروا شدن خاطر»  که پیداست خاقانی    » گشت...  ناپروات حال و امتحان سخن و تأویل خبر همی خاطر کیفیّ 

مضطرب معنیِ  به و  استبرد کاربه  شدن   نگران  در  ه  فرس .  طوسی،  لغت  آمد  )۴  ص  ،۱۳۱۹  (اسدی  ه نیز 

 .«سراسیمه را ناپروا گویند» :است

 کنیم:ای شواهد از این تعبیر بسنده میبرای تتمیم بحث در اینجا تنها به ذکر پاره 

 :)۱۸ ص  ،۱۳۱۸(ی امیرمعز

 
 است. تختها آمده تصحیف  که در برخی نسخه بخت.  ۸
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 قمر ز قبضۀ شمشیر توســت نــاایمن
 

ــت   ــان توس ــر پیک ــل ز پیک ــاپروازح  ن
 

 :)۷۳۱، ص ۲ ج  ،۱۳۷۶(انوری 

ــی ــتاره بـــ ــت ســـ  آراماز نهیبـــ
 

ــه    پرواینــــــاوز رکابــــــت زمانــــ
 

   :)۳۶۷ ص  ،۱۳۸۳(ار  عط

 ور تو بــا ایــن ریــش در دریــا شــوی
 

ــویش   ــش خ ــم ز ری ــاپرواه ــوی ن  ٩ش
 

 

  ناپروا  
ً
چون  احتمالا تعبیراتی  قبیل  بی  ناغافلاز  و  اصطلاح    نامحرومو  خبر)  (غافلانه  در  که  است 

 به
ً
 رود. به کار می  محروممعنیِ محاوره احیانا

می عل آتش  از  خرچنگ  هراس  و  ناپروایی  کنار  ت  در   
ً
معمولا جانور،  این  که  باشد  این  تواند 

مان  و آتش. برج سرطان نیز از نظر منج کند و با آب الفت دارد، نه با حرارت  ها زندگی میرودخانه

از جنس    «سرطان  :ه استنوشت  )۳۷۱  ، ص۱  ج  ،۱۳۵۸(  بیرونی.  ه استشدکهن یک برج آبی شمرده می

 .»یندحیوانی است آبی و پارسیان خرچنگ گو

با  معنی  با آتش  (برج سرطان)  ورود خورشید به برج سرطان، خرچنگ  :  با اینکه حیوانی آبی است و 

  عادت، آمد شود، اینک، از باب خلاف ای ندارد و با در معرض آن قرارگرفتن مضطرب و سراسیمه می میانه 

 .ه استبست آتش خورشید شده و همچون پروانه به آتش خورشید دل ۀپروان

 اشک وداع/ اشک وداعی: -

 ه است:توجآمده قابلِ  )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۳۹۲این بیت هم که در صفحۀ  
ــاک میدر وداع روزه گلگــون ــا ز خ ــیده، ت  کش

 

 جرعــه چــون اشــک وداع گلســتان انگیختــه 
 

انگیختن مانند اشک وداع گلستان از خاک» «جرعه  اند، یعنیواضح است آنچه شارحان از بیت دریافته

وداع گلستان استعارۀ   «اشک  :ه استدر تفسیر بیت نوشت  )۵۳۲  ص  ،۱۳۸۸(ازی  سامانی ندارد. کزهمعنی ب

هم  )۱۷۸۴ ص ،۱۳۹۸(برزگرخالقی . »است، جرعه با تشبیه ساده و مجمل به آن مانند شده است  شبنمآشکار از  

 دســت  این معنی را از بیت به  شبنماز    اشک وداع گلستانشمردن  با تکرار سخن شارح پیشین و استعاره 

 »گون خود را بر خاک ریختنــد.های می شبنمپس از وداع روزه می گلگون نوشیدند و جرعه  نوشان«باده  :ه استداد

که بــه  هایی«جرعه :ه استراندقلمگونه برز فهم خود را از بیت ایننی  )۱۲۴۷، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸(استعلامی  

 
 .ه استکردتوجه» معنیاعتنا و بیرا در این بیتِ عطار «بی ناپروا)  ۶۸۵،  ۱۳۸۳، عطار  الطیر منطق. شفیعی کدکنی (تعلیقات  ۹
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 خاک آیین بزم بر خاک می
ِ

  »هاست، یعنی این عید روزه در فصل پاییز بوده است.با گلریزند، مانند اشک وداع

گلگــون و  و رابطۀ اجزای بیت، از قبیــل مــی برندراه به جای روشنی نمیپیداست که این شروح  

 کنند.خاک و جرعه و اشک وداع و گلستان را معلوم نمی

ه ادی آنان را دچار دردسر و تکلــف کــرد یت سجشارحان به روا   ازحدرسد اعتماد بیشمی  نظربه

های مجلس و پاریس و لالااســماعیل و . ضبط درست، نگاشتۀ اغلب نسخ کهن، یعنی نسخهاست

تان انگیختــه».  است؛ یعنی: سلیمانیهتوپقاپی و پرینستون و دانشکده و   «جرعــه چــون اشــک وداعــی گلســِ

 چاپ عبدالر
ً
دســت داده   تــری بــهفهمآورده تــا روایــت قابــلِ «گلسِتان»، «دلسِتان»  جای  سولی بهظاهرا

 باشد.  

ریزند. این اشک از منظر شاعرانه سرخ و : اشکی که عاشق و معشوق هنگام وداع میاشک وداعی

ریزند، به اشک ســرخ عاشــقان های گلگون که مستان صبوحی عید بر خاک میخونین است. جرعه

 ــ سخن اشک وداعیهم از  )۳۰۷ ص ،۱۳۷۳(خاقانی در این بیت   .ه استبه هنگام وداع مانند شد ه گفت

 :است

ــیِ  ــک وداع ــز اش ــو ج ــن و ت  م
 

ــان جهان  ــامطوفــ ــتان مبینــ  ســ
 

[جرعه بر رسم میکده و به  گلگون کشیده  میقدر  آنداران در مراسم وداع با ماه رمضان  : روزه معنی

گــویی  اســت خــاک را گلگــون کــرده ووداعی ســرخ  چون اشکِ  شان کههایجرعه  کهاند]  خاک ریخته

 .ه استآورد  دیدگلستانی پ

 دیوان سمع: -

 خوانیم:می) ۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۳۹۴در صفحة 

 راوی خاقانی از آهنگ در دیوان سمع
 

ر اخسـتان انگیختـه 
ّ

 نقش نام بوالمظف
 

، ۱۳۲۰(. حــافظ  ه اســتمخصــوص بــوددر تشکیلات پادشاهان محل یا بخشی به امور طــرب  

 یاد کرده است: طربخانه از این بخش با عنوان)  ۱۹۸ ص

ــک  ــید فل ــۀ جمش ــای طربخان  در زوای
 

 ارغنون ساز کند زهره به آهنــگ ســماع 
 

 پیل/ نیل: -

 ل کنیم:هم تأم )۳۹۶ ص ،۱۳۷۳( دیوان خاقانیدر این دو بیت از 
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 نیل تیغش چون سکاهن سوخته خیل خزر

 از حدِ هندوستان گر پیل خیزد طرفه نیست
 

 لاجــرم هندوســتان زآن دودمــان انگیختــه 

 پیلــی از خــزر هندوســتان انگیختــه طرفــه
 

بــه ، باتوجــهآمــده ادیعبدالرسولی و سجهای که در چاپروایت  این:  گر پیل خیزد...طرفه پیلی...

؛ ازجمله ه استف کرد است و شارحان را دچار لغزش و تکلارتباط فیل و هندوستان، بسیار فریبنده  

گــزارش ازی، کــز(انــد! هر کرد تصــو(اخســتان) اینکه فیل عجیبی که خــزر را هندوســتان کــرده ممــدوح 

ایــن شــارحان، ). ۱۷۹۵ ، ص۱۳۹۸؛ برزگرخــالقی، ۱۲۵۳، ص ۲ج ، ۱۳۷۸؛ اســتعلامی، ۵۴۱، صهادشــواری

 پیلاند که ه نشدهو متوجتی به رابطۀ معنایی دو بیت نکرده  دقاند که هیچلیم این روایت شدهچنان تس

 ای ندارد.در بیت دوم جایگاه سنجیده

(مجلــس و پــاریس و لالااســماعیل و  رست بیت همان چیزی است که در اعمّ و اغلب نسخروایت د

 :ه استآمدسلیمانیه)  توپقاپی و پرینستون و دانشکده و

رفــه نیســت
ُ

 از حد هندوستان گر نیل خیزد ط
 

ــه  رف
ُ

ــزر هندوســتان ط ــی از خ  انگیخته!نیل
 

(قــوم خــزر کــه در اطــراف دریــای خــزر چنان خیــل خــزران ممدوح آن) (کبــودِ در بیت اوّل تیغ نیلی  

تبــدیل شده از سرکه و آهن) (رنگی سیاه، ترکیبرا به آتش کشیده و سوخته که آنان را به سکاهن زیستند)  می

. در بیــت بعــد شــاعر همــان مضــمون را ه استپوست کرد نموده و آنان را چون مردم هندوستان تیره 

نگرزی بــرای ســاخت رنــگ (گیاهی که عصارۀ آن در ر  ان نیلافزاید: اینکه از هندوستدهد و میگسترش می

است که خــزر (تیغ کبود ممدوح)  انگیز نیلی  حاصل شود، امر شگفتی نیست؛ شگفترود)  میکارتیره به

 !ه استزدن خزران دودمان آنان را سوزانده و سیاه کرد را تبدیل به هندوستان کرده و با آتش

: نیل از گیاهان بومی هند است که از آنجا به ایران و از ایران به مصر و دیگرجاها نیل و هندوستان

 .)۳۹۶ص  ،  ۱۳۵۳امیری،  رک.(ه است رفت

 پروران/ طلق حلال بر روان:طلق حلال -

 مبهمی در صفحۀ 
ً
دی، از قــدیم تــا شارحان متعد. ه استآمد )۱۳۷۳(خاقــانی،  دیوان ۴۲۰بیت نسبتا

اند که ما دادهدسته  های مختلفی از آن بلات و خوانشاو احتم  سخن گفته  این بیت  در بابامروز،  

هایی از کوشیم پرتوی بر بخشدر اینجا می  مااشاره خواهیم کرد.  آنها  ترین  لای بحث به مهمدر لابه

 بیفکنیم:«طلق روان»  وپروران» «طلق حلالآن، یعنی  
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 در ده کیمیای جان، آتـش جـام زیبقـی      
 

لـق روان گـوهری  طِلق حلال 
َ

 پروران، ط
 

که در این بیت  آمیغ معنی روشنی دارد؛ چنانمعنیِ حلال خالص و بیتنهایی بهبه«طِلق حلال»  

 :ه استنیز آمد) ۳۲۳ ص (همان،خاقانی 

 ایرا که روح  طِلق حلالدر بهشتم مَی خورم،         
 

 خاک من شد تا پذیرد جرعۀ حمرای مــن 
 

«معنایی چندان نغــز و زیبــا این تعبیر  ،هم نوشته )۵۹۵  ص  ،۱۳۸۸(ازی  که کزنچناواقعیت آن است،  

 معنی نداشته باشد و علبلکه شندارد»؛  
ً
هــای دور و ت ناکامی شارحان و سیر آنــان بــه گماناید اصلا

 سترون
ً
بودن این تعبیر است. این نکته را با مرور آنچه برخی شارحان، از باب گمان و نزدیک، عمدتا

 «طلــق :ه اســتآن را معنــی کــرد ) ۱۰۲۶، ص ۲ ج  ،۱۳۷۴(ادی  توان دریافت؛ ســجاند، میف گفتهتکل

 بهحلال
ً
تــوان طلــق معنیِ طلق حلال، یعنی شرابی که پرورنده باشد، شراب پروران، شراب پرورنده و میپرور، ظاهرا

وینــد کــه حلال پــروران شــرابی را گ «طلقافزاید:می )۱۸۹۱ ص ،۱۳۹۸(برزگرخالقی  .»حلالِ پرورده معنی کرد 

  .»طریق حلال پرورده شده باشدبه

موردِ  معنای  که  است  شارحانبدیهی  این  بهنظر  که  شرابی  یعنی  شده  ،  پرورده  حلال  صورت 

در  نیز هیچ سند و شاهدی  همان شراب طهور بهشت است و در این جهان مصداق خارجی ندارد و

دیگران   و  خاقانی  نمیسخن  لذابرایش  یافت،  گفتهآنچه    توان  آن  پیرامون  حدس    اندشارحان  و از 

طریق حلال پرورده شود، سرکه و امثال آن است، نه شراب  رود؛ ضمن اینکه آنچه بهفراتر نمیگمان  

و   ث  متعارف، 
ّ
مثل نمیشراب  شده،  شمرده  حلال  مذاهب  برخی  در   

ً
احیانا که  را،  نیز  ساقی  تواند 

 ! کندمست» «گرگ آمده،  همین قصیده که در ابیات پیشینچنان

شــان نظرموردِ حــدس  )۱۴۸ ص  ،۱۳۹۹(فروز و کدخدای طراحی  گیتیاز دیگر شارحان خاقانی،  

 اینجا به  «پروران  اند:را با این تعلیل همراه کرده
ً
 ــ  کــار  بــهمعنیِ مفعولی  صفت فاعلی است که ظاهرا : ه اســترفت

نیز پس از تلاش بــرای ) ۱۳۳۲، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸(استعلامی    .»شدهمعنیِ آویختهشده، نظیر «آویزان» بهپرورده

 .ه استه بدون شرح این فقره، گناه را به گردن ابهام در ساختار بیت خاقانی نهادتوضیح بیت، البت

شــرح و «حــلال نــارد آن» پــاریس  نســخۀ  هــای متفــاوتی دارد.  ه داشت کــه بیــت روایتباید توج

است که مطابق است با اردان»  ب«سولی  اپ عبدالربدل چو نسخه  اندروایت کرده«ناروان»    آبادیشادی

ازی کــز  قبــول موردِ . ایــن خــوانش، از قضــا،  )۱۹۶، ص  ۱  ج  ،۱۳۵۴انجــو شــیرازی،  (  فرهنگ جهانگیری 

   :ه است. او نوشته استگرفت هم قرار)  ۵۹۵ ص  ،۱۳۸۸(
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بــاده  معنیِ صــراحی و تنــگِ ها یاد شده است، درست است. «باردان» بــهبه گمانْ پچین «باردان» که در پانوشت

 است. خاقانی در بیتی دیگر نیز این واژه را در معنایی دیگر چنین به کار برده است:

 محنت اندر سینه مــن ره ندانســتی، کنــون
 

 شاهراه ســینۀ مــن بــاردان اســت از غمــت 
 

 .ه استرا برگزید ناروانآبادی نیز شادی

ضبط اکثــر نســخ کهــن   برند و حق باراه به جایی نمینیز  های پراکنده  رسد این روایتنظر میبه

 پـروران است.«حلال بر روان» یعنی ه و جُنگ ایاصوفیا)، سلیمانیتوپقاپی و لالااسماعیل و پرینستون و   (مجلس و

در روان  باشد. تکرار همین ضبطتواند مصحّف ها نیز میو دیگر نگاشتههای لندن و فاتح)  (روایت نسخه

فهم قابلِ  ی، معنایطلق حلال بر روان   کند.را تأیید ذوقی می  روایتمصراع دوم از قراینی است که همین 

ای که اگر بــر جســم انســان حــرام اســت، فی معنی کرد: بادهتوان آن را بدون هیچ تکلرد و میهم دا

 او مباح و سودمند است.و روان برای جان 

 )۱۰۲  ص  ،۱۳۵۷خاقانی،  (  تحفةالعراقین: این تعبیر در سخن خاقانی آشناست. شاعر در  طلق روان

ه آورد  آب روانپرداختــه، آن را در کنــار اصــطلاحات کیمیــاگری اســتعاره از   زورق  آنجاکه به توصیف

 :است

ــمان ــده آس ــتاده رون  واراس
 

 کیمیــادار طلــق روانبــر       
 

 ):۳۷ ص ،۱۳۷۳خاقانی، ( دیوانو 

 عمل امتحــاناست آب، بی  طلق روان
 

 اثر کیمیــازرّ خلاص است خاک بی 
 

 . ۴۲ ص  ، همان رک.نیز 

 :ه استبرد کاربه بادهمعنیِ آن را بههم    )۶۶۲ ص (همان،خاقانی 

 تا زآتــش غــم روان نســوزد 
 

 نــــاب در ده طلـــق روانآن  
 

لق یا ابرک سنگی است سفید و شف
َ

اف که در شعر خاقانی در جریانِ پارادوکسی شاعرانه روان ط

ای است که اگر حاصل شود، همــان هدر فرهنگ کیمیاگران طلق روان، ما. ده استو مایع تصور شد

دِ اند: دلیل است که گفتههمینهب توان کیمیاگری کرد.اکسیر اعظم است و با آن می
َ

قــ
َ
لــقَ ف

ّ
 الط

َّ
«مَن حَل

لــق»
َ

، ۳ ج ،ق. ۱۳۷۹(آملــی  الدینشــمس، ذیــل حــرارت در حــرف ح).  م.۱۸۶۲(تهــانوی،    ١٠استغنی عَنِ الخ

 طلق را   )۱۶۵ـ ۱۶۴ ص
ّ

 گذریم.توضیح داده که از نقل آن درمی چند روش حل

 
 نیاز شود.. کسی که بتواند ابرک را محلول کند، از مردمان بی۱۰
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که در نسخۀ متین لالااسماعیل هم آمده، بایــد بــه کســر طــاء، ، چناندر بیت  نخستین را «طلق»  

 معنیِ سنگ معدنی و نسوزِ معروف، خواند. دوم را به فتح، به«طلق» معنیِ خالص، و  به

کند و آتشی وجود را زر میبخشد و مس  از منظر شاعر، باده کیمیایی است که جان را تعالی می

   .ه استکرد  رغم عادت و طبیعت خود آشتیاست که با جیوه در جام سیمابگون، به

لـق روانِ گـوهری  وطِلق حلال نـاروان    ، آتش جام زیبقی  ، کیمیای جان
َ

همگــی توصــیفاتی از شــراب   ط

 کند.هستند. سیاق ابیات بعدی نیز همین معنی را تأیید و تقویت می

شود؛ از طرف عنوان عناصر کیمیاگری تناسب دیده میبه«طلق»    و«زیبق»    و«آتش»    و«کیمیا»  میان  

لق»  و«آتش»  و«زیبق»  و«آتش» دیگر، 
َ

 هم با هم تضاد دارند.«ط

در جام سیمابعنی م  موجود  آتش  آن  و  آن کیمیای جان  من  به  و  ای)  (نقره رنگ  :  ناب  بده که  را 

لاست؛ باده   روان آدمیحلال بر  
َ

(اکسیر اعظم ارزشمند یا از جنس گوهر مذاب) ق روان گوهرین  ای که ط

  است!

 لفظ مادحان/ لفظ مادگان: -

رفته گونــه بــرای عزیــزی ازدســتکنــد اینآرزو می  )۴۴۳  ص  ،۱۳۷۳(خاقانی در یکی از مراثی خــود  

 کرد:سوگواری می
یه  گر بنشاندمی بر خاک و خود بنشسـتمیمو

 

 دست و کلکش را به لفظ مادحان بسـتودمی 
 

القاعده با لفظ مادحان صورت  : عبارت حشوآلود است، زیرا ستایش علیبه لفظ مادحان بستودمی 

است؛ یعنی عبارات زنان  «لفظ مادگان» فاق نسخ کهن اتبهگیرد؛ نه نکوهشگران! روایت اکثر قریبمی 

مرثیه هنگام  میدر  و  بهسرایی،  زنان  که  سودانیم  هنگام  در  عواطف  غلیان  بیدلیل  و  تابگ  ترند 

 همین معنی است:  به )۸۹  ص ،۱۳۸۳نظامی، ( پیکرهفتدر  لفظمادگانه سخنانشان جانسوزتر است. 
ــد ــاید قن ــر گش ــا ز درج گه  ت

 

ــه  ــدگویــدش مادگان  لفظی چن
 

، ۱۳۹۸(و شارحانی چون برزگرخــالقی ه است کرد  جایگزین  را «لفظ باد و کان»  سولی  چاپ عبدالر

را  بـادعلیه و مرثیٌ  ۀرا صفتِ دست بخشند  کاناند. شارح اخیر  نیز همین روایت را پذیرفته  )۱۹۷۳ ص

 به باد روان مانند نمی لککِ ا ام«مثل باد روان بود»، صفت قلم وی دانسته که  
ً
 کنند.را معمولا

 ندانم آن: -

 خوانیم:می )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۴۴۴در صفحۀ 
 عقرب نهنـد طـالع ری، مـن نـدانم آن

 

 عقرب تن من شـد لقـای ری  دانم که 
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؛ ارزش شــمردن موضــوعکــماعتنــایی و  بیلاعی همراه با  اطتعبیری است برای ابراز بیندانم آن:  

   ):۷ ص  ،۱۳۱۴( تاریخ سیستان

بر نام سلطان محمود کرد  به شعر کرد و شاهنامهآن جمله است که بوالقسم فردوسی   و حدیث رستم بر

نیست مگر حــدیث رســتم و انــدر   خود هیچ  شاهنامهو چندین روز همی برخواند. محمود گفت: همه  

اه او چنــد خداوند دراز باد، ندانم اندر ســپ  سپاه من هزار مرد چون رستم هست. بوالقسم گفت: زندگی

 تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید. ا این دانم که خدایمرد چون رستم باشد، ام 

 ):۱۶۲ ص  ،۱۳۲۰(حافظ 

 کش ندانم بــر دل حــافظ کــه زد شقتیر عا
 

ر دانم که از شعر ترش خون میاین 
َ

 چکیدقد
 

 
 منابع

  .نشر هما  ،الدین همایی، تهران، چاپ جلالالتفهیم، )۱۳۶۷( ابوریحان بیرونی

 ، شرکت افست.، تهرانمنوچهر ستوده و ایرج افشارچاپ ترجمۀ ابوبکر کاسانی، ، )۱۳۵۸(صیدنه ــــــــ ، 

رازی روحروض،  )۱۳۷۱(  ابوالفتوح  و  القرآنالجنان  تفسیر  فی  محمالجنان  چاپ  یاحقی،  دمهدی محم  و  دجعفر 

 . های اسلامی آستان قدس رضویبنیاد پژوهش  ،مشهد، ناصح

 .دکتر محمود افشار و سخنبنیاد موقوفات ، تهران، علی نویدی ملاطی  و تحقیق تصحیح، به)۱۳۹۹( القصصاحسن

 .ارزو ،تهران ،نقد و شرح قصاید خاقانی،  )۱۳۷۸( استعلامی، محمد

 .خانۀ مجلسچاپتهران، ، چاپ عباس اقبال آشتیانی، لغت فرس ، )۱۳۱۹( اسدی طوسی

  .هاسلامیّ ، تهراناس اقبال، ، چاپ عبیدیوان امیرمعز، )۱۳۱۸( یامیرمعز

 .بنیاد فرهنگ ایرانتهران، ، های دشوارفرهنگ داروها و واژه ، )۱۳۵۳( امیری، منوچهر

 .دانشگاه فردوسی ،، چاپ رحیم عفیفی، مشهدفرهنگ جهانگیری، )۱۳۵۴(حسین  الدینمیرجمال، انجو شیرازی

 .علمی و فرهنگی ،تهرانس رضوی، دتقی مدر، چاپ محمدیوان انوری،  )۱۳۷۶( انوری

 ار.زو ،تهران ،شرح دیوان خاقانی، )۱۳۹۷(محمدرضا  ، برزگرخالقی

 .ارزو ،تهران ،قانیشرح دیوان خا، )۱۳۹۸(ــــــــ 

، مطالعــات و تحقیقــات تهــران ،ایترجمــۀ فریــدون بــدره  ،های اســلامیسلسله ،)۱۳۷۱( کلیفورد ادموندبوسورث،  

  .فرهنگی

 .خاور ،تهرانعرای بهار، الشچاپ ملک ،)۱۳۱۴( تاریخ سیستان

 بنیاد فرهنگ ایران.تهران، ، نامۀ مینویِ خِرَد واژه ،  )۱۳۴۸(  لی، احمدتفض

 .۲۰۵۱ش ، ی کتابخانۀ ایاصوفیهجنگ خط
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 .ارزوتهران، د قزوینی، قاسم غنی، ، چاپ محمدیوان، )۱۳۲۰( حافظ شیرازی

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه، )۱۳۹۵( ددوست، محمحسن

 
ّ
 یر.، امیرکبتهران ،، چاپ عبدالحسین نواییتاریخ گزیده، )۱۳۸۷( ه مستوفیحمدالل

 .های جیبیکتاب ،تهرانچاپ یحییٰ قریب، ، تحفةالعراقین، )۱۳۵۷( خاقانی شروانی

 les ش امریکا، پرینستون، کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ،دیوان خاقانی شروانی ،نسخۀ خطی)،ق هشتم قرن(ــــــــ  

38. 

 .۲۳۶۳ ش، توپقاپی ترکیه، کتابخانۀ ،دیوان خاقانی شروانی، نسخۀ خطی)، ق ۸۶۷(ــــــــ 

 پاشا.ابراهیمترکیه، کتابخانۀ سلیمانیه، بخش داماد  ،دیوان خاقانی شروانی، )۴/۱۱۷۳ ش ،(نسخۀ خطیــــــــ 

 .۳۸۱۰ شترکیه، کتابخانۀ فاتح،  ، دیوان خاقانی شروانی، نسخۀ خطی) ،ق ۷۰۲(ــــــــ 

 .۹۶۷ ، ش، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامیتهران ،دیوان خاقانی شروانی، نسخۀ خطی)، هفتمآغاز قرن (ــــــــ 

 . or.794، ش کتابخانۀ بریتیش میوزیوم لندن ، دیوان خاقانی شروانی، نسخۀ خطی)ق،  ۶۶۴(ــــــــ 

 شکتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، (میکروفیلم   ،  دیوان خاقانی شروانی،  )ج  ۴۳  ، ش(نسخۀ خطیــــــــ  

 تهران).، دانشگاه ۷۳۵۱

 .ی پاریسکتابخانۀ مل ،دیوان خاقانی شروانی، )۱۸۱۶ ، ش(نسخۀ خطیــــــــ 

  .ارزو، تهرانادی، سج الدینضیاء چاپ سید ،دیوان خاقانی شروانی ،)۱۳۷۳( ــــــــ 

 .امخی، تهران سولی، چاپ علی عبدالردیوان خاقانی شروانی، )۱۳۵۷(ــــــــ 

درضا چاپ محم   ، ) مجموعۀ لالااسماعیل   ، ۴۳۹ش برگردان دستنویس  ه نسخ (   شروانی   دیوان خاقانی ،  )۱۴۰۴(ــــــــ  

 . دانشگاه تهران تهران، دمحسن حسینی وردنجانی، و سیترکی  

 . کتاب فرزان  ،تهراند روشن، ، چاپ محممنشآت خاقانی، )۱۳۶۲(ــــــــ 

 .امیرکبیر ،تهران، امثال و حکم ،)۱۳۸۸( اکبرعلی ،دهخدا

شناســی انســتیتو ایــران و ان، قســمت ایر، تهرانربینک، چاپ هنری  شرح شطحیات،  )۱۳۴۴(  شیرازی  روزبهان بقلی

 .فرانسه

 .ارزو، تهران ،فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی، )۱۳۷۴( الدینضیاء ادی، سیدسج

 .خوارزمی ،تهرانحسین یوسفی، ، چاپ غلام بوستان، )۱۳۸۱( سعدی شیرازی

 .سنایی ،تهرانس رضوی، ، چاپ مدرغزنوی دیوان سنایی، )۱۳۸۰( سنایی غزنوی

 .۱۰۵۴ شی، کتابخانۀ مجلس شورای مل ،ی)نسخۀ خط، ق ۱۲۶۱کتابتِ ( شرح دیوان خاقانیآبادی، شادی

 .اسلامیه ،تهران، چاپ ابوالحسن شعرانی، العیونالفنون فی عرایسنفائس، ق) ۱۳۷۹( آملی الدینشمس

  .۳۲-۲ص ، ۳ ش، نویسیفرهنگ ،در زبان فارسی» پهلوی، «یک معنی ناشناختۀ کلمۀ )۱۳۸۹( اشرفصادقی، علی

 ، چاپ ذبیحدیوان، )۱۳۳۹( عبدالواسع جبلی
ّ
 .دانشگاه تهران ،تهرانه صفا، الل

 .سخن ،تهراندرضا شفیعی کدکنی، ، چاپ محمیرالطمنطق  ،)۱۳۸۳( ار نیشابوریعط
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 .رزمیخوا  ،تهران، سخن و سخنوران ،)۱۳۸۰( الزمانبدیع ،فروزانفر

ص فییادداشتی بر چاپ نسخه،  )۱۳۹۴(  قاسمی، مسعود
َّ

 ش،  )گزارش میــراث(ضمیمۀ    اللغهبرگردان فرهنگ الملخ

 اسفند. –، آذر )۸پیاپی (  ۷۲-۷۳

  .مرکز نشر ،تهران، پنجم و ، چاپ اوّلهای دیوان خاقانیگزارش دشواری،  )۱۳۸۸و  ۱۳۸۷( الدینازی، میرجلالکز

، میراث علمی اسلام و ایرانملیحه احسان نیک،  ۀ، «ستارگان بیابانی ـ الکواکب البیابانیّة»، ترجم)۱۳۹۸(  کونیچ، پل

 .۱۳۰-۱۲۷ ص، ، بهار و تابستان۱ شسال هشتم، 
 .دانشگاه پیام نور ،تهران ،۳متون نظم، )۱۳۹۹( احیطرد و مهدی کدخدای محمفروز، علیگیتی

 .، چاپخانۀ حیدری، تهرانرسیاقید دبیدمحم، چاپ سیدیوان، )۱۳۵۳( لامعی گرگانی

  .سخن، تهران، مالک ملک سخن،  ) ۱۳۸۸(   اس ماهیار، عب 

 .لاعاتاطتهران ، پارسی بیاتنجوم قدیم و بازتاب آن در اد، )۱۳۹۴(ــــــــ 

 ــ  ، الفنون اف اصطلاحات کش ،  ) ۱۸۶۲(   هانوی بن علی الت   یٰ داعل محم  ه غــلام قــادر   و   عبــدالحق   و   د وجیــه چاپ محم ،  ، کلکتــّ

 . ت آسیایی بنگال جمعی 

 ، تهران، مجلس شورای اسلامی و سفیر اردهال.یات نظام قاریکل)،  ۱۳۹۱قاری، محمود بن امیراحمد ( نظام

یٰ، ابوالفضل 
ّ

   . سۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی مؤس ،  تهران ،  فرهنگ اصطلاحات نجومی ،  ) ۱۳۶۶(   مصف

 .گاهیمرکز نشر دانش ،تهران، جام عروس خاوری، )۱۳۸۷( کن، معصومهمعدن

، نقد و تصحیح و شرح عبدالوهاب حســینی بــر دیــوان خاقــانی،  )نامهپایان،  ۱۳۷۳(  معموری اصفهانی، عبدالوهاب

 .،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانتهران، تصحیح محمدحسین کرمی، به

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.سبحانی،  ، چاپ توفیق هیات شمس تبریزیکل؛ دیوان کبیر،  )۱۳۸۹( مولوی

 .دانشگاه فردوسی ،مشهد، چاپ رحیم عفیفی، فرهنگ جهانگیری، )۱۳۵۴( حسین انجو شیرازی الدینمیرجمال

 .دانشگاه تهران، تهران، برات زنجانی، چاپ نامه، اقبال)۱۳۸۱( نظامی گنجوی

 .دانشگاه تهران ،تهران، چاپ برات زنجانی، پیکرهفت، )۱۳۸۳(ــــــــ 
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   ۱۴۰۴/ ۱۱/۸ :ارسال

 ۱۲/۹/۱۴۰۴:  پذیرش

10.22034/nf.2026.556916.1481    

 ١�ر�ی ر �ع�  د  دوری    وزن   �ر��ی  ��ول   و   خا��ی

 )، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شناسی(استاد زبان ∗زادهامید طبیب

 عــروضِ ابوالحســن نجفــی و کوشیدهدر این مقاله  :  کیدهچ
ِ

ایم تا با اســتفاده از قواعــد و شــیوۀ تقطیــع

 مســتفعل   براساسِ 
ُ

شواهد انبوهی از اشعار فارسی، به این سؤال پاسخ دهیم کــه آیــا دو وزن «مســتفعل

 ۲و «مستفعلن مفاعل (  )بار)۲بار)» (عروض سنتی: مفعول مفاعیلن (۲(
ُ

بار)» (عروض سنتی: مفعول

گرا و همزمانی ابوالحسن نجفــی رویکرد ساخت  ند یا خیر؟ براساسِ اهایی دوریبار)) وزن۲اعلاتن (ف

بر ند، اما درچهارچوب رویکرد درزمانی یا تاریخی، برای پاسخ به این پرسش علاوه ادو وزن دورین  ای

شــمار های انگشتنظراز نمونــهملاحظات صوری، به برخی اطلاعات تاریخی نیز نیاز داریــم. صــرف

 از نیمۀ دوم قرن پــنجممتعلق به شاعران پیش از نیمۀ دوم قرن پنج
ً
 م، کاربرد گستردۀ این دو وزن عمدتا

ادامه داشت. این دو وزن را که با استفاده از اختیــار تســکین از روی دو   مرواج یافت و تا پایان قرن شش

 وزن کم
ُ

 مستفعل» و «مستفعلن مفاعــل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 «مستفعل
ِ

 بلند و نامطبوع
ً
کاربرد و اصطلاحا

 بهنامیم و آنها را دوری میاند، شبهمستفعلن مفاعل» ساخته شده
ً
 مستفعل/» اختصارا

ُ
صورت «مستفعل

 
دریغشان در گسترش حـوزۀ های بیپاس تلاشکنم به فاضلِ ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی به. این مقاله را تقدیم می۱

شدۀ سخنرانی اینجانب در «مراسـم نخسـتین بزرگداشـت خاقـانی شـروانی» شناسی. مقالۀ حاضر صورت کامل و اصلاح خاقانی

، در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسـی برگـزار ۱۴۰۳بهمن    است که به همت آقای دکتر محمدرضا ترکی در تاریخ دوشنبه اول

قدرم آقایان دکتر علی اشرف صـادقی دانم مراتب قدردانی خود را از دیگر سخنرانان آن مراسم، استادان گرانشد. در اینجا لازم می

ها هایشـان در پایـانِ عـرایض خـودم نکتـههایشان بهره بردم، و هم از راهنماییو دکتر محمود عابدی ابراز دارم که هم از سخنرانی

زاده هستم که در استخراج شواهد و انتخاب منابع و تصحیح این مقاله بسـیار بـه بنـده آموختم. وامدار پسر عزیزم آقای آریا طبیب

ی کـرد، دانم یادی کنم از استادم ابوالحسن نجفی که عروض فارسی را وارد مرحلۀ جدیدکمک کردند. در اینجا همچنین لازم می

 مبتنی بر نظریۀ همو و در ادامۀ آرای اوست. یادش گرامی باد! 
ً
 و این مقاله نیز اساسا

* otabibzadeh@yahoo.com 
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گــاه دوری ایــن اســت کــه هیچهای شــبهترین ویژگی وزندهیم. مهمو «مستفعلن مفاعل/» نمایش می

که هجــای آغــازی پــارۀ بعــدی بــا آخرین هجای پارۀ نخست هر مصراع در آنها کشیده نیست مگر این

هــای تــدریج مبــدل بــه وزندوری بهبه بعد، دو وزن شبه  م«الف» شروع شده باشد. از اواخر قرن شش

 مستفعل//» و «مستفعلن مفاعل//» شدند و ویژگی خاصی یافتند: هجای کشیدۀ پایانِ 
ُ

دوری «مستفعل

پارۀ نخست در آنها، حکم هجای پایان مصراع را یافت و لذا دیگر لازم نبود که هجای پارۀ بعداز آنها با 

گیری روال فــوق ایم که چگونه خاقانی بیشترین سهم را در شکلالف آغاز شود. در این مقاله نشان داده

 .ه استداشتبرعهده

 . دوری   های دوری؛ وزن های شبه های بلند؛ وزن ها، وزن : خاقانی، عروض تاریخی؛ تحول وزن ها کلیدواژه 

 مقدمه

 در شعر فارسی دو وزن نامطبوع و بسیار کم
ً
هــای «وزنکاربرد وجود دارد که آنها را در اینجا اصطلاحا

 :٢کنیمنامیم و طبق عروض ابوالحسن نجفی به شکل زیر تقطیع میمی بلند»

 مفاعیلن)
ُ

 مفاعیل
ُ

 مفاعیل
ُ

 مستفعل (عروض سنتی: مفعول
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل

 فاعلاتن)
ُ

 مفاعیل
ُ

 فاعلات
ُ

 مستفعلن مفاعل (عروض سنتی: مفعول
ُ

 مستفعلن مفاعل

اختیــار  کوتــاه و متــوالی در میانــۀ ایــن دو وزن را براســاسِ یــت  شاعران قرون پنج و شش دو کم

 مستفعل (دوبار)»یتی بلند کردند و به دو وزن مطبوع  تسکین، مبدل به کم
ُ

«مســتفعلن مفاعــل و    «مستفعل

 در نیمۀ دوم قرن پــنجرسیدند. این اتفاق به  (دوبار)»
ً
رخ داد و تــا اواخــر قــرن   مطور گسترده، حدودا

نــد امــا اهــای دورین بسیار شــبیه بــه وزناشعار بسیاری به این دو وزن سروده شد. این دو وز  مشش

های دلیل آنها را وزنهمیننشد، و بهمحقق    مها در این دو وزن، تا اواخر قرن ششاستقلال وزنی پاره 

 دهیم: خط کجی به صورت زیر نمــایش مــینامیم و با تکدوری میشبه
ُ

 مســتفعل/ مســتفعل
ُ

«مســتفعل

ها در دو وزن فــوق در اواخــر یافتن وزن پاره . با استقلال٣«مستفعلن مفاعل/ مستفعلن مفاعل»و    مستفعل»

 وزنمیا اوایل قرن هفت  مقرن شش
ً
تر دوری زیر پدیــد آمدنــد کــه بــه شــیوۀ های مطبوع و ساده، نهایتا

 مســتفعل»دهیم:  نجفی آنها را با دو خط کج در میانشــان نمــایش مــی
ُ

 مســتفعل// مســتفعل
ُ

و   «مســتفعل

 
 موضوع بحث ما در این مختصر نیست؛ علاقکه چرا این وزن. این۲

ً
 ،زادهطبیـب :مندان رجوع کننـد بـههها نامطبوع هستند مطلقا

 .۷۴-۶۱، ص ۱۴۰۱

 مسـتفعل» و «مسـتفعل شمار مربوط به استعمال دو وزن شبههای انگشت. دراینجا از نمونه۳
ُ

 مستفعل/ مسـتفعل
ُ

دوری «مستفعل

ایم زیـرا رواج گسـتردۀ ایـن دو وزن از نیمـۀ نظر کردهمفاعل/ مستفعل مفاعل» در اشعار شاعران پیش از نیمۀ دوم قرن پنجم صرف 

 )۱ جدول شمارۀ .رک (  ه استدوم قرن پنجم به بعد بود
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هایی است که در دو ن استقلال کاملِ وزنی در پاره ؛ دو خط کج مبیّ «مستفعلن مفاعل// مستفعلن مفاعل»

 سوی آن دو خط قرار دارند. 

های مشترک بسیاری هستند: هر مصراع آنها مرکــب از دوری دارای ویژگیهای دوری و شبهوزن

ب از یک رکن سالم بعلاوۀ رکنی ناقص است، و دو پاره است، و هر پارۀ آنها طبق تقطیع نجفی، مرک

هــای بست است. تنها تفــاوت موجــود بــین وزنپایان هر رکن ناقص نیز منطبق بر پایان کلمه یا واژه

هــای هــای آغــازین هــر مصــراع در وزنتواند در پایان پاره دوری این است که شاعر میدوری و شبه

دوری شــاعر تنهــا هــای شــبهوزن  بکند، امــا در  دوری بی هیچ قیدوشرطی از هجای کشیده استفاده

 تواند از هجای کشیده در این موضع استفاده کند که پارۀ بعدی با الف آغاز شده باشد.زمانی می

هــای پیشــین در موضــوع اصــلی مقالــۀ حاضــر ســخن اختصار از پژوهشدر این مقاله ابتدا به

  دوری  هــای دو وزن شــبهگوییم. سپس ویژگیمی
ُ

را شــرح   «مســتفعلن مفاعــل/»و    مســتفعل/»«مســتفعل

 ــ مدهیم که چگونه این دو وزن از نیمۀ دوم قرن پــنجدهیم و نشان میمی ، نــزد متــا اواخــر قــرن شش

 انوری و خاقانی، رواج گســترده
ً
ای یافتنــد. آنگــاه بــه شاعرانی چون امیرمعزی و سنایی و مخصوصا

دهیم دهیم، و نشــان مــیدوری شرح مــیهای شبهپردازیم و تفاوت آنها را با وزنهای دوری میوزن

چگونه دو وزن جدید دوری، نزد شاعرانی چون مولوی و سعدی و حــافظ، رواج یافتنــد و جــای دو 

گیری وزن دوری همچنین از نقش عظیم خاقانی در شکل  ، میاندوری قبلی را گرفتند. دراینوزن شبه

دهیم کــه چگونــه او بیشــترین ســهم را در گــوییم و نشــان مــیو تحول آن در شعر فارسی سخن می

 خاقانی را با اندکی تسامح میه استداشتگیری روال فوق برعهدهشکل
ً
توان هم نخستین شاعر : اولا

 مســتفعل»های بلند و هم آخرین شاعری دانست که اشعار بسیاری به وزن
ُ

 مســتفعل
ُ

 مستفعل
ُ

و  «مستفعل

 مستفعلن مفاعل»
ُ

 هیچ شعر مهمی به ایــن دو وزن در ه استسرود  «مستفعلن مفاعل
ً
؛ پس از وی، تقریبا

 او در کنار شاعرانی چون امیرمعزی و سنایی و انوری، از زمرۀ شاعران 
ً
زبان فارسی سروده نشد. ثانیا

 مستفعل/»دوری  های شبهبزرگی بود که باعث رواج گستردۀ وزن
ُ

در شعر   «مستفعلن مفاعل/»و    «مستفعل

دوری به پایان رســید و دو های شبهدر اینجا نیز پس از وی، عمر وزن  فارسی شد، و جالب است که

 مستفعل//»وزن دوری  
ُ

دوری قبــل شــدند. و هــای شــبهجــایگزین وزن  «مستفعلن مفاعــل//»و    «مستفعل

 و ازهمه
ً
(یعنــی «مفــتعلن که او و سنایی نخستین شاعرانی بودند که وزنی دوری تر اینمهمبالاخره ثالثا

وفور در شعر خود استفاده کردند و امکان استفاده از این شیوۀ تفرع وزنی را که خــاص را به  فاعلن//»)
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شعر عروضی فارسی است و در عربی کاربردی ندارد، به شاعران پس از خود آموختنــد. شــاید اگــر 

 ــ «مفتعلن فــاعلن//»سنایی و خاقانی وزن دوری  بــه فهرســت اوزان شــعر  انرا با آن سحر کــلام خودش

 مســتفعل/»دوری  افزوند، دو وزن شبهنمی  فارسی
ُ

نیــز پــس از آنهــا بــه   «مســتفعلن مفاعــل/»و    «مستفعل

 مستفعل//»های دوری  وزن
ُ

. بخــش پایــانی مقالــۀ یافتنــدگســترش نمی  «مستفعلن مفاعل//»و    «مستفعل

 ایم.آنها تدوین کرده  یۀ شواهدی است که مطالب خود را براساسِ حاضر شامل کل

دیــوان از  ۱۴را از   «دوری»و    دوری»«شــبهو    «بلنــد»های  برای انجام پژوهش حاضر ابتدا تمام وزن

ترتیب تاریخ وفات شاعران در جــدول زیــر شاعران بزرگ استخراج کردیم، و سپس شواهد خود را به

شــعرهایی اســت نمایش دادیم. اعدادی که در این جدول در زیر نام هر شاعر آمده مبین تعداد قطعه

. ســتون بخش «ضمیمه» در همین مقاله) .(برای فهرست کامل شواهد رک ه است بدان وزن سرود که آن شاعر

هــا ایم. این وزنهای زیر نمایش دادههایی است که آنها را با ارقام و علامتسمت راست شامل وزن

ترتیب تاریخی ظهورشان در شعر فارسی از قدیم به جدید از پی هــم فهرســت المقدور بنابه  را حتی

 ایم:کرده

 مستفعل / ۱
ُ

 مستفعل/ مستفعل
ُ

 دوریوزن شبه  = مستفعل

 دوریوزن شبه  = مستفعلن مفاعل/ مستفعلن مفاعل / ۲

 مستفعلن مفاعل ... ۳
ُ

 وزن بلند  = مستفعلن مفاعل

 مستفعل ... ۴
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 وزن بلند  = مستفعل

 وزن دوری   = مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن // ۵

 مستفعل  //۶
ُ

 مستفعل// مستفعل
ُ

 وزن دوری  = مستفعل

  وزن دوری  = مستفعلن مفاعل// مستفعلن مفاعل  // ۷
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 های گوناگون و بسامد کاربرد آنها در نزد شاعران وزن  ۱جدول  
 شهریار  حافظ سعدی مولوی خاقانی  انوری سنایی معزی منوچهری  فرخی کسایی منجیک رودکی  لازار شاعر|وزن

۱/ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱۰ ۱۱ ۵ ۹ ۶۷ ۷ ۴ ۵ 

۲/ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱۴ ۷ ۱۳ ۱۰ ۳۳ ۱۸ ۱۲ ۴ 

۳ ... ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۴ ... ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۵// ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱۸ ۲ ۳۳ ۵۰ ۲۳ ۱ ۰ 

۶// ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱۶ ۴ ۱ ۱ 

۷// ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۱۸ ۲ ۵ ۵ 

 ۱۵ ۲۳ ۵۴ ۱۸۴ ۸۰ ۲۸ ۴۳ ۲۶ ۷ ۵ ۲ ۱ ۵ ۴ مجموع 

 در  
ً
 طبق جدول فوق، خاقانی مجموعا

ً
دوریِ های گوناگون، از وزنِ شبهشعر با قالبقطعه  ۹مثلا

 مستفعل/)۱شمارۀ  
ُ

هــا، بــه هــیچ قالــب . در شمارش میزان استعمال وزنه استکرد   استفاده  / (مستفعل

(اعم از قصیده و غــزل و قطعــه و شعر مستقلی را با هر قالبی که داشته ایم و هر قطعهخاصی توجه نداشته

 ایم.گرفته و محاسبه کرده، در مقام یک واحد مستقل درنظرغیره)

هـــا نـــامعتبر و کمتـــر از آن را درمـــورد وزن ۳در محاســـبات خـــود بســـامدهای اســـتعمالِ 

)insignificant(  ــ  ، ایم زیرا این موارد ممکن است تصــادفیدرنظرگرفته  ان و یــا حاصــلِ تصــرف کاتب

مصححان ادوار بعدی، و یا الحاقی بوده باشند، اما در جدول فوق بــرای اطــلاع خواننــدگان، تمــام 

 طبق جدول فوق کسایی فقط در یک قطعه و کمتر از آن را هم آورده  ۳بسامدهای استعمال  
ً
ایم. مثلا

// ۵  ، و فقط در یک قطعه شعر از وزن دوریِ شمارۀ / (مستفعلن مفاعل/)۲  دوریِ شمارۀ شعر از وزن شبه

 .ه استکرد  استفاده (مفتعلن فاعلن//)
 

 های پیشینپژوهش

وزن در تاریخی  تحول  را  مورد  آنها  که  نهاده  دوری  ودوری  شبههایی  مینام  پژوهش  سه  به  توان  ایم، 

که    )۱۳۱۲همایی،  «یک قاعدۀ شعری» (اشاره کرد: اولی مقالۀ کوتاه استاد جلال همایی است با عنوان  

بنده می  تاجایی منتشر شددانم نخستین مقالهکه  این حوزه  و  ه استای است که در  ؛ دومی مقاله 

های شعر  بندی وزن طبقهگشای استاد ابوالحسن نجفی است، هر دو با عنوان  سپس کتاب مفصل و راه

مقاله)۱۳۹۷؛  ۱۳۸۶(  فارسی هم  سومی  و  طرقبه،  عیدگاه  وحید  از  است  عنوان  ای  با  دوری  ای  «وزن 
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 .)۱۳۹۷ای چیست؟» (عیدگاه طرقبه 

 مفــاعیلن  هایی چون  شود که در وزناستاد همایی در مقالۀ خود متذکر می
ُ

بــار» (عــروض ۲«مفعول

 مستفعل  
ُ

، اگر پارۀ نخست مصراع مختوم به هجای کشیده یا فوق ســنگین باشــد، بــار)۲نجفی: مستفعل

 پــارۀ لازم است که برای جلوگیری از اجتماع ساکنین، پــارۀ دوم مصــرا 
ً
ع بــا الــف آغــاز شــود. مــثلا

نخست در هر دو مصراع زیر از خاقانی مختوم به هجای کشیده یا فوق سنگین است، و پارۀ دوم نیز 

 شود:در هر دو مصراع با الف آغاز می

م که نِهد دهقان                 خون دل شیرین است آن مِی که دهد رَزبُن 
ُ

 زآب و گل پرویز است، آن خ

استاد همایی در پایان قرن شش  مورد این نظر  تا  آن وزن سروده شده  م اشعاری که  اند صدق  به 

این  می  اما همایی  را کمکند،  قاعدهامر  قلمداد کرای کلوبیش همچو  آثار همۀ شاعران  ی  ده که در 

کند و از اشعار فراوانی به وزن درستی بخش دوم نظر همایی را رد می. نجفی بهه است داشت   کاربرد 

یا قاعدۀ همایی  از  کند که شاعرانی چون مولوی و سعدی و حافظ بدان شعر سروده و  د می دوری 

دوری  ای نیز متوجه تمایز بین دو وزن شبه. عیدگاه طرقبه)۵۰-۴۹، ص  ۱۳۸۶  ، (نجفیاند  پیروی نکرده

دارد»کند که  و دوری شده و تصریح می اما عیدگاه طرقبه«در گفتۀ همایی حقیقتی وجود  ادامه ،  ای در 

؛ این نظرِ عیدگاه  )۱۴۱ص    ،۱۳۹۷ای،  (عیدگاه طرقبه ه است  نکرد   افزاید که نجفی بدان حقیقت توجهمی 

روش طرقبه ضعف  از  حاکی  و ای  درزمانی  متفاوت  رویکرد  دو  التقاط  یا  خلط  در  وی  شناختی 

 زمانی است. هم

خود میــان   )synchronic(  و همزمانیِ   )structuralist(نجفی در چهارچوب رویکرد ساختگرایی  

ای صوری نیافته که این دو وزن را از هــم دوری تمایز قاطعی ننهاده، زیرا قرینههای دوری و شبهوزن

نــد، امــا ادوریهای شبههای وزنتمام ویژگیهای دوری دارای  متمایز سازد. نکته اینجاست که وزن

ها در هــای نخســت مصــراعکــه پاره که اشاره شد فقط یک تفاوت بین آنها وجــود دارد و آن اینچنان

توانند مختــوم بــه هجــایی کشــیده باشــند، امــا ایــن پــاره در هیچ قیدوشرطی میهای دوری بیوزن

که پارۀ بعدی بلافاصــله بــا الــف آغــاز ه است دوری تنها زمانی مختوم به هجای کشیدهای شبهوزن

 پارۀ نخست در مصراع شبه
ً
از منوچهری مختوم به هجاهــای ای  دوری زیر از قصیدهشده باشد؛ مثلا

 :ه استآغاز شد«الف» (در «از») و به همین دلیل پارۀ بعدی با  («ـنَست»)کشیده است  
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 بیش از همه شیرانست/ از شیری و شیّاری

کردند زیرا هنوز  آغاز می  »الف«، پارۀ بعد از هجای فوق سنگین را با  م شاعران پیش از قرن شش

کوشیدند تا با استفاده از اختیار تسکین و حذف  به ویژگی خاص اوزان دوری پی نبرده بودند و می 

وزن  حوزۀ  در  لذا  و  شوند  ساکنین  اجتماع  از  مانع  مصراع،  دوم  پارۀ  آغازین  باقی همزۀ  بلند  های 

 تدریج کنار گذاشته شد. به بعد به میا اوایل هفت میلزم از اواخر قرن شش  لا بمانند! این لزوم ما

 مستفعل (دوبار)»های همزمانی خود، تمام وزننجفی برحسب رویکرد  
ُ

  ۲«مستفعلن مفاعل (و  «مستفعل

رکن   ، های دوریکند که در وزن. او تصریح میه است کرد  بندیصورت دوری طبقهجا بهرا یک بار)»

 مورد هر دو وزن  ینِ پاره باشد، و چون این شرط درتر از رکن آغازپایانی هرپاره باید کوچک
ُ

«مستفعل

ه است  گرفتکند، پس تمام آنها را دوری درنظرصدق می  بار)»  ۲«مستفعلن مفاعل ( و    بار)»  ۲مستفعل (

نجفی رک.   
ً
و۱۵۷-۱۵۵ص    ، ۱۳۹۷  ، (مثلا تفاوت )۳۰۵-۳۰۳  ص   ؛  به  نجفی  که  نماند  ناگفته  های  . 

  ؛ مه استکرد   های تاریخی آنها نیز توجهی داشته و بدانها اشاراتیاین دو وزن و تحول   درزمانیِ 
ً
ثلا

 مستفعل»    کاربردِ درمورد وزن بلند و کم 
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 : ) ۱۴۱، ص  ۱۳۹۷  ، (نجفی ه است چنین آورد «مستفعل

 مستفعل (با تبدیل دو کوتاه متوالی رکن دوم به یک بلند، وزنی حاصل می
ُ

بار)»] کــه ۲شود [«مستفعل

آن را در اوزان دوری همین بحر خواهیم آورد. اجتماع این دو وزن در یک بیت یا در یک قطعه شعر، به 

از اواسط قرن ششم به بعد منسوخ شده اما قبل از آن که یکی دوری است و دیگری نیست،  علت این

کید از ما]: جایز بوده است  [تأ

 (سنایی)    پس عاشق آن دلبر خونخوار نباید شد     هرگه که به ترک جان آسان نتوانی گفت     

 مســتفعل»لق دارد، فقط دو مصراع به وزن  در غزلی که بیت فوق بدان تع
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 «مستفعل

 مستفعل  ها همه به وزن  ، و بقیۀ مصراعه استآمد
ُ

اعتبار همــان دو » هســتند. نجفــی بــهبــار۲«مستفعل

 مســتفعل»درستی  غزل را به  کلمصراع بلند، وزن  
ُ

 مســتفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

درنظرگرفتــه؛ هرچنــد او  «مســتفعل

 مستفعل//)  اشتباه وزن مصراع اول را دوری  به
ُ

. واقعیت این است که وزن مصراع ه استدانست(مستفعل

ای از همــان وزن دوری، بلکه گونــهاش در این شعر نه دوری است و نه شبهرغم ظاهر دوریدوم، به

. یعنی وزن این غزل سنایی ه استبلند است که حال با استفاده از اختیار تسکین به این شکل درآمد

 مستفعل»جز    چیزی
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

ها از اختیار تسکین نیست، منتهی شاعر در اکثر مصراع  «مستفعل

 مستفعل»استفاده کرده و وزن بلند 
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل گونۀ را به «مستفعل
ُ

ه مبدل کرد  بار»۲«مستفعل
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 .٤است

خاقانی یاد کرد که شــاعر در آن از  «ایوان مــدائن»توان از قصیدۀ معروف به عنوان مثال دیگر میبه

 مستفعل  هر دو وزن  
ُ

 مســتفعل» و نیز بلندِ    بار» (بیت نخست در زیر)  ۲«مستفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

«مســتفعل

   :ه استبرد  بهره  (بیت دوم)
 رت دان ـــب ــنهٔ ع ــی ــن را آی ــدائــوانِ م ــای    ان  ـن ه ـبین از دیده عِبَر ک ان ای دلِ عبرت ـه

 گامی دوسه بر ما نه و اشکی دوسه هم بِفشان     از خاکی و ما خاک توییم اکنوند که تو ـگوی

 مستفعل//») وزن این قصیده نه دوری 
ُ

 مســتفعل/»)دوری و نه شــبه(«مستفعل
ُ

، بلکــه وزن («مســتفعل

 مســتفعل»بلند  
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مســتفعل است؛ وزن  «مستفعل
ُ

در ایــن قصــیده درواقــع  بــار»۲«مســتفعل

 .ه استگرفت  ای از همان وزن بلند است که با اختیار تسکین شکلگونه

 مدوری تا نیمۀ دوم قرن پنجهای شبهوزن

پنج قرن  دوم  نیمۀ  وزن   متا  از  اندکی  بسیار  این شواهد  ه استدوری مشاهده شدهای شبهشواهد   .

عران و  ها، مبین سبک غالب آن دوره نیستند. نام شا چنان اندک است که حتی درصورت اصالت آن

در جدول زیر    «لازار»ایم. واژۀ  دوری آنها را در این دوره در جدول زیر نمایش داده تعداد اشعار شبه

 از کتاب لازار  
ً
استخراج    )م۱۳۶۱/۱۹۸۲(مبین شاعران قبل از رودکی است که ما شواهد آن را تماما

های گوناگون از هر شاعر به  ند که در قالباهر خانه نیز مبین تعداد شعرهایی  ایم؛ اعداد درونکرده

موردِ  یافتهوزن  هماننظر  خارج  ایم.  خود  محاسبات  دایرۀ  از  را  اندک  شواهد  ما  گفتیم  که  طور 

 ایم:  ها نشان دادهدرهرحال میزان کاربردشان را در جدول ایم، اماکرده

 مدوری تا نیمۀ دوم قرن پنجهای شبه وزن  ۲جدول  

 منوچهری فرخی  ایی کس منجیک  رودکی  لازار  شاعر  | وزن

 مستفعل/ 
ُ

 ۲ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ مستفعل

 ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ مستفعلن مفاعل/ 

 متا اواخر قرن شش مهای بلند از نیمۀ دوم قرن پنجدوری و وزنهای شبهوزن

 
 مسـتفعلن  ه استکرد درستی تصریح)، به۱۳۹۲ ،(نجفی ای دیگر خود نجفی در مقاله  .۴

ُ
که وزن بلندی مانند «مستفعلن مفاعـل

 تواند بنابر اختیار تسکین با گونۀ وزنیِ «مستفعلن مفاعل مستفعلن مفاعل» همراه بیاید.  مفاعل» می
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ه به فارسی ســروده شــد  متا اواخر قرن شش  مدوری فراوانی در فاصلۀ نیمۀ پایانی قرن پنجاشعار شبه

 دهیم.پیکرۀ خود، در جدول زیر نمایش می  . شاعران و تعداد این قبیل اشعار را براساسِ است

 

 م تا اواخر قرن شش مدوری از نیمۀ دوم قرن پنجهای شبه وزن  ۳جدول  

 خاقانی  انوری سنایی  معزی  شاعر  | وزن

 مستفعل/ 
ُ

 ۹ ۵ ۱۱ ۱۰ مستفعل

 ۱۰ ۱۳ ۷ ۱۴ مستفعلن مفاعل/ 

گیریم که در آنها هیچ مصراعی به  دوری درنظرمیتوجه شود که ما در اینجا وزن اشعاری را شبه

قدری دوری در این دوره بهگوییم تعداد اشعار شبهصورت وزن کامل یا دوری نیامده باشد. حال می

می  که  است  ویژگیزیاد  و  دانست  نیز  مستقلی  وزنی  الگوی  را  آن  استخراج  وزنیهای  توان  را  اش 

 کرد: 

 مستفعل» یت کوتاه متوالی و میانی در هر دو وزنِ سالمِ  که دو کماول این
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

«مستفعل

 مستفعلن مفاعل»  و
ُ

تفرع وزنــی  ای شبیه به اختیار تسکین، اما این بار برای، طبق قاعده«مستفعلن مفاعل

 مســتفعل/» دوری ترتیب دو وزن شــبهشــوند، و بــهیــت بلنــد میمستقل، مبدل به یــک کم
ُ

 و«مســتفعل

دوری منطبق بر پایــان کلمــه که پایان هر پاره در وزن شبهآورند. دوم اینرا پدید می »«مستفعلن مفاعل/

 در شعرهای دوری نیز رعایت می
ً
های که پاره شود. سوم ایناست، و جالب است که این ویژگی عینا

یت کشــیده یــا فــوق ســنگین نیســتند مگــر زمــانی کــه گاه مختوم به کمر هر مصراع، هیچنخست د

شــود تــا آغاز شده باشد. این امر به قول استاد همــایی باعــث می «الف»نخستین کلمۀ هجای بعد با 

 در مصراع)۱۳۱۲ ،(هماییساکن دوم متحرک شود و مانع از اجتماع ساکنین گردد 
ً
کــه های زیــر . مثلا

آغاز   «الف»های فوق سنگین است، نخستین کلمۀ هجای بعد با  یتهای نخستشان مختوم به کمپاره 

دوری و هــای شــبهتــرین تفــاوت وزنگرداند. مهمرا محتمل می  ٥اصطلاح بازهجابندیشود و بهمی

  نامیم:می های دوری»«ویژگی خاص وزنشود که ما آن را دوری به همین ویژگی مربوط می

 
5. Resyllabification  
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 مستفعل/؛ سنایی، ص بر روی هوا از دود/ افراخته ایوان
ُ

 )۱۶ها (مستفعل

 مستفعل/؛ سنایی، ص کاریم/ از دیده گلستاندر راه تو می
ُ

 )۱۶ها (مستفعل

 )۶۷۸طرازی (مستفعلن مفاعل/؛ خاقانی، ص طالع امروز/ اندر سخناو راست

 )۵۹۴در روی او بخندید/ از بهر حال کو خود (مستفعلن مفاعل/؛ سنایی، ص 

رگرفــت، و دوری بایــد بلنــد درنظهای کوتاه را در پایان هر پاره در اوزان شبهیتکه کمچهارم این

 
ً
 در اوزان دوری نیز وجــود دارد. مــثلا

ً
در دو مصــراع زیــر، هجــای پایــانی در کلمــۀ   این ویژگی عینا

یت سبک هستند، چون در پایان پــاره قــرار دارنــد، بالاجبــار گرچه دارای کم  «تو»و نیز کلمۀ    «وعده»

یــت کوتــاه پایــان کلمــه را بــه ضــرورت وزن بلنــد شوند. شاعر در اینجا ابتدا کممیبلند درنظرگرفته

یــت کوتــاه در پس بنا بر اختیار تسکین، همــان کمیــت بلنــد را جــایگزین دو کمگیرد، و سدرنظرمی

 .)۱۳۹۲ ،زاده(رک. طبیبکند الگوی وزنی می

 مستفعل/؛ خاقانی، ص 
ُ

 )۶۳۵عمرم شد و زین وعده/ کمتر نکنی دانم (مستفعل

 )۵۸۷علن مفاعل/؛ خاقانی، ص ای تو/ با زلف و عارض ار نه (مستفسحرا که کرده

دوری و البته دوری باید مختوم به رکنی ناقص باشد.  های شبهکه هر پارۀ وزنو بالاخره پنجم این

پارۀ   هم   
ً
مستفعل/»مثلا  

ُ
پارۀ    «مستفعل هم  مفاعل//»و  به«مستفعلن  دو  هر  رکن،  به  مختوم  های  ترتیب 

سه و  رکن   و«مستفعل»  هجایی  ناقص  مقابل  (در  ») «مفاعل» 
ُ

«مفاعل و   «
ُ

«مستفعل چهارهجایی  و  سالم    ها 

ویژگی جزو  که  ویژگی  این  وزنهستند.  اصلی  شبههای  و  دوری  شیوۀ های  با  فقط  است،  دوری 

 .٦احراز است و نه با تقطیع سنتیطیع نجفی قابلِ تق

 
 ن۶

ِ
ها از یک شرط مهـم او در تعریـف مورد برخی وزنتوانیم درجفی استفاده کنیم، نمی. توجه شود که وقتی از تقطیعی جز تقطیع

هـا در دلیل نیسـت کـه بیشـتر بحثتر بودن رکن ناقص پایانی نسبت به رکن کامل آغازی) استفاده کنیم. بیهای دوری (کوتاهوزن

 مستفعل/» و «مستفعلن
ُ

 مفـاعیلن/»، و  این زمینه محدود به دو وزن «مستفعل
ُ

 سـنتی آنهـا («مفعـول
ِ

مفاعل/» است که در تقطیـع

 فاعلاتن»)، رکن پایانی سالم است. و جالب است که درمورد وزن
ُ

هایی چون «مفتعلن فاعلن//» یا «مسـتفعلن مـس (یـا «مفعول

مـورد دوری بـودن یـا نبـودن آنهـا بحـث چنـدانی نجفی است، مشکلی پیش نیامده و درفع)//» که تقطیع سنتی آنها مانند تقطیع  

 ویژگی(در  ه استنگرفتصورت
ً
 ؛۳۳-۷، ص ۱۴۰۱زاده، های شیوۀ تقطیـع نجفـی رک. طبیـبمورد انواع شیوۀ تقطیع و مخصوصا

   ).۵۷۳-۵۶۶، ص ۲۰۲۶زاده، امید  طبیب
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 در اینجا لازم است قدری هم دربارۀ وزن
ِ

 م  های بلند و نامطبوع
ُ

 مســتفعل
ُ

 مستفعل
ُ

ســتفعل» «مستفعل

 مستفعلن مفاعل»  و
ُ

اند سخن بگوییم، زیرا غالب اشعاری که به این اوزان سروده شــده  «مستفعلن مفاعل

...». در جدول زیر  اندمتعلق به همین دوره 
ُ

 مســتفعل
ُ

...»و    «مســتفعل
ُ

ن ترتیب مبــیّ بــه  «مســتفعلن مفاعــل

 مستفعل» های بلندِ وزن
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعلن مفاعل» و«مستفعل
ُ

 هستند: «مستفعلن مفاعل

 م تا اواخر قرن شش مهای بلند از نیمۀ دوم قرن پنجوزن  ۴جدول  

 خاقانی  انوری سنایی  شاعر  | وزن

 ...
ُ

 مستفعل
ُ

 ۱۰ ۰ ۲ مستفعل

 ...
ُ

 ۱۷ ۶ ۰ مستفعلن مفاعل

بیشترین وزنمی  که  از خاقانی  بینیم  بعد  است که  و جالب  است،  به خاقانی  متعلق  بلند  های 

میاقبال شا دو وزن چنان کاهش  این  به  نقطۀ  یابد که میعران  و هم  اوج  نقطۀ  را هم  توان خاقانی 

 ختام این وزن دانست. 

 تعداد وزن
ً
قــدری بــیش از  متا اواخر قرن شش مهای بلند در فاصلۀ نیمۀ پایانی قرن پنجاحتمالا

علت تصــرف کاتبــان که امروزه در اختیار داریم، زیرا بسیاری از این اشــعار بــهه است  آن چیزی بود

 علی عبدالرســولی، دوری یا دوری شدههای شبهادوار بعد و حتی مصححان، مبدل به وزن
ً
اند. مثلا

 تمام وزن)۱۳۱۶(  دیوان خاقانیمصحح  
ً
دوری صورت دوری یــا شــبههای بلند این دیوان را به، تقریبا

 در سایت  ه است  کرد   ضبط
ً
 او ابیات زیر را در ه استنیز تکرار شد  «گنجور»و این وضعیت عینا

ً
؛ مثلا

 :ه استدوری زیر آورد صورت شبهتصحیح خود به

سان چو زمزم بر کعبه آفر رَطبُ   دل چو کعبه پارم به مکه دیدی آسوده 
َّ
 گرین الل

ۀ مکارمـامسال بی
ّ
 دم حریم حرمت کعبه در او مجاوَرـدی    ن که رفتم زی مک

علــت اســتفادۀ وی از ، بــه)۱۳۸۲خاقــانی،  (اما ضبط این اشعار در چاپ مصحح دکتر ســجادی  

 :ه استهای دوم همراه بوددر میانۀ مصراع «و»تر و معتبرتر، با درج های قدیمنسخه

سان چو زمزم رَطبُ   دل چو کعبه پارم به مکه دیدی آسوده  
َّ
 بر کعبه آفرینگر  والل

ۀ مکـامسال بین ک     
ّ
 در او مجاوَرکعبه  ودیدم حریم حرمت    ارمـه رفتم زی مک
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شد متذکر  نوشته،  شعر  این  وزن  دربارۀ  که  مهمی  و  خواندنی  مقالۀ  در  است  نجفی  در ه  که 

نسخهضبط اصیل  های  و  کهن  مصراعخاقانی  دیوان های  میانۀ  در  فوق  ابیات  واو  ،  یک  دوم،  هایِ 

می  بلند  وزنی  به  مبدل  را  آنها  وزن  که  دارند  حذف  عطف  با  عبدالرسولی  یعنی  از    «و» کند. 

 مستفعلن مفاعل»  های دوم در ابیات فوق، وزن بلند و نامطبوع  مصراع
ُ

را به وزن مطبوع «مستفعلن مفاعل

 . ه استتبدیل کرد   «مستفعلن مفاعل/»

باری برای تعیین گونۀ دقیق این دو وزن، فقط بررسی وزن یک مصراع یا یک بیت کافی نیســت، 

حالت اگر وزنِ فقط یک مصــراع بلنــد این. درهای شعر را بررسی کرد مصراع  تکبلکه باید وزن تک

باشد، وزن کل شعر نیز بلند خواهد بود، و اگر هیچ مصراعی به وزن بلند در آن نیــافتیم، آنگــاه وزن 

، «هان ای دل عبرت بین»وزن قصیدۀ   ، معنادوری خواهد بود یا دوری. دراینیا شبه  ، بسته به مورد   ، شعر

 ند، درواقع به وزن بلند ادوریه شبیه به وزن شبههای فراوانش کرغم وجود مصراعبه
ُ

 مستفعل
ُ

«مستفعل

 مستفعل»
ُ

 .ه استهایی به این وزن بلند نیز در آن آمدزیرا مصراعه است سروده شد مستفعل

 ، و تا امروزمتا پایان قرن شش مهای دوری در نیمۀ دوم قرن پنجوزن

کــه پــارۀ آنختوم به هجای کشــیده باشــد، بیتواند مگفتیم پارۀ نخست در هر مصراع وزن دوری می

 با  
ً
در شــاهدهای زیــر توجــه   هــای دوری»«ویژگی خــاص وزنآغاز شده باشد. به این    »الف«بعد لزوما

 شود:

 ) ۱۷۹باده نهانی خورید// بانگ جرس کم کنید (مفتعلن فاعلن//؛ سنایی، ص 

 )۳۵عشق بیفشرد پای// بر نمط کبریا (مفتعلن فاعلن//؛ خاقانی، ص 

دوری، وابســته بــه آغــازۀ پــارۀ بعــدی های شــبهبندیِ پارۀ نخستِ هر مصراع در وزنیعنی پایان

کــه گــویی مصــراعی های دوری استقلال وزنــی کامــل خــود را دارد چناناست، اما هر پاره در وزن

(خنثــی شــدن تفــاوت ها بنــدی مصــراعگــوییم قاعــدۀ مربــوط بــه پایاندلیل میهمینمستقل است. به

هــای وزن دوری نیــز بــر پاره یتی بلنــد)  ایان مصراع و تبدیل شدنشان به کمهای کوتاه و بلند و کشیده در پیتمک

(بــرای مطالعــۀ بیشــتر دربــارۀ کنــد دوری صدق نمیهای وزن شبهحاکم است اما این قاعده درمورد پاره 

. در ادامه، تحول اشعار دوری در شعر فارســی را در )۱۴۰۴  ،زاده؛ طبیب۱۳۹۵  ،های دوری رک. نجفیوزن

 ــ  مکنیم، یکی از نیمۀ دوم قرن پنجدو دورۀ متفاوت بررسی می کــه در آن ناگهــان   متا پایان قــرن شش
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تــا بــه   میابد، و یکی هم از آغاز قرن هفــتشدت رواج میبه  «مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن»وزن دوریِ  

 مســتفعل//»های دوریِ  امروز که در آن هم وزن
ُ

های جــایگزین گونــه  «مســتفعلن مفاعــل//»و    «مســتفعل

 شوند.های دوری دیگر ظاهر میتدریج انواع وزنشوند، و هم بهدوری میشبه

 متا پایان قرن شش مقرن پنج دومهای دوری از نیمۀ وزن

وزن دوری خاصِ شعر فارسی است و شعر عربی فاقد چنین وزنی است. اگر فقط بســامدِ اســتعمالِ 

نــدرت از وزن به  ، مبینیم که تا قبل از قرن ششها اصل بگیریم، آنگاه میتا را درمورد وزن  ۳بیشتر از  

 :ه استدوری در شعر فارسی استفاده شد

 وزن دوری «مفتعلن فاعلن//» تا قبل از سنایی و انوری  ۵جدول  

 معزی  منوچهری  فرخی  کسایی  منجیک رودکی  لازار  شاعر  | وزن

 ۲ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ مفتعلن فاعلن// 

است که ظهور آن بــه نیمــۀ دوم قــرن   «مفتعلن فاعلن//»نخستین وزن دوری در شعر فارسی، وزن  

 خاقانی    مورد)  ۱۸(در اشعار شاعرانی چون سنایی    ششم
ً
گردد. به بسامد بازمی  مورد)  ۳۳(و مخصوصا

 توجه شود:  مدر شعرهای سنایی و خاقانی در قرن شش«مفتعلن فاعلن//» وقوع وزن دوری 

 وزن دوری «مفتعلن فاعلن//» در سنایی و انوری  ۶جدول  

 خاقانی  سنایی  شاعر  | وزن

 ۳۳ ۱۸ مفتعلن فاعلن// 

 

اند، و چنــین شعر از این وزن استفاده کرده  ۳۳شعر و خاقانی در    ۱۸بینیم سنایی در  که میچنان

تــوان ئت میجرتوان تصادفی یا حاصل تصرف کاتبان ادوار بعد دانست. پس بهبسامد بالایی را نمی

 خاقانی در همین اوان بودگفت که شاعران فارسی
ً
که بــه امکــان اســتفاده از ه است  سرا و مخصوصا

انــد. جالــب اســت کــه گرچــه در ایــن دوره وزن دوری پی برده و از آن در اشعار خود اســتفاده کرده

 مستفعل/» و «مستفعلن مفاعل/»دوری  های شبهشاعران بسیاری از وزن
ُ

 استفاده کرده  «مستفعل
ً
اند، تقریبا

 مستفعل//»  های دوری  هیچ شاعری از وزن
ُ

. بــه ه اســتبهــره نبــرده بــود  «مستفعلن مفاعل//»  و«مستفعل

 مقایسۀ بسامد این دو دسته وزن در جدول زیر توجه شود:
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 مششتا اواخر قرن  مهای مشابه دوری از نیمۀ دوم قرن پنجدوری با وزنهای شبهمقایسۀ بسامد وزن ۷جدول 

 | وزن
 خاقانی  انوری سنایی  معزی  شاعر 

 مستفعل/ 
ُ

 ۹ ۵ ۱۱ ۱۰ مستفعل

 مستفعل// 
ُ

 ۱ ۰ ۲ ۰ مستفعل

 ۱۰ ۱۳ ۷ ۱۴ مستفعلن مفاعل/ 

 ۰ ۲ ۳ ۰ مستفعلن مفاعل// 

 ــ  مکه در فاصلۀ میان نیمۀ دوم قرن پنجخلاصه این هــای زیــر در اشــعار ، وزنمتا پایان قرن شش

 بالایی ظاهر می
ً
 مســتفعل/»  دوری  هــای شــبهشوند: وزنشاعران با بسامد نسبتا

ُ
«مســتفعلن و  «مســتفعل

...»های بلندِ  ؛ وزن)۳مفاعل/» (رک. جدول شمارۀ  
ُ

 مســتفعل
ُ

...» (رک. جــدول و    «مســتفعل
ُ

«مســتفعلن مفاعــل

 نشــانی )۶«مفتعلن فاعلن//» (رک. جدول شمارۀ  ، و نیز وزن دوری  )۴شمارۀ  
ً
. اما در اشعار این دوره تقریبا

 مستفعل//»های دوری  از وزن
ُ

. رواج ایــن )۷(رک. جــدول شــمارۀ  نیســت    «مستفعلن مفاعــل//»و    «مستفعل

 شود.مربوط می مهای دوری دیگر، به بعد از قرن ششها و وزنوزن

 ــنتیجۀ جالبی که از این بحث می بــه شــعری بــه   متوان گرفت این است که اگر تا پایان قرن شش

 مستفعل/وزن دوری  
ُ

 بایــدبرخوردیم،    «مستفعلن مفاعل//»یا  »  /«مستفعل
ً
در صــحت و اصــالت   احتمالا

ضبط آن شک کنیم، ذکر مثالی در اینجا خالی از لطف نیست؛ دکتر دبیر سیاقی در تصحیح خود از 

 :ه استکرد  صورت دوری زیر ضبطبیت زیر را بهدیوان منوچهری 

 یران است// در شیری و در شاری بیش از همه ش بیش از همه شاهان است// در ماضی و مستقبل 

نخســت قــرن نیمــۀ  که دیدیم بسیار بعید است که شاعری چون منوچهری که متعلق به  اما چنان

و بعــد از  میا اوایل قرن هفت ماواخر قرن شش وزن دوری بسراید که خاصِ این  است، شعری به    مپنج

آن است. جالب است که دکتر راضیه آبادیان در تصــحیح خــود از دیــوان منــوچهری کــه مبتنــی بــر 

دوری زیــر فوق را به صــورت شــبهتر و معتبرتری از تصحیح دبیرسیاقی است، بیت  های قدیمنسخه

 که به اقرب احتمال ضبط اصح نیزهمین است:ه است  کرد  ضبط

 بیش از همه شیران است/ از شیری و شیاری              بیش از همه شاهان است/ از ماضی و مستقبل 
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 تا به امروز مری از پایان قرن ششهای دووزن

 ــ  مدیدیم که در نیمۀ دوم قرن پــنج  مســتفعل/» دوری  هــای شــبه، وزنمتــا پایــان قــرن شش
ُ

و «مســتفعل

 فراوانی در شعر فارســی داشــتند، و شــعر فارســی در ایــن دوره فاقــد   «مستفعلن مفاعل/»
ً
کاربرد نسبتا

 مستفعل//»  های دوری  وزن
ُ

. پــس ایــن )۷(رک. جــدول شــمارۀ ه اســت  بود  »«مستفعلن مفاعل//و  «مستفعل

 مستفعل (های  سؤال که آیا وزن
ُ

نــد یــا اهــایی دوریوزن  بــار)»  ۲«مســتفعلن مفاعــل (و    بــار)»  ۲«مستفعل

اند هــیچ موضــوعیتی سروده شده  مکم درمورد اشعاری که تا حدود پایان قرن ششدوری، دستشبه

 بلنــد ســروده شــدهدوری یــا نــدبه وزن شــبه زیرا تمام این قبیل اشعار در این دوره   ، ندارد 
ً
اند. امــا رتا

 فرق می  ممورد اشعار قرن هفتدر
ً
کند؛ در این دوره با اشعار بسیاری بــه وزن و بعد از آن قضیه کاملا

 مستفعل (
ُ

مواجه هســتیم کــه برخــی دارای ویژگــی خــاص بار)»    ۲«مستفعلن مفاعل (و  بار)»    ۲«مستفعل

دوری فقط دارای ویژگی های شبه، و برخی نیز مانند وزناندهای دوری و درنتیجه آشکارا دوریوزن

ها در این دوره در جدول زیــر توجــه . به مقایسۀ بسامد این دو دسته از وزناندیهای دوراصلی وزن

 شود:

 تا امروز مهای مشابه دوری از اواخر قرن ششدوری با وزنهای شبه مقایسۀ بسامد وزن  ۸جدول  

 شهریار  حافظ سعدی  لویمو شاعر|وزن

 مستفعل/ 
ُ

 ۲ ۴ ۷ ۶۷ مستفعل

 مستفعل// 
ُ

 ۱ ۱ ۴ ۱۶ مستفعل

 ۲ ۱۲ ۱۸ ۳۳ مستفعلن مفاعل/ 

 ۵ ۵ ۲ ۱۸ مستفعلن مفاعل// 

 دارای وزنی دوری است
ً
 غزل زیر از سعدی قطعا

ً
دوم در بیــت   زیرا پــارۀ نخســت مصــراع  ، مثلا

های دوری است: این پاره مختوم به هجای کشیده یا فوق ســنگینی اســت وزنچهارم، واجد ویژگی  

 :ه استآغاز شد /d/با صامت  («در») که کلمۀ پارۀ بعدش  («سنگیست»)

ــت ــم چوگانـ ــوی خـ ــدان گـ ــان خردمنـ  ای جـ

ــا را ــب م ــوه و ش ــرد از ک ــر ک ــر ب ــه س  روز هم

ــد ــص آی ــه رق ــتاقان از ذوق ب ــن مش ــان در ت  ج
 

ــدانت  ــه میـ ــاد بـ ــویی کافتـ ــرود گـ ــرون نـ  بیـ

 ز گریبانـــت ســـر بـــر نکنـــد خورشـــید الا

ــتانت... ــاد بجنبانـــد شـــاخی ز گلسـ  چـــون بـ
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 ســـوزد بـــر مـــن دل ســـنگینتهـــر چنـــد نمی
 

 گــویی دل مــن سنگیســت در چــاه زنخــدانت... 
 

های آن دارای یــک از مصــراعزیــرا هیچ  ، دوری استاما غزل زیر باز هم از سعدی به وزنی شبه

بینیم پارۀ نخست در بیت دوم مختــوم بــه نــون عروضــی که میهای دوری نیست: چنانویژگی وزن

ه یتــی کشــیدای بــا کمکلمــه، و پارۀ نخست در مصراع دوم بیت سوم که مختوم بــه  («خرامان»)است  

 :(«از»)ه است در پارۀ بعد دنبال شد «الف»، بلافاصله با  («دارند»)است  

ــوش مــی ــا، تنخ ــه تنه ــتروی ب ــدای جان ــا ف  ه

ــن ــه کـ ــتان نگـ ــا دوسـ ــان بـ ــبن خرامـ  ای گلـ

 زمــــانم وان دوســــتان کــــه داریمــــن فتنــــهٔ 
 

 گــــذاری یــــاران مهربانــــت...مــــدهوش می 

ــتانت... ــا ز بوسـ ــر مـ ــیمی بـ ــذرد نسـ ــا بگـ  تـ

ــتبی ــهٔ زمانــ ــد از فتنــ ــاه دارنــ ــک نگــ  شــ
 

 

 ــدوری در اشعار این دوره میهای دوری از شبهپس یک راه برای تشخیص وزن د توانــد ایــن باش

هــای را بررسی کنیم و اگر تنها یک مورد از ویژگی خاص وزن  نظرموردِ های هر شعر  که تمام مصراع

صــورت بگــوییم کــه وزن آن دوری را در کل آن شعر یافتیم، وزن آن را دوری بگیــریم، و درغیــر این

«خــوش دوری، و غــزل  «ای جان خردمندان، گویِ خــم چوگانــت»  دوری است. در این معنا غزل  شعر شبه

تر از ایــن گمان بنده واقعیت بسیار ســادهواهد بود. اما بهدوری خشبه  ها فدای جانت»روی به تنها، تنمی

تــدریج از دوری بهبه بعد تمایز میــان دو وزن دوری و شــبه  ماست! واقعیت این است که از قرن هفت

اند، و این همان راهی است که اســتاد ابوالحســن میان رفته و هر دوی آنها مبدل به وزنی دوری شده

غزل فوق از سعدی دارای وزنی معنا هر دو    پذیریم. در ایننجفی برگزیده است و ما نیز همین را می

هــای دوری اســتفاده کــرده، و در اختیار از ویژگــی خــاص وزنند، متنهی سعدی در اولی بــهادوری

هــای دوری، یعنــی آوردن اختیار از این ویژگی بهره نبرده و فقط از ویژگی اصلی وزندومی باز هم به

 .  ه استرد ه کاستفادوی در هر مصراع  های نامساپاره 

 مستفعل (پس این سؤال که آیا دو وزن  
ُ

-هایی دوریوزن بار)»۲«مستفعلن مفاعل (و بار)» ۲«مستفعل

خیلی ســاده از ایــن   ، در قریب به اتفاق موارد   ، دوری، سؤالی تاریخی است و پاسخ آن نیزند یا شبها

دوری قرار است که اگر شعری تا اواخر قرن ششم به یکی از ایــن دو وزن ســروده شــده باشــد، شــبه

های دوری باشــد و به بعد سروده شده باشد، چه دارای ویژگی خاص وزن  ماست، و اگر از قرن هفت

 چه نباشد، دوری است.  
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در طور گســترده، بــهکــه ه است بود «مفتعلن فاعلن//»اما نخستین وزن دوری در شعر فارسی وزن 

 در شعر خاقانی بهر شعر سنایی و بعد مخص، ابتدا دمنیمۀ دوم قرن شش
ً
اســتفاده قــرار وفور موردِ وصا

 مستفعل//». سپس دو وزن دوری )۶و  ۵های شمارۀ (رک. جدولگرفت  
ُ

در  «مســتفعلن مفاعــل//»و  «مستفعل

. از آن زمــان تــاکنون )۸(رک. جــدول شــمارۀ  به فهرست اوزان دوری شعر فارسی اضافه شد    مقرن هفت

ها و زمــان و درنتیجه استخراج این وزنه است  های دوری شعر فارسی اضافه شدمدام بر تعداد وزن

 شناسی ارزشمندی در اختیار پژوهشگران قرار بدهد.های سبکتواند سرنخسرایش آنها می

رسانیم که گاهی تشخیص مورد به پایان میاینا تذکر مهم ابوالحسن نجفی دراما این گفتار را ب

 پرسد آیا بیت زیر از منوچهری دوری است:پذیر نیست. نجفی میبیت امکانوزن دوری در تک

 نه ابر است و نه خورشید، نه باد است و نه گرد است  الا وقت صبوح است نه گرم است و نه سرد است

(منظــور دوری بــا آن توانــد دوری  نمی)  .ق  ۴۳۲-۳۹۸(طبق آنچه گذشت هیچ بیتــی از منــوچهری  

هــای دوری، ســوای اســت و وزن  مزیرا او شاعر نیمۀ نخست قرن پــنج  ؛باشد  )ویژگی خاص این اوزان

، یا الحاقی به اوزان دوری دیگــرتصادفی هایی و نمونه «مفتعلن فاعلن//»وزن  مواردی انگشت شمار به

اند. امــا ســوای ایــن ملاحظــۀ تــاریخی یــا هیچ کاربردی در شعر فارسی نداشــته  متا پایان قرن شش

شــود، و درســتی متــذکر آن میهمزمانی مهم دیگری هم وجود دارد کــه نجفــی بهدرزمانی، ویژگی  

 نقــل توجه به آن هنگام بحــث دربــارۀ وزن
ً
هــای دوری اهمیــت بســیاری دارد. توضــیح وی را عینــا

و بحث خود در این بخش را با همین نقل قول مهــم و بیــت زیبــای   )۱۰۱ص    ،۱۳۹۵  ،(نجفیکنیم  می

 رسانیم:پایان آن به پایان می

 بدیهی است که اگر آن را به
ُ

 مفاعیل// مفاعیل
ُ

صورت زیر تقطیع کنیم وزن آن دوری خواهد بود: مفاعیل

 شکل زیر تقطیع کنیم دیگر دوری محسوب نمیمفاعیل. اما اگر آن را به
ُ

 مفاعیــل
ُ

 مفاعیل
ُ

شود: مفاعیل

قــوع «واوِ» عطــف در میــان دو رســیم کــه ومفاعیل. با مراجعه به دیگر ابیات این غزل به بیــت زیــر می

 آن نشان می
ِ

دهد که همین تقطیع اخیر مبینِ وزنِ اصلی غزل است، یعنی وزن ایــن شــعر دوری مصراع

 نیست:

 نه از عشق نزار است و نه از محنت زرد است         از آن باده که زرد است و نزار است ولیکن        

 گیرینتیجه

 مســتفعل این سؤال که آیــا دو وزن  
ُ

یــا انــد هــایی دوریوزن بــار»۲«مســتفعلن مفاعــل و  بــار»۲«مســتفعل
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زمــانی رویکردهــای هم  هــا براســاسِ دوری، بیشتر سؤالی تاریخی است تا همزمانی؛ ایــن وزنشبه

هــای دوری را هــای لازم و بایســتۀ وزنشوند چون تمام ویژگیهایی دوری محسوب میهمواره وزن

رویکردی تاریخی اندکی متفاوت اســت: شــعرهایی کــه تــا حــدود   دارند، اما پاسخ به این سؤال در

هستند  «دوری» ، و شعرهای بعد از این تاریخ»دوریشــبه« به این دو وزن سروده شده  ماواخر قرن شش

کــه اگــر بــه شــعری بــا وزن حتی اگر ویژگی اصلی شعر دوری در آنها رعایــت نشــود. خلاصــه این

 مستفعل  
ُ

برخوردیم برای تعیین وزن آن باید مراحل زیر را از سر  بار»۲«مستفعلن مفاعل یا   بار»۲«مستفعل

 بگذرانیم:

   های آن شعر به وزن بلندِ یک از مصراع. ابتدا باید ببینیم آیا هیچ۱
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل»  «مستفعل
ُ

 ومستفعل

 
ُ

وجــود   هست یا خیر. اگر در آن شعر فقط یک مصراع به وزنی بلنــد  مستفعلن مفاعل»  «مستفعلن مفاعل

ها را حاصل اختیــار تســکین، یعنــی مصراع ۀداشته باشد، باید همان را وزن اصلی بگیریم و وزن بقی

 گونۀ دیگری از همان وزن بلند قلمداد کنیم.  

های شعر ما به وزن بلند نبود، باید ببینیم آیا در آن شعر مصراعی به  کدام از مصراع. اما اگر هیچ۲

وجود دارد یا خیر. در اینجا هم اگر فقط یک مصراع    ها)(یعنی با ویژگی خاص این قبیل وزنوزن دوری  

یافتیم وزنی  چنین  شعری    ، به  هیچ  که  معناست  بدان  این  بگیریم.  دوری  را  شعر  آن  کل  وزن  باید 

خاص  نمی ویژگی  با  دوری  وزن  به  مصراعی  هم  و  باشد  داشته  بلند  وزن  به  مصراعی  هم  تواند 

شوزن چنین  اگر  و  دوری،  توانمندی  های  یا  ضبط  صحت  در  باید  برخوردیم،  وزنی  چنین  به  و  د 

 شاعرش شک کنیم!

هــا، آن . اما اگر در شعر ما نه وزن بلندی وجود داشت و نه وزنی دوری با ویژگی خــاص ایــن وزن۳

وقت باید رویکرد خود را مشخص کنیم: همزمانی یا تاریخی؟ در رویکردهای همزمانی بهتر است 

که به روش استاد ابوالحسن نجفی وزن شعر را دوری بگیریم و بحــث را بــه پایــان برســانیم، امــا در 

تواننــد کمکــی بــه تنهایی نمیهای صوری بــهرویکردهای تاریخی باید توجه داشته باشیم که ویژگی

تعیین وزن شعر بکنند، بلکه در این حالت باید به تاریخ سروده شدن شعر نیز توجه بکنــیم: اگــر آن 

ســروده  مدوری است، و اگر بعــد از قــرن هفــتسروده شده باشد وزن آن شبه  مقرن هفت  شعر پیش از

 شده باشد وزن آن دوری است.

 ضمیمه: شواهد
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بحــث موردِ »  «دوریِ   ودوری»  «شــبه  و«بلنــد»  هــای  کار تمام وزن  برای انجام پژوهش حاضر قبل از هر

(با تمرکــز بــر اوزان  دیوان شعر از شاعران بزرگ زبان فارسی استخراج کردیم ۱۴خود در این مقاله را از 

بحث مــا های موردِ ایانگرِ تاریخ تحول وزنخوبی نم. به باور ما این شواهد بهسی در این مقاله)ربرموردِ 

 شرح است: دیناستفادۀ ما بهای شعر موردِ سال شعر فارسی هستند. دیوان ۱۰۰۰در بیش از 

 ، )۱۳۶۱زار، لا تصحیحبه( دیوان شاعران پیش از رودکی) ۱

 ،  )۱۳۹۹علی رواقی،  تصحیحبه( دیوان اشعار رودکی) ۲

 ، )۱۳۹۱احسان شواربی،  تصحیحبه( دیوان منجیک ترمذی) ۳

 ، )۱۳۷۵ریاحی، امین  (محمد دیوان کسایی مروزی) ۴

 ،  )۱۳۵۵محمد دبیرسیاقی،  تصحیحبه( دیوان فرخی سیستانی) ۵

 ، )۱۴۰۳راضیه آبادیان،  تصحیحبه( دیوان منوچهری دامغانی) ۶

 ، )۱۳۱۸عباس اقبال،  تصحیحبه( دیوان امیرمعزی) ۷

 ،  )۱۳۸۸تقی مدرس رضوی،  محمد تصحیحبه( دیوان سنایی غزنوی) ۸

 ،  )۱۳۶۴تقی مدرس رضوی، محمد تصحیحبه( دیوان انوری) ۹

 ، )۱۳۸۲ضیاءالدین سجادی،  تصحیحبه( دیوان خاقانی) ۱۰

 ، ٧)۱۳۷۸الزمان فروزانفر، بدیع تصحیحهب( دیوان غزلیات مولوی) ۱۱

 ، )۱۴۰۳محمدعلی فروغی،  تصحیحبه( دیوان سعدی) ۱۲

 ، )۱۳۶۲پرویز ناتل خانلری،  تصحیحبه( دیوان حافظ) ۱۳

  .تا)(چاپ انتشارات نگاه، بی دیوان شهریار  ) غزلیات۱۴

 صورت فهرستی با مشخصات زیر مرتب کردیم:  سپس شواهد خود را به

هــای مورد هر شاعر ابتدا وزن، و دره استوفات شاعران مرتب شد  این فهرست برحسب تاریخ

 مستفعل/» و «مستفعلن مفاعل/»)«شبه
ُ

«بلند» (شــامل دو وزن های ، سپس وزندوری» (شامل دو وزن «مستفعل

 مستفعلن مفاعل»)
ُ

 مستفعل» و «مستفعلن مفاعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 وزن«مستفعل
ً
ری» (شامل «دوهای  ، و نهایتا

 
غـزل اسـتفاده  ۀمار) با ارجاع به شـhttps://ganjoor.net/moulaviگنجور (  یتاز سا  یح،تصح  ینهم علاوه بر ا   یدر موارد.  ۷

 است. شده
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 ایم. را آوردههای دوری هر شاعر) یۀ وزنکل

ها را از تمام اشــعار ایم و وزنها، خود را به هیچ قالب مشخصی محدود نکردهدر استخراج وزن

شــود کــه ایم؛ تنها استثنای ما در این میان یکی به اشعار شــهریار مربــوط میشاعران استخراج کرده

دوری فقط وزن غزلیات وی را استخراج کردیم، و یکی هم به مولوی کــه وقتــی شــمارۀ اشــعار شــبه

 ها برداشتیم.  رسید، دیگر دست از استخراج وزن ۱۰۰مولوی به  دیوان کبیرموجود در 

های آغــاز تــا پایــان بررســی کــردیم و مصــراعاز  ها، تمام اشعار هر دیوان را  برای استخراج وزن

 ود را همراه با محل دقیقشان ضبط کردیم.نیاز خهای موردِ به وزن  شعر هر قطعه  نخستِ 

 به ذکر یک مصراع اکتفا کردههای شبهدرمورد وزن
ً
های دوری و ایم، اما درمورد وزندوری غالبا

هــای اخیــر، ابتــدا مصــراع نخســت را مــورد وزنایم. درروش دیگری استفاده کــرده  ناچار ازبلند به

شده تلقــی کــرده و بــه کار را تمام  ، داددرستی نشان میایم و اگر همان مصراع ماهیت وزن را بهآورده

دهــد و درستی نشان نمیایم. اما گاهی مصراع نخست ماهیت وزنی را بهشعر بعدی رفتهسراغ قطعه

های دیگر را بررسی کنیم تا شاهدی را بیابیم که وزن دقیــق شــعر را ما به ناچار باید مصراع یا مصراع

 مصراع نخست
ً
. «از دوست به هر جوری بیزار نباید شد»غزلی از سنایی چنین است:    مشخص کند. مثلا

 براساسِ 
ً
دوری است یا بلند. توان تعیین کرد که آیا وزن آن شبهاین مصراع نمی  بدیهی است که صرفا

هایی را که تکلیف بحــث را کنیم و مصراع یا مصراعهای دیگر را هم بررسی میدر این موارد مصراع

دهنــد کــه وزن غــزل جــا نشــان میهای شــاهد در اینآوریم. مصــراعمــیکننــد از دنبــال روشــن می

  است: »بلند«بلکه  »دوریشبه«بحث ما نه موردِ 

 مســتفعل،
ُ

 مســتفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... دلــدادۀ آن ۸۵۸ص  از دوست به هر جوری بیزار نباید شد (مستفعل

 چابک عیّار نباید شد... پس عاشق آن دلبر خونخوار نباید شد

دهد کــه وزنــش خود نشان نمیخودیاز مولوی، بهها ای شاخ تر به رقص آ» «آمد بهار جانا مصراع  ی

 دوری است:معلوم میدوری، اما با بررسی بقیۀ مصراعدوری است یا شبه
ً
 شود که وزن آن کاملا

ن مفاعــل//،  آمد بهار جان
ُ
)... مخــدوم شــمس دیــن ۱۱۷ص  ،  ۱ج  ها// ای شاخ تر به رقص آ (مستفعل

 تبریز رشک چین است // است

که دیدیم، در مقالۀ حاضر به این نتیجه رسیدیم که بهتــر اســت از حیــث تــاریخی دو وزن چنان

 مستفعل  
ُ

 مدوری، و از بعد از قرن هفتشبه  مرا تا قبل از قرن هفت  بار»۲«مستفعلن مفاعل  و    بار»۲«مستفعل

دوری هــای  شــبهفهرست زیر، حساب وزن و هم در ۱دوری درنظربگیریم، اما هم در جدول شمارۀ 
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هــا بعد از آن را هم از هم جدا کردیم تا کار آمــارگیری و مقایســۀ وزن  و  مو دوریِ مربوط به قرنِ هفت

 پذیر باشد.های پژوهشگران دیگر هم امکانبرای بررسی

 لازار (شعرای قبل از رودکی). ۱

 دوریشبه

 ) (ابوالحسن ربنجنی).۷۴. ای خواجۀ معبّر/ خور سیرت مفسر (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 مستفعل/، ص ۲
ُ

 ) (ابوشکور).۸۳. تا کی کنذ او خوارم/ تا کی کنذ او شنگم (مستفعل

 ) (دقیقی).۱۶۰. کردم روان و دل را/ بر جان او نگهبان (مستفعلن مفاعل/، ص ۳

 بلند

۰ 

 دوری

 ) (دقیقی).۱۴۴ . دل برد و چون بدانست// کم کرد ناشکیبا (مستفعلن مفاعل//، ص۱

  ).ق ۳۲۹. رودکی (وفات حدود ۲

 دوریشبه

 ).۱۶. دریا دو چشم و آتش/ بر دل همی فزاید (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 مستفعل/، ص ۲
ُ

 ).۵۰. مرده نشود زنده/ زنده به ستودان شد (مستفعل

 مستفعل/، ص ۳
ُ

 ).۶۲. یک سو کشمش چادر/ یک سو نهمش موزه (مستفعل

 بلند

۰ 

 دوری

)... قند جدا کــن از اوی// دور شــو از زهــر ۱۲جنگ فند (مفتعلن فاعلن//، ص   ٨. نیز ابا نیکوان// نمایدت۱

 دند... هرچه به آخر به است// جان ترا آن پسند.

 ).۵۱ام مرا نیست// جز مدح تو دگر کار (مستفعلن مفاعل//، ص . تا زنده۲

 ).قچهارم . منجیک (وفات نیمۀ دوم قرن ۳

 دوریشبه

 )۳۹مار به گزنده/ بر دو لب تو دوسان (مستفعلن مفاعل/، ص . دو ۱

 بلند

۰ 

 
 .ه استدر اینجا از اختیار قدیم قلب (مفاعلن بجای مفتعلن) استفاده شد  .۸
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 دوری

۰ 

 ).ق ۳۹۴. کسایی (وفات حدود ۴

 دوریشبه

 ).۱. باد صبا درآمد/ فردوس گشت صحرا (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 بلند

۰ 

 دوری

 ).۸۰. زاغ بیابان گزید// خود به بیابان سزید (مفتعلن فاعلن//، ص ۱

 ).ق۴۲۹-۳۷۰. فرخی (۵

 دوری شبه

)... چون عاشقم چه چــاره/ جــز صــبر و ۴۴۳. ای عاشقان گیتی/ یاری دهید یاری (مستفعلن مفاعل/ ص ۱

 بردباری.

 مستفعل/ ص ۲
ُ

 ).۴۰۱. چون موی میان داری/ چون کوه کمر داری (مستفعل

 بلند

۰ 

 دوری

ز شغل بازمانــدیم// عاشــق )... ا۱۸۶کنان از این در (مستفعلن مفاعل// ص  . آن کیست کاندر آمد// بازی۱

 شدیم یکسر.

)... وین هر دو از وفایند// تو خود همه ۳۶۱. ای صورت بهشتی// در صدرۀ بهایی (مستفعلن مفاعل// ص ۲

 وفایی.

 ).۴۳۸. آزار داری ای یار// زیرا که یک زمستان (مستفعلن مفاعل// ص ۳

 فــاعلن// ص ۴
ُ

)... بــدین روشــنی شــراب،// بــدین ۱۴۵. بدین خرّمی جهان،// بدین تازگی بهــار (مفاعیــل

 نیکویی نگار.

 ).ق ۴۳۲-۳۹۸. منوچهری (۶

 دوری شبه

 ).۱۸۳. ساقی بیا که امشب/ ساقی به کار باشد (مستفعلن مفاعل/ ، ص ۱

 مستفعل/، ص ۲
ُ

 ). ۲۷۹. می ده پسرا بر گل/ گل چون مل و مل چون گل (مستفعل

 ).۳۸۲فاعل/، ص . ای بلبل بهاری/ غلغل چرا نداری (مستفعلن م ۳

 مستفعل/، ص ۴
ُ

)... بیش از همه شاهانست/ از ۳۸۲. خواهم که بدانم من/ جانا که چه خو داری (مستفعل
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 )۳۸۵ماضی و مستقبل ... بیش از همه شیرانست/ از شیری و شیّاری (ص 

 بلند

۰ 

 دوری

 ).۱۷۷. روزی بس خرّمست// می گیر از بامداد (مفتعلن فاعلن//، ص ۱

 ).۲۸۱. آمد نوروز ماه// با گل سوری به هم (مفتعلن فاعلن//، ص ۲

 ). ۴۹۵. آمد بانگ خروس// موذنِ میخوارگاران (مفتعلن فاعلن//، ص ۳

 ).ق ۵۱۸-۴۳۹. امیرمعزی (۷

 دوری شبه

 ).۴. ای کرده فتح و نصرت/ در مشرق آشکارا (مستفعلن مفاعل/ ص ۱

)... توقیع تو عزیز است/ از شــام تــا ۷مفاعل/ ص  . ای اصل ملک و دولت/ ای تاج دین و دنیا (مستفعلن  ۲

 بغزنین... فرمان تو روانست/ از هند تا به صنعا.

 ). ۱۵۵. چون خلد شد خراسان/ با شادی مخلد (مستفعلن مفاعل/ ص ۳

 مستفعل/ ص ۴
ُ

 ).۱۹۰. ترکی که دو لب شیرین/ چون شهد و شکر دارد (مستفعل

 ).۲۷۴. فرخنده باد و میمون/ این مجلس منور (مستفعلن مفاعل/ ص ۵

 مستفعل/ ص ۶
ُ

 ).۲۸۰. بر طرف مه از عنبر/ چنبر کشد آن دلبر (مستفعل

 )...۳۱۳. شمس ملوک عالم/ شهزادۀ مظفر (مستفعلن مفاعل/ ص ۷

 ).۴۸۲. فرخنده باد و خرم/ نوروز شاه عالم (مستفعلن مفاعل/ ص ۸

 ).۵۲۷ص های یزدان (مستفعلن مفاعل/ . از دورهای گردون/ وز صنع۹

 ).۵۳۸. جشنی است بس مبارک/ عیدیست بس همایون (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۰

 ).۵۵۴. ای ساقی نوآیین/ پیش آر جام زرین (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۱

 ).۵۵۷. این روزگار فرخ/ وین موسم همایون (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۲

 ). ۶۴۵داران/ وی تاج شهریاران (مستفعلن مفاعل/ ص . ای شاه تاج۱۳

 مستفعل/ ص ۱۴
ُ

 ).۶۴۸. ای دو رخ تو پروین/ وی دو لب تو مرجان (مستفعل

 مستفعل/ ص ۱۵
ُ

 ).۶۷۴. نوروز بساط نو/ گسترد به گلزاران (مستفعل

 ).۷۰۱. شاها به خدمت آمد/ فرخنده مهرگانی (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۶

 ).۷۰۳. فرخنده باد و میمون/ بر شاه عید اضحی (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۷

 مستفعل/ ص . ا۱۸
ُ

 ). ۷۱۱ی جسته جفاکاری/ جسته ز وفاداری (مستفعل

 ).۷۲۸. ای زلف دلبر من/ پربند و پرشکنی (مستفعلن فعلن، ص ۱۹

 مستفعل/ ص ۲۰
ُ

 ).۷۸۴. تا دل بود ای دلبر/ تا جان بود ای جانان (مستفعل
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 ).۷۸۵. ای آفتاب یغما/ ای خلخی نژاده (مستفعلن مفاعل/ ص ۲۱

 مستفعل/ ص ۲۲
ُ

 ).۷۸۷. گر یار نگارینم/ در من نگرانستی (مستفعل

 مستفعل/ ص ۲۳
ُ

 ).۷۸۷. آن روی به نیکویی/ خورشید جهانستی (مستفعل

 ).۷۹۴. تا هست تیغ گلها/ در برق و رعد نیسان (مستفعلن مفاعل/ ص ۲۴

 مستفعل/ ص ۲۵
ُ

 ).۷۸۷. نوروز بساط نو/ گسترد به گلزاران (مستفعل

 بلند

۰ 

 دوری

 ).۷۶۸ذشت// صبح برآمد تمام (مفتعلن فاعلن// ص . قافلۀ شب گ۱

 ). ۷۷۵. از پس پنجاه سال// عشق به ما چون فتاد (مفتعلن فاعلن// ص ۲

 ).ق ۵۲۵-۴۷۳. سنایی (۸

 دوری شبه

 مستفعل/، ص . ای در دل مشتاقان/ از عشق تو بستان۱
ُ

 ).۱۶ها (مستفعل

 ). ۴۲۸. جانا نخست ما را/ مرد مدام گردان (مستفعلن مفاعل/، ص ۲

 مستفعل/، ص ۳
ُ

 ).۴۸۳. ای یار مقامردل،/ پیش آی و دمی کم زن (مستفعل

 ).۵۹۴ها/ ناگه پدید ناگه (مستفعلن مفاعل/، ص . آمد هلال دل۴

 مستفعل/، ص  . گر هیچ نگارینم/ بر۵
ُ

 ).۶۲۴خلق عیانستی (مستفعل

 مستفعل/، ۶
ُ

 ).۸۸۸ص . چون رخ به سراب آری/ ای مه به شراب اندر (مستفعل

 مستفعل/، ص ۷
ُ

 ).۸۹۰. ماهی که ز رخسارش/ فتنه است به چین اندر (مستفعل

 مستفعل/، ص ۸
ُ

 ).۸۹۷. همواره جفا کردن/ تا کی بود ای دلبر (مستفعل

 ).۹۲۵وش را/ بر عقل عرضه کردم (مستفعلن مفاعل/، ص . آن حور روح۹

 مستفعل/، ص ۱۰
ُ

 ).۹۶۶. نی نی به از این باید/ با دوست وفاکردن (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۱
ُ

 ).۹۸۸. ای چون تو ندیده جم/ آخر چه جمالست این (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۲
ُ

 ).۹۸۹. ای رشگ رخ حورا/ آخر چه جمالست این (مستفعل

 ).۱۰۱۱. از عشق آن دو نرجس/ وز مهر آن دو لاله (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۳

 ).۱۰۱۲علن مفاعل/، ص . دی ناگه از نگارم/ اندر رسید نامه (مستف۱۴

 ).۱۰۱۶. جانا نگویی آخر/ ما را که تو کجایی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۵

 مستفعل/، ص . باز از چه ز رعنائی/ شب۱۶
ُ

 ).۱۰۲۳پوش نهادستی (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۷
ُ

 ).۱۰۲۴. تا مسند کفر اندر/ اسلام نهادستی (مستفعل

 ).۱۰۴۳. برخی رویتان من/ ای رویتان چو ماهی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۸
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 بلند

 مســتفعل، ص ۱
ُ

 مســتفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

)... دلــدادۀ آن ۸۵۸. از دوست به هر جوری بیزار نباید شد (مســتفعل

 چابک عیّار نباید شد...  پس عاشق آن دلبر خونخوار نباید شد.

 مستفعل، ص ۲
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 )۹۳۰. جانا ز غم عشق تو من زارم من زارم (مستفعل

 دوری

 ).۲۴. دیده نبیند همی// نقش نهان ترا (مفتعلن فاعلن//، ص ۱

 مستفعل//، ص ۲
ُ

).... منزلگه خورشید است// بی ۶۶. او کیست مرا یا رب// او کیست مرا یا رب (مستفعل

 نور رخش تیره.

 )... باده نهانی خورید// بانگ جرس کم کنید. ۱۷۹جمع خراباتیان// سوز نفس کم کنید (مفتعلن فاعلن//، ص  . ۳

)... ای ز رُخــت بــرده نــور// فــرِّ کــلاه ۵۱۴. بیش پریشان مکن// از پی آشوب من (مفتعلن فــاعلن//، ص ۴

 سپهر.

)... کی به اشارت ز دور// چشــم ۵۶۴. خواجه سلام علیک// کو لب چون نوش او (مفتعلن فاعلن//، ص ۵

 ).۵۶۵ببیند لبش (ص 

 ).۵۶۶(مفتعلن فاعلن//، ص . خواجه غلط کرده است// در چه، در ابروی او ۶

بل قیامت زدند// خیز که شد )... ط۵۹۲. ای دل غافل مباش// خفته در این مرحله (مفتعلن فاعلن//، ص  ۷

 .قافله

)... ملک سلیمان تراست// گم مکــن ۶۴۸. گرد رخت صف زده// لشکر دیو و پری (مفتعلن فاعلن//، ص ۸

 این مشتری.

 مستفعل/، ص ۹
ُ

)... هان تا نکنی انکار// گر بر ســر ۶۶۶. از خانه برون رفتم// من دوش به نادانی (مستفعل

 پیمانی.

)... ســیر ز انجــم شــناس// حکــم ز ۷۸۶. حادثه از چرخ بین// فایده از روزگار (مفــتعلن فــاعلن//، ص  ۱۰

 پروردگار.

 ).۸۰۸. این چه جمال است و ناز// کز تو در ایام تست (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۱

)... وصل تو سیمرغ گشت// بر ســر ۸۱۰مرهان// عارض زیبای تست (مفتعلن فاعلن//، ص  . ماه شب گ۱۲

 کوه عدم.

ر ۸۱۰. آن لب تو عالمی// باز بهم بر شکست (مفتعلن فاعلن//، ص  ۱۳
ّ
)... رونق یاقوت بــرد// قیمــت شــک

 شکست.

)... این هــر دو عیــد امــروز// خوشــتر ز ۸۷۴تکلف// ما را نبید باید (مستفعلن مفاعل//، ص . ای یار بی۱۴

 عید باید.

)... قافلــه انــدر گذشــت// راه زمــان شــد ۸۷۶. تا رقم عاشقی// در دلم آمد پدید (مفتعلن فاعلن//، ص  ۱۵
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 نهان.

)... باده نهانی خورید// بانــگ جــرس ۸۷۹. جمع خراباتیان// سوز نفس کم کنید (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۶

 کم کنید.

 ).۹۰۲بتان شد هوس (مفتعلن فاعلن//، ص . چون تو نمودی جمال// عشق ۱۷

)... پــیش رکابــت جمــال// ۹۹۰. خواجه سلام علیک// آن لب چون نوش بــین (مفــتعلن فــاعلن//، ص  ۱۸

 کیست گرفته عنان.

)... تــا کــه بــر اســب جمــال// ۹۹۱. خواجه سلام علیک// آن لب چون نوش بین (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۹

 گشت سوار آن پسر.

 ).۹۹۴. خواب شب من ربود// نرگس پرخواب او (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۰

 ).۱۰۲۰. آخر شرمی بدار// چند از این بدخوئی (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۱

)... مســت ثنــای عشقســت// در ۱۰۲۸. روئی چو ماه داری// زلف سیاه داری (مستفعلن مفاعل//، ص  ۲۲

 مجلست سنائی. 

 ــ۲۳ الامــین نــوزاد// در )... روح۱۰۴۱تفعلن مفاعــل//، ص . ربّی و ربّک الله// ای مــاه نــو چــه مــاهی (مس

 مجلست ملاهی.

 

 ).ق ۵۸۳یا  ۵۷۵. انوری (وفات ۹

 دوریشبه

 ).۳۳۶. ای رایت رفیعت/ بنیاد ظلم عالم (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 مستفعل، ص ۲
ُ

 مستفعل/ مستفعل
ُ

 ).۶۵۳. تا دل غم او دارد نتوان غم جان خوردن (مستفعل

 ).۶۸۹. جایی که من نشینم/ بیکار کی نشینم (مستفعلن مفاعل/، ص ۳

 ).۷۷۰رب (مستفعلن مفاعل/، ص  خه بنامیزد/ آن روی کیست یا. خه۴

 ).۷۷۱. خه از کجات پرسم/ چونست روزگارت (مستفعلن مفاعل/، ص ۵

 ). ۸۰۱رویم از من/ رخ در حجیب دارد (مستفعلن مفاعل/، ص . تا ماه۶

 ).۸۰۳شمارد (مستفعلن مفاعل/، ص می. دلبر هنوز ما را/ از خود ن۷

ر ارزد (مستفعلن مفاعل/، ص  . جانا دهان تنگت/ صد۸
ّ
 ).۸۱۵تنگ شک

 مستفعل/، ص افروزت/ سامان بنمی. با روی دل۹
ُ

 ).۸۲۴ماند (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۰
ُ

 ). ۸۶۳. جانا به غریبستان/ چندین بنماند کس (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۱
ُ

 ).۸۶۳. هرچند غم عشقت/ پوشیده همی دارم (مستفعل

 ).۸۰۱. یارم تویی به عالم/ یار دگر ندارم (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۲

 ).۸۸۶. ای آرزوی جانم/ در آرزوی آنم (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۳
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 مستفعل/، ص . ای دوست۱۴
ُ

 ).۸۸۶تر از جانم/ زین بیش مرنجانم (مستفعل

۱۵ 
ُ

 ).۹۰۴مستفعل/، ص  . ایمن ز عارض تو/ این خط سیاه تو (مستفعل

 ).۹۲۷. ای عاشقان گیتی/ یاری دهید یاری (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۶

 ).۹۳۲بس مساعد/ یاری چنان که دانی (مستفعلن مفاعل/، ص ه . بختی ن۱۷

 ).۹۳۲ای ز حالم/ ای جان و زندگانی (مستفعلن مفاعل/، ص . آگه نه۱۸

  ). ۹۴۱. خه مرحبا و اهلا/ آخر تو خود کجایی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۹

 بلند

 مستفعلن مفاعل، ص ۱
ُ

ر تو پشت ملک عالم (مستفعلن مفاعل
ّ

 ).۳۳۴. ای خنجر مظف

 مستفعلن مفاعل، ص. از نازکی که رنگ رخ یار می۲
ُ

 ).۸۵۲ نماید (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص ۳
ُ

 ).۸۷۹. داری خبر که در غمت از خود خبر ندارم (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص . ای ایزد ۴
ُ

 ).۹۰۷از لطافت محضت بیافریده (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص ۵
ُ

 ).۹۱۶. دیدی که پای از خط فرمان برون نهادی (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص ۶
ُ

 ). ۹۲۹. جانا اگر به جانت بیابم گران نباشی (مستفعلن مفاعل

 دوری

)... کشور دیگر گشــاد// لشــکر دیگــر ۹۰. نوش لب لعل تو// قیمت شکر شکست (مفتعلن فاعلن//، ص  ۱

 شکست.

 ).۹۰۶. ای مردمان بگویید// آرام جان من کو (مستفعلن مفاعل//، ص ۲

)... هست به نزدیک خلق// جرم مــن و ۹۰۹ای (مفتعلن فاعلن//، ص ای// قصد جفا کرده. تا دل من برده۳

 تو پدید.

زخمســت// )... یــا رب چــه چشم۹۴۲ویی (مستفعلن مفاعل//، ص تر ز خوبی// نیکوتر از نک. ای خوب ۴

 خوبیت را نکویی.

 ).ق ۵۹۵-۵۲۰. خاقانی (۱۰

 دوری شبه

 مستفعل/، ص ۱
ُ

 ).۵۷۸. هر تار ز مژگانش/ تیری دگر اندازد (مستفعل

 ).۵۸۷. با کفر زلفت ای جان/ ایمان چه کار دارد (مستفعلن مفاعل/، ص ۲

 ).۶۱۵رب آید (مستفعلن مفاعل/، ص  یاه . چون زلف یار گیرم/ دستم ب۳

 مستفعل/، ص . سرهای سراندازان/ در پای تو اولی۴
ُ

 ).۶۲۱تر (مستفعل

 مستفعل/، ص ۵
ُ

 ).۶۳۵. نازی است ترا در سر/ کمتر نکنی دانم (مستفعل

 )۶۳۵. کفر است راز عشقت/ پنهان چرا ندارم (مستفعلن مفاعل/، ۶
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 مستفعل/، ص . گر رحم کنی جانا جان بر سرت ۷
ُ

 ). ۶۳۷افشانم (مستفعل

 مستفعل/، ص ۸
ُ

 ).۶۳۷. چون تلخ سخن رانی/ تنگ شکرت خوانم (مستفعل

 مستفعل/، ص ۹
ُ

 ).۶۵۲. رویست بنامیزد/ یا ماه تمام است آن (مستفعل

 ).۶۶۲. ای بر قرار خوبی،/ با تو قرار من چه (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۰

 ).۶۶۴ها فگار کرده (مستفعلن مفاعل/، ص . ای چشم پرخمارت/ دل۱۱

 ).۶۶۵جمالی (مستفعلن مفاعل/، ص . شوریده کرد ما را/ عشق پری۱۲

 ).۶۷۸ص  ،باد بر خرابی (مستفعلن مفاعل/آ. بانگ آمد از قنینه/ ک۱۳

 ).۶۸۵، ص /. از روی تو فروزد شمع سرای عیسی (مستفعلن مفاعل/ مستفعلن مفاعل۱۴

 ).۶۸۶ص  ،بودی (مستفعلن مفاعل/  . گر بر در وصالت/ امّیدِ بار۱۵

 مستفعل/۱۶
ُ

 ).۶۹۸ص  ،. ریحان به سفال اندر/ بسیار بود دانی (مستفعل

 مستفعل/۱۷
ُ

 ).۸۶۷ص  ،. ای شاه دو معنی را/ نامد به تو خاقانی (مستفعل

 مستفعل/۱۸
ُ

 ).۹۰۴ص  ،. چون جاه پدید آرد/ دشمن که بد اندیشد (مستفعل

 ).۹۲۸ص  ،رار آفرینش (مستفعلن مفاعل/س. خاقانیا فرو خوان/ ا۱۹

 بلند

 مستفعلن مفاعل، ص  ۱
ُ

)... نان ســپید او مــه و ۱۸۶. چون آه عاشق آمد صبح آتش معنبر (مستفعلن مفاعل

 هاش اختر.ریزهنان

 مستفعلن مفاعل. ای عندلیب جان۲
ُ

)... بگشــای غنچــۀ ۱۹۰ص  ،ها طاووس بسته زیور (مستفعلن مفاعل

 لب و بسرای غنۀ تر.

 مستفعلن مفاعل، ص . در پردۀ دل آمد دامن۳
ُ

)... شهد سپید در لــب ۲۲۷کشان خیالش (مستفعلن مفاعل

 و موم سیاه خالش... گفتا که چند شب من و دولت بهم نخفتیم.

 مستفعلن مفاعل، ص . روزم فرو شد از غم و هم غم۴
ُ

 ).۲۷۹خوری ندارم (مستفعلن مفاعل

 مستفعل، ص  . هان ای دل عبرت۵
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

).... گوید که ۳۵۸بین از دیده عبر کن هان (مستفعل

 تو از خاکی و ما خاک توایم اکنون... گامی دوسه بر ما نه و اشکی دوسه هم بفشان.

)... یک ســو فکــن دو ۴۳۱. بردار زلفش از رخ تا جان تازه بینی (مستفعلن مفاعل/ مستفعلن مفاعل، ص  ۶

 او جان عالم آمد و در صحن عالم جان.زلفش و ایمانت تازه گردان... 

 مســتفعل، ص  ۷
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... صــد جــان بــه ۴۹۷. بر کوس نوای نو بردار به صبح اندر (مستفعل

 میانجی نه و یاری به میان آور... هشتم فلک ایوانت و گلزار ارم قصرت.

 مستفعل، ص  ۸
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... شو آینه حاضــر ۵۷۷. دل پیش خیال تو صد دیده برافشاند (مستفعل
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 ای هرگز کاتش گهر افشاند.کن و در خنده ببین آن لب... گر دیده نه

 مستفعلن مفاعل،۹
ُ

ها در آتش )... دل۵۷۹ ص . عشق تو چون درآید شور از جهان برآید (مستفعلن مفاعل

 افتد و دود از میان برآید.

۱۰  
ُ

ســوز و )... تــا پرده۵۸۷  ص  مســتفعلن مفاعــل،. آوازۀ جمالت چون از جهان برآمد (مستفعلن مفاعــل

 نشین گشت روی خوبت ... روز جهان فرو شد و راز نهان برآمدپرده

 مستفعلن مفاعل،۱۱
ُ

)... پیغام داده بــودی ۶۰۰ ص . بر دل غم فراغت آسان چگونه باشد (مستفعلن مفاعل

 و گفته که چونی از غم.

 مســتفعلن مفاعــل،۱۲
ُ

)... ویــن ۶۳۳ ص . این خود چه صورت است که من پایبند اویم (مستفعلن مفاعل

 خود چه آفت است که من زیردست اویم.

 مستفعل، ص ۱۳
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... اندیشم از آزارش ۶۴۲. من در طلب یارم ز اغیار نیندیشم (مستفعل

 .٩و آزار نیندیشم

 مستف۱۴
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... چون شــمع ۶۴۵عل، ص  . تا من پی آن زلف سرافکنده همی دارم (مستفعل

 گهی گریه و گه خنده همی دارد.

 مستفعلن مفاعل، ص ۱۵
ُ

)... پیمان مهر بسته ۶۶۰. در دستت اوفتادم چون مرغ پر بریده (مستفعلن مفاعل

 و هم در زمان شکسته.

 مستفعلن مفاعل،. کردی نخست با ما عهدی چنان۱۶
ُ

)... مانــد بــدان ۶۶۷  ص  که دانی (مستفعلن مفاعل

 که بر سرِ آن عهد خود نمانی... زیرا که در جهانی و پروردۀ جهانی.

 مســتفعل، ص ۱۷
ُ

 مســتفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

)... ۶۶۸. جان پیش کشم روزی کز لــب شــکرم بخشــی (مســتفعل

رت اندر لب.
ّ
 تبهاست مرا در دل و نیشک

 مستفعلن مفاعل،۱۸
ُ

انی که یافت از )... ج۶۷۴ ص . جان از برم برآید چون از برم درآئی (مستفعلن مفاعل

 خم زلفین تو رهایی.

 مستفعلن مفاعل،۱۹
ُ

 ).۶۷۵ ص . دیدی که هیچگونه مراعات من نکردی (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعــل، ص  . زین نیم۲۰
ُ

)... مــن ۶۸۱جان که دارم جانان چه خواست گویی (مستفعلن مفاعل

 .١٠سر نهم به پایش و او روی تابد از من

 
) کـه در آن صـورت /vαzαrصورت «وازار» (/خوانیم و نه به. در این مصراع کلمۀ «آزار» پس از واوِ عطف را با حفظ همزه می۹

 دوری خواهد شد.  وزن شبه

شود. اما چون این شـیوه دوری میصورت وزن شبهخواند که در این /vuشکل /توان به) را می/va Ɂu. در این مصراع «و او»  (/۱۰

مانـد، ایـن وزن را بلنـد دوری بـاقی میبا سبک خاقانی تناسـبی نـدارد، و واوِ عطـف نیـز قابـل حـذف و بـدون آن هـم وزن شـبه

 ایم.درنظرگرفته
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 مستفعل، ص ۲۱
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

نی۶۸۸. هر روز به هر دستی رنگی دگر آمیزی (مستفعل
ُ
ام بر )... فتنه ک

 خود و پنهان شوی از چشمم.

 مستفعل، ص ۲۲
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... ده رنگ دلــی ۶۸۸. از بوالعجبی هر دم رنگی دگر آمیزی (مستفعل

 داری و با هر که فراز آیی... یکرنگ شوی حالی و چون آب درآمیزی.

 مســتفعل، ص . ا۲۳
ُ

 مســتفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... خــواهی در ۷۶۸ی دل به سر مویی آزاد نخواهی شد (مستفعل

 بیشی زن و خواهی دم درویشی.

 مستفعل، ص    . دل دردزده است از غم زنهار نگه۲۴
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... خار است ۷۷۸دارش (مستفعل

 همه عالم و تو آبله بر چشمی.

 مستفعلن مفاعل، ص ۲۵
ُ

 ).۸۰۵. ای چرخ لاجورد چنین بوالعجب چرایی (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص  ۲۶
ُ

)... گر خون شــرق و ۸۵۱. خاقانیا به بغداد اهل وفا چه جوئی (مستفعلن مفاعل

 دجله... یک قطره اشک در همه بغداد کس نریزد.غرب بریزند دجله

 م ۲۷
ُ

)... نیکوت ۹۳۷ستفعلن مفاعل، ص . یک مشت خاکی از چه در بند کاخ و کوخی (مستفعلن مفاعل

 داشت اول و نیکوت دارد آخر.  

 دوری

 ).۳۵. عشق بیفشرد پای// بر نمط کبریا (مفتعلن فاعلن//، ص ۱

 ).۴۱مهر// صبح ملمع نقاب (مفتعلن فاعلن//، ص . زد نفس سربه۲

 ).۴۵. جبهت زرین نمود// طرۀ صبح از نقاب (مفتعلن فاعلن//، ص ۳

 ).۱۷۹. هین که به میدان حسن// رخش درافکند یار (مفتعلن فاعلن//، ص ۴

 ).۱۸۲. صبح ز مشرق چو کرد// بیرق نور آشکار (مفتعلن فاعلن//، ص ۵

 ).۲۵۹دم (مفتعلن فاعلن//، ص کنان صبح. مرغ شد اندر سماع// رقص۶

 ). ۳۱۵. سنت عشاق چیست برگ عدم ساختن (مفتعلن فاعلن//، ص ۷

 ).۳۱۶ت غم داشتن (مفتعلن فاعلن//، ص . ناگزران دل است// نوب ۸

 ).۳۳۰. نطع بگسترد عشق// پای فرو کوب هان (مفتعلن فاعلن//، ص ۹

 ).۳۳۴. عالم جان خاص تست// نوبه فرو کوب هین (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۰

 ).۳۵۰. دوش چو سلطان چرخ// تافت به مغرب عنان (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۱

 ).۳۶۲. عشق بهین گوهریست// گوهر دل کان او (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۲

 ).۳۶۳سان او (مفتعلن فاعلن//، ص . سلسلۀ ابر گشت// زلف زره ۱۳

ک بــوی بهشــت// ۵۱۸(مفــتعلن فــاعلن//، ص    . الطرب ای خاصگان// خاصه به هنگام صــبح۱۴ )... کانــَ

 دمد از کام صبح.می

 ).۵۴۸. طبع تو دمساز نیست// عاشق دلسوز را (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۵
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 )۵۵۳شب (مفتعلن فاعلن//، ص . مست تمام آمده است// بر در من نیم۱۶

)... شو بده انصــاف خــویش// ۵۵۹. روی تو دارد ز حُسن// آنچه پری آن نداشت (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۷

 )۵۶۰کز همه روحانیان (ص 

)... فتنه به بازار عشــق// بــر ســر ۵۶۵. کیست که در کوی تو// فتنۀ روی تو نیست (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۸

 کارست از آنک.

 )۵۸۵. پردۀ نو ساخت عشق// زخمۀ نو درفزود (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۹

 )... نوردهِ آفتاب// بخت بلند تو باد.۵۸۷گه آسمان// نعل سمند تو باد (مفتعلن فاعلن//، ص . بوسه۲۰

 ).۵۸۹. دوست مرا خط عشق// تا خط بغداد داد (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۱

 ).۵۹۵. آتش عشق تو دید// صبرم سیماب شد (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۲

)... جوجــوم از عشــق آنــک// خــالش ۵۹۶ای// آب عیــارم ببــرد (مفــتعلن فــاعلن//، ص . آتــش عیــاره ۲۳

 جو است.مشکین

)... بر سر کوی تو باد// زود به در ۶۰۱رود (مفتعلن فاعلن//، ص سر می. عقل ز دست غمت// دست به ۲۴

 رود.می

 ).۶۰۱رود (مفتعلن فاعلن//، ص . رو ترا در رکاب// شمس و قمر می۲۵

 ).۶۰۴کند (مفتعلن فاعلن//، ص گری می. روی تو چون نوبهار// جلوه۲۶

)... در پــای غــم فکنــده ۶۰۸. خورشید حسنت ای جان// هفت آسمان بگیــرد (مفــتعلن فــاعلن//، ص ۲۷

 است// هجر تو عالمی را.

)... هست درستم که میش// پای بــره ۶۰۸زند (مفتعلن فاعلن//، ص م// شاخ کنون می. عشق تو اندر دل۲۸

 نشکند.

 مســتفعل//، ص  ۲۹
ُ

بخش )... کیخســرو جــان۶۱۸. خونریزی و نندیشی// عیار چنــین خوشــتر (مســتفعل

 است// با فرِّ سیاوخش است.

)... دســت مقــامر ببــوس// نقــش حریفــان ۶۱۹. خیز بایام گل// بادۀ گلگون بیار (مفتعلن فاعلن//، ص ۳۰

 بخواه.

)... گر به امیدی که هست// دولتیــان ۶۲۶. گر به عیار کسان// از همه کم کمتریم (مفتعلن فاعلن//، ص ۳۱

 اند.خرم

 )... تخت شهنشاه عشق// بر سر آفاق نه.۶۵۹. رخت تمنای دل// بر سر عشاق نه (مفتعلن فاعلن//، ص ۳۲

 ).۶۸۴خون منی (مفتعلن فاعلن//، ص  . گر نه تو ای زودسیر// تشنۀ۳۳
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 ).۹۱۰ص  ،//١١. دیر است تا ز جهان// یاری همی طلبم (مستفعلن فعلن۳۴

 ).۹۲۷خوان معانی مراست (مفتعلن فاعلن//، ص . شاعر مفلق منم//۳۵

 ١٢).ق ۶۷۲-۶۰۴. مولوی (۱۱

 دوری شبه

 مستفعل/، ۱
ُ

 ).۵۰ص ، ۱ج . آمد بت میخانه/ تا خانه برد ما را (مستفعل

 مستفعل/. گز زانکه نه۲
ُ

 ).۵۱ ، ص۱، ج ای طالب/ جوینده شوی با ما (مستفعل

 مستفعل/. ای خواجه نمی۳
ُ

 ).۵۱ ، ص۱، ج بینی/ این روز قیامت را؟ (مستفعل

 مستفعل/. آب حَیَوان باید/ مر روح۴
ُ

 ).۵۳ ، ص۱، ج فزایی را (مستفعل

 مس۵
ُ

 ).۵۳ ، ص۱، ج تفعل/. ساقی ز شراب حق/ پر دار شرابی را (مستفعل

 مستفعل/. ای خواجه نمی۶
ُ

 ).۵۴ ، ص۱، ج بینی/ این روز قیامت را (مستفعل

 مستفعل/۷
ُ

  ).۵۴ ، ص۱، ج . امروز گزافی ده/ آن بادۀ نابی را (مستفعل

 مستفعل/۸
ُ

 ).۵۵ ، ص۱، ج . ای ساقی جان پر کن/ آن ساغر پیشین را (مستفعل

 مستفعل/۹
ُ

  ).۵۵ ، ص۱، ج . معشوقه به سامان شد/ تا باد چنین بادا (مستفعل

 مستفعل/۱۰
ُ

رخا (مستفعل
ّ
 ).۵۶ ، ص۱، ج . ای یار قمرسیما،/ ای مطرب شک

 مستفعل/۱۱
ُ

 ).۵۷ ، ص۱، ج . چون گل همه تن خندم/ نه از راه دهان تنها (مستفعل

 مستفعل/۱۲
ُ

 ).۵۷ ، ص۱، ج . ای گشته ز تو خندان/ بستان و گل رعنا (مستفعل

 مستفعل/ . جانا۱۳
ُ

 ).۵۸ ، ص۱، ج سر تو یارا/ مگذار چنین ما را (مستفعل

 مستفعل/. شاد آمدی ای مه۱۴
ُ

 ).۵۸ ، ص۱، ج رو/ ای شادی جان شاد آ (مستفعل

 مستفعل/۱۵
ُ

  ).۵۹ ، ص۱، ج . یک پند ز من بشنو/ خواهی نشوی رسوا (مستفعل

 مستفعل/ . در آب فکن ساقی/ بط۱۶
ُ

 ).۵۹ ، ص۱، ج زادۀ آبی را (مستفعل

ن مفاعل/۱۷
ُ
 ).۱۱۵ ، ص۱، ج . از بس که ریخت جرعه/ بر خاک ما ز بالا (مستفعل

ن مفاعل/۱۸
ُ
 ).۱۱۶ ، ص۱، ج . از سینه پاک کردم/ افکار فلسفی را (مستفعل

ن مفاعل/۱۹
ُ
 ).۱۱۷ ، ص۱، ج . اینجا کسی است پنهان/ خود را مگیر تنها (مستفعل

ن مفاعل/رسانی/ آن بادۀ بقا . با آنک می۲۰
ُ
 ).۱۱۸ ، ص۱، ج را (مستفعل

ن مفاعل/۲۱
ُ
 ).۱۱۸ ، ص۱، ج . بیدار کن طرب را،/ بر من بزن تو خود را (مستفعل

 
صـورت بسیط عربی (مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن) اسـت کـه خاقـانی آن را بـه. این وزن برگرفته از یک صورت خاص بحر  ۱۱

(رک.   ه است. نجفی آن را جزو متفرعات وزنی و مشتق از وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن» درنظرگرفته استکاربرددوری به

 ).۳۱-۲۶نجفی، ص 

هـا برداشـتیم. بنـابراین رسـید، دسـت از اسـتخراج وزن  ۱۰۰مولـوی بـه    دیوان کبیـر دوری موجود در  . وقتی شمارۀ اشعار شبه۱۲

 مورد مولوی در اینجا کامل نیست.  دردوری دوری بلند و های شبهفهرست وزن
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ن مفاعل/. بشکن سبو و کوزه،/ ای میر آب جان۲۲
ُ
 ).۱۱۹ ، ص۱، ج ها (مستفعل

رلب،/ زان ساقی خوش ۲۳
ّ
 ).۱۷۸ ، ص۱، ج مذهب (مستفعل مستفعل/. زان شاهد شک

  ).۱۷۸ ، ص۱، ج . مهمان توم ای جان،/ زنهار مخسب امشب (مستفعل مستفعل/۲۴

ن مفاعل/۲۵
ُ
 ).۱۸۵ ، ص۱، ج . آواز داد اختر/ بس روشن است امشب (مستفعل

ن مفاعل/۲۶
ُ
 ).۱۸۶ ، ص۱، ج . رغبت به عاشقان کن/ ای جان صد رغایب (مستفعل

ن مفاعل/۲۷
ُ
 ).۱۸۷ ، ص۱، ج . کار همه محبّان/ همچون زر است امشب (مستفعل

 ).۱۹۶ ، ص۱، ج (مستفعل مستفعل/ حالت. حالت ده و حیرت ده/ ای مبدع بی۲۸

 ).۱۹۷ ، ص۱، ج . از دفتر عمر ما/ یکتا ورقی مانده است (مستفعل مستفعل/۲۹

  ).۱۹۷ ، ص۱، ج . با دست مرا زان سر/ اندر سر و در سبلت (مستفعل مستفعل/۳۰

 ).۲۵۳ ، ص۱، ج . هر جور کز تو آید/ بر خود نهم غرامت (مستفعلن مفاعل/۳۱

  ).۲۵۳ ، ص۱، ج . هر دم سلام آرد/ کین نامه از فلانست (مستفعلن مفاعل/۳۲

 ).۲۵۴ ، ص۱، ج . بگذشت روز با تو/ جانا به صد سعادت (مستفعلن مفاعل/۳۳

 ).۳۹ ، ص۲، ج . آن را که درون دل/ عشق و طلبی باشد (مستفعل مستفعل/۳۴

 ).۳۹ ، ص۲، ج آید (مستفعل مستفعل/یدایی/ در چشم نمی. آن مه که ز پ۳۵

 ).۳۹ ، ص۲، ج . امروز جمال تو/ بر دیده مبارک باد (مستفعل مستفعل/۳۶

 ).۴۰ ، ص۲، ج . یاران سحرخیزان/ تا صبح که دریابد (مستفعل مستفعل/۳۷

 ).۴۰ ، ص۲، ج . امشب عجب است ای جان/ گر خواب رهی یابد (مستفعل مستفعل/۳۸

 ).۴۱ ، ص۲، ج پهلوش خلل دارد (مستفعل مستفعل/ / . جامم بشکست ای جان۳۹

 ).۴۲ ، ص۲، ج . آن عشق که از پاکی/ از روح حشم دارد (مستفعل مستفعل/۴۰

 ).۴۳ ، ص۲، ج . آن کس که تو را دارد/ از عیش چه کم دارد (مستفعل مستفعل/۴۱

 ).۴۳ ، ص۲، ج تفعل/. گوید به بلاساقون/ ترکی دو کمان دارد (مستفعل مس۴۲

 ).۴۴ ، ص۲، ج که شکر سازد (مستفعل مستفعل/. ای دوست شکر خوشتر/ یا آن۴۳

 ).۴۵ ، ص۲، ج ارزد (مستفعل مستفعل/. با تلخی معزولی/ میری بنمی۴۴

 ).۴۵ ، ص۲، ج ارزد (مستفعل مستفعل/. ای دل به غمش ده جان/ یعنی بنمی۴۵

 ).۴۶ ، ص۲، ج . ایمان بر کفر تو/ ای شاه چه کس باشد (مستفعل مستفعل/۴۶

 ).۴۶ ، ص۲، ج . در خانۀ غم بودن/ از همّت دون باشد (مستفعل مستفعل/۴۷

 ).۴۶ ، ص۲، ج پاره ز من بستان،/ جان، پاره نخواهد شد (مستفعل مستفعل/. نان۴۸

 ).۴۷ ، ص۲، ج . ای خفتۀ شب تیره،/ هنگام دعا آمد (مستفعل مستفعل/۴۹

 ).۴۷ ، ص۲، ج زه/ عید آمد و عید آمد (مستفعل مستفعل/. بگذشت مه رو۵۰

 ).۴۷ ، ص۲، ج . ای خواجۀ بازرگان/ از مصر شکر آمد (مستفعل مستفعل/۵۱
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 ).۴۸ ، ص۲، ج . آن بندۀ آواره/ باز آمد و باز آمد (مستفعل مستفعل/۵۲

 ).۴۹ ، ص۲، ج . چونی و چه باشد چون/ تا قدر ترا داند (مستفعل مستفعل/۵۳

 ).۴۹ ، ص۲، ج . چشم از پی آن باید/ تا چیز عجب بیند (مستفعل مستفعل/۵۴

 ).۵۰ ، ص۲، ج . چون جغد بود اصلش/ کی صورتِ باز آید (مستفعل مستفعل/۵۵

 ).۵۰ ، ص۲، ج ها/ چون نورفشان آید (مستفعل مستفعل/. آن صبح سعادت۵۶

 )۵۰ ، ص۲، ج باید؟ (مستفعل مستفعل/. در تابش خورشیدش/ رقصم بچه می۵۷

 ).۵۱ ، ص۲، ج (مستفعل مستفعل/ رویدریزد و می. جان پیش تو هر ساعت/ می۵۸

 ).۵۳ ، ص۲، ج افروزان/ روپوش روا دارد (مستفعل مستفعل/. گر ماه شب۵۹

 ).۵۳ ، ص۲، ج . هر کآتش من دارد/ او خرقه ز من دارد (مستفعل مستفعل/۶۰

 ).۵۴ ، ص۲، ج . ای دوست شکر بهتر/ یا آنک شکر سازد (مستفعل مستفعل/۶۱

 ).۵۵ ، ص۲، ج سازد (مستفعل مستفعل/سوزد و می. عاشق چو منی باید/ می۶۲ 

 ).۵۵ ، ص۲، ج . گر دیو و پری حارس/ با تیغ و سپر باشد (مستفعل مستفعل/۶۳

 ).۵۵ ، ص۲، ج . نومید مشو جانا/ کاومید پدید آمد (مستفعل مستفعل/۶۴

 ).۵۶ ، ص۲، ج ید آمد (مستفعل مستفعل/عن بخت س. عید آمد و عید آمد/ وا۶۵

 ).۵۶ ، ص۲، ج . شمس و قمرم آمد/ سمع و بصرم آمد (مستفعل مستفعل/۶۶

 ).۵۷ ، ص۲، ج . نک ماه رجب آمد/ تا ماه عجب بیند (مستفعل مستفعل/۶۷

 ).۵۸ ، ص۲، ج . مستان می ما را/ هم ساقی ما باید (مستفعل مستفعل/۶۸

 ).۱۶۹ ، ص۲، ج کسی شو/ کز وی گریز باشد (مستفعلن مفاعل/ . خشمین بر آن۶۹

 ).۱۶۹ ، ص۲، ج . بعد از سماع گویی/ کان شورها کجا شد (مستفعلن مفاعل/۷۰

 ).۱۷۰ ، ص۲، ج . باز آفتاب دولت/ بر آسمان برآمد (مستفعلن مفاعل/۷۱

 ).۱۷۲ ، ص۲، ج . گر ساعتی ببری/ زاندیشها چه باشد؟ (مستفعلن مفاعل/۷۲

 ).۱۷۳ ، ص۲، ج مرغی که ناگهانی/ در دام ما درآمد (مستفعلن مفاعل/ .۷۳

 ).۱۷۳ ، ص۲، ج . بیمار رنج صفرا/ ذوق شکر نداند (مستفعلن مفاعل/۷۴

 ).۱۷۳ ، ص۲، ج جان/ پیمانه این چه داند؟! (مستفعلن مفاعل/ایست بی. پیمانه۷۵

 ).۱۷۴ ، ص۲، ج . از چشم پرخمارت/ دل را قرار ماند (مستفعلن مفاعل/۷۶

 ).۱۷۵ ، ص۲، ج . ای آنکه پیش حُسنت/ حوری قدم درآید (مستفعلن مفاعل/۷۷

 ).۱۷۵ ، ص۲، ج . جز لطف و جز حلاوت/ خود از شکر چه آید؟! (مستفعلن مفاعل/۷۸

 ).۱۷۷ ، ص۲، ج . عید آمد و خوش آمد/ دلدار دلکش آمد (مستفعلن مفاعل/۷۹

 ).۱۷۸ ، ص۲، ج ید (مستفعلن مفاعل/. وقتی خوشست ما را/ لابد نبید با۸۰

 ).۱۷۸ ، ص۲، ج نماید (مستفعلن مفاعل/. نی دیده هر دلی را/ دیدار می۸۱
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 ).۱۷۹ ، ص۲، ج . ای دل اگر کم آیی/ کارت کمال گیرد (مستفعلن مفاعل/۸۲

 ).۲۷۳ ، ص۲، ج . یغمابک ترکستان/ بر زنگ بزد لشکر (مستفعل مستفعل/۸۳

 ).۲۷۴ ، ص۲، ج . ذاتت عسل است ای جان/ گفتت عسلی دیگر (مستفعل مستفعل/۸۴

 ).۲۷۵ ، ص۲، ج . نیمیت ز زهر آمد/ نیمی دگر از شکر (مستفعل مستفعل/۸۵

ر (مستفعلن مفاعل/۸۶
ّ
ک

َ
رُ مُذ

ّ
ک

َ
 ).۱۹ ، ص۳، ج . بر منبر است این دم/ مُذ

 ).۱۹ ، ص۳، ج ها/ جانی و چیز دیگر (مستفعلن مفاعل/. ای جان جان جان۸۷

 ).۱۹ ، ص۳، ج ای محو عشق گشته/ جانی و چیز دیگر (مستفعلن مفاعل/ .۸۸

 ).۱۹ ، ص۳، ج ی فقیری/ جانی و چیز دیگر (مستفعلن مفاعل/. ای آینه۸۹

 .١٣)۱۱۷۳غزل شمارۀ ، ۳ج . بشنو خبر صادق/ از گفتۀ پیغمبر (مستفعل مستفعل/، ۹۰

 ).۱۲۲۶غزل شمارۀ ، ۳ج . آن یار ترش رو را/ این سوی کشانیدش (مستفعل مستفعل/، ۹۱

 ).۱۲۲۷غزل شمارۀ ، ۳ج . رویش خوش و مویش خوش/ وآن طرۀ جعدینش (مستفعل مستفعل/، ۹۲

 ).۱۲۲۸شمارۀ ، غزل ۳، ج /رویان/ ای جاه و جمالت خوش (مستفعل مستفعل. ای یوسف مه۹۳

  ).۱۲۲۹شمارۀ ، غزل ۳، ج /. زلفی که به جان ارزد/ هر تار بشوریدش (مستفعل مستفعل۹۴

 ).۱۲۳۰شمارۀ ، غزل ۳، ج /. جانم به چه آرامد/ ای یار به آمیزش (مستفعل مستفعل۹۵

 .)۱۲۳۱شمارۀ ، غزل ۳، ج /. وقتت خوش و وقتت خوش/ حلوایی و شکرکش (مستفعل مستفعل۹۶

 ).۱۲۳۲شمارۀ ، غزل ۳، ج /. هنگام صبوح آمد/ ای مرغ سحرخوانش (مستفعل مستفعل۹۷

 ).۱۲۶۱شمارۀ ، غزل ۳، ج /. روی تو جان جاست/ از جان نهان مدارش (مستفعلن مفاعل۹۸

 ).۱۲۶۳شمارۀ ، غزل ۳، ج /. سرمست شد نگارم/ بنگر به نرگسانش (مستفعلن مفاعل۹۹

 ).۱۲۶۵شمارۀ ، غزل ۳، ج /قرارش (مستفعلن مفاعل. آن مه که هست گردون/ گردان و بی۱۰۰

 بلند

۰ 

 دوری

 مستفعل//، . آخر بشنید آن مه// آه سحر  ۱
ُ

)... بی پای طواف آریــم// گــرد در آن ۵۲ص ، ۱ج ما را (مستفعل

 ).۵۲ص ، ۱ج شاهی (

 مستفعل/۲
ُ

... گفتی کــه ســلام علیــک// )۵۷ ، ص۱، ج  /. از بهر خدا بنگر// در روی چو زر جانا (مستفعل

 ).۵۷ص ، ۱ج بگرفت همه عالم (

 مستفعل/۳
ُ

 .)۵۹ ، ص۱، ج /. ای شاد که ما هستیم// اندر غم تو جانا (مستفعل

 
کـه، سـایت گنجـور نیـز مطـابق ایم؛ توضـیح اینایم، از سایت گنجور اسـتفاده کـرده. درمواردی که به شمارۀ غزل ارجاع داده۱۳

 .  ه استزانفر بودمصحح فرودیوان کبیر  تصحیح 
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ن مفاعــل/. آمد بهار جان۴
ُ
... مخــدوم شــمس دیــن )۱۱۷ ، ص۱، ج /ها// ای شاخ تر به رقــص آ (مســتفعل

 است،// تبریز رشک چین است.

ن مفاعل/. جانا قبول گردان// این جست۵
ُ
... بنده و مرید عشــقیم،// )۱۱۹  ، ص۱، ج  /وجوی ما را (مستفعل

  ).۱۱۹ص ، ۱ج برگیر موی ما را (

ن مفاعل/۶
ُ
... اعــدا کــه در کمیننــد// در )۱۲۰  ، ص۱، ج  /. خواهم گرفتن اکنون// آن مایۀ صور را (مستفعل

 ).۱۲۰غصّۀ همینند (ص 

ن مفاعل/۷
ُ
 .)۱۲۰ ، ص۱، ج /. شهوت که با تو رانند// صد تو کنند جان را (مستفعل

ن مفاعــل/۸
ُ
... مــا در میــان رقصــیم// )۱۲۱  ، ص۱، ج  /. در جنبش اندر آور// زلف عَبر فشــان را (مســتفعل

 ).۱۲۱ص ، ۱ج رقصان کن آن میان را (

 .)۱۲۷ ، ص۱، ج /. سر به گریبان درست// صوفی اسرار را (مفتعلن فاعلن/۹

... جان تــو در دســت ماســت// )۱۲۷  ، ص۱، ج  /. چند گریزی ز ما// چند روی جابجا (مفتعلن فاعلن/۱۰

 ).۱۲۷ص ، ۱ج همچو گلوی عصا (

... سرو اگر سرکشــید// در قــد )۱۲۸ ، ص۱، ج /همه خوبی ترا// پس تو کرایی کرا؟ (مفتعلن فاعلن/. ای  ۱۱

 ).۱۲۸ص ، ۱ج تو کی رسید؟ (

 .)۱۲۸ ، ص۱، ج /. ای که به هنگام درد// راحت جانی مرا (مفتعلن فاعلن/۱۲

... گر نفسی او به لطف// سر بنخــارد )۱۲۹  ، ص۱، ج  /. از جهت ره زدن// راه درآرد مرا (مفتعلن فاعلن/۱۳

 ).۱۲۹ص  ، ۱ج مرا (

خدایی ... خانۀ دل آن تست// خانه)۱۳۰  ، ص۱، ج  /. ای در ما را زده// شمع سرایی درآ (مفتعلن فاعلن/۱۴

 ).۱۳۰ص ، ۱ج درآ (

م کــه در او بــاده نیســت// )۱۳۰ ، ص۱، ج /ها (مفتعلن فاعلن/. گر نه تهی باشدی// بیشترین جوی۱۵
ُ

... خ

 ).۱۳۰ص ، ۱ج ز باد پر (هست خم ا

 .)۱۳۰ ، ص۱، ج /. باز بنفشه رسید// جانب سوسن دو تا (مفتعلن فاعلن/۱۶

... امشــب ز خــود )۱۷۷  ، ص۱، ج  /یــار مخســب امشــب (مســتفعل مســتفعل/یار مهل ما را،// بی. بی۱۷

 ).۱۷۷ص ، ۱ج افزونیم،// در عشق دگرگونیم (

... گــر خلــق همــه )۱۷۷ ، ص۱، ج /. ای خواب به جان تو// زحمت ببری امشــب (مســتفعل مســتفعل/۱۸

 ). ۱۷۷ص  ، ۱ج خفتند// ای دل تو بحمدالله (

ن مفاعل/۱۹
ُ
... گفتــا: «گــواه )۲۵۲ ، ص۱، ج /. گفتا که: «کیست بر در»// گفتم «کمین غلامت» (مستفعل

 ).۲۵۳ص ، ۱ج جرحست// تردامن است چشمت» (

ن مفاعــل/. امروز شهر مــا را// صــد رونــق اســت و جــان ا۲۰
ُ
... او مــاه )۲۵۴  ، ص۱، ج  /ســت (مســتفعل

 )۲۵۴ص ، ۱ج کسوفست (خسوفست// خورشید بیبی
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... از قد و بالای اوســت// عشــق )۲۶۷ ص  . عاشق آن قند تو// جان شکرخای ماست (مفتعلن فاعلن//،۲۱

 ).۲۶۷که بالا گرفت (ص 

... شاه در ایــن دم ببــزم// پــای )۲۶۸  ص  . شاه گشادست رو// دیدۀ شه بین کراست؟ (مفتعلن فاعلن//،۲۲

 ).۲۶۸ص ، ۱ج طرب درنهاد (

 و ... هــیچ)۲۶۸  ص  . یوسف کنعانیم// روی چو ماهم گواست (مفتعلن فاعلن//،۲۳
ّ

کس از آفتــاب// خــط

 ). ۲۶۸ص ، ۱ج گواهان نخواست (

 .)۲۶۹ ص ،۱رسد از چپ و راست (مفتعلن فاعلن//، ج . هر نفس آواز عشق// می۲۴

 .)۲۷۰ ، ص۱ج  صل و لقاست// نوبت حشر و بقاست (مفتعلن فاعلن//،. نوبت و۲۵

 .)۲۷۱ ص، ۱ج  دوست (مفتعلن فاعلن//،. باز درآمد به بزم// مجلسیان دوست۲۶

... در دل مــا صــورتی )۲۷۲ ص ،۱ج  رود// ای عجب او جان کیست (مفتعلن فاعلن//،. آنکه چنان می۲۷

 ).۲۷۲ص ، ۱ج است// ای عجب آن نقش کیست (

 .)۲۷۲ ص ،۱ج  . با وی از ایمان و کفر// باخبری کافریست (مفتعلن فاعلن//،۲۸

.. پُرشــکر اســت ایــن .)۲۷۳ ، ص۱، ج  /پیش منت بار نیست (مفتعلن فــاعلن/  //  . ای غم اگر مو شوی۲۹

 )۲۷۳ص ، ۱ج مقام // هیچ ترا کار نیست (

 //ره نبرد بــا وی آنــک ... )۲۷۳ ، ص۱، ج /. ای غم اگر مو شوی// پیش منت بار نیست (مفتعلن فاعلن/۳۰

 ).۲۷۳ص ، ۱ج ( مرغ شکرخوار نیست

 .)۲۷۴ ، ص۱، ج /. کالبد ما ز خواب// کاهل و مشغول خاست (مفتعلن فاعلن/۳۱

 .)۲۷۵ ، ص۱، ج /رسد از چپ و راست (مفتعلن فاعلن/. هر نفس آواز عشق// می۳۲

... امروزِ دلم عشقست// فردای )۳۸  ، ص۲، ج  /. امروز جمال تو// سیمای دگر دارد (مستفعل مستفعل/۳۳

 ).۳۸ص ، ۱ج دلم معشوق (

... ما روح صفا داریم// گر )۴۴  ، ص۲، ج  /. هر کآتش من دارد// او خرقه ز من دارد (مستفعل مستفعل/۳۴

 ).۴۴ص ، ۱ج غیر بدن دارد (

... دیوانه دگر سانســت// او )۴۸ ، ص۲، ج /. خواب از پی آن آید// تا عقل تو بستاند (مستفعل مستفعل/۳۵

 ).۴۹ص ، ۱ج حاملۀ جان است (

... غم نیست اگر خشک است// )۵۰  ، ص۲، ج  /آید (مستفعل مستفعل/بالای تو می  //بویِ   ا. از سرو مر۳۶

 )۵۱ص ، ۱ج آید (دریای تو می

... تــا مُلــک و مَلــک )۵۲ ، ص۲، ج /ای ای دل// سودات مبارک بــاد (مســتفعل مســتفعل/. عاشق شده۳۷

 ).۵۲ص ، ۱ج گویند: «تنهات مبارک باد» (

... این عشق چو بارانست// )۵۲  ، ص۲، ج  /نوشد و پا کوبد (مستفعل مستفعل/. هر ذرّه که بر بالا// می۳۸

 ).۵۳ص ، ۱ج ما برگ و گیا ای جان (
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 ... ایــن عــالم چــون)۵۴  ، ص۲، ج  /. عاشق به سوی عاشــق// زنجیــر همــی درّد (مســتفعل مســتفعل/۳۹

 ).۵۴ص ، ۱ج قیرست// پای همه بگرفته (

 ).۱۵۲ ص ،۲ج  بانی!// کو ز خلوت برآید (فاعلن فاعلن فا//،. طرفه گرمابه۴۰

... نقشــی ز زعفرانســت// )۱۷۱  ، ص۲، ج  /دواند (مستفعلن مفاعــل/مله میج. آن ماه کو ز خوبی// بر  ۴۱

 ).۱۷۲ص ، ۱ج وین سطر سرِّ جانست (

زناننــد// ویــن ... در راه ره )۱۷۲  ، ص۲، ج  /. در عشق زنده باید// کز مرده هیچ ناید (مستفعلن مفاعــل/۴۲

 ).۱۷۲ص ، ۱ج همرهان زنانند (

... دیــدی کــه جملــه )۱۷۴  ، ص۲، ج  /. ای آنکه از عزیزی// در دیده جات کردند (مســتفعلن مفاعــل/۴۳

 ).۱۷۴ص ، ۱ج رفتند،// تنها رهات کردند (

... بس احتیاط کــردیم// )۱۷۵ ، ص۲، ج /ن نو رسیدند (مستفعلن مفاعل/. یک خانه پر ز مستان// مستا۴۴

 ).۱۷۵ص ، ۱ج تا نشنوند ایشان (

... مخدوم شــمس دینســت// )۱۷۶ ، ص۲، ج /باشد (مستفعلن مفاعل/  ریز. مر بحر را ز ماهی// دایم گ۴۵

 ).۱۷۶ص ، ۱ج هم سید و خداوند (

... غم قصد جــان )۱۷۶ ، ص۲، ج /ها،// ای جان چنین نباشد» (مستفعلن مفاعل/. گفتم: «مکن چنین۴۶

 ).۱۷۶ص ، ۱ج ما کرد// گفتا «خود این نباشد» (

ر فصل ا... عالم چه)۱۷۸ ، ص۲، ج /. گفتی که: «در چه کاری»// با تو چه کار ماند (مستفعلن مفاعل/۴۷

 ).۱۷۸ص ، ۱ج است// فصلی خلاف فصلی (

 .)۱۹۱ ، ص۲، ج /علن فاعلن/. آه که بار دگر// آتش در من فتاد (مفت۴۸

 .)۱۹۲ ، ص۲، ج /. جامه سیه کرد کفر// نور محمد رسید (مفتعلن فاعلن/۴۹

 .)۱۹۳ ، ص۲، ج /. جان من و جان تو// بود یکی ز اتحاد (مفتعلن فاعلن/۵۰

 .)۱۹۳ ، ص۲، ج /زند// زهره هم از بامداد (مفتعلن فاعلن/. پردۀ دل می۵۱

 .)۱۹۴ ، ص۲، ج /. بار دگر آمدیم// تا شود اقبال شاد (مفتعلن فاعلن/۵۲

 .)۱۹۴ ، ص۲، ج /. از رسن زلف تو// خلق به جان آمدند (مفتعلن فاعلن/۵۳

 .)۱۹۵ ، ص۲، ج /. روبهکی دنبه برد// شیر مگر خفته بود (مفتعلن فاعلن/۵۴

 .)۱۹۶ ، ص۲، ج /رود (مفتعلن فاعلن/. زهرۀ من بر فلک// شکل دگر می۵۵

 .)۱۹۶ ، ص۲، ج /ن روی مار// خوی تو زهر قدید (مفتعلن فاعلن/. روی تو چو۵۶

 .)۱۹۷ ، ص۲، ج /دمی همچو صبح// پردۀ ظلمت درید (مفتعلن فاعلن/. صبح۵۷

 .)۱۹۷ ، ص۲، ج /. دی شد و بهمن گذشت// فصل بهاران رسید (مفتعلن فاعلن/۵۸

 .)۱۹۸ ، ص۲، ج /. آمد شهر صیام// سَنجُق سلطان رسید (مفتعلن فاعلن/۵۹

 . )۱۹۸ ، ص۲، ج /که او// شد تلف نیک و بد (مفتعلن فاعلن/. نیک به دست آن۶۰
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 .)۱۹۹ ، ص۲، ج /. وسوسۀ تن گذشت،// غلغلۀ جان رسید (مفتعلن فاعلن/۶۱

 .)۲۰۰ ، ص۲، ج /دل بود (مفتعلن فاعلن/. شرح دهم من که شب// از چه سیه۶۲

 .)۲۰۱ ، ص۲، ج /مفتعلن فاعلن/رود (. بانگ زدم من که دل// مست کجا می۶۳

 .)۲۴۰ ، ص۲، ج /. دل من که باشد// که ترا نباشد (متفاعلن مت/۶۴

... بس خلق هستند// کز )۲۴۱  ، ص۲، ج  /. گفتم که: «ای جان»// خود جان چه باشد (مستفعلن مس/۶۵

 ).۲۴۱ص ، ۱ج دوست مستند (

 .)۲۶۶ ، ص۲، ج /. از پس دور قمر// دولت بگشاد در (مفتعلن فاعلن/۶۶

 .)۲۷۳ ، ص۲، ج /. گرچه نه به دریاییم// دانۀ گهریم آخر (مستفعل مستفعل/۶۷

هــا بــه ... جان)۲۷۴  ، ص۲، ج  /. جان بر کف خود داری// ای مونس جان، زوتر (مســتفعل مســتفعل/۶۸

 ).۲۷۵ص ، ۱ج صبوح آیند،// من از همگان زوتر (

... تاریک مکن ای ابــر// )۲۷۶ ، ص۲، ج /ستفعل مستفعل/. تا چند زنی بر من// ز انکار تو خار آخر (م ۶۹

 ).۲۷۶ص ، ۱ج یک قطره ببار آخر (

... گفتــا کــه: «تــرا ایــن )۲۷۶  ، ص۲، ج  /. ای دیده مرا بر در// واپس بکشیده سر (مســتفعل مســتفعل/۷۰

 ).۲۷۷ص ، ۱ج عشق// در صبر دهد رنگی» (

 .)۹ ، ص۳، ج /. پُر ده آن جام می را// ساقیا، بار دیگر (فاعلن فاعلن فا/۷۱

... کــامروز بــزم )۱۸ ، ص۳، ج /. روزی خوشســت رویــت،// از نــورِ روز خوشــتر (مســتفعلن مفاعــل/۷۲

 ).۱۹ص ، ۳ج قان بر (شعامست// این را به عا

 .)۲۵ ، ص۳، ج /دار (مفتعلن فاعلن/. پردۀ خوش آن بود// کز پی آن پرده۷۳

 .)۲۵ ، ص۳، ج /(مفتعلن فاعلن/وار . تاخت رخ آفتاب،// گشت جهان مست۷۴

 .)۲۶ ، ص۳، ج /. چون سر کس نیستت// فتنه مکن، دل مبر (مفتعلن فاعلن/۷۵

 .)۲۶ ، ص۳، ج /. سست مکن زه که من// تیر توم چارپر (مفتعلن فاعلن/۷۶

 .)۲۷ ، ص۳، ج /. دشمن تو در هنر// شد به مثل دم خر (مفتعلن فاعلن/۷۷

 .)۲۸ ، ص۳، ج /. بر سر ره دیدمش// تیزروان چون قمر (مفتعلن فاعلن/۷۸

 .)۲۸ ، ص۳، ج /. عمر که بی عشق رفت// هیچ حسابش مگیر (مفتعلن فاعلن/۷۹

 .)۲۹ ، ص۳، ج /. آید هر دم رسول// از طرف شهریار (مفتعلن فاعلن/۸۰

 .)۳۰ ، ص۳، ج /. گفت لبم چون شکر// ارزد گنج هنر (مفتعلن فاعلن/۸۱

 .)۳۰ ، ص۳، ج /فتنه مکن دل مبر (مفتعلن فاعلن/ . چون سر کس نیستت//۸۲

 .)۱۲۰۰شمارۀ ، غزل ۳، ج /. ساقی روحانیان// روح شدم خیز خیز (مفتعلن فاعلن/۸۳

... حــق گفــت )۱۲۱۱شــمارۀ ، غزل ۳، ج /ای مرا پس (مستفعلن مفاعل/. ای رو ترش به پیشم// بد گفته۸۴

 ).۱۲۱۱شمارۀ غزل افضل آن است// کش ظن به من نکوتر (

 .)۱۲۱۲شمارۀ ، غزل ۳، ج /. دست بنه بر دلم// از غم دلبر مپرس (مفتعلن فاعلن/۸۵
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 .)۱۲۱۳شمارۀ ، غزل ۳، ج /. ای سگ قصاب هجر// خون مراخوش بلیس (مفتعلن فاعلن/۸۶

، بــیخ )۱۲۶۲شــمارۀ  ، غــزل  ۳، ج  /. گر جان بجز تو خواهد// از خویش برکنیمش (مســتفعلن مفاعــل/۸۷

 ).۱۲۶۲شمارۀ غزل وین چرخ شاخ و برگش ( درخت خاکست//

)... مــا شــاخ ۱۲۶۴شــمارۀ  ، غــزل  ۳، ج  /گفت چشم شوخش// با طرۀ سیاهش (مستفعلن مفاعل/. می۸۸

 ).۱۲۶۴شمارۀ غزل ارغوانیم// در آب و می نماییم (

 ).ق ۶۹۵تا  ۶۹۰. سعدی (متوفی ۱۲

 دوری شبه

 ). ۶۱۹. مشتاقی و صبوری/ از حد گذشت یارا (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 نظر پاکت... ۶۹۰. ای کسوت زیبایی/ بر قامت چالاکت (مستفعل مستفعل/، ص ۲
ّ

)... زیبا نتواند دید/ الا

 ای چشم خرد حیران/ در منظر مطبوعت.

)... وز حســن خــود بمانــد/ ۶۹۵ها فــدای جانــت (مســتفعلن مفاعــل/، ص  روی به تنها/ تن. خوش می۳

 امان/ با دوستان نگه کن.انگشت در دهانت... ای گلبن خر

ای )... ابــری کــه در بیابــان/ بــر تشــنه۷۰۲. دیدار یار غایب/ دانی چه ذوق دارد (مستفعلن مفاعــل/، ص ۴

 ببارد... 

)... بــازم بــه یــک شــبیخون/ بــر ۷۱۳. بگذشت و بازم آتش/ در خرمن سکون زد (مستفعلن مفاعل/، ص ۵

 ملک اندرون زد... هرجا که عاقلی بود/ اینجا دم از جنون زد.

)... قــدر تــو نــدارد آن/ کــز زجــر تــو ۷۱۴. هشیار کسی باید/ کز عشق بپرهیزد (مستفعل مســتفعل/، ص  ۶

 بگریزد.

)... با تیر چشم خوبان/ تقــوی ســپر ۷۱۹. با کاروان مصری/ چندین شکر نباشد (مستفعلن مفاعل/، ص  ۷

 رویان.نباشد... ما را نظر به خیر است/ از حسن ماه

)... در کار نازنینان/ جان نازنین ۷۲۳یمت که سروی/ سرو اینچنین نباشد (مستفعلن مفاعل/، ص . گر گو۸

 نباشد.

سان که وجــود تســت/ ایــن   )... زین۷۲۴. در پای تو افتادن/ شایسته دمی باشد (مستفعل مستفعل/، ص  ۹

 صورت روحانی... رقص از سر ما بیرون/ امروز نخواهد شد.

 ).۷۶۳باید/ تا باغ بیاراید (مستفعل مستفعل/، ص . سروی چو تو می۱۰

)... عاشق بگشتم ارچه/ دانسته بــودم ۷۶۶. سرمست اگر درآئی/ عالم بهم برآید (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۱

 اول... ور زآنکه غم غم تست/ آن نیز هم برآید. 

 ).۸۳۴. یک روز به شیدایی/ در زلف تو آویزم (مستفعل مستفعل/، ص ۱۲

)... دامن ز پــای برگیــر/ ای خــوبرویِ ۸۶۶دارد/ سر بر کنار جانان (مستفعلن مفاعل/، ص . خفته خبر ن۱۳

 شناسم.خوشرو... من ترک مهر اینان/ در خود نمی
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 ).۸۸۸برزند ز مشرق/ شمع فلک زبانه (مستفعلن مفاعل/، ص . می۱۴

)... جز دوست نخواهم کــرد/ از ۸۹۸. هر کس به تماشایی/ رفتند به صحرایی (مستفعل مستفعل/، ص  ۱۵

 دوست تمنایی.

 ). ۹۱۰روی به شادی (مستفعلن مفاعل/، ص . ای باد بامدادی/ خوش می۱۶

 ).۹۱۹. دانی چه گفت مرا/ آن بلبل سحری (مستفعلن فعلن/، ص ۱۷

 ).۹۲۵. چون است حال بستان/ ای باد نوبهاری (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۸

 ).۹۲۸تفعلن مفاعل/، ص . عمری به بوی یاری/ کردیم و انتظاری (مس۱۹

تــوان دیــد/ از )... او را نمی۹۳۵کن که دلپذیری (مســتفعلن مفاعــل/، ص . هر سلطنت که خواهی/ می۲۰

 منتهای خوبی.
 ). ۹۴۲. عمرم به آخر آمد/ عشقم هنوز باقی (مستفعلن مفاعل/، ص ۲۱

 ).۹۴۷. هرگز حسد نبردم/ بر منصبی و مالی (مستفعلن مفاعل/، ص ۲۲

 ).۹۵۰نامی (مستفعلن مفاعل/، ص نظر نباشد/ در بند نیک. صاحب۲۳

 ).۹۵۸دوست زندگانی (مستفعلن مفاعل/، ص . ذوقی چنان ندارد/ بی۲۴

 ).۹۶۴. روزی به زنخدانت/ گفتم بهِ سیمینی (مستفعل مستفعل/، ص ۲۵

 ).۹۷۱ام که ماهی/ بر سر نهد کلاهی (مستفعلن مفاعل/، ص . نشنیده۲۶

 بلند

۰ 

 دوری

 ).۱۱۶پشت دوتای فلک// راست شد از خرمی (مفتعلن فاعلن//، ص . ۱

 ).۱۴۶. هرچه رود بر سرم// چون تو پسندی رواست (مفتعلن فاعلن//، ص ۲

 ).۲۰۷. دست تضرع چه سود// بندۀ محتاج را (مفتعلن فاعلن//، ص ۳

 ).۲۱۰. کس نتواند گرفت// دامن دولت به زور (مفتعلن فاعلن//، ص ۴

 ).۶۴۰. سلسلۀ موی دوست// حلقۀ دام بلاست (مفتعلن فاعلن//، ص ۵

 ). ۶۴۰. صبر کن ای دل که صبر// سیرت اهل وفاست (مفتعلن فاعلن//، ص ۶

 ).۶۷۲. آب حیات من است// خاک سر کوی دوست (مفتعلن فاعلن//، ص ۷

 ).۶۹۰. هرکه دلارام دید// از دلش آرام رفت (مفتعلن فاعلن//، ص ۸

)... گویی دل من سنگیست// ۶۹۲گوی خم و چوگانت (مستفعلن مستفعل//، ص    /. ای جان خردمندان/۹

 در چاه زنخدانت.

 کند.)... تا به تماشای باغ// میل چرا می۶۹۰. روز برآمد بلند// ای پسر هوشمند (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۰
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 ).۷۵۸. آنکه مرا آرزوست// دیر میسر شود (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۱

 ).۷۷۳. خفتن عاشق یکیست// بر سر دیبا و خار (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۲

 ).۷۷۳پرور است// صحبت آمیزگار (مفتعلن فاعلن//، ص . دولت جان۱۳

 )... از همه باشد گریز// وز تو نباشد گزیر.۷۷۹. ای پسر دلربا// وی قمر دلپذیر (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۴

 ).۸۱۲علن//، ص . شمع بخواهد نشست// باز نشین ای غلام (مفتعلن فا۱۵

 ).۸۱۲خرام (مفتعلن فاعلن//، ص سخن و کش. ماه چنین کس ندید// خوش ۱۶

)... با اینهمه صبرم هست// ۸۴۰. آن دوست که من دارم// وآن یار که من دانم (مستفعل مستفعل//، ص  ۱۷

 وز روی تو نتوانم.

 .)۸۶۴. بگذار تا بگرییم// چون ابر در بهاران (مستفعلن مفاعل//، ص ۱۸

 ).۸۶۷. ما نتوانیم و عشق// پنجه درانداختن (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۹

 ). ۸۶۷. چند بشاید به صبر//دیده فرودوختن (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۰

 ).۸۶۸. گر متصور شدی// با تو درآمیختن (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۱

 ).۸۷۶گوی من (مفتعلن فاعلن//، ص . دی به چمن درگذشت// سرو سخن۲۲

 ).۸۸۱بیابان عشق// چون بخورد تیر او (مفتعلن فاعلن//، ص  . صید۲۳

 ).۹۳۹کشی (مفتعلن فاعلن//، ص . ما سپر انداختیم// گر تو کمان می۲۴

)... گر پیــر مناجاتســت// ور رنــد ۹۴۸. بسیار سفر باید// تا پخته شود خامی (مستفعل مستفعل//، ص  ۲۵

 خراباتی... هر کس قلمی رفتست// بر وی به سرانجامی.

 ).۱۰۱۸. ما ترک سر بگفتیم// تا درد سر نباشد (مستفعلن مفاعل//، ص ۲۶

 ).۱۰۲۰. باد بهاری وزید// از طرف مرغزار (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۷

 ).۱۱۸۱ه به خرابات برد// عابد پرهیزکار (مفتعلن فاعلن//، ص ر. ۲۸

)... بیچارۀ توفیقند// هم صالح و ۱۱۹۸. ای صوفی سرگردان// در بند نکونامی (مستفعل مستفعل//، ص ۲۹

 هم طالح.

 ).ق ۷۹۲-۷۲۷. حافظ (۱۳

 دوری شبه

)... باشد که بــاز بینــیم/ آن یــار آشــنا ۲۶رود ز دستم/ صاحبدلان خدا را (مستفعلن مفاعل/، ص  . دل می۱

 آلود.... حافظ به خود نپوشید/ این خرقۀ می١٤را

 ).۳۱۶. راهی بزن که آهی/ بر ساز آن توان زد (مستفعلن مفاعل/، ص ۲

 
ه صـورت دوری زیـر ضـبط شـددوری است، اما در برخی نسخ دیگر این مصـراع به. طبق تصحیح خانلری وزن این غزل شبه۱۴

 ایم.: باشد که باز بینیم// دیدار آشنا را. درهرحال ما در این مقاله ضبط مصحح خانلری را اساس کار خود قرار دادهاست
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 )۳۳۰. کی شعر خوش انگیزد/ خاطر که حزین باشد (مستفعل مستفعل/، ص ۳

)... کز حضرت سلیمان/ عشــرت ۳۵۰. دوش از جناب آصف/ پیک بشارت آمد (مستفعلن مفاعل/، ص ۴

 آلود.اشارت آمد... عیبم بپوش زنهار/ ای خرقۀ می

 ).۴۷۰مفاعل/، ص . گفتم غم تو دارم/ گفتا غمت سرآید (مستفعلن ۵

ج بر سر دار/ ایــن نکتــه ۶۱۸ای که گفتم/ در وصف آن شمایل (مستفعلن مفاعل/، ص  . هر نکته۶
ّ

)... حلا

 خوش سراید.

 ).۷۸۴. دانی که چیست دولت/ دیدار یار دیدن (مستفعلن مفاعل/، ص ۷

 ).۸۴۹. از سوز دل نوشتم/ نزدیک دوست نامه (مستفعلن مفاعل/، ص ۸

 ).۸۶۴. مخمور جام عشقم/ ساقی بده شرابی (مستفعلن مفاعل/، ص ۹

 ).۸۶۸. با مدعی مگویید/ اسرار عشق و مستی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۰

لی (مستفعلن مفاعــل/، ص  ۱۱  مِنَ اللآّ
ً
 یُحاکی/ دُرجا

ً
)... نومیــد کــی تــوان بــود/ از لطــف ۹۲۲. یا مَبسِما

 لایزالی.

 ).۹۲۶لن مفاعل/، ص . بگرفت کار حسنت/ چون عشق من کمالی (مستفع۱۲

 ).۹۳۰. این خرقه که من دارم/ در رهن شراب اولی (مستفعل مستفعل/، ص ۱۳

 ).۹۷۶. ای در رخ تو پیدا/ انوار پادشاهی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۴

 ).۹۸۴. ای پادشه خوبان/ داد از غم تنهایی (مستفعل مستفعل/، ص ۱۵

 ).۹۸۸جویی (مستفعل مستفعل/، ص . می خواه و گل افشان کن/ از دهر چه می۱۶

 بلند

۰ 

 دوری

)... وز بهر چه گویم نیست// با وی ۶۲. در دیر مغان آمد// یارم قدحی در دست (مستفعل مستفعل//، ص ۱

 کش گشت// در ابروی او پیوست. نظرم چون هست... ور وسمه کمان

رسد به فریاد// ور خود )... عشقت  ۲۰۲  ص  . زان یار دلنوازم// شکریست با شکایت (مستفعلن مفاعل//،۲

 بسان حافظ.

)... با غنچه بازگویید// تا زر نهــان ۲۶۰ ص جمال جانان// میل جهان ندارد (مستفعلن مفاعل//،. جان بی۳

 ندارد. 

)... از سر پیمــان برفــت// بــا ســر ۳۴۶خانه شد (مفتعلن فاعلن//، ص نشین// دوش به می. حافظ خلوت ۴

 پیمانه شد.

جــلا ز  یابــدکه در بــاغ// )... بر بوی آن۴۷۴. دست از طلب ندارم// تا کام من برآید (مستفعلن مفاعل//، ۵

 رویت. 
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 )... درمان نکردند// مسکین غریبان.۷۶۸. چندانکه گفتم// غم با طبیبان (مستفعلن مس//، ص ۶

 ).۸۳۵. عیشم مدام است// از لعل دلخواه (مستفعلن مس//، ص ۷

 ).۸۳۷ه (مستفعلن مس//، ص . گر تیغ بارد// در کوی آن ما۸

رب زر کشیده. دامن۹
َ

)... یاران چه چاره ســازیم// بــا ۸۴۷(مستفعلن مفاعل//، ص  کشان همی شد// در ش

 این دل رمیده.

)... یــاران صــلای عشــق ۸۸۶. شهریست پر ظریفان// وز هر طرف نگــاری (مســتفعلن مفاعــل//، ص  ۱۰

 کنید کاری.است// گر می

 مستفعل//، ص . وقت را غنیمت دان// آن۱۱
ُ

)... در پناه یک اسم است// خــاتم ۹۴۴قدر که بتوانی (فاعلات

 سلیمانی... حال خود بخواهم گفت// پیش آصف ثانی.

 ش)۱۳۶۷ -ش۱۲۸۵. شهریار (۱۴

 دوری شبه

 ).۳۹. با رنگ و بویت ای گل/ گل رنگ و بو ندارد (مستفعلن مفاعل/، غزل شمارۀ ۱

 ). ۱۸۴ما به از این باشد (مستفعل مستفعل//، ص . با سیب زنخدان گو// با ۲

)... گویی که در کمین اســت// ۲۵۳ام شکسته// بی روی ماه شهیار (مستفعلن مفاعل/، غزل شمارۀ  . آیینه۳

 تیر نگاه شهیار.

 ).۳۰۹. گلچین که آمد ای گل/ من در چمن نباشم (مستفعلن مفاعل/، ص ۴

 ).۴۰۸ات ای حافظ/ پر شهد شراب اولی (مستفعل مستفعل/، ص . خمخانه۵

 مســتفعل//، ص  ۶
ُ

)... ســرفرازی جاویــد// در کــلاه ۴۱۳. خلوتم چراغان کن// ای چراغ روحانی (فاعلات

 ای به قانون نیست// در شفای نادانی.درویشی است... نسخه

 ).۴۲۸. شاهد شکفته مخمور// چون شمع صبحگاهی (مستفعل مستفعل/، ص ۷

)... چشم ستارۀ صبح// شمعی شده ۴۳۰خرمن سیاهی (مستفعلن مفاعل/، ص   . آتش زن ای سپیده// در۸

 است، اشکی.

)... در پرده نه زیبنده است// با آنهمه ۴۳۲. ای ماه شب دریا// ای چشمۀ زیبایی (مستفعل مستفعل/، ص  ۹

 زیبایی...

)... گر طوطی غیبی است// در بیشــۀ ۴۴۰. راهی به خدا دارد// خلوتگه تنهایی (مستفعل مستفعل/، ص  ۱۰

 خاموشی است.

 بلند

۰ 

 دوری

)... این سنت فرنگی اســت// یــا ۷۴. ما مستمند و مسکین// دلبر دنی و دارا (مستفعلن مفاعل//، غزل ص ۱
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 گبر یا نصارا.

)... درد و بلای او کاش بــر جــان ۳۷. یارب مباد کز پا// جانان من بیفتد (مستفعلن مفاعل//، غزل شمارۀ  ۲

 من بیفتد.

)... در پرده نه زیبنده اســت// ۱۲۲ی ماهِ شب دریا// ای چشمۀ زیبایی (مستفعل مستفعل//، غزل شمارۀ . ا۳

 با این همه زیبایی.

 مستفعل//، شمارۀ  ۴
ُ

)... سرفرازی جاوید// در کــلاه ۱۴۸. خلوتم چراغان کن// ای چراغ روحانی (فاعلات

 درویشی است.

)... ماهســت و ۱۵۶. شاهد شکفته مخمور// چون شمع صبحگاهی (مســتفعلن مفاعــل//، غــزل شــمارۀ  ۵

 کلاهی.هرگزش نیست// پرواز بی

)... کز چشــم رافــتش هســت// بــا ۱۵۰. هر رایت از تو دیدم// بود از بلندی آیت (مستفعلن مفاعل//، ص ۶

 اهل حق عنایت.

ام ورق خوانــده /)... شرح دفتر گــل را/۲۸۰ام درسی// از نوای مرغ حق (فاعلات مفتعلن//، ص . تا گرفته۷

 زنم ره توحید.به ورق... شب به بربط ناهید// می

ای هســت// پیونــد جــان )... نفس زکیــه۳۸۱. پیمانۀ الستم// پیموده شور مستی (مستفعلن مفاعل//، ص  ۸

 هستی.

 منابع

 انتشارات علمی و فرهنگی. تهران،محمدتقی مدرس رضوی،  اهتمامبه، دیوان انوری،  )۱۳۶۴( انوری

 ــو توضــیح پرویــز ناتــل خــانلری، تهــرا  تصــحیحبه،  دیوان حافظ،  )۱۳۶۲(  حافظ ، تهــران، انتشــارات ســوم  اپن، چ

 .خوارزمی

 علی عبدالرسولی، تهران، شرکت چاپخانۀ سعادت. تصحیحبه، دیوان خاقانی شروانی، )۱۳۱۶( شروانی خاقانی

 .تهران، زوارضیاءالدین سجادی،  تصحیحبه ،دیوان خاقانی شروانی، )١٣٨٢( ــــــــ

 .، پژوهش علی رواقی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسیهای رودکیسروده،  )۱۳۹۹( رودکی

 محمدتقی مدرس رضوی، تهران، سنایی. اهتمامبه، دیوان سنایی، )۱۳۸۸( سنایی غزنوی

موقوفــات بنیــاد  محمد علی فروغی، با مقدمۀ محمد افشین وفایی، تهران،  اهتمامبه،  کلیات سعدی،  )۱۴۰۳(  سعدی

 .افشاردکتر محمود 

 .نگاه تهران، ،دیوان شهریار، تا)(بی شهریار

شناســی بندی براساس تقطیع اتانینی و نظریۀ واجتحلیل و طبقه(  وزن شعر عروضی فارسی،  )۱۴۰۱(  زاده، امیدطبیب

 .، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کتاب بهار)نوایی
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انگاره ، «وزن )١٤٠٤( ــــــــ   پیشنهاد  بهبهانی؛  فارسی»، بندی وزنی طبقه ا ای برهای سیمین  های فرعی در اشعار 

 .۷۱۰-۶۵۷، فروردین و اردیبهشت، ص )۲۱۱(پیاپی  ۱ ش، وششمسی سال ، آینۀ پژوهشدر 

اشــرف صــادقی و همت علی، بــهاللــه مجتبــاییجشن نامــۀ دکتــر فتح«یک اقتراح عروضی»، در    ،)١٣٩٢(ــــــــ  

 .ابوالفضل خطیبی، تهران، هرمس

، پاییز ۲ ش، هفتم، سال  پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، «وزن دوری چیست؟»، در  )۱۳۹۷(  ای، وحیدعیدگاه طرقبه

 .۱۵۲-۱۳۵و زمستان، ص 

 با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست اعلام و لغات و مقابلۀ نســخ(  دیوان حکیم فرخی سیستانی،  )۱۳۵۵(  فرّخی

 .محمد دبیرسیاقی، تهران، شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکاء اهتمامبه ،)معتبر

 .ی، تهران، علمی، تحقیق محمد امین ریاحکسایی مروزی: زندگی، اندیشه و شعر او، )۱۳۷۵( کسایی مروزی

 ، «شهریار»، گنجور

<https://ganjoor.net/shahriar#stats> [accessed 1 February 2026] 

 تــا دقیقــی (بغیــر از رودکــی)  حنظلۀ بادغیسی  از،  زباناشعار پراکندۀ قدیمترین شعرای فارسی،  )۱۳۶۱(ژیلبر    ،لازار

 .، تهران، انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران[تصحیح و مقابله و ترجمۀ مقدمه به زبان فرانسوی]

 .کتابفروشی اسلامیه عباس اقبال، اهتمامبه، دیوان معزی ،)۱۳۱۸( معزی

کوشــش احســان شــواربی مقــدم، به  )،)اشعار پراکنده (سدۀ چهارم هجری(  دیوان منجیک تِرمذی،  )۱۳۹۱(  منجیک

  .تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب 

 .سید محمد دبیرسیاقی، تهران، زوار تصحیحبه، دیوان منوچهری دامغانی ،)۱۳۹۰( منوچهری دامغانی

 . افشاردکتر محمود ان، تهران، بنیاد موقوفات  راضیه آبادی  تصحیحبه، دیوان منوچهری دامغانی ،)١٤٠٣(ــــــــ 

 . الزمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر، با تصحیحات و حواشی بدیعات شمس، یا دیوان کبیریکل، )۱۳۷۸( مولوی

 . ادب فارسی  ، تهران، فرهنگستان زبان وهای شعر فارسیبندی وزنطبقه، )۱۳۸۶( نجفی، ابوالحسن

 .٢٥-٢١، ص ٥٠ ش،  نامۀ فرهنگستان«آیا واو زائد است؟»،  ،)١٣٩٢( ــــــــ 
 . زاده، تهران، نیلوفرت امید طبیب، به همنامه)(درس  وزن شعر فارسی ،)١٣٩٥( ــــــــ 

  .زاده، تهران، نیلوفریبت امید طبهم ، بههای شعر فارسیبندی وزن طبقه  ،)١٣٩٧(ــــــــ 

 .۳۵۵-۳۴۸، ص ۵ ش، سال اول، مهر، «یک قاعدۀ شعری»، )۱۳۱۲( الدینهمایی، جلال 
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 ١�ی�ی  و  �ندی  �ی دا�تان با    آن  � ادبیات �ر�ی و ارتباط   ا�و�روان �دل    دا�تان ز���ر   ملا�ظا�ی ��را�ون
 انشگاه کالیفرنیا، ارواین، امریکا)ق مرکز مطالعات فارسی دق(مح ∗محمود امیدسالار

سال با کمال اقتدار بر ایران فرمــان   ۴۸) که  .م  ۵۷۹-۵۰۱پادشاه ساسانی، خسروانوشیروان (چکیده:  

 ۴۲۱-۳۶۱)، و سلطان محمود غزنــوی (.م  ۴۳۸-۴۰۰راند، مانند بهرام پنجم، معروف به بهرام گور (

بــاب  ی تجلی یافته و حکایــات بســیاری در) در ادبیات فارسی و عربی به صورت شخصیتی داستانق.

در متــون تــاریخی نیــز وارد ت برخی ازین روایات که ر او در این منابع موجود است. صحاعمال و رفتا

 اصلی ندارد و احتمــال   شده محل
ً
 داستان قتل عام مزدکیان به فرمان انوشیروان ظاهرا

ً
تردید است. مثلا

 دریــن این که از متون چینی وارد روایات تاری
ً
خی فارسی و عربی شده باشد بسیار است. نگارنــده قــبلا

 ،دانند متذکر شده اســت (امیدســالارکه این داستان را دخیل میرا  باب مطلبی نوشته و آرای محققانی  

خواهم به یکی دیگر از داســتانهای منســوب بــه انوشــیروان، یعنــی داســتان ). درین مختصر می۱۴۰۰

زنجیر عدل نوشیروانی، بپردازم و این احتمال را که این داســتان کــه دو نــوع کلــی دارد، هــم بــه اقــرب 

 بر اهل فن. متذکر شومه است احتمالات از شرق آسیا و شاید از روایات هندی وارد ادبیات فارسی شد

پوشیده نیست که برخی از زیباترین اشارات به داستان زنجیر عدل نوشروان در اشعار خاقانی آمــده کــه 

وع دوم این روایت آنها را ذکر خواهیم کرد. داستان زنجیری که انوشیروان برای دادخــواهی در بحث از ن

. ه اســتقاره وارد ادبیــات فارســی شــدآویخته بوده به اقرب احتمالات اصلی هندی دارد و از متون شبه

 
ای کـه بـه زبـان فارسـی در یکـی از ) در جلسـه.ش ۱۳۷۰میلادی (  ۱۹۹۱صورت یک سخنرانی در سال  . مضمون این مقاله به۱

) در شهر واشـنگتن Middle Eastern Studies Associationمجمع مطالعات خاورمیانه ( همایشهای جنبی که همزمان با برنامه

اند در مـتن ادغـام و مطلـب بـه رانی منتشـر شـدهدی سی منعقد شده بود، عرضه شد. در صورت فعلی منابعی که بعد از آن سخن

خواجـه   نامۀسیاست. بخشی از آن سخنرانی با عنوان «مفهوم عدالت در  ه استکردن ارجاعات عرضه شدروزتفصیل بیشتر و با به

   به چاپ رسید.  ایرانشناسیدر مجلۀ    ۱۳۷۳الملک» در بهار سال  نظام

* mahmoud.omidsalar@gmail.com   
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الملک و برخی از متون دیگر فارســی و عربــی، بــه نظام ۀسیاستنام این داستان که در    روایت معروفی از

ورند و دادخواهی آ«حیوانات زنگ را به صدا در می.  ۲۷۱٫۳B  ۀ، شامل بن مایه استشعر و به نثر آمد

های عامیانه است. این داســتان هنــوز در بندی داستاندر طبقه  ۲۷۵  ۀ کنند» و نیز داستان تیپ شمارمی

اشعارشان بدان اشارت قصص عوام در ایران موجودست و حتی برخی از شعرای نوپرداز معاصر نیز در 

اند. انواع منظوم و منثور این داستان و قصص مرتبط با آن در ادبیــات فارســی و عربــی و برخــی از کرده

های منتسب به شاهان چین باســتان اند. احتمال دارد که یکی از داستانمتون کلاسیک هندی ذکر شده

دادگری و دادخواهی با به صدا درآوردن آلتی در نزدیکی قصر پادشاه هســت، بــا ایــن  ۀکه شامل بن مای

یابی مطــالبی کــه دریــن مقالــه مطــرح شــده ایــن اســت کــه در ریشــهاز ارتباط نباشد. یکی  داستان بی

توجه دی، بلکه متون چینی هم باید موردِ های موجود در ادبیات فارسی و عربی، نه تنها متون هنداستان

 قرار گیرند.

 ــارســی و عربــی؛ بن: داســتان در ادبیــات فهــاکلیــدواژه ؛ ۲۷۵تیــپ شــماره  ۀ. و قصــّ ۲۷۱٫۳B ۀمای

 .هنام سیاست

ه کــرد  نوشروان را در شعرش بسیار ذکــرعدل ست که زنجیر ییاز شعرا  ق.) ۵۸۱(ف.  خاقانی شروانی  

  است
ً
«جــو بــه جــو رازِ در یکی از ترجیعاتش در مدح جلال الدین ابوالمظفر اخستان به مطلع:  ؛ مثلا

  سراید:می جهان بنمود صبح»

 )۴۷۶ ، ص۱۳۷۴ ،شاه زنجیرِ امان آویخته (خاقانی        عدل جور بس کن خاصه چون کسری ز

  البته و 
ً
   های او اشاراتی بدین زنجیر هستند:بیتبرخی از شاهاصلا

 ایــــوان بگسســــت مــــدائن را ۀتــــا سلســــل

 فکــرت بــین ۀپنــدار همــان عهــد اســت از دیــد

ــروار ــداین خض ــا م ــته ت ــه گذش ــر دجل ــر س  ب

 تحیر گشــته چــون زنجیــر پیچــان کــان زمــاناز  
 

 در سلسله شد دجله چون سلسله شــد پیچــان ... 

ــل ــه، در کوکبـــ ـ ۀدر سلســ ــدان... ۀدرگــ  میــ

ــلمان دیده ــاه س ــری و زیارتگ ــر کس ــد...قص  ان

ــان دیده ــه درب ــر و ن ــه زنجی ــوان ن ــر در ای ــدب  ان
 

 ) ۹۰،  ۳۵۹،  ۳۵۸ ، ص(به ترتیب، همان

های آن نظــر پردازیم و دربارۀ ریشــههای مختلف این روایت میما در این مقاله به بحث از گونه

 کنیم.خود را طرح می

ه الملــک آمــدخواجــه نظام   ۀسیاستناماز داستان ساختن نوشروان زنجیر عدل در    ییروایت زیبا

 :است

ساله کودک بدو ها در او آویزند، چنانکه دست هفتای سازند و جرس پس [نوشروان] بفرمود تا سلسله
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ها بــه بانــگ جرس  تا هر متظلمی که به درگاه آید او را به حاجبی حاجت نبود. سلسله را بجنبانند،رسد  

آیند. نوشروان بشنود. آن کس را پیش خواند، سخن او بشنود و داد او بدهد. همچنین کردند... بعــد از 

ها بانگ بخاست و نوشــروان بشــنید. دروقــت دو هفت سال، نیمروزی که سرای خالی بود... از جرس 

خادم را بفرستاد. گفت بنگرید تا کیست که به تظلم آمده است. چــون خادمــان در ســرایِ بــار آمدنــد، 

مالیــد و از ها میخری را دیدند پیر و لاغر و گرگن که از درِ سرای اندرآمده بود و پشت اندر آن سلســله

 ــها بانگ میجنبش زنجیر از جرس  ه تظلــم نیامــده اســت مگــر آمد. خادمان رفتند و گفتند هیچ کس ب

خری لاغر و پیر و گرگن از در آمده است و چون آسیب زنجیر به پشت او رسیده است او را خوش آمده 

مالد. نوشروان گفت: ای نادانان که شــمایید! نــه سبب خارشِ گر، خویش را در آن زنجیر میاست و به

... بروید و این خر را در میــان پندارید. ...این خر هم به دادخواستن آمده استچنین است که شما می

به راســتی مــرا معلــوم کنیــد. خادمــان... از مردمــان حوال این خر از هرکسی بپرسید و  اشهر برید و از  

توانســت ... تا جوان بود و کــار میاین خرک از آن فلان مرد گازر است...  پرسیدن گرفتند... همه گفتند

از کار فروماند آزادش کرد و از خانه بیرون کرد و اکنــون مــدت داد. اکنون که پیر شد و  کرد، علفش می

گردد و ها و کوی و بازار مییک سال است تا نام آزادی بر این خرک افتاده است و شب و روز در محلت

ملــک  دهند. هر دو خادم... بازگشتند و معلــومهرکسی مزد خدای را، علفی و آبی و مشتی گیاه بدو می

] فردا آن مرد گازر را با چهار مرد کدخدای از محلت او، بــا ۴۵... [ص نوشروان کردند. نوشروان گفت

... نوشروان ایم. دیگر روز خادمان چنین کردنداین خرک به بارگاه پیش من آرید تا آنچه واجب آید بفرم 

و   که پیر گشــتدادی ... اکنون  توانست کرد علفش میگازر را گفت تا این خرک جوان بود و کار تو می

... نــام آزادی بــر وی نهــادی و از درش بیــرون رانــدی. پــس حــق رنــج و زحمــت از کارکردن فروماند

اش زدند و گفــت: تــا ایــن خــرک زنــده باشــد خــواهم کــه او کجا رود؟ بفرمود تا چهل دِرّه   ۀسالبیست

دهــی، و روزی چندان که این خرک کاه و جو و آب تواند خورد، به علم این چهار مــرد بــدو میهرشبان

  .٢ )۴۵-۴۳ ، ص۱۳۹۸ ،الملکاگر هیچ تقصیر کنی و معلوم من گردد، تو را ادبی بلیغ فرمایم (نظام

 ــ  ۀداستان زنجیر عدل نوشیروان دو روایت دارد. یکی همین است که نقــل کــردیم و در ایــن گون

 دادخواهی آمیجنباند و زنگ را به صدا دررا میداستان، حیوانی زنجیر  
ً
کند. روایت میورد و تلویحا

 
انـد کـه داسـتان زنجیـر انوشـیروان بازسـازی آیینـی اسـت کـه در اند کـه: «بعضـی گفته. عابدی در تعلیقات این داستان نوشته۲

). امـا ایـن داسـتان در ۳۳۱ ، ص۱۳۹۸  ،الملـک» (نظام۴۰۰،  ایران در زمان ساسانیان  .، رکه استهندوستان و چین مرسوم بود

بیدی منتشـر شـده و در چاپی که با ویراستاری دکتر حسن رضائی باغ  ۴۹۹در صفحۀ    ایران در زمان ساسانیانکتاب    ۱۳۶۸چاپ  

 غلط چاپی است. نگاه کنید به (کریسـتن سـن  ۴۰۰نه در صفحۀ    ه استذکر شد  ۲۷۱در صفحه  
ً
) ذیـل ۱۳۷۸و  ۱۳۶۸ ،که حتما

 صفحاتی که ذکر شد.
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دیگر این است که پادشاه، نزدیک به محل اقامت خودش، زنجیر، یا چیز دیگــری بــرای دادخواهــان 

تر تا هنگام دادخواهی آن را بجنبانند یا به صدا در آورنــد. دریــن روایــت کــه ســپسه است  کرد   تعبیه

 ــهبدان خواهیم پرداخت، سخن از دادخواهی حیوان یا شخص ب  ۀخصوصی نیست بلکــه اصــل تعبی

 .٣وسیله مهم است

دادن زنجیــر، در نظــم و نثــر فارســی و اما صورت اول داستان، یعنی دادخواهی حیوانی با تکان

طیوی، یکی از دبیران و وزرای ابوالفتح سلیمان شــاه بــن قلــج 
َ
 محمد غازی مَل

ً
بسیار وارد شده. مثلا

سالی پیش  ۲۰، یعنی ۵۹۸سال  که در    روضةالعقول در تحریری با عنوان    )۶۰۰-۵۸۸(حک.  ارسلان  

 ،(ملطیــویه اســت  کــرد   فراهم آورده، این داســتان را ذکــر  نامهمرزباناز تحریر سعدالدین وراوینی از  

 «داستان نوشروان بــا خــر آســیابان». البته وراوینی نیز همین داستان را تحت عنوان  )۳۲۹-۳۲۸  ، ص۱۳۸۳

ترین تملیحــات بــه ایــن . در شعر فارسی، یکــی از شــیرین)۳۲۲-۳۲۰  ، ص۱۳۷۶  ،(وراوینینقل کرده  

 ست که در غزلی به مطلع:ا  داستان از آن قوامی رازی، شاعر قرن ششم هجری 

 هر چون که بفروشد به تو بیعش بکن کارزان خری...       جانان خری  ۀجان و مال خر گر بوس ه ای دل ب

 فرماید:در مدح انوشیروان بن خالد وزیر، می

 در عهد نوشروان طلب چون عدل نوشروان خری           شعر قوامی فهم کن   واهی قوام عشق را، خ   

 ) ۷۲ ، ص۱۳۳۴ ،(قوامی                   

 ازین داستان یاد کرده: «اندرزِ سوختگان»از شعرای معاصر، فریدون توللی در شعری با عنوان 

 اند تا به حقیقت خرت کنند آورده      زنجیر عدل خسرو و آن خر که شکوه کرد      

 )۷۰۳ ، ص۱۳۹۴ ،ییوفا(افشین             

 
ی داشـته و یکه انوشیروان عاشق زنی شوهردار شده بوده که چشمان زیبا ه استآمد شاهنامهدر یکی از روایات عامیانۀ مرتبط با .  ۳

طلبـد. روز از او خواسته بوده که یا با شاه رابطه برقرار کند و یا لااقل بگذارد چشمان زیبایش را ببوسد. زن یـک روز ازو مهلـت می

گـذارد آورد و در سینی کـوچکی میآید که زن را به دربار ببرد، زن چشمانش را با قلمتراش از حدقه در میدیگر وقتی غلام شاه می

سـت کـه از مـن خواسـته بـودی. ایـن قضـیه ا  و رویش را می پوشاند و به غلام می دهد که نزد شاه ببرد و به او بگوید، این چیزی

بیند که در حال نزع اسـت. «انوشـیروان سـر زن را رود و او را میکه سراسیمه به منزل زن مینوشیروان را بسیار متأثر می کند چنان

خواهـد کـه از سـر تقصـیرش بگـذرد. زن مـی گویـد: ای سـلطان، کـردن و از زن میزاری کند گریـه وبه دامان می گیرد و بنا می

آفرین گوید و جان به جـانگذرم که سلطانی با عدل و داد باشی و چشم به ناموس کسی نداشته باشی. این را میشرطی از تو میبه

کشد تا هرکس ظلمی از ظـالمی دیـد م به وصیت زن عمل می کند و از همان زمان زنجیر عدل را میتسلیم می کند. انوشیروان ه

 ).۳۵۴-۳۵۳ ، ص۲ ، ج۱۳۶۹  شیرازی،  برود زنجیر را بکشد و انوشیروان دادش را بگیرد» (انجوی



 85   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله   2شناسی خاقانی                                                                       
 ...اتی پیرامون داستان زنجیر عدلظ ملاح                                                                        

 
 

 

 

 اشارتی به آن دارد: ها»«زنجیر عدل و سگمنوچهر آتشی نیز در شعری با عنوان 

  ).۴۲  ، ص۱۳۸۰(آتشی،  سایند»عدل می ۀهای فرتوت تن به سلسل«تنها الاغ  

ورد، در فهرســت آبــرای دادخــواهی زنگــی را بــه صــدا درحیــوانی کــه    ۀمایدر فرهنگ عوام، بُن

مایــه یــا بــه قــول . ایــن بُن٤موجود است  .۲۷۱٫۳B  رۀ های قصص عامیانه، به شمامایهالمللی بنبین

. در ٥بنــدی قصــص عامیانــه مــرتبط اســتدر طبقه  ۲۰۷C  ۀ شمار  ۀبا قص  )»motif«موتیف (ها  فرنگی

بــا  ۲۷۵ ۀ هند تألیف شده، این داستان بــه شــمار  تمدنفهرستی که از قصص مربوط به حیوانات در  

 «پادشاهی زنگی دارد تا دادخواهان آن را برای فراخوانــدن او بــه دادگــری بــه صــدا درکه  ه است  این مضمون آمد

. ایــن قصــه از کتــاب بســیار مفیــد دکتــر مــارزُلف، بــا عنــوان ٦ورد»آیم بیاورند. گاوی زنگ را به صدا در

ه اری به فارسی ترجمه شد، فوت شدکه به همّت مرحوم کیکاوس جهاند  های ایرانیبندی قصهطبقه

کــه مرحــوم نامه فردوســیایران موجود اســت. در مجلــدات   ۀ. اما خود قصه در روایات عامیاناست

تنها انوشــیروان انجوی شیرازی تألیف کرده، روایتی ازین قصــه موجــود اســت. طبــق آن روایــت نــه

دهد تا مردک خر را تعلیم تور میکند که او را غذا دهد و چاق کند، بلکه دسصاحب خر را ملزم می

دهد که طلا به او یاد می  ۀکند و در ازای یک کیسواد کند. رندی به صاحب خر کمک میدهد و باس

اش اوراق کتــاب را ورق بزنــد، در لای اوراق کتاب مقداری جو بریزد تا خر بفهمد که اگــر بــا پــوزه 

کــه زند چناناش کتاب را ورق مییابد و با پوزه کند. خر بدین نحو تعلیم میلای آنها جو پیدا میلابه

سوادآموختن بــه   ۀمایبُن  .٧)۳۵۵-۳۵۴  ، ص۲  ، ج۱۳۶۹(انجوی  خواند  رسد که دارد کتاب مینظر میبه

پرفســور مــارزلف وارد نشــده، بندی طبقهکه آن هم در  ۱۶۷۵ ۀ تیپ شمار ۀدر قص  ).۱۰۲۴٫۴H(خر  

 نامهفردوســیحــال در ایّ . علیقصــه) ۀ ذیل شمار Aarne-Thompson 1973و  Uther 2004(موجود است 

دختر صاحب خر انجــام  ۀروایت دومی از این داستان موجود است که در آن باسوادکردن خر به حیل

رک به . طبق روایت سومی ازین داستان نوشیروان که از تیزهوشی دخت)۳۵۷-۳۵۶  ص  (همان،شود  می

 .  )۳۵۹-۳۵۷ ص (همان،کند شگفت آمده با او ازدواج می

 
4. B271.3. Animals ring bell and demand justice (Thompson 1955-58). 

۵.  207C Animals ring bell and deman justice (Uther 2004; Aarne-Thompson 1973)  .ذیل شمارۀ قصه 

۶. Tale Type 275: A king has a bell which petitioners for justice may ring and thus summon him. The bell is 

rung by a cow (Bødker 1957) ذیل شمارۀ قصه. 
7. K491. Trickster paid to educate an ass; H1024.4. Task: teaching an ass to read. 
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نامــدار انگلیســی کیپلینــگ  ۀدر روایاتی که در قرن نوزدهم مــیلادی در هنــد شــایع، و نویســند

آنها را شنیده بوده، داستان دادخواهی خر پیر که در متــون قــدیم فارســی و عربــی بــه   )۱۸۶۵-۱۹۳۶(

 ۀچهارمین شــاه سلســل )ق. ۱۰۳۷-۹۷۷(نوشیروان بسته شده، به نورالدین محمد، ملقب به جهانگیر 

 ۀقاره ســابق. ایــن داســتان در ادبیــات قــدیم شــبه)Kipling, 1904, 86(ه است بابریان هند منتسب شد

 .٨کنمینجا ذکر میا کشد و برخی از آنها را درمفصلی دارد که به چند قرن اول میلادی می

 براســاسِ ترین تاریخ سیلان است کقدیمی  »جزیره  ۀنام وقایع«یا    )Dīpavaṃsa(  دیپَه وَمسَه
ً
 ه ظــاهرا

 بعضی از تألیفات آخرین قرن قبل از میلاد و تعدادی از منابعی که در قرون سوم و چهارم بعد از مــیلاد 

. در اواخر قرن چهارم میلادی، یعنی همــان )Norman, 1983, 119(ه است اند، تدوین شدنوشته شده

تری کــه سرگذشــت ســیلان را از ابتــدا در بــر تألیف شد، یک سالشمار قدیمی  دیپَه وَمسَهاوقاتی که  

های . این سالشمار به نثر مخلــوط بــا نظــم تــألیف شــده بــوده و نســخهه استداشته نیز موجود بود

اند، در دیرهــای مختلــف ســیلان نگهــداری گوناگون آن که با یکــدیگر اختلافــات زیــادی نداشــته

 ــ ییاند. روایات این سالشمار فقط شامل قضایاشدهمی ه بوده که تا رس
َ

، یکــی از Mahinda(یدن مَهینــد

بر ســیلان گذشــته  ور آشوکا که دیانت بودا را به سیلان آورد و از اعلام قرن سوم پیش از میلاد است)تفرزندان امپرا

 اضافاتی بر این صورت اصلی انجام میه استبود
ً
 ــ. بعدا اوایــل قــرن ارش وقــایع را بــه زگیــرد کــه گ

صورت منظوم همــین سالشــمار و بــه زبــان پــالی اســت.   دیپَه وَمسَهرساند.  چهارم بعد از میلاد می

هگزارش دیگری از آن سالشمار قدیمی است که از نظر هنری بر    )Mahāvaṃsa(  مهاوَمسَه  دیپَه وَمســَ

ه.  ه اســتقدیمی افــزود  ۀبرتری دارد و برخی مطالب را از منابع جنبی به گزارش آن سالنام  مهاوَمســَ

 ,Norman, 1983(گویــد ن ایام اساطیری در قالــب شــعر حماســی بازمیتریتاریخ سیلان را از قدیم

ههای ترین بخش. تألیف قدیم)117-120 را درحــدود قــرن پــنجم یــا ششــم مــیلادی قــرار  مَهاوَمســَ

 مَهانامَه، شاعری به نام  مَهاوَمسه  ۀاش معلوم نیست، نویسندکه نویسنده  دیپَه وَمسهاند. برخلاف  داده

 
رتَه شاسترَه . در فصل نوزدهم از کتاب اول  ۸

َ
ایست به زبان سانسکریت و تألیفش را بین قـرن دوم نامه) که سیاستArthaśāstra(  ا

 به دادرسی بپردازد و نگذارد اطرافیانش جلوی مظلومینی که نیـاز  ه استزنند، آمدتا چهارم میلادی تخمین می
ً
که شاه باید شخصا

ین متن یادآور دادخواهی یـک حیـوان از ا  به دیدن او دارند را، بگیرند تا مبادا نارضایتی عمومی و شورش ایجاد شود. مطلبی که در

 بـر دادرسـی
ً
 )، ...hermitagesهـا (هایی کـه بـه «خـدایان، عزلتگـاهانوشیروان است، این است که شاه ملزم اسـت کـه شخصـا

 ).Olivelle 2013: 93شوند، نظارت داشته باشد ()» مربوط میfarm animalsها (دامروحانیون،  
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 .٩):xi-x Geiger 1912(  است

زنگی بر فراز بسترش آویخته بــود   )Elāra(یکی از شاهان سیلان به نام اِلارَه    مَهاوَمسَهبه گزارش  

وردند. روزی آکه ریسمان درازی بدان متصل بود و دادخواهان با کشیدن ریسمان آن را به صدا درمی

 گوساله
ً
اش زیــر خوابیده بــود، بــا عرابــهای را که نزد مادرش در میان راه  تنها پسر این پادشاه تصادفا

ورد. چــون آکشد و زنگ را به صدا درمــیید و آن را میآگاو نزد ریسمان میکشد. مادهگیرد و میمی

دهد که چرخ عرابه را از روی گردن فرزندش بگذراننــد تــا دستور می  ، شودپادشاه از قضیه مطلع می

اش را مــاری خــورده بــوده زنــگ را بــه صــدا ای کــه جوجــهگاو داده آید. یک بار هم پرنــدهدادِ ماده

 ــورد و اِلارَه دستور میآدرمی پرنــده در آن بــوده  ۀدهد تا مار را بکشند و جسدش را بر درختی که لان

 .)Geiger, 1912, 143(بیاویزند  

، اثــر مِروتونگــا  ) Prabandha-Chintamani(   پرَبَنــدَچینتامَنی روایــت دیگــری ازیــن داســتان در  

 )Merutunga (   میلادی به زبان سانسکریت تــألیف شــده. ایــن کتــاب  ۱۳۰۶موجود است که در سال

ــتانمجموعه ــت از داس ــیتایس ــاب شخص ــد در ب ــاه و بلن ــص کوت ــی ها و قص ــاریخی و ادب های ت

)Winternitz, 1933, 2/520( ه پرَبَندَچینتامَنی. به گزارش نزدیــک  )Govardhana(، شاهی به نــام گوَردَنــَ

کاخش زنگی آویخته بود تا دادخواهان آن را به صدا درآورند. روزی تنها فرزند این پادشاه که ســوار 

کشــد. مــادرِ آن گیــرد و میگاوی را زیر می ۀگذشته، برحسب تصادف گوسالاش از آنجا میبر عرابه

دهــد تــا تنهــا پســرش را ورد و پادشاه دســتور میآکنان با شاخش زنگ را به صدا درمیگوساله گریه

گاو شاهد قضیه بوده، عرابه را بر فرزنــدش که مادهشود و درحالیند و خودش بر عرابه سوار میبیاور

کشد و بدون این کــه بــه خاطر پرهیزگاری و عدالت شاه، چرخ عرابه فرزند شاه را نمیراند. اما بهمی

 .١٠)Tawney, 1901, 179( گذرد او صدمه ای بزند از رویش می

 ییقرون وسطا  ییدر یکی از متون ایتالیا  آورد درمیحیوانی که زنگِ دادخواهی را به صدا    ۀماینبُ 

 (دهــم هجــری)میلادی  پانزدهمکه از تألیفات قرن  )»Cento Novelle Antiche( صد داستان باستانی« نام به

. طبق این روایت، یکی از سلاطین صلیبی به نــام جــانِ ه استآمد  ۵۲  ۀ است، نیز ذیل داستان شمار

 
 .  Geiger 1908 مورد تاریخ این دو کتاب نگاه کنید بهدر.  ۹

 .)Winternitz, 1933, 2/215; cf. Barnett, 1917, 24, 101(در برخی از روایات، شاهزاده کشته می شود   .۱۰
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زنگی خریده و نصب کرده بوده تــا ســتمدیدگان آن را بــه صــدا درآورنــد و  ١١)ovanni d’AtriGi( آتری 

هایی که در خدمت او بــوده، اســبی داشــته دادرسان پادشاه به کارشان رسیدگی کنند. یکی از شوالیه

داده. روزی ایــن اســب بــه که پیر شده بوده و صاحبش او را رها کرده بوده و دیگر علــف بــه او نمــی

بر آن زده بودند  «شقایق پیچی»یا  )Clematis(های کلماتیس  ریسمانی که زنگ از آن آویخته بوده و گل

-ورد. بــدینآمــیکند. این کار زنگ را به صــدا درها میرسد و از گرسنگی شروع به جویدن گلمی

ن کنــد کند که علــف اســب پیــرش را تــأمیشود و آن شوالیه را ملزم میترتیب شاه از قضیه مطلع می

)Consoli, 1997, 71-3(تأثیر داستان انوشیروان و خر پیــرِ گــازُر بــه . احتمال این که این داستان تحت

. ه استکه گفتیم داستان به یکی از شاهان صلیبی منتسب شدوجود آمده باشد زیاد است زیرا چنان

به عبارت دیگر، پس از استقرار صلیبیون در غرب آسیا، داستانی که در متون شرقی به پادشــاهانی از 

شــود و در آن فضــا بــه قبیل نوشیروان یا فرمانروایان هندی منسوب بوده، وارد روایات صــلیبیون می

 صلیبیون این داستان را همراه خودشان بــه اروپــا از فرمانفرمایان ایشان منسوب می  یکی
ً
گردد. بعدا

 کند. راه پیدا می ییاروپاالامر این روایت از طریق ایشان به ادبیات برند و عاقبتمی

کــه از  یی، از اشــراف نامــدار اروپــا).م ۱۲۳۷-۱۱۷۰(که گفتیم، این داستان به ژان دو بــریَن چنان

همــراه بالــدوین  ۱۲۳۷الــی  ۱۲۲۹المقدس حکومت داشت و از سال بر بیت ۱۲۲۵تا   ۱۲۱۰سال  

 در مقام امپرا  )Baldwin II 1217-1273(دوم 
ً
. ه اســتراند، منتسب شدور بر قسطنطنیه فرمان میتمعا

 ــامپرا نکــاح    ۀ میلادی به حبال   ۱۲۲۵سبب این که دخترش در سال  ژان در اروپا نیز به   معــروف   ورت

خر عمــر نیــز بــه در آمده بود، معروفیت بسیار داشت، و در اوا   )۱۲۵۰-۱۱۹۴(، فردریک دوم  ییاروپا

، شخصــیتی اســت کــه در اطــرافش ینا به زهد گرایید. بنابر  ییخین قرون وسطاگزارش برخی از مور

های مــرتبط بــا چنــین شخصــیتی بــه ســت کــه داســتانا  . طبیعیه استهای بسیار پدید آمدداستان

 ۀتدریج، با انتســاب بــه دیگــران، دســتمایپخش شود و به  ییاروپا  ییسهولت در ادبیات قرون وسطا

 دیگر نویسندگان آن سامان در تألیفات داستانی قرار گیرد.  

میلادی   چهاردهم  یا اوایل قرن  سیزدهم  که در اواخر قرن  ییهای داستانی اروپایکی از مجموعه

 
رانـد. های صلیبی بـر اورشـلیم فرمـان می) است که در عصر جنگJean de Brienn 1150-1237ین همان ژان دو برین (ا . ۱۱

ا (Atriکلمۀ «آتری (
ّ
)» گشـتگی Atri) است که در نسخۀ اساس این چاپ بـه «آتـری (Acre)» در نام او درواقع محرف کلمۀ عک

 ).Consoli, 1997, 154(  ه استپیدا کرده، اما در نسخ دیگر متن، صورت درست نام حفظ شد
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، از قبیل چاوسر، بوکاچیو و شکسپیر در تألیف آثار خودشان ییتألیف شده و نویسندگان قدیم اروپا

ر این نام دارد. تعدادی از روایاتی که د )Gesta Romanorum( رومیان ۀکارنام ، انداز آن بسیار بهره برده

وران روم که کــور تکتاب آمده ریشه در منابع شرقی دارند. به گزارش یکی ازین روایات، یکی از امپرا 

شده بود زنگی در کاخش نصب کرده بود تا دادخواهــان آن را بــه صــدا درآورنــد و او بــه فریادشــان 

هایش در برسد. از قضای روزگار ماری زیر طناب زنگ لانه کرد و بچــه آورد. روزی کــه مــار و بچــه

 ــ، وزغی وارد لانه شد و آن را تصرف کــرد. چــون مــار بازگلانه نبودند رغم تــلاش بســیار ت، علــیش

ور کسی را فرســتاد تــا تاش بیرون کند و ناچار زنگ را به صدا درآورد. امپرا نتوانست آن وزغ را از لانه

 ــور در اتمپرا مار را به او پس دهد. فردای آن روز، هنگامی که ا  ۀوزغ را بکشد و لان اقش خفتــه بــود، ت

ور نهــاد تاق او خزید و آن جواهر را روی چشم امپرا تکه جواهری در دهان گرفته بود به امار درحالی

 .)Gesta, 1959, 182-3(ش را بازیافت  اییور بیناتو امپرا 

ه کــرد   را نقــل  ییست و مرحوم انجوی چنــدتاهای ایرانی موجود اشبیه به این روایت در داستان

ورد و آای از روایت زنجیر عدل نوشیروانی، مار بزرگی زنجیر عدل را بــه صــدا درمــی. در گونهاست

را شــکار کــرده و بلعیــده بــوده. امــا   ییشود که شــاه مــاران آهــوکند معلوم میچون شاه تحقیق می

زد. توانســته طعمــه را فرودهــد، و نــه بیــرون انــدا های آهو کنار دهانش گیر کرده بــوده و نــه میشاخ

های آهــو برد و نجار شاخفرستد و آن مار نجار را نزد شاه ماران مینوشیروان نجاری را همراه مار می

کند. درعوض، مــاران دو کیســه دانــه در جیــب آن نجــار برد و شاه ماران را راحت میاش میه را با ار

 معلوم میمی
ً
 ــ  ۀشود یکی داناندازند که بعدا  ،شــیرازی (انجــویهندوانــه اســت   ۀخربــزه و دیگــری دان

پیچــد و . در روایت دیگری شاکی یک اژدهاست که دور زنجیر عــدل می)۳۶۱-۳۶۰، ص ۲  ، ج۱۳۶۹

کنند تا شــاخ طعمــه را در دهــان اژدهــای دیگــری بشــکند و حیــوان را از درد کسی را همراهش می

دیگــری از   ، و در روایــت)۳۶۳-۳۶۱  ، ص(همــانبرهاند. درین روایت، انعام ناجی تخم خربزه است  

. طبق یکی از روایات جالب از همین داســتان، مــاران دو تخــم )۳۶۵-۳۶۳(همان،  آن، تخم هندوانه  

دهند تا یکی را روی خمیر بزنند و نان بپزند و بدهند به شاه بخورد و دیگری را گیاه به نجار انعام می

شــود و در آتــش زند تا برای شاه نان بپزد، اما نان از تنور جدا میبکارند. اولی را نانوا روی خمیر می

خــورد و وقتــی بــه بیابــان دهد. آن خارکن نــان را میافتد. نانوا نان را به خارکنی که آنجا بوده میمی

 .گفته: من دوای فلان دردم شده، گیاه به او میرود تا خار بکند، نزدیک هر گیاهی که میمی
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نوشت. مدتی کــه گفتند او تند و تند مییها مخارکن هم رفت قلم و کاغذ آورد و هرچه خلاشه

گذشت حکیم خوبی شد و به لقمان معروف شد، یعنی لقمه نان. تخم دیگر را کاشــتند، وقتــی کــه 

اش رسید ترسیدند بخورند. اول به خر دادند، خورد باکیش نشــد. اســمش را گذاشــتند خربــزه میوه 

 .)۳۶۶-۳۶۵ ص (همان،

نامــدار   شــناسهفرهنــگ عامانواع بسیاری دارد.    ییاین نوع داستان زنجیر عدل در ادبیات اروپا

بــاب  ، در کتــاب مهمــی کــه در)م.Albert Wesselski 1871-1939(ریشی/چک، آلبرت وسلســکی تا

 یینویسد داستانی در باب شارلمانی و یک مار در متون قــرون وســطاقصص تألیف کرده، می  نظریۀ

راهم آورده بود تا کسانی که بدیشان ظلمــی رفتــه موجودست که طبق آن، شاهی که زنگی ف  ییاروپا

بوده نه ژان دو بریَن کــه ذکــرش گذشــت.    ) . م Charlemagne 748-814( صدا درآورند، شارلمانی  آن را به 

نویسد کــه می )Renné Basset 1855-1924(شناس معروف، رنه بسه با استناد به آرای شرق وسلسکی 

 اصلی شرقی دارد 
ً
 شود که مطلــب مهــم درو متذکر می )Basset 1924f, 2/266-268(داستان احتمالا

باب این داستان این است که روایات مربوط به وجود زنگی که آن را برای دادخواهــان نصــب کــرده 

 از روایاتی که در آنها کسی که زنگ را به صــدا  بودند تا  
ً
هنگام دادخواهی آن را به صدا درآورند احتمالا

های چینــی ذیــل تر در سالنامهتر هستند زیرا این صورت قدیمیقدیمی  یک حیوان است،   ورد آ درمی 

و ( ی به نام  ورتامپرا . در منابع چینی این داستان به  ه استقبل از میلاد آمد  ۲۲۱۷سال حوادث     )» Yü«یــُ

   .١٢)Castilhon 1774: 47-Wesselski 1931: 20 ;22-49( داده شده  نسبت 

تر آن، ذکری از حیوانی این حدس وسلسلکی که اصل روایت چینی است، و در صورت قدیمی

اند نصب شــده که زنگ را به صدا درآورد وجود نداشته، و زنگ برای دادخواهانی که لابد انسان بوده

 ابوهلال العســکری  بوده، توسط برخی منابع فارسی و عربی نیز تأیید می
ً
 ۳۹۵(ف. بعــد از  شود. مثلا

 
قبل از میلاد قـرار  ۲۱۹۷الی  ۲۲۰۸های وران اساطیری چین است که سلطنتش را برحسب سنت میان سالتاز امپرا   )Yü(. یو  ۱۲

های کاخ سلطنتی نصب کـرده بـود ). این پادشاه یک زنگ، یک طبل، و سه آلت دیگر بر دروازهBoulger, 1893, 375دهند (می

خواسـتند ازو دادخـواهی کننـد، بسـته بـه نـوع که یکی از آهن، یکی از سنگ، و سومی از سرب ساخته شده بود. کسـانی کـه می

 اگر تظلم در باب مسائل مدنی بود زنگ، و اگر درمورد قضایای حقوقی یـا ها را به صدا در میدادخواهی، یکی از این
ً
آوردند. مثلا

سالاران، آلت سربی مربوط به شـکایات اداری، و گی مربوط به شکایت از دیوانآوردند. آلت سنمذهبی بود طبل را به صدا در می

رسید، بلافاصله هر کـاری را کـه در ور میتآلت آهنی به شکایت از بدرفتاری مربوط بود. همین که صدای این آلات به گوش امپرا 

 .)Castilhon, 1774, 47-48(رسید  نهاد و به کار دادخواهان میدست داشت، چه صرف غذا و چه استحمام را فرو می
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 «وقال انونویسد:  می  الاوائلدر  )  ق.
ً
ق علی أقرب الأستار إلیه أجراســا

ّ
شروان: خِفتُ أن یُحجَبَ عنی المظلوم. فعل

لیُحَرّک السلسلة. و هو الأصل فی قول النــاس: حــرَّک فــلانٌ السلســلة علــی 
َ
لِمَ ف

ُ
ووصلها بسلسلة و نادی منادِیه: مَن ظ

ان توحیــدی، در )۲۹۲، ص  ۱  ، ج۱۹۸۱  ،العســکریابــوهلال  فلان» (  عــین ایــن عبــارت را ابوحیــّ
ً
. تقریبــا

 ــ. ا)۱۹۰، فقــره ۶۳، ص ۶ ، ج۱۹۸۸ ،(التوحیــدینقــل کــرده  بصــائر والــذخائرلا در  )۵۶۲(ف.  ن الزبیــرب

یــن وجــود داشــت کــه تــاج در کاخ سلاطین ساســانی زنجیــری زر  نویسد کهمیالذخائر والتحف  

 ــ وان شــاهی سلطنت از آن بر بالای سر پادشاه آویخته بود و زنجیر دیگری از مس که سرش خارج ای

. ابوالفداء )۱۲۸-۱۲۷  ، ص۱۹۵۹  ،(ابن الزبیر  جنباندند دادخواهان برای دادخواهی آن را می قرار داشت و  

، ۱  ، ج۱۹۹۸  ،(ابوالفــداءداند  این زنجیر را هرمز بن نوشروان میصاحب    البشر  المختصر فی اخباردر  

ای میــان ، مادر هرمز دختر خاقان چین بوده، بتوان رابطــهشاهنامه. شاید چون به روایت )۷۴-۷۳ ص

 این روایت و چین در این داستان مشاهده کرد.

ذکر زنجیر عدل نوشیروانی، بدون اشاره به حیوانی که آن را بجنباند، در ادبیــات منظــوم فارســی 

 فرخی سیســتانی 
ً
در مــدح ابویعقــوب امیــر یوســف بــن ســبکتگین  )۴۲۹(ف. هم بسیار است. مثلا

 فرماید:می

 به طرب داشت مرا تا به گه بانگ نماز...   خوبان طراز ۀآن شب کان شمس  یاد باد    

یخته زان سلسل        نوشروان   ۀ من چو مظلومان از سلسل   زلف دراز    ۀ اندرآو

 ) ۱۹۹ ، ص۱۳۶۳ ،(فرخی                              

کنــد. چندین بار از زنجیر نوشیروان یــاد می  )۵۲۱-۵۱۸(ف. میان  ی  زامیرمع  ، از شعرای سلجوقیه

:
ً
 مثلا

 ایداشت نوشــروان بــر درگــه خــود سلســله

 دادن و گســتردن عــدلبر جهان وقــت امــان

ــر نوشـــروان زنـــده شـــود  بازنشناســـد اگـ
 

ــان  ــانی ز ام ــدل و نش ــود از ع ــی ب ــا دلیل  ت

 نوشروان...  ۀهست یک حکم تو صد سلسل

 ــ ــل ۀقلعـ ــت از سلسـ ــروان... ۀدرگهـ  نوشـ
 

 نــیجان ک  دل بری ای زلف جانان و ستم بر
 

 از چه معنی خویشتن زنجیر نوشــروان کنــی 
 

 ) ۷۲۱، ۶۵۷، ۵۴۲، ص ۱۳۱۸ ،(به ترتیب، معزی             

نیز به زنجیــر نوشــروان در   )۵۹۵(ف.  که در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، خاقانی شروانی  چنان

 .  ه استکرد  شعر خود بسیار توجه

در قــرن هشــتم هجــری، ضــمن ابیــاتی کــه گویــا از   نیز  المعجم فی آثار ملوک العجمصاحب  

 خودش باشد، به زنجیر عدل نوشیروان اشارتی دارد:
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 ادـه گیتی برافراشت بعد از قبـب    چو نوشیروان رایت عدل و داد

 افسرش  ۀگذشت از سرش گوش     بیاویخت زنجیر عدل از درش 

 )۳۰۵ ، ص۱۳۸۳ ،(حسینی قزوینی                                

زنجیر عدل در متون فارسی و عربی، به غیر از هرمز بن نوشیروان، بــه شــاهان دیگــری   آویختن

هم نسبت داده شده و هیچ بعید نیست که برخــی از ایشــان بــه تقلیــد از انوشــیروان زنجیــر عــدلی 

 ابوالمظفر نورالدین محمد جهانگیر پادشاه که از سال  
ً
بــر هنــد  ۱۰۳۷تــا   ۱۰۱۴آویخته باشند. مثلا

 کهه است  شود، آورد هم نامیده می توزک جهانگیری که  جهانگیرنامه ۀراند، در مقدمفرمان می

 ــ ات بعد از جلوس، اولین حکمی که از من صادر گشت بستن زنجیر عدل بود کــه اگــر متصــدیان مهم

رسی ستمدیدگان ... اهمال و مداهنه ورزند، آن مظلومان خود را بــدین دارالعدالت در دادخواهی و غور

جنبان گردند تا صدای آن باعث آگاهی گردد و وضع آن برین نهــج اســت کــه از سانیده سلسلهزنجیر ر

طلای ناب فرمودم زنجیر ساختند طولش سی گز مشتمل بر شصت زنگ ... و یک سرش بر کنگره شاه 

آگره استوار ساخته و سر دیگر را تا کنار دریا برده بر میلی از سنگ که نصب شده بود محکــم   ۀبرج قلع

 ). ۵ ، ص۱۳۵۹ ،ساختند (جهانگیر گورکانی

زنجیــر را از  ۀقضــی ١٣)Sir John Miers Elliot 1808-1853( برخی از مستشرقان، از قبیل الیوت 

نظر . امــا صــرف )Elliot, 1875, 6/262, n.1«هرگز جنبانده نشــد» (اند که ر کردهتصو «مزخرفات» ۀمقول

های تمــدنر گرفتــه باشــد یــا نــه، دریــن کــه شــاهان  مظلومان قرا   ۀاستفادازین که زنجیر عدل موردِ 

زیرا حتی سلطان محمود غزنــوی   ، اند تردیدی نیستجستهپیشینیانشان تمسک می  ۀاسلامی به سیر

دهــد کــه در راهِ بُســت، گــورخری را ، دســتور میه اســتبه شهادت بیهقی که شاهد عینی قضیه بود

ثان پــیش وی خوانــده هها. پس فرمود تا داغ برنهادند ب«بگرفتند و بداشتند باشکال
ّ

نام محمود و بگذاشــتند کــه محــد

. گذشته از محمود و جهانگیر، ابن بطوطــه )۶۰-۶۵۹  ، ص۱۳۵۶  ،بودند که بهرام گور چنین کردی» (بیهقی

 ,Defrémery(الدین للمــش اش نصب زنجیــر عــدل را بــه ســلطان شــمسدر سفرنامه )۷۰۳-۷۷۰(

اما نام این سلطان را درست ضبط نکرده. صورت صحیح نــام دهد. نسبت می )3/164-165 ,1855

 ،(ابــن بطوطــهبر دهلی حکومت داشت    ۶۳۳الی    ۶۰۷است، یعنی سلطانی که از سال    «ایلتتمش»او  

 کنم:محمدعلی موحد نقل می ۀداستان زنجیر عدل او را از ترجم  )۳۸۴-۳۸۳، ص ۲ ج  ،۱۳۷۶

 
نگـاران الیوت از کارمندان کمپانی هند شرقی بود که اهم تألیفاتش کتاب مفصلی است که در باب تاریخ هند به روایت تاریخ  .۱۳

)، از متخصصـان John Dawson 1820-1881. این کتاب بعد از مرگش بـه همـت جـان داوسـن (ه استکردآن سامان تألیف

 تدوین و چاپ شد.  ۱۸۷۷و   ۱۸۶۷های لستان، در هشت مجلد میان سالهندشناسی انگ
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مِش: شمسسلطان شمس
ْ
ل

َ
الدین اولین کسی است که در شــهر دهلــی بــه اســتقلال حکومــت الدین ل

اق حــق کرد... وی مردی عادل و صالح و کریم بود، از جمله آثار خیر او این بود که در ردّ مظالم و احق

ای داد و فرمان داده بود که هرکس مورد ظلم و تعدی قرار گرفت جامهمظلومین شدت عمل به خرج می

پوشند، چه روزهائی که ســلطان بــرای پــذیرائی لباس سپید میرنگین بر تن کند و چون مردم هند همه  

گــین داشــت پیــدا بــود و رفــت، هــرکس لبــاس رنســواری مینشست و چه در روزهائی که به اسبمی

گرفت. پــس از چنــدی ایــن ترتیــب نیــز ســلطان را خشــنود نســاخت. رسیدگی قرار میشکایتش موردِ 

گفت ممکن است کسانی شب هنگام در معرض ستم قرار گیرند و من باید کاری کنم که زودتــر بــه می

دو شیر از مرمر کار گذاشتند. این دو  ۀشکایت آنان رسیدگی شود. پس دستور داد که بر در کاخ مجسم

شیر روی دو برج قرار داشتند و بر گردن آنها دو زنجیر آهنین انداخته بودند که بــه زنــگ بزرگــی منتهــی 

آوردند و سلطان بــا گرفتند جرس را به حرکت درمیو تعدی قرار میها، آنان که مورد ظلم  شد. شبمی

 فرمان رسیدگی صادر می
ً
 ).۴۹-۴۸ ، ص۱۳۷۶ ،کرد (ابن بطوطهشنیدن صدای آن فورا

 خواند وجهی ندارد و صرف می )»silly«چرند (پس این که الیوت داستان زنجیر عدل جهانگیر را 

قاره ، در رفتار پادشاهان مسلمان ایران و شبهه استین که قصد جهانگیر از ساختن آن چه بود  نظر از

 .١٤شواهدی دارد 

، ه اســتکــرد   ای به صورت بدون حیــوانِ داســتان زنجیــر دادخــواهیترین منبعی که اشاره قدیم

است که بــه نقــل از   ، نحوی یونانی اواخر قرن دوم و ابتدای قرن سوم میلادی  ،)Athenaeus(آثنایوس  

چهارم پیش از میلاد که تاریخی هم در بــاب ایــران تــألیف کــرده بــوده، یعنــی یکی از مورخان قرن 

کــرد و کتــاب ق. م. زنــدگی می ۳۵۰ درحــدودکــه  )Heracleides of Cumae(هراکلیــدوس کومــائی 

ــألیف کــرده بــود ر ، مــی١٥مفصــلی در بــاب ایــران ت
ُ

ــد ن
ُ
ــد کــه پادشــاه ســرزمینی کــه در آن ک گوی

)frankincense(  کتــاب ســوم، فقــره کنند، که به تصریح هرودت در جنوب عربستان واقع بوده تولید می)

اق خودش در کاخ شاهی متصل کرده بوده تا هرکس که از طرف قاضــیان تا  رۀ، زنجیری به پنج)۱۰۷

گــاه شــود و دادش را بدهــد  پادشــاه بــر او ظلمــی رفتــه بــوده، آن را بجنبانــد تــا شــاه از شــکایتش آ

 
معنی «هشدار، اخطار، تحذیر، جرس الانذار» هم داریم کـه در شـعر عطـار نیـز وارد لبته یک اصطلاح «زنجیرجنباندن» بها.  ۱۴

 شده:

 )۳۵۶ ، ص۱۳۸۶،(عطار چند جنبانم، بگو، زنجیر تو    ست از تصویر توا   کار بیرون

 ست.ا   دانم که اشاره به همین زنجیر عدل است یا چیز دیگری اما نمی

 ,Briant, 2002هـایی از آن در منـابع قـدیم بـه جـا مانـده نگـاه کنیـد بـه (مورد این شخص و کتابش کـه فقـط نقـل قولدر. ۱۵

یرانیـات ه با عنوان «ا و دیگر مواضعی که نامش در کتاب بریان آمده که زیاد هم نیست. آنچه مسلم است کتابی ک   )255,261,289

)Persica(مهم نویسندگان کلاسیک محسوب می 
ً
 .ه استشد» تألیف کرده بوده، از منابع ظاهرا
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)Athenaeus, 1943, 5/517( شود کــه ایــن داســتان در منــابع یونــانی قــرن چهــارم جا معلوم مین. ازی

. یونانیان که با ایرانیان تمــاس  ه استمنتسب بود  (شاید یمن) جنوب عربستان میلادی به یکی از شاهان  

اند. اما ایــن کــه روایــات  کرده اند، بسیاری از روایات خودشان را از منابع یا ناقلان ایرانی اخذ می داشته 

علت بوده، بــه  «تاریخی»الواقع  یونانی شده، اصلی داستانی داشته یا فی  نگاری ای که وارد تاریخ ایرانی 

آمیختگی تاریخ و داستان در عصر باستان، درست معلوم نیست. آنچه که به کار ما مربوط است این 

، در روایات )«زنجیر دادخواهیش» (قومیتش هرچه که باشد گو بــاشاست که روایت مربوط به این پادشاه و 

 .ه استشدایرانی قرن چهارم قبل از میلاد وجود داشته و دخیل محسوب می
مضمون ترفند پادشاه در تشخیص دادخواهان، یک صورت جنبی دیگر هم دارد که شــاید بــا دو 

تشخیص دادخواهان را توسط یکی  ۀصورتی که بیان کردیم نامربوط نباشد و آن روایتی است که نحو

ابراهیم  المحاسن والمساویِ کند. اقدم منابعی که این روایت را نقل کرده،  از پادشاهان چین بیان می

نویسد یکی از ملوک چین کــه گوشــش است که می هـ)چهارم  یا ابتدای قرن سوم (قرنبن محمد بیهقی  

ن لباس سرخ بر تــن اشنیده، دستور داده بوده که مظلومکر شده بوده، چون صدای دادخواهان را نمی

 ، ص۱۹۶۱ ،(البیهقــیه است دادپوشان را میکرده و دادِ سرخ کنند و او سوار بر فیل به جمعیت نگاه می

و احتمال دارد که آن را یا از کتاب بیهقی و یا از منبعی ه است  کرد   هم این داستان را نقل  یال. غز)۲۹

آورده در  نصــیحةالملوک زیرا روایتی کــه در  ، که روایتش شبیه به روایت بیهقی بوده، اخذ کرده باشد

 برخی جزئیات با روایت بیهقی شباهت دارد:

سفر چین رفتــه ه  روزگار شد. خلیفه گفت مرا پندی ده. زاهد گفت من ب  ۀو یکی از زاهدان نزدیک خلیف

گریم که شــنوایی از مــن بشــده گریست و گفت نه از آن میبودم. ملک چین را گوش کر شده بود و می

کنم که مرا چشم گریم که مظلومی بر درم فریاد کند و من نشنوم. ولیکن شکر مییاست ولیکن از آن م 

م آید جام ه  برجایست و منادی کنم تا هرکه ب
ّ
سرخ پوشد. پس هر روزی بر پیــل نشســتی و بیــرون   ۀتظل

، ۱۳۵۱ ،الــیاو بشــنودی و داد او بــدادی (غزسرخ داشتی او را بخوانــدی و ســخن   ۀآمدی و هرکه جام 

 .)۳۲-۳۱ ص

، ۱  ، ج۱۳۹۸  ،(فزونــی اســترابادیاین داستان را فزونی استرابادی هم در باب ملوک چین نقل کــرده  

الملک، داستان بدون ذکر چینی بودن پادشاه نظام   سیرالملوک . اما در  )۱۷۹۴-۱۷۹۳، ص  ۳  ج  ؛۵۴ ص

 :ه استآمد

کنند و که ترجمان میتر بوده است. چنان اندیشید که کسانی  و شنودم که یکی از ملوک به گوش گران

اند سخن با او راست نگویند و او چو حال نداند، چیزی فرماید که موافق آن کار نباشد. فرمود  حاجبان 
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کس دیگر سرخ نپوشد تا من ایشان را بشناسم. و این ملک سرخ پوشند و هیچ ۀکه متظلمان باید که جام 

سرخ دیدی بفرمودی تا جمله را گرد کردندی.   ۀبر پیلی نشستی و در صحرا بایستادی و هرکه را با جام 

می خویش  حال  بلند  آواز  به  تا  آوردندی  پیش  را  ایشان  و  بنشستی  خالی  جایی  به  او  پس  و  گفتندی 

 . ١٦)۱۳-۱۲ ، ص۱۳۹۸ ،الملکدادی» (نظام انصاف ایشان می

یقــاتی کــه ذکر است و آن این که در تحقای قابلِ های چینی و ایرانی، نکتهباب ارتباط داستان  در

نظــر بنــده تمــایلی بــه های موجود در ادبیات فارسی انجــام گرفتــه، بــهشناسی داستانباب ریشه  در

 ــ(یونــانی و لاتینــی)  اول غربــی    ۀهای قدیمِ در درجساختن این روایات با داستانمرتبط دوم   ۀو در درج

 ــهندی به چشم می ا خورد و تأثیر ادبیات داستانی چین بر روایات فارسی کمابیش مغفول مانــده. ام

اند کــه ی علوم، در وطن ما با چــین و هنــد روابــط عمیقــی داشــتهواقعیت این است که ادبیات و حت

طــور کــه بررســی و همــانه اســت فایده نیست. البته این تأثیرات دوجانبه بودتعیین و تحدید آنها بی

ربــی مفیدنــد، بررســی یابی برخی روایــات در ادب فارســی و عادبیات چینی و هندی درمورد ریشه

 آثار ادبی هند و چین مؤثر توانند بود.   ۀادبیات ما نیز در مطالع

در مجلــد  ۱۹۴۷کــه ابتــدا در ســال   قصص خاورمیانه و چین»  ۀ «مطالعاتی دربارای با عنوان  در مقاله

 با اضافات و اصلاحات در مجموع  )Sinologica(  ژورنال سینولوژیکایکم  
ً
مقالاتی  ۀمنتشر شد و بعدا

ها در کــه ســال )Wolfram Eberhard 1909-1989(شناســی، ولفــرام ابرهــارت که از استاد نامدار چین

دانشگاه کالیفرنیا در برکلی به تدریس تاریخ و فولکلور آسیا و غرب آسیا اشتغال داشت منتشر شــد، 

 آنها این اســت کــه وجــود تشــابهات صــوری و جزئــی را   یکی از اهم.  ه استنکات مهمی ذکر شد

ی در میان قصص مختلف دانســت. اثبــات همبســتگی یــا اتوان دلیل وجود همبستگی یا رابطهنمی

ر روایتــی کــه در موجود د  )themes(رابطه فقط به این شرط ممکن است که توالی یا کاربرد مضامین  

-باشــد. بــه نــاجور» ۀ«وصــلشود، در یکی از آنها غیر معمول، یا بــه قــول عــوام، دو فرهنگ یافت می

ها یا بسیار کمیاب باشد، و دیگر، اگر وجودِ این گونه توالی یا مضمون، در یکی ازین فرهنگعبارت 

ه کــرد  توان فرض را برین گذاشت که آن فرهنگ روایت را از جــای دیگــر قــرض فرد، مییا منحصربه

: . با اعمال این روش، ابرهارت سه دسته روایات را در قصص چینی از یکدیگر متمایز ساختاست

 متعلق به آسیای شرقیقصصی    (الف)
ً
اما روایاتشان در متون کلاســیک چینــی موجــود   ، نداکه اصلا

 
شباهت به داستان ما نحن فیه نیسـت: «و چنـان خوانـدم الملک روایتی هم در باب دادگری شاهان عجم دارد که بیالبته نظام.  ۱۶

در کتب پیشینیان که بیشتر از ملکان عجم دوکانی بلند بساختی و بر پشت اسب آنجا بایستادی تا متظلمان کـه در آن صـحرا گـرد 

 ).۱۳شده بودندی، همه را بدیدندی و داد هریک بدادندی» (همان، 
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: قصصــی (ج)اند،  قرن اول میلادی از هند به چین وارد شده  درحدود: قصص هندی که  (ب)است،  

که فقط در مناطق ساحلی جنوب شرقی چین موجودند و در ادبیات چینــی قبــل از قــرن چهــاردهم 

 ذکر نشده  (هشتم هجری)میلادی  
ً
دانــد ای میاند. این قصــص را ابرهــارت قصــص خاورمیانــهمطلقا

)Eberhard, 1970, 241-2( آنچه که در تحقیقات ابرهارت برای منظور ما مهم است ایــن اســت کــه .

 وجود رابطه میان روایات چینی  
ً
 قصص و قصص شایع در غرب آسیا غیرقابلاولا

ً
انکار است، و ثانیا

شــود، از طریــق ترکســتان بــه چــین که روایات آنها فقط در منــاطق ســاحلی چــین یافــت میچینی  

از آســیای  (نهــم هجــری)در قرن پــانزدهم مــیلادی    ییاند، بلکه از طریق دریا و ارتباطات دریانیامده

در زمــان حکومــت  ییاند زیــرا ارتباطــات تجــاری دریــا، وارد چین شده(و بسیاریشان از ایــران)غربی  

. اما بعدها این ارتباطــات تجــاری بــا ورود ه استداشت  ما رونق  ۀوری مینگ، بین چین و منطقتامپرا 

. وجود این رابطه از نظر برخــی )Eberhad, 1970, 245-246(به میدان، متوقف شده  ییبازرگانان اروپا

 در    ییاز دولتمردان بزرگ آسیا
ً
ر هند، وزی ، هنگامی که نخستین نخست۱۹۴۷سال  پنهان نبوده. مثلا

را پــس از جنــگ دوم  ییالمللــی ممالــک آســیابین همــایشاولــین    )۱۹۶۴-۱۸۸۹(جواهر لعل نهرو  

نیــز  )»Inter-Asian Art Exhibition( یی«نمایشگاه هنری بــین الآســیاجهانی، در دهلی نو منعقد کرد، یک 

، کامبوج، جــاوه، و (تایلند امروزی)که روابط تاریخی میان ایران، هند، آسیای میانه، چین، برمه، سیام 

 Asian Relations(گذاشــت، نیــز متشــکل کــرد را به معرض نمــایش می ییچندین کشور دیگر آسیا

Organization, 1947, 302(ازقبیل زنجیــر عــدل نوشــیروانی،  ییهامایهیابی بُنریشه درمورد ین ا . بنابر

  ییهای بزرگ آسیاتمدنها و ادبیات  توان از داستاننمی
ً
دو تمدن هند و چین که با ایــران ، مخصوصا

 اند، غافل ماند.الایام روابط تجاری و فرهنگی مفصلی داشتهاز قدیم

  منابع

 ، تهران، نگاه.حادثه در بامداد ، )۱۳۸۰آتشی، منوچهر (

 .آگه ،تهران ،محمدعلی موحد ۀترجم ،ابن بطوطه ۀسفرنام   )،۱۳۷۶( د بن عبداللهمابن بطوطه، مح

دائــرة المطبوعــات و    ، کویــت ،  تصحیح محمد حمیدالله به   ، کتاب الذخائر والتحف   )، ۱۹۵۹(   ابن الزبیر، الرشید 

 . النشر 

تصحیح عادل احمــد عبــدالموجود و علــی محمــد به ،البحر المحیط )،۱۹۹۳( ابوحیّان الاندلسی، محمد بن یوسف

 دارالکتب العلمیة. ،بیروت ، معوض

 ،تحقیــق محمــد زیــنهم محمــد عــزب و دیگــران ،فی اخبارالبشر المختصر )،۱۹۹۸( ابوالفداء، عمادالدین اسماعیل

 .دارالمعارف ،القاهرة

 .لعلوم للطباعة و النشررادا  ،ریاض تحقیق ولید قصّاب و محمد المصری،، الاوائل، )۱۹۸۱(ی ابوهلال العسکر
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چــاپ  ،وفائیمقدمــه، انتخــاب و معرفــی از محمــد افشــین  ،صد شعر ازین صد سال  )،۱۳۹۴(  وفائی، محمدافشین

 . سخن ،تهران، ششم

و در ســیر  شــاهنامههــای داســتان مــزدک و مزدکیــان در مایهمنبع احتمالی یکی از بن«  )،۱۴۰۰(  امیدسالار، محمود

 »،الملکالملوک نظام

 https://en.civilica.com/doc/1505676/ 

 علمی. ،تهران، ، چاپ سومفردوسی نامه: مردم و شاهنامه )،۱۳۶۹( ابوالقاسم انجوی شیرازی، سید

مطبعــة نهضــة  ،القــاهرة،  تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم  ،المحاسن والمساوی  )،۱۹۶۱(  البیهقی، ابراهیم بن محمد

 .مصر

اض، چــاپ دوم به   ، تاریخ بیهقی   )، ۱۳۵۶(   بیهقی، ابوالفضل  ّــ انتشــارات دانشــگاه    ، مشــهد ،  تصحیح علی اکبــر فی

 فردوسی. 

 دارالجیل. ،بیروت  ،تحقیق وداد القاضی ،البصائر و الذخائر )،۱۹۸۸(التوحیدی، ابوحیّان 

 ،تهــران، کوشــش محمــد هاشــمبه ،جهانگیرنامــه، تــوزک جهــانگیری )،۱۳۵۹( جهانگیر گورکانی، نورالدین محمــد

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

 ،نســبکوشــش احمــد فتوحیبه، المعجم فی آثــار ملــوک العجــم  )،۱۳۸۳(  حسینی قزوینی، شرف الدین فضل الله

 .انجمن آثار و مفاخر ملی ،تهران

 .ارزو ،تهران، ضیاءالدین سجادی کوششبه، دیوان خاقانی شروانی )،۱۳۷۴( خاقانی شروانی

 .سخن ،تهران، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، بهنامهمصیبت  )،۱۳۸۶( عطار، محمد بن ابراهیم

 . انتشارات انجمن آثار ملی ،تهران ،تصحیح جلال الدین همائیبه  ،نصیحةالملوک  )،۱۳۵۱(  الی، امام محمدغز

 ار.زو ،چاپ سوم با تجدید نظر، تهران ،محمد دبیرسیاقی کوششبه، دیوان حکیم فرخی )،۱۳۶۳( فرخی

میراث   ،تهران،  ی و رضوان مساحتصحیح مرتضی موسوبه  ،بحیره)،  ۱۳۹۸(  ، میر محمدهاشم بیگ  فزونی استرابادی

 . مکتوب 

الــدین حســینی تصــحیح میرجلالبه  ،دیوان شــرف الشــعراء بدرالــدین قــوامی رازی  )،۱۳۳۴(  قوامی رازی، بدرالدین

رموی
ُ
 .سپهر ،تهران،  ا

 . دنیای کتاب  ،تهران، رشید یاسمی ۀ، ترجمایران در زمان ساسانیان )،۱۳۶۸( کریستن سن، آرتور

ساسانیانا  ،)۱۳۷۸(ــــــــ   زمان  در  ترجمیران  یاسمی  ۀ،  باغ   ،رشید  رضائی  حسن  صدای   ،تهران،  بیدیویراستار 

 . معاصر 

ســعی هب ،دیوان امیرالشعراء محمدبن عبدالملک نیشابوری متخلص بــه معــزی )،۱۳۱۸( ی، محمدبن عبدالملکمعز

 .اسلامیه ،تهران، عباس اقبال

 ،تهــران، پورتصحیح و تحشــیه محمــد روشــن و ابوالقاســم جلیــل، بهروضةالعقول   )،۱۳۸۴(  ملطیوی، محمد غازی

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگســتان زبــان و ادب بــا   ،تهــران،  بــدیاتصحیح محمــود عبه  ،سیرالملوک    )،۱۳۹۸(  بن علیالملک، حسننظام

 .همکاری انتشارات سخن

https://en.civilica.com/doc/1505676/
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 ١خا��ی � �ع�   ��و�ی ��ی �صاو�  �بارۀ    خا��ی: �و��ی طا�ع    بازن��ی

 ) تهران، ایران   ، دانشگاه تهران   ادبیات و علوم انسانی   ۀ شناسی، دانشکد های باستانی و ایران بان (استادیار ز  ∗لیلی ورهرام

،خاقانی در اشعارش چکیده:  
ً
گــاهی   ، اماه استکرد   بار به برج طالع خود اشاره   نُه  ، مجموعا

. شارحان خاقانی، برج اســد را طــالع اصــلی ه استبرج طالعش را سرطان و گاهی اسد گفت

 (ســرطان) که او بــه دلیــل آنکــه خرچنــگاند  توضیح دادهتناقض  در توضیح این  اند و  دانسته

 تمثیلی ادبی ه است کرد  است، طالع خود را برج سرطان ذکر  رورو و واپسکج
ً
و این امر صرفا

نشــان ایم تا  کوشیده. در این نوشته  اش ندارد است و ارتباطی با برج طالعش در زندگی واقعی

ای که عالمانه ۀشیو همچنینو گسترده و دقیقبا دانش نجومی  ن خاقانی،  چو  که شاعری  دهیم

 ــ ،موضوع مهمــی چــون طــالع  ۀ دربار  ،در استفاده از مفاهیم نجومی دارد  بســیاری از  ۀکــه پای

تعیین تــاریخ ســرایش برخــی از پس از    ، بلکهکندمحاسبات نجوم قدیم است، مسامحه نمی

طــالع خــود را  او ابتــداکه  توان دانست  می  کند،اشعاری که در آن به برج طالع خود اشاره می

 دریافته که طالعش ه استپنداشتسرطان میبرج  
ً
دادن نشــاناسد است. ضــمن برج ، اما بعدا

مفــاهیم نجــومی در   کاربردنبه  ای که خاقانی درهدادن شیوبرای نشان  سیر این تغییر رویکرد،

ران های مربــوط بــه قــِ خاقانی با پیشگوییکردن    مخالفت  به سراغ،  گیرد ش درپیش میاشعار

«قــران مســترقه» دلیــل مخالفــت خاقــانی بــا ایــن   ۀمســأل  کــه  ایــمو نشان داده  رفته  .ق  ۵۸۲

 هاست.پیشگویی

 ، قران مسترقه..ق ۵۸۲گذاری اشعار، قران خاقانی، طالع، تاریخ :هاواژهکلید

 
را پیش از چاپ در اختیار نگارنده قرار دادند کمال تشکر   سر سخنان نغز خاقانیدکتر محمدرضا ترکی که کتاب    جناب آقایاز    .۱

های ایشان نگارش این مقاله ممکن نبود بسـیار . همچنین، از دوست فاضلم، جناب آقای احسان خازنی که بدون راهنماییرا دارم

 سپاسگزارم.   

* leili.varahram@ut.ac.ir 
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بسیاری از مضامین و تصاویر شعر و نثر خاقانی برگرفته از صناعت تنجیم و احکام و اختیــارات 

وی نیز به شرح همین اصطلاحات و مفــاهیم تنجــیم و   دیواننجومی است و بخش بزرگی از شروح  

حــدی بــود کــه یکــی از اختربینی اختصاص دارد. علاقۀ شاعر شروان به استفاده از ایــن مطالــب به

ز شرح و توضــیح اشــعار وی بــه ترین شارحان خاقانی در روزگار ما، دکتر عباس ماهیار، را امعروف

 .٢برای دانشجویان ادبیات کشاندآنها خواندن متون کهن نجومی و بیان 

نســبت کثرت استفادۀ خاقانی از مباحث نجومی و اختربینــی عجیــب نیســت کــه او به  بهباتوجه

باب طالع خاقانی تناقضی  سایر شعرا اطلاعات بیشتری از زایجۀ خود در شعرش آورده باشد، اما در

کنــد و چهــار بــار طــالع شود. او در اشعارش نُه بار به طالع خود اشاره میهم در اشعارش دیده می

 کند.گاه درجۀ طالع را ذکر نمیداند، اما هیچخویش را برج سرطان و پنج بار برج اسد می

آمــد و   ای کــه در ادامــه خواهــدویژه قطعهابیاتی که به طالع اسد اشاره دارند، به  ماهیار براساسِ 

ه گیرد که طالع خاقانی برج اسد بودشاعر در آن برخی جزئیات طالع خویش را ذکر کرده، نتیجه می

 به طالع سرطان وی اشاره کرده  )۱۷۴  ص  ،۱۳۹۴(ماهیار،  است  
ً
انــد و سخنی از ابیات دیگر که صراحتا

، کــه در خــلال مقالــه و دیوان خاقانیرسد ایشان و برخی شارحان دیگر نظر میآورد. بهبه میان نمی

پاس پــروردن پنــدار ای شــاعرانه و تنهــا بــه«خاقانی به شیوهاند که  بریم، گمان کردهنام میآنها  شرح ابیات از  

رفتن و کــژروی ، زیرا خرچنگ به واپس)۴۰۰  ص  ،۱۳۸۵خویش طالعش را خرچنگ دانسته است» (کزازی،  

. از ایــن )۵۰۵  ص  (همــان،ه اســت  دانستمی  رفتارمعروف است و شاعر طالع خود را کژرو و باشگونه

 شاعر از سر سهلنظر چنین برمی
ً
آفرینی شاعرانه دو طــالع بــرای خــود گیری و مضمونآید که ظاهرا

های دیگــر تنجــیم و طالع را در اســتخراج زایجــۀ افــراد و برخــی شــاخه  ت، اما اگر اهمیه استگفت

بدانیم، پــذیرفتن چنــین ســهوی از آنها  اختربینی، مانند احکام نجومی و مسائل و اختیارات و امثال  

 نماید. شاعر شروان اندکی دشوار می

بینی طول عمر و حوادث زندگی افراد، مبحثی است که  و پیش آنها  استخراج زایجۀ افراد و طالع  

های اختربینی به  ترین شاخهو یکی از کهنه است  های نجومی آمددر کتاب  الموالید»«احکام  با نام  

 
اند منجمـان احکـامی همـه های مختلف بهره جسـته«فرمانروایان پهنۀ سخنوری برای ساختن تصاویر متنوع از کواکب ثابت و سیار به گونه.  ۲

ه اند. ... نویسندۀ این سـطور کوشـیدهای آنان در ابتکار تصاویر بهره بردهاند و امیران سخن از باورداشتها نسبت دادهچیز را به ستارگان و برج 

ه را درنظرداشـت کـردن بـه دانشـجویان و پژوهشـگران هایی بر شواهد امثال رقم زند و در این راه یـاریبرای حل مشکلات نجومی تعلیقه  است

 ).۱۶ ص ،۱۳۹۴» (ماهیار، است
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اند که هنگام ولادت بیشترین ارتفاع را  دانستهرود. در این مبحث، طالع مولود را برجی می ر میشما

 داول نجومی درجۀ دقیق طالع را به . منجمان با استفاده از اسطرلاب و جه استدر افق شرقی داشت

اسهام  )۱۱۹-۱۱۸  ص  ، ۱۳۷۵(قمی،  اند  آوردهمی  دست و  طالع  خانۀ  دوازده  سپس  و (سهم،  السعاده 

جایگاه    و سپس براساسِ ه است  شدزمان ولادت در شب یا روز محاسبه می  بهباتوجه  الغیب و...)سهم 

تر چون وجه و حد و پنج  های درونیبندیگانه و تقسیمها و بروج دوازدهو کواکب در خانه  اراتسی

نُه بهر و دوازده بهر و از چهار مثلثۀ آبی و    نظر کواکب با یکدیگر و تعلق برج طالع به یکی  بهر و 

زندگی مولود حکم   دربارۀ حوادث  و  ترسیم  را  مولود  زایجۀ  و خاکی  ناری  و  با  کردهمیبادی  و  اند 

(شهمردان بن اند  کردهخدای مدت عمر مولود را تعیین می آوردن هیلاج و سال  دسته  تسییر طالع و ب

زای ) ۴۶۳-۴۰۱ص  ،  ۱۳۸۲الخیر،  ابی ترسیم  برای  فقط  طالع  محاسبۀ  موالید  .  سرنوشت  تعیین  و  جه 

  آن برای عاقبت کاری   را محاسبه و براساسِ   «طالع وقت»، بلکه لازم بود هرلحظه  ه است نداشت  کاربرد 

کارها    (پیشگویی) انجام  برای  مناسب  زمان  تعیین  گمشده  (اختیارات)و  از  یا  کرد  داد  حکم  خبر  ای 

خبی) و  نق )۵۱۲-۵۱۱  ص  ،۱۳۵۱(بیرونی،    (ضمیر  واقع،  در  و  .  احکام  و  محاسبات  این  همۀ  آغاز  طۀ 

و کل نظام  ه است شده تعیین صحیح درجۀ طالع بودهای نجوم انجام میاعمالی که در اغلب شاخه

که با تغییر درجۀ  طوریاختربینی و نجوم احکامی بر پایۀ محاسبۀ درجۀ طالع بنیاد نهاده شده بود، به

آن دگرگون می از اجزای  انتظار میطالع بسیاری  بنابراین،  از  شد.  این شیوه  به  گاه  آ فرد  رود که هر 

برای  افراد  دقیق  طالع  یا  وقت  دقیق  طالع  دراختیارداشتن  بداند  خاقانی،  مثل  نجومی،  محاسبات 

اهمیحکم اندازه  چه  ساخته  کردن  منجم  از  کاری   
ً
عملا طالع  دقیق  درجۀ  داشتن  بدون  و  دارد  ت 

اما، به نهنظر مینیست.  بلکه حتنها درباترسد که خاقانی  دربارۀ   یرۀ درجۀ درست طالع خودش، 

دق چنین  به  نیز  آن  نبودبرج  قائل  است  تی  بهه  صحو  و  دقت  راه  سادگی  در  را  خویش  طالع  ت 

قربانیمضمون کژرو  بخت  با  استکرد   آفرینی  البته  چندین.  آنکه  وجود  با  خاقانی  کژروی  ه  به  بار 

اشاره  خویش  طالع  استداشت   خرچنگ  فلک  ه  کژروی  با  ترساییه  معروف  قصیدۀ  مطلع  در  اما   ،

 : ه استتری آفریدتصویر بدیع

 ا ـآسرا دارد مسلسل راهبـم            فلک کژروترست از خط ترسا                             

 ) ۲۳ ص ، ۱۳۸۰(خاقانی،                 

 برج طالع را کــه رکــن  
ً
های اصــلی تمــام شــاخهو لزومی نداشته برای اشاره به این کژروی حتما

گذشته، در تضعیف این نظر که اینبه برج سرطان بدل کند. ازه است  اختربینی و نجوم احکامی بود
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تــوان گفــت کــه اگــر بنــابر تصویرســازی و می  ، ه اســتتوجــه بــودخاقانی به طالع حقیقی خود بی

آفرینی صرف بوده پس چرا خاقانی فقط خود را به دو برج متــوالی ســرطان و اســد محــدود مضمون

 فراوان از ؟ آیا نمیه استکرده و به سراغ سایر بروج نرفت
ً
ه نام بــرد آنها شد با عقرب و حوت، که اتفاقا

 ، مضمون آفرید و از بخت و روزگار شکایت کرد؟است

 حاصل خیال
ً
،  ه استپردازی شاعرانۀ خاقانی نبوداکنون اگر فرض کنیم که طالع سرطان صرفا

 در دوره می فقط یک امکان باقی  
ً
اینکه او واقعا ر  عمرش طالع خود را در این برج تصوای از  ماند، 

 آن را به برج اسد تصحیحمی 
ً
 برخی شیوه ه است کرد   کرده، اما بعدا

ً
های استخراج و محاسبۀ  . اتفاقا

یک برج مشخص بداند، اما پس ن از  ای معیکه فردی طالع خود را درجه طالع نیز مؤید این هستند  

 . ه استتی بفهمد که طالعش برج و درجۀ دیگری داشتاز مد

طور خــاص، طورکلی و چــه طــالع مولــود بــهترین راه استخراج طالع، چه طــالع وقــت بــهساده

استفاده از اسطرلاب و گرفتن ارتفاع آفتاب هنگام تولد نوزاد در روز یا گرفتن ارتفاع یکــی از ثوابــت 

 ،۱۳۷۵(و ابونصر قمــی   )۳۰۵-۳۰۲  ص  ،۱۳۵۱(  رونی. این روش را ابوریحان بیه استهنگام شب بود

اند. استخراج طــالع صــحیح مولــود وابســته بــه خوبی توضیح دادهو سایر منجمان به  )۱۱۹-۱۱۸ ص

ولد و هنگام کار دانستن زمان دقیق تولد، تاریخ درست تقویمی آن، درجۀ دقیق خورشید در هنگام ت

. ایــن ه اســتکــرد می اســتفادهآنها هایی بوده که منجم از ت جداول نجومی و زیجبا اسطرلاب و دق

. بعیــد ه اســتنوع استخراج طالع بیشتر مخصوص بزرگان و اشراف یا اعضای خانوادۀ منجمان بــود

وســیلۀ اســطرلاب رسد که طالع کسی با طبقــۀ اجتمــاعی خاقــانی در زمــان ولادتــش بــهنظر میبه

هــای لع بــوده، روش ترین شــیوۀ محاســبۀ طــایــقبر این روش که دقگیری شده باشد. اما علاوهاندازه 

اند یا وقتــی کــه در سنجیدهت درجۀ طالع را میصحت و دقآنها  که با  ه است  داشت  دیگری نیز وجود

شــده اســتخراج ، آن را از تاریخ تولــد ثبته استبودنگرفته صد طالع با اسطرلاب انجام زمان تولد ر

رجوع به جــداول  شده، براساسِ خوانده می «نمــوذارات» ها، که در کتب نجومیاند. این شیوه کردهمی

تر ها صــحیحیک از ایــن جــدولاند کــدام نظــر نداشــته. منجمان اتفاقِ ه استشدنجومی انجام می

اند و روش استخراج طالع مخصوص به خــود را داشــته  «نموذارات»براین، هریک از این  است. علاوه

الخیــر در . شــهمردان بــن ابیه اســتضروری بودآنها  همۀ    داشتن تاریخ دقیق تولد برای استفاده از

تــر و برد که به عقیدۀ او از بــاقی نمودارهــا معروفکتاب خود از پنج نمودار نام می  «نموذارات»فصل  



 105ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله   2شناسی خاقانی                                                                    
 بازنگري طالع خاقانی: پژوهشی دربارة...                                                                    

 
 

 

 

نــد از ادهد. این پنج نمودار عبــارت اند و طریقۀ استخراج طالع از هریک را شرح میتر بودهصحیح

 (شــهمردان ابــننمودار بطلمیوس و نمودار والیس و نمودار هند و نمودار هرمس و نمــودار زرادشــت  

 مثال.. منجمان سدۀ پنجم قبه بعد)  ۳۹۱  ص  ،۱۳۸۲الخیر،  ابی
ً
هــای خــود ، ازجمله شهمردان، معمولا

اند، اما بعید نیست که تاریخ تولــد خاقــانی و هایی که طبق تقویم یزدگردی هستند، آوردهرا با تاریخ

بنا بر تقویم جلالی بوده باشد یا تاریخ تولد به قمری ثبت شده و سپس   .سدۀ ششم ق  سایر متولدان

دانست تاریخی که در های شمسی برگردانده شده باشد. اگر منجم نمیآن به یکی از تقویم  براساسِ 

 اند طبــق کــدام تقــویم شمســی اســت، ممکــن بــود در اســتخراج طــالع براســاسِ اختیار او گذاشته

داد، مــواردی بــود کــه از نمودارات دچار اشتباه شود. حتی اگر اشتباهی در تاریخ دقیق تولد رخ نمی

 در مــواردی طبــق یــک نمــودار این نمودارهای مختلف نتیجۀ یکسانی استخراج نمی
ً
شد و احتمــالا

درجۀ طالع یک فرد در درجات پایانی یک برج و طبق نمودار دیگری در نخستین درجات برج پــس 

 در تعیین تاریخ از آن بود. وض
ً
  خاقانی پیش آمده بود.تولد عیتی که احتمالا

گفتن طــالع خاقــانی در اشــعارش باشــیم، احتمــال پس اگر به دنبال توجیهی برای این مختلف

تر باید این باشد که او در تعیین طالع خویش میــان ایــن دو بــرج مــردد بــوده و یــا اینکــه در درست

 دریافته برج دیگــر طــالع ه است پنداشتای از عمر یکی از این دو برج را طالع خویش میدوره 
ً
و بعدا

کوشــیم یابد. در ادامــه، میاوست. چون دو برج سرطان و اسد متوالی هستند، این احتمال قوّت می

گذاری کنیم. اگر ابیاتی کــه را تاریخآنها  در ابیاتی که به طالع خاقانی اشاره دارند، شواهدی بیابیم و  

اســد طــالع شــاعر اســت در آنهــا اشاره دارند در یک دوره از عمر و ابیاتی کــه در   »انســرط«به طالع  

اشاره دارنــد  »اسد«های بعدی زندگی شاعر سروده شده باشند، یا بالعکس، اشعاری که به طالع سال

 تواند پذیرفتنی باشد.تر از اشعار مربوط به طالع سرطان باشند، آنگاه حدس ما میقدیمی

ه توان دریافت که طالع خاقانی بــرج ســرطان بــودطور مستقیم یا غیر مستقیم میاز ابیات زیر به

 :است

 چون طالع تو نامزد انقلاب شد بر طاق نه حدیث سفر زانکه روزگار 

 ) ۱۵۷ ص ،۱۳۸۰(خاقانی،             

 

 رمـس سپــازپ ــه راه بـه همـک  ویشمـع خـالـرچنگ طـو خـهمچ       

 ) ۵۳۷ ص همان،(             
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 بسا که از پی جست جهان چون پرگار       

 فریب ن منزل نبهره  ـه ازی  ـر ک  ـکنون نگ       

 ارمـود زنـن گشته بـره همه تـو دایـچ

 به رسم طالع خود واپس است رفتارم

 ) ۲۸۶ ص (همان،              

 رود طالع سرطان اوه ز پس میـگرچ       پیشرو جان پاک طبع چو جوزای اوست      

 )۳۶۵ ص (همان،             

ه صراحت به طالع خرچنگ و طالع سرطان اشاره شددوم و چهارم به  درمورد از این چهار مورد،  

 از طالع  . بهاست
ً
رفتن گوید و بــازپسخویش سخن می  سرطانویژه، در بیت چهارم، شاعر صراحتا

گوید کــه در ســایر طالع خود سخن می  دهد. در بیت سوم، او فقط از رفتار واپسرا به آن نسبت می

، امــا اشــارۀ ه اســترفتن صــفت خرچنــگ بــوددانیم که واپسو میه است ابیات نیز به آن اشاره شد

 ــ  از برج طالع ســخن نرفت
ً
و برخــی ه اســت صریحی به برج سرطان نیست. در بیت نخست، صراحتا

به آشــفتگی کــار و حادثــات و  ، دهدرا که شاعر به طالع خود و روزگار نسبت می  »انقــلاب«شارحان  

صــراحت . اما اگر آن را همراه سایر ابیاتی کــه به)۸۲  ص  ،۱۳۷۶(ماهیار،  اند  برگشتگی تعبیر کردهبخت

را انقــلاب تابســتانی  «انقــلاب»توان منظــور از بگیریم، میاند، درنظرسرطان وی اشاره کردهبه طالع  

 ،۱۳۹۰(قطــان مــروزی، افتــد ان اتفــاق میدانست که هنگام ورود خورشید به صفر درجــۀ بــرج ســرط

در این بیت نوعی ایهام تناسب دارد. بااینکه او در دو بیــت آشــکارا   «انقلاب»و درواقع لفظ    )۱۶۶ ص

 مرحوم ماهیار به این دلیل که هــم واپس  »خرچنگ«طالع خود را  
ً
و هــم  (ادبــار)رفــتن گفته بود، ظاهرا

دهنــد، بــه ایــن امــر آشفتگی را به مطلق طالع، یعنی طالع در هر برجــی و مترادفــات آن نســبت می

 .ه استنکرد  توجهی

 داند:کزازی بیت دیگری را نیز اشارۀ شاعر به طالع سرطان می

 در وفا چون قصیر با قصر است      الذیلصورت بخت من طویل           

 )۶۷ ص ،۱۳۸۰(خاقانی،                

خرچنگ اســت و   معنیبهو در اینجا    «درازپای»  معنیبه  امن)الذیل» (درازد «طویلو معتقد است که  

. مصراع دوم این بیت به داستان جذیمه الابرش و )۵۰۵  ص  ،۱۳۸۵(کزازی،  اشاره به طالع سرطان دارد  

 قصــیر، مشــاور 
ً
ملکه زبا و قصیر که از اخبار عرب است تلمیح دارد، اما نکتــه آن اســت کــه اتفاقــا

جذیمه، در وفاداری هیچ کوتاهی نکرد و قصوری متوجــه او نبــود. مشــکل ایــن بیــت و مصــراع در 

. در آنجا نشان داده شده که ضــبط درســت مصــراع ه استگشوده شد  سرّ سخنان نغز خاقانیکتاب  
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و این بیت و ابیات پس و پیش ] ه استنکرد   [کوتاهی  «در وفا چون قصیر ماقصر است»دوم باید چنین باشد  

هــم بایــد همــان معنــی  الــذیل»«طویلدهند. بنــابراین، یش را نشان میآن تفاخر خاقانی به طالع خو

 .)۳۳۲-۳۲۰، ص ۱ ج ،زیر چاپ(ترکی، معنی باشکوه و محتشم است  درازدامن را داشته باشد که به

 داند:می »اسد«صراحت طالع خود را در پنج بیت دیگر، خاقانی به 

 شـویـــالع خـام ز طدهــر دی ــر نــشی خستـات را ز نــالحیه بیتــس کـب

 )۸۹۱-۸۹۰  ص ،۱۳۸۰(خاقانی،                          

 من پای در گل از غم و حسرت چو شتربه  دـرا طالع است اسـطبع و م ام دمنهـای

 ) ۹۲۰ ص (همان،  

 طالع تو اسد چرا چون سرطان به مدبری مثل عطاردی چرا چون مه نو نه مقبلی

 )۴۲۲ ص (همان،

 زاعیــن نــا دل م ـد بـع کنـالــه طــک العــرطـدم شیـا شــودل تاــم گــمن

 )۴۳۹ ص (همان،

 اعیـر شجــرزد دل هـر لــه از شیـــک  و خوشهـرزم چـع بلـالـر طـن شیـازی

 )۴۳۹ ص (همان،

(شــهمردان بــن شــود  الحیات خانۀ نخست از طالع است و از همــان درجــۀ طــالع آغــاز میبیت

که خاقانی در آن اشاراتی به زایجــۀ خــود ه است  ای آمد. این بیت در قطعه)۴۲۷  ص  ،۱۳۸۰الخیر،  ابی

صراحت طالع خود را اسد ذکــر تر آوردیم نیز شاعر بهدارد. غیر از این قطعه، در سایر ابیاتی که پیش

ه کــرد  تــر شــاعر هنگــام ســحر بــا وی ملاقــاتکند و حتی در بیت سوم خضر که چند بیت پیشمی

دارد، پــس چــرا  (ادبار)روی گوید طالعش اسد است نه سرطان که صفت واپساقانی میبه خ  ، است

 مدبر است؟

آنهــا شود تاریخ سرایش تقریبی برخی از  گذاری نیستند، اما میهمۀ ابیاتی که گفتیم قابل تاریخ

 قدیمی  دست  را به
ً
ترین بیتــی کــه بــه طــالع خاقــانی اشــاره دارد، بیتــی اســت کــه در آورد. احتمالا

در عنوانش نوشته که   دیوانبند مرثیۀ خواجه ابوالفارس آمده، به استناد آنکه در نسخۀ مجلس  ترکیب

 :«در کودکی در رثای خواجه ابوالفوارس گفته است»او آن را 

 رمـپــس سـازپ ـه راه بـه همــک               همچو خرچنگ طالع خویشم         

 ) ۵۳۷ ص  ،۱۳۸۰(خاقانی،                 

تاریخ قابل  بیت  دومین  میدربارۀ  از  گذاری  بیت  این  گفت.  سخن  بیشتری  اطمینان  با  توان 
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رت سلطان سنجر به دست  قصیدۀ معروفی است که در آن به قتل امام محمد یحیی نیشابوری و اسا

بنابراین  ه استافتاد  اتفاق  .ق  ۵۴۸. اسارت سنجر و قتل محمد یحیی در  ه استکرد   غزان اشاره   ،

ای است که تعیین تاریخ آن  گفته شده باشد. بیت دیگر از قصیده  .ق  ۵۴۸این قصیده باید در همان  

  شروانشاه با اطمینان ممکن نیست، اما به مناسبت سال نو و آغاز بهار در مدح خاقان اکبر منوچهر  

 : ه استسروده شد

 ه مدبری طالع تو اسد چرا چون سرطان ب     را چون مه نو نه مقبلی ـمثل عطاردی چ 

 ) ۴۲۲(همان، ص                              

سروده شده باشد و  .ق ۵۵۵. بنابراین، این بیت باید پیش از ه استزنده بود  .ق  ۵۵۵منوچهر تا  

اند. این مقایسه کرده العراقینتحفهاند و مضمون آن را با بخشی از را نیز برای آن گفته  .ق  ۵۵۱تاریخ  

، زیــر چــاپ(ترکی، گردیم قصیده نقطۀ مهمی در تعیین برج طالع خاقانی است که در ادامه به آن برمی

 .)۳۸۹-۳۸۸، ص ۴ج

ه کــرد  ز ری و بیماریش در آن شــهر را ذکــرای است که در آن خروجش اچهارمین بیت از قطعه

 :است

 من پای در گل از غم و حسرت چو شتربه        طبع و مرا طالع است اسد ایام دمنه 

 ) ۹۲۰ ص ، ۱۳۸۰(خاقانی،                             

در تاریخ مسافرت خاقانی به ری و بیمارشدنش میان محققان اختلاف است. فروزانفر معتقد اســت 

 ــسبب خاقــانی از ری پیشهمینکه این سفر مقارن فتنۀ غز در خراسان بوده و به . در ه اســتتــر نرفت

گویــد شــود و قصــیدۀ معــروفش در مــذمت آب و هــوای ری را میهمین ســفر او در ری بیمــار می

آید که در آن زمان خاقانی دیگر . از همان قصیدۀ هجو آب و هوای ری چنین برمی)۶۳۰ ص،  ۱۳۸۷(

 ۵۴۹و به همین دلیل بعید اســت کــه آن را در ه است در شروان اقامت نداشته، بلکه ساکن تبریز بود

از مرگ پســر و همســر و در نیمــۀ دوم عمــرش و در زمان حیات منوچهر گفته باشد، زیرا او پس    .ق

از ســوی دیگــر، در .  )۳۸۹-۳۸۸، ص  ۴ج  ،زیر چاپ؛ ترکی،  ۱۰۲  ص  ،۱۳۸۴(خاقانی،  شود  مقیم تبریز می

الدین و مشیدالدین نوشته و از صلح آنــان ابــراز شــادمانی کــرده بــه ای که وی از تبریز به شهابنامه

تا وی را از ادامــۀ ســفر   اندهاز حکمران ری خواست  اتابکبیماری خود در ری اشاره کرده و نوشته که  

گوید که در نهایت به زحمت تمام خود را به تبریــز کــه محــل اقــامتش بــوده، جا میبازدارد و همان

 پــس از  )۲۸۳  ص  ،۱۳۸۴(خاقانی،  ه است  رساند
ً
و درگذشــت   .ق  ۵۵۵. بنابراین، بیت یادشده مســلما
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که برخــی محققــان بــرای   .ق  ۵۷۳و تاریخ  ه است  وده شدمنوچهر و در زمان پادشاهی اخستان سر

 .)۴۳-۴۲، ص ۱ج  ،زیر چاپ(ترکی، اند باید صحیح باشد بیشتر اشعار مربوط به مسافرت ری گفته

 گزینی:گیری از دربار شاهان و عزلتای است دربارۀ کناره دو بیت بعدی از قصیده

 رطالعـدم شیـا شـاودل تـمنم گ

 ازین شیر طالع بلرزم چو خوشه

 ن نزاعیـا دل م ـکه طالع کند ب

 که از شیر لرزد دل هر شجاعی

 )۴۳۹ ص ،۱۳۸۰(خاقانی،             

 خاقانیسخنان نغز  سرّ  طور که در کتاب  گذاری این ابیات نداریم، اما همانای برای تاریخقرینه

، ۴ج  ،  زیــر چــاپ(ترکــی،  ه است  دششاهد ذکر    .ق  ۵۷۸  ارسلان در سالآمده و از نامۀ خاقانی به قزل 

 با اواخر عمر شاعر بیشتر تناسب دارد.،  )۴۸۳ ص

 طــالع خــود را  آخرین بیت، از قطعه
ً
 »اســد«ای است دربارۀ زایجۀ شاعر که در آن شاعر صراحتا

 رسد به مرگ پسر خاقانی اشاره دارد:نظر میبیتی است که به گوید. در این قطعهمی

 ویش ـالع خـام ز طده ـدر دی بسته                    وان راــت اخــت اولاد و بیــبی  

 ) ۸۹۰ ص (همان،                     

زیر ، ؛ ترکی۶۳۷، ۱۳۸۷(فروزانفر، ، که سال درگذشت فرزندش است .ق  ۵۷۱  پس باید پس از سال

 ، سروده شده باشد.)۶۰، ص ۱ج، چاپ

غاز جوانی و ابتدای عمر طالع خــود را توان نتیجه گرفت که خاقانی در آاز بررسی این ابیات می

 ۵۵۱گویــد، و ، که از طــالع خرچنــگ خــود می.ق  ۵۴۸پنداشته، اما در تاریخی میان  می  »سرطان«

یابــد طــالعش اســت، درمی  شروانشــاهکه به احتمال قوی زمان سرایش قصیدۀ مــدح منــوچهر    ، .ق

«طــالع تــو اســد گویــد رسد اینکه در این قصیده از زبان خضر به خود مینظر می. بهه استبود  »اسد«

کنــد دیگــر ای دانست که شــاعر اعــلام میتوان نشانهرا می  بختی»رو و نگوناست چرا چون سرطان واپس

ها طالع خود را بــرج ســرطان برج سرطان طالعش نیست. تنها وضعیتی که ممکن است فردی مدت

لع در آخرین درجات برج سرطان تعیین بداند و سپس آن را به اسد تغییر دهد، این است که ابتدا طا

 به درجات آغازین برج اسد منتقل شود.  زایجه تصحیح گردد و طالع  شده باشد و سپس

 از زمــانی بــه بعــد، مضــمونهمچنان می
ً
آفرینی بــا طــالع توان تردید کرد که شاید شاعر صــرفا

 چندان معتقد به تنجیم و اختربینــی نبــوده  رو همچو خرچنگ»رو و کج«واپس
ً
را ترک کرده باشد و اصولا

 )۴۱۰-۴۰۹، ص ۱۳۸۰(ای در مرثیۀ پسرش که از زبان فرزند بیمارش اســت که در قصیدهباشد، چنان
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توان بــه شــیوۀ گوید. در پاسخ به این اشکال میاشاره دارد، چنین می  .ق  ۵۸۲و اشعاری که به قران  

کنــد، ای نجومی اشــاره مینکته  او اگر بهاستفادۀ خاقانی از مباحث نجومی و اختربینی استناد کرد.  

 ــخوانی آرسد که همنظر میبه  خیــالن با موازین نجــومی هــم بــرایش اهمی
ً
پردازی ت دارد و صــرفا

 احکام نجومی نیست. در بابانگاری  شاعرانه و سهل

تــازد و بــه که ضمن آن او به تندی بر برخی منجمان عصــر می  .ق  ۵۸۲نظر خاقانی دربارۀ قِران  

خوبی شیوۀ اســتفادۀ وی از مضــامین نجــومی را نشــان کند، بهاعتقادی میاحکام نجومی اظهار بی

 از حــد اشــاره بــه آن گــذر  دهد. او چندین بار در اشعار خود دربارۀ این موضوع سخن گفته، امامی

 این اشارات گذرا، بهه استنکرد 
ً
پایــۀ  توان شاهدی بــرقران مذکور را می در بابویژه، نظرش  . اتفاقا

نظر منجمان را مردود دانسته و با حکــم یرانی برآمده از قِران بادی موردِ دانش نجومی او دانست. او و

، امــا بــه ه اســتنام عصر مخالفت کرده و حتی آنان را سفیه و خرف و نادان خواندهبرخی منجمان ب

 استدلالش را بسیار پوشــیده در 
ً
 در ابطال حکم آنان دلایل نجومی نیاورده و ظاهرا

ً
اقتضای شعر علنا

رسد که خاقانی اســتدلالی نجــومی در نظر میکه در نگاه اول بهطوری، بهه استکرد   دل اشعار بیان

ماهیار،  ←(برای دانستن نظر خاقانی دربارۀ این قران داند  ندارد و فقط حکم منجمان را باطل میآنها  ردّ نظر  

ها، دلیل اصلی مخالفت وی با آنــان در واقــع نام ها و دشمخالفت  . اما در پسِ )۳۳۹-۳۲۹  ص  ،۱۳۹۴

اعتقــادی بــه احکــام نجــوم. اولــین شــاهد است، نه صــرف بی  «قران مسترقه»مفهومی نجومی به نام  

های است کــه در ســال  العراقینتحفهمخالفت خاقانی با حکم منجمان دربارۀ قران مذکور ابیاتی از  

بــاب  و در آنجا احکامی را که دره است  دادن قران، سروده شدسال پیش از رخ  ، سی.ق  ۵۵۱-۵۵۲

 گوید:خواند و میداند و منجمان قائل به آن را خرفت و خرمغز میاین قران است باطل می

ــات ــر خرافـ ــرف از سـ ــوقی خـ  جـ

 در گـــــوش مقلـــــدان اقـــــوال

ــلاکصاحب ــط افــ ــفران خــ  ســ
 

ــات  ــب آفــ ــلا و نصــ ــر فضــ  کســ

 […]راندند خبــر کــه بعــد ســی ســال  

 خــــاک  نــــابرده بــــه ســــر مثلــــث
 

ــمایی ــبش ســــ ــد ز جنــــ  آینــــ

 مـــداح تـــو زیـــن هـــوس نترســـد

 او رغم کســی کــه ایــن ســخن رانــد
 

ــوایی   ــث هـــ ــد مثلـــ  […]در حـــ

ــد ــس نترسـ ــد ز کـ ــو شـ ــان تـ  آن کـ

ــد ــون خوانـ ــذب المنجمـ ــالی کـ  حـ
 

 

 ) ۱۴۵-۱۴۳، ص ۱۳۸۷خاقانی، (            

سخن خاقانی، ضمن مدح کعبه و اشاره به اینکه مداح کعبه را از چیزی باکی نیست و منجمــان 
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. همــین مضــمون در ه اســتنرســیدپایــاناین است که سیر اختران در مثلثۀ خاکی هنوز بــه  ، کذابند

 شود:هم تکرار می (سیزده سال پیش از قران) .ق ۵۶۹بندی در مدح اخستان، سروده به سال  ترکیب

ــر ــال دگـ ــیزده سـ ــدها سـ  از رصـ
 

ــادی در جهــان دانســته   اندخســف ب
 

 انــددهکر هــا را حکــم پیشــیقرن

ــران ــع اختـ ــزان ز جمـ ــر میـ  در سـ

ــام ــاکی را تمـ ــرج خـ ــده بـ  نابریـ
 

ــا قران  ــتهتـ ــان دانسـ ــا در میـ  اندهـ

 اندبیست و یک نوع از قــران دانســته

 اندبـــرج بادیشـــان مکـــان دانســـته
 

 ) ۴۸۰-۴۷۹ ص  ،۱۳۸۰(خاقانی،                 

، یعنی درجــات آن اند»«نبریدهشاعر دوباره با این اصطلاح نجومی که اختران هنوز برج خاکی را 

قائــل بــه قــران بــادی مخالفــت   تا وارد برج دیگر شوند، با نظــر منجمــانِ   ٣اندتمامی طی نکردهرا به

ها قبــل انجــام دربارۀ قرانات است که از قرن گفتهبه محاسبات از پیشآنها  گوید استناد  کند و میمی

از چهار   هریکها،  ا دربارۀ قرانات را بدانیم. به باور آناند. برای دریافتن این ابیات باید نظر قدمداده

را به ترتیــب مثلثــۀ آنها گانه پیوند داشتند که عنصر آب و باد و آتش و خاک با سه برج از بروج دوازده

خواندند. طبق قاعدۀ محاسبۀ قرانات، اگر مبدأ شمارش در برجی از آبی و بادی و خاکی و آتشی می

 ثور، بود باید دوازده قران در مثلثۀ خاکی، یعنی برج 
ً
های ثور و سنبله و جدی، رخ مثلثۀ خاکی، مثلا

افتاد. به ایــن انتقــال داد و سپس قران سیزدهم در بروج مثلثۀ بادی، جوزا و میزان و دلو، اتفاق میمی

-۲۰۸ ص ،۱۳۵۱(بیرونــی، گفتنــد قران از یک مثلثه به مثلثۀ دیگر، تحویل مثلثــه یــا تحویــل قــران می

. در عمل، تحویل قران همیشه این قدر دقیق و منظم نبود. گاهی در میان مجموعۀ قرانات یک )۲۰۹

قــران «داد. بــه ایــن وضــعیت  مثلثه، یک قران یا حتی دو قران متوالی در برجی از مثلثۀ بعدی رخ می

. تفســیر چنــین وضــعیتی ه اســتگفتند، یعنی یک قران از یکی از دو مثلثه دزدیــده شــدمی  »مســترقه

 آسان نبود و گاهی نمی
ً
راحتی تعیین کرد که در این وضــعیت آیــا دور قرانــی در مثلثــۀ شد بهمعمولا

-ه دور قرانــی مثلثــۀ اول ازســرگرفتهیا بعد یکی دو قران در مثلثۀ جدید دوبــاره است  جدید آغاز شد

. برخــی )۴تــا، بیوابکنــوی،  ←(دانســتند  شود. بسیاری منجمان حکم قــران مســترقه را معتبــر نمیمی

آنهــا ها در جداولی مشــخص کننــد، امــا محاســبۀ بودند وضعیت قرانات را تا سال  منجمان کوشیده

 همراه با خطا بود. سخن خاقانی در این
ً
ابیات این است که هنوز دوازده قــران  بسیار دشوار و معمولا

ه و مشخص نیست که آیا دور جدید قرانی در مثلثۀ بادی آغــاز شــده است  نرسیدپایانمثلثۀ خاکی به

 
  . منظور از طی کردن در اینجا حرکت سیاره در برج و گذشتن از درجات آن است.2
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 عصرش نیز مخالف است:یا نه و به همین ترتیب با بسیاری از حکیمان و منجمان هماست  

 مــن یقــین دانــم کــه ضــد آن بــود
 

 اندکــاین حکیمــان از گمــان دانســته 
 

 ترست از علمشانحکمشان باطل

 هفت هارون بر در ســلطان غیــب
 

 اندکــــاختران را کــــامران دانســــته 

ــااز چه ــتهش ــان روان دانس  اندن فرم
 

 ) ۴۸۰-۴۷۹ ص  ،۱۳۸۰(خاقانی،              

اثر دانستن اختــران در اما هوشمندانه این مخالفت خود را به ستایش ممدوح و مضمون رایج بی

کلی هــم اجــرام آســمانی بــه  بر دانستنِ رسد با پیک و نامهنظر میزند، گرچه بهامور دنیوی پیوند می

 دهد:میآنها داند و حداقل نقش واسطه را به تأثیر نمیامور بیبر  آنان را 

 عارفــــان اجــــرام را در راه امــــر
 

ــته  ــان دانسـ  اندهفـــت پیـــک رایگـ
 

 بــردن دان و بــسکار پیکــان نامــه 

 دفــع ایــن طوفــان بــادی را ســبب
 

ــه  ــی نام ــک را ک ــتهپی  اندخوان دانس

 انددولـــت شـــاه اخســـتان دانســـته
 

 )۴۸۰-۴۷۹  ص ،۱۳۸۰(خاقانی،            

طلبد، اما نمونۀ خوبی و تفصیل اشعار خاقانی دربارۀ آن مجالی دیگر می  .ق  ۵۸۲موضوع قران  

گوید در سطح اول کلام های نجومی میدهد آنچه خاقانی دربارۀ مفاهیم و پدیدهاست که نشان می

تر استدلالی نجومی یــا اختربینــی در در خدمت مدح و اغراض شاعرانه است، اما در سطوح عمیق

 از سرِ آن است. برخلاف آنچه گمان می  پسِ 
ً
پردازی شــاعرانه بــه دانــش نجــومی خیال  رود او صرفا

آفرینــد. پــس بلکه طبق همان دانش در چارچوب اصول آن مضــمون می  ، کندزمان خود اشاره نمی

 ــکنــد. علاوهجا نمیسادگی مفهومی اساسی چون طالع خویش را جابهچنین کسی به من بــراین، ض

آنها که در نکوهش و هجو منجمان است او ابیاتی دارد که شاید بتوان    العراقینتحفههمین ابیات در  

طالع دوگانۀ وی و اعتقادش به منجمان مربوط دانست. اوّلین ابیات جایی است که پــس   ۀرا به مسأل

 کند:از نکوهش بسیار منجمان از آنان گله می

 خویبوذرلقبــــــان بولهــــــب
 

ــاگوی  ــفتان راعنــــــ  رعناصــــــ
 

ــر ــره یکس ــل و پ ــو قف ــاده چ  نرم
 

ــر در  ــاده بــــ ــانی را نهــــ  خاقــــ
 

 )۱۴۵-۱۴۳  ص ،۱۳۸۷(خاقانی،                                                        

اعتقــادی بــه احکــام نجــومی و مخالفــت بــا دهد که موضــوع فراتــر از بیمصراع آخر نشان می

و وی این گروه منجمان را دشمن شخصی خــود ه است بود .ق ۵۸۲های رایج دربارۀ قران پیشگویی

ها، اند. اما چند بیت بعد از این دشــنام اند و او را بر در گذاشتهپندارد که مانعی بر سر راه او آوردهمی
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 گوید:کند و میجدا میآنها پسرعموی خود، وحیدالدین عثمان را از 

 

 ادریس مدرس از دم اوست          ین طعنه نه در پسرعم اوستا

 ) ۱۴۵-۱۴۳ ص (همان،                                                

انــد و طبــق ایــن بیــت او گفتهدانیم که ادریس را همان هرمس و نخستین آموزگار نجــوم میمی

یا اندکی   .ق  ۵۵۱داند. اگر تاریخ  وحیدالدین منجم را از زمرۀ منجمانی که هجوشان کرده بود، نمی

 اول بار در آن شروانشاهآن را برای قصیدۀ مدح   پس از
ً
جا شاعر به طــالع اســد خــود اشــاره که ظاهرا

 العراقینةتحفگوید طالعش سرطان نیست، بپذیریم، سرایش آن قصیده کمابیش مقارن کند و میمی

در  تحفــهاست. آیا ممکن است تغییر نظر شاعر دربارۀ برج طالعش بــا اختلافــاتی کــه بــه شــهادت 

 ها با جماعتی از منجمان داشته، مربوط باشد؟  همان سال

. استاد فروزانفر سال  ه استدرستی مشخص نشدمتأسفانه، حتی سال تولد خاقانی نیز تاکنون به 

آن و شواهدی    سِ و براسا  حدس زده  .ق  ۵۴۴سرایش قصیدۀ خاقانی در مدح اتسز خوارزمشاه را  

. بنابراین، برای حل این  )۶۳۸، ص  ۱۳۸۷(ه است  ستمحتمل دان  .ق   ۵۲۰دیگر ولادت خاقانی را در  

نمی بااینمعما  کرد.  تلاشی  این  از  بیش  چنانتوان  قطعهحال،  در  خاقانی  گفتیم  به که  اشاراتی  ای 

ابیات مذکور  اهای طالع ویارات دربارۀ خانهزایجۀ خود دارد. این اش ند. نقل این قطعه و بررسی 

 ارتباط با موضوع این مقاله نیست:  بی
ــانی ــه خاقـ ــن کـ ــوداریامـ  م نمـ

ــعادت ــب س ــر کوک ــه ه  بخشگرچ

ــوان را ــت اخــ ــت اولاد و بیــ  بیــ

ــود را ــم خ ــتم و شش ــیکن از هش  ل

بــه نخســتبس که بیت  الحیــات را 

 المـــالبـــاز وقـــت ظفـــر بـــه بیت

 سر خر کو به خواب در بخت اســت

 آزمــــایش را یپـــس بــــه بیـــدار

 هســت صــد عیــب طــالعم را لیــک

 کــــه نمانــــد دراز دشــــمن مــــن

ــر کـ ـ ــتب ــارک نیس ــن مب  س آزار م
 

ــده  ــر دی ــویشمختص ــالع خ  ام ز ط

ــده ــذر دی ــر گ ــویشب ــالع خ  ام ز ط

ــته ــدهبس ــویشدر دی ــالع خ  ام ز ط

ــدهکم ــرر دی ــویشض ــالع خ  ام ز ط

ــده ــر دی ــیر ن ــویشش ــالع خ  ام ز ط

ــده ــر دی ــگ ت ــویشس ــالع خ  ام ز ط

 ام ز طـــالع خـــویشدورتـــر دیـــده

 ام ز طــالع خــویشدم خــر دیــده

ــر دیــده  ام ز طــالع خــویشیــک هن

ــده ــر دی ــن اث ــویشم ــالع خ  ام ز ط

ــده ــدر دی ــن ق ــویشای ــالع خ  ام ز ط
 

 ) ۸۹۱-۸۹۰، ۱۳۸۰(خاقانی،                                                                                   

در ایــن بیــت بایــد معــادل   «گــذر»بخش از طالع او بــر گذرنــد.  گوید کوکبان سعادتشاعر می
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بخش، سعد اکبــر و رسد در این بیت کوکب سعادتنظر میباشد. به  «سیر»صطلاح نجومی  فارسی ا

آمــده و بــر آن  ثمرۀ بطلمیوس نباشند، بلکه مقصود او همان است که در   زهره سعد اصغر، مشتری و  

بخش در خانۀ طالع و برخی مواضع زایجه باشند، اعظــم ســعادات اساس اگر ستارگان ثابتۀ سعادت

گوید در زایجۀ وی ثوابت سعد در چنین مواضعی نیستند. ، اما خاقانی می)۴۵،  ۱۳۷۸(طوسی،  است  

، دیگر شیر نر نیست، بلکه (ظفر)نهد  المال میاین شیر نر طالع زمانی که چنگال بر خانۀ دوم یا بیت

و  کند نصــیبی نــدارد المال، خانۀ دوم، که بر مال و معاش دلالت میتر است. یعنی، او از بیتسگِ  

چــون شــیر نــر نیرومنــد برخلاف خانۀ اول، خانۀ زندگی و قوت و جان و تن، که در برج اســد و هم

است. در بیت دیگــری،  )۲۴۹، ص ۱ ج ،۱۳۸۲ادی، (سجتر، یعنی سگ ناپاک   است در خانۀ دوم سگ

الاخوه و ترتیب بیــتدانــد. ایــن دو خانــه بــهبهــره میاو خود را از خانۀ سوم و خانۀ پنجم طــالع، بی

ها. اگــر ســیارات ســعد و نهران است و احوال آالاولاد هستند. خانۀ سوم دلیل بر برادران و خوابیت

ت برادران و خواهران صــاحب طــالع بــد یــا نیــک اســت. همچنــین، اگــر نحس در آن باشند وضعی

ت و اگر خداوند طالع و خداوند خانۀ سوم در مقارنه یا نظر دوستی باشند، میان برادران سازگاری اس

. )۴۳۱-۴۳۰ ص،۱۳۸۲الخیــر، ابی (شــهمردان ابــنند اشند، برادران با یکــدیگر دشــمندر مقابله و تربیع ب

داند یا در زمان سرودن ایــن قطعــه بــرادران و خــواهرانش بهره میچون شاعر خود را از خانۀ سوم بی

. خانۀ پنجم دلیل فرزندان است و بودن عطارد در ه استسازگاری نداشت  سرِ آنها  بودند یا با    درگذشته

. در بیــت بعــدی )۴۳۵  ص  (همــان،مقابلۀ زحل یا نحسی در خانۀ پنجم دلیل بر مــرگ فرزنــد اســت  

های سوم و پنجم از خانۀ ششم و هشتم نیز چندان ضرری به بهرگی از خانهگوید با وجود این بیمی

و خانۀ هشتم و خداوندش دلیــل  جــا)(همانند اششم و خداوندش دلیل بر بیماریرسد. خانۀ  او نمی

. اگر خداوند این دو خانه در وضعیت سعد باشند، فرد سلامت اســت و بــه )۴۳۹  ص  (همان،بر مرگ  

عمر را کوتــاهآنهــا  رود. آخرین بیت دربارۀ دشمنان خاقــانی اســت کــه او  وضعی آبرومند از دنیا می

خواند. خانۀ دوازدهم و خداوند آن دلیل دشمنان است و اگر نحسان در خانۀ دوازدهم باشــند یــا می

. همچنــین، )۴۴۵ ص (همان،دلالت بر بدی وضعیت دشمنان دارد   ، خداوند این خانه در هبوط باشد

هــای دانیم هــیچ یــک از حبسبند و زندان و شقاوت و تهمت نیز هســت و مــی  ۀخانۀ دوازدهم خان

 توجه اینتناسب دارد. نکتۀ جالبو این نیز با وضعیت خانۀ دوازدهم او  ه است  خاقانی طولانی نبود

است که چون طالع خاقانی اسد است، برج دوازدهم باید سرطان باشد، برجــی کــه شــاعر حــداقل 
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ها داشت. اما، با تغییر طالع از ســرطان پنداشت و از آن شکایتبرج طالع خود می  .ق  ۵۵۱پیش از  

 رسد.شد، اکنون به دشمنان وی میحالی او میبه اسد، آنچه موجب پریشان

احتمال و تقریب ماه تولد خاقانی، یعنی برجی را که گذشته از این قطعه، بیتی هست که شاید به

، بر مــا روشــن کنــد. او در ه استداشت رشید در هنگام تولد او آنجا قرارطبق باور منجمان قدیم، خو

 ، دو بیت متوالی با اشارات نجومی دارد:«خواهم داشت»ای با ردیف قصیده

ــو  چ
َ
ــوی ا ــم س ــز رس ــربَ ن ز تبری  ه

 

 هم به ری رهگذری خــواهم داشــت 
 

 عقــرب از طــالع تبریــز و ری اســت

 اممــن چــو بــرجیس ز حــوت آمــده
 

 نه ز عقرب ضــرری خــواهم داشــت 

ــت ــواهم داش ــتقری خ ــرطان مس  س
 

 ) ۸۴ ص ،۱۳۸۰(خاقانی،              

انــد آزاری نبینــد و شاعر ابتدا امیدوار است که از دو شهر تبریز و ری که به طالع عقرب بنا شده

رود بــه ســلامت و الشرفش در برج ســرطان مــیخود در برج حوت به بیت  نۀمانند مشتری که از خا

اند که منظور از برج ســرطان در ایــن بیــت خراســان خوشی به خراسان برسد. شارحان توضیح داده

 ،زیــر چــاپ (ترکــی،ه اســت کرد  مانند راسان را به برج شرف مشتری است و شاعر در جای دیگر نیز خ

حــوت را  ، نــدادو برجی کــه هــر دو خانــۀ مشــتری  پرسش اینجاست که چرا شاعر از. )۳۷۸، ص ۱ ج

 انتخــاب  ، خاقانی از مطالب نجومی و اختربینی دیــدیم  ۀبرگزیده و نه قوس؟ با آنچه از شیوۀ استفاد

 کــه دو کلمــه وزن یکســانی دارنــد و بــه قــول نباید بی  »قوس «به جای    »حوت «
ً
وجه باشد، مخصوصا

«خانۀ وی [مشتری] آنک به شمس نزدیک است قوس و آنک بــه قمــر نزدیــک اســت حــوت» (قمــی، ابونصر قمی  

تر تر است اگر خاقانی خود را به مشتری تشبیه کرده باشد خانۀ نزدیــکاست. محتمل )۶۲ ص  ،۱۳۷۵

 به آفتاب را برگزیند.

(همــان، ی است. ناحیۀ ری به برج عقرب تعلــق دارد  در این ابیات سخن از طالع شهرها و نواح 

و حمدالله مستوفی تجدید بنای شهر ری پس از زلزله در عهد مهدی عباسی را نیز بر طــالع   )۹۵ص  

. آذربایجان بر طالع حمل است و سرطان نیز در طالع آن )۵۷ ص ،۱۳۸۹(مســتوفی،  ه است  عقرب گفت

اند که بــه توصــیۀ ، اما مستوفی و برخی نویسندگان پس از او گفته)۹۴  ص  ،۱۳۷۵(قمی،  شریک است  

تبریز را پیشگویی کرده بــود، ایــن بــار شــهر را بــر طــالع   .ق  ۴۳۴  ۀابوطاهر شیرازی منجم، که زلزل 

. محققان معاصر این روایت را )۸۶  ص  ،۱۳۸۹(مستوفی،  عقرب ساختند که دیگر از زلزله آسیبی نبیند  

دهــد کــه ایــن داســتان ســاختۀ ، اما بیت خاقانی نشــان می)۴۶-۴۱ ص  ،۱۳۶۸(ذکا،  اند  دروغ پنداشته
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ریــز پــس از زلزلــه چنــین نیز دربــارۀ بنــای تب .حمدالله مستوفی و پسینیان نیست و در سدۀ ششم ق

. )۹۴  ص  ،۱۳۷۵(قمــی،  بر آن، ســرطان طــالع خراســان نیــز هســت  . علاوهه استداشت  شهرتی وجود

طورکه گفتیم، او در بیتی دیگر نیز رفتن خود به خراسان را معادل ورود مشتری به برج ســرطان همان

 .ه استداشت گوید و به همین نکته توجهمی

 چه کنم چون سوی سرطان شدنم نگذارند  وار به جوزای دورویم به وبالمشتری        

 ) ۱۵۴ ص  ،۱۳۸۰(خاقانی،                 

دانست، استعاره از ری  توان  نمیرا    ست)(چون برج جوزا دو پیکر ادر شرح این بیت جوزای دوروی  

دانیم کــه و مــی  )۹۴ ص  ،۱۳۷۵(قمــی،  جوزا طالع زنجــان اســت  ری نسبتی با برج جوزا ندارد.    چون

 مســیر ه اســت  خاقانی از تبریز به ابهر و سپس به ری رسید
ً
و در آن قصــیده منظــور از جــوزا توســعا

 .ه استخاقانی به خراسان بود

گردیم. حوت طالع طبرستان و شمال جرجان و شریک طالع ســغد بحث خود بازبه ابیات موردِ 

که تناسبی بــا مبــدأ و مســیر ســفر خاقــانی   )۹۵  ص  (همان،و سمرقند و روم تا شام و اسکندریه است  

 ــ  ، جز حوت . بهه استگوید که از حوت آمدصراحت میکه شاعر بهندارد درحالی رب و ســرطان عق

  بــهباتوجــهو مقصد سفر خاقانی اســت.  ند که مسیراطالع شهرها و مناطقی
ً
شــیوۀ کــار او، احتمــالا

 آفتــاب در حوت نیز باید تناسبی با احوال وی داشته باشد و نزدیک
ً
ترین حدس آن است که احتمالا

و به همــین دلیــل ه است  و او در برج حوت متولد شده است  زایجۀ خاقانی در برج حوت مستقر بود

. این قصیده، مانند ســایر قصــایدی کــه ه استکرد  ی که خداوند این برج بوده، مانندخود را به مشتر

های بایــد در ســال ، ماندنش در ری استدربارۀ سفر او از تبریز و راه ابهر به سوی خراسان و موقوف

تر گفتیم، او در این سروده شده باشد، یعنی در اواخر عمر خاقانی. طبق آنچه پیش  .ق  ۵۷۴یا    ۵۷۳

، درجات آغازین این برج   را اسد  زمان برج طالع خود
ً
. به این ترتیب، برج ه استدانستمی  و احتمالا

نهــم از ابیات بالا آن را موضع آفتاب هنگام تولد شاعر تشخیص دادیــم در خانــۀ    حوت که براساسِ 

 با غرض شــاعر در ه استگرفتمی  دوازده خانۀ طالع وی قرار
ً
. خانۀ نهم خانۀ سفر نیز هست و کاملا

 تناسب دارد.  «آرزوی سفر به خراسان»قصاید  

اقتضای حل تناقض برج طالع خاقانی، که گاه سرطان و گاه اسد گفته شده بــود، در این مقاله به

هایی از چگونگی استفادۀ خاقانی از نجوم زمان خودش را نشان دادیم. فهــم کامــل برخــی از گوشه

بخشــی از آنهــا  بردن به  نه درصورت پیاشعار وی در گرو آشنایی با روش کار منجمان قدیم است ک
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   ۲۴/۷/۱۴۰۱  :ارسال

 ۱۴/۹/۱۴۰۱:  پذیرش

10.22034/nf.2025.365532.1217 

 خا��ی   د�وان    �      مار  ��گ      ِ �حاک
       (دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران، (نویسندۀ مسئول) ∗منصوری مجید 

 (استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران) ∗ امیرافشین فرهادیان

های خاقانی به کار رفتــه و تعقیــدی در «گرگ حمیر» ترکیب غریبی است که در بیتی از سرودهچکیده:  

اند، در دهاک» دانســتهدریافت معنی آن ایجاد کرده است. اغلب شارحان آن را کنایه از «ضــحاک/آژی

 پیوندی با «گرگ» ندارد. در  حالی که سیمای این اسطوره 
ً
 خاقــانی دیــوانبا «مار» پیوند خورده و ظاهرا

ترتیــب گــویی . بــدینه استافزون بر «گرگ حمیر»، از «مار حمیری» و «اژدهای حمیری» نیز یاد شد

. از دیگر سو، تلمیحی که بیت مورد بحــث بــه ه استخاقانی ضحاک را گاه «گرگ» و گاه «مار» دانست

بحث «مغز شیرخواران» چرا که در بیت موردِ ه است اسطورۀ «ضحاک» دارد دشواری دیگری پدید آورد 

ای بــه مغــز های مکتــوبِ ایــن اســطوره اشــاره یک از روایتکه در هیچطعمۀ مار دانسته شده؛ درحالی

ه ویژه جوانان خوراک مارهای رسته بر دوش ضحاک دانسته شــدشیرخواران نیست بلکه مغز مردان و به

ای، که زمانی به «مار/اژدها» و زمانی دیگــر بــه «گــرگ» شناسی نام این شخصیت اسطوره . ریشهاست

تواند به گشودن گره این معما یاری رساند. در این نوشتار کوشــش شــده تــا بــا کند، میپیکرگردانی می

شناختی نام ضحاک و بررسی سیر تحول تاریخی این اسطوره، دلایل پیوند «گرگ» بــا ایــن بررسی واژه 

توجه به معنای دیگــر واژۀ «شــیرخوار» مِ شخصیت روشن شود.  همچنین نشان داده شده که چگونه عد

 .ه استسبب پیدایی تناقضی ظاهری بین مفهوم بیت و روایت مشهور ضحاک گردید

 دهاک گرگ حمیر، مار حمیر، شیرخوار، خاقانی، ضحاک، اژیها: کلیدواژه

 مقدمه .١
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های او بیش از هر شــاعر دیگــری پیچیدگی و دشوارفهمی شعر خاقانی سبب شده است تا بر سروده

هــای زمــان وی چــون نجــوم و شرح نوشته شود. دریافت معانی موردِنظر او مستلزم احاطه به دانش

های گوناگون است. در کنار طب و موسیقی و تاریخ و جغرافیا و آشنایی با اصطلاحات فنون و پیشه

فــراوان دارد.  کارگیری ترکیبات و اصطلاحات تخصصی و اعلام متعدد، خاقانی به تلمیح نیز اقبالبه

گیــری از واژگــان انــدک در تلمیح برای او همانند ابزاری است که گسترۀ وسیعی از معانی را بــا بهره 

 کند.دهد و تداعی میقالبی فشرده بازتاب می

هــای های شــعر خاقــانی مــرتبط بــا همــین تلمیحــات فــراوان او بــه روایتبرخــی از دشــواری

شود که «در میان انواع تلمیحات خاقانی، گاه اشاراتی دیده میای، تاریخی، مذهبی و نظایر آن است. اسطوره 

 میکاربرد است و یا حتّی به کــار نرفتــه اســت (...) ایندر ادب پارسی بسیار کم
ً
تــوان گونــه از اشــارات را اصــطلاحا

  ).۹، ص ۱۳۸۳ظرایف و نوادر تلمیحات نامید که در توجهات حماسی اساطیری خاقانی هم وجود دارد» (آیدنلو، 

ای، واکاوی منشأ اسطوره و سیر تحول تــاریخی آن های تلمیحات اسطوره در مواجهه با دشواری

موجب آن، جهــان جایگــاه موجــوداتی غیــر گشا باشد. بینش کهن اساطیری بشر که، بهتواند گره می

اند و قادرند در گیاهان و جانوران حلول کنند و حتی اشیاء مادی است که بدخواه یا خیرخواه آدمیان

کــه آن را  ١«آنیمیســم». فرویــد دربــارۀ ه اســتداشتها را درپیجان را جان ببخشند، پیدایی اسطوره بی

«آنیمیسم یک اسلوب ادراک و تفکر است. اسلوبی که تنها داند، معتقد است:  ناپذیر اسطوره میجزء جدایی

صورت یک مجموعۀ بــزرگ و بــر یــک پایــۀ که دنیا به  دهددهد، بلکه امکان میاین یا آن پدیدۀ خاص را توضیح نمی

 ســه اســلوب ادراکــیمعین درنظرگرفته
ً
ســه دریافــت  -شود. برحسب عقیدۀ مصنفان، بشریت در طول زمــان متعاقبــا

از جهان داشته است: دریافت مبتنی بر تأثیر ارواح؛ یعنی آنیمیسم یا دریافت اساطیری، دریافــت مــذهبی و   -متفاوت 

تر باشد. اسلوبی کــه ذات و کنــه جهــان را تر و جامعدریافت علمی. از سه اسلوب فوق شاید آنیمیسم از همه منطقی

  ).١٠٧، ص ١٣٥١که مطلبی را مبهم باقی گذارد» (فروید، آندهد؛ بیتوضیح می

هایی که بر اساطیر نهاده شده بازتابی از ماهیــت و خصــلت از جانب دیگر در بسیاری موارد نام 

ای) آن اســت. از و پروردۀ پیوندی تنگاتنــگ بــین نمــاد و محتــوای میتولوژیــک (اســطوره ذاتی آنها  

 یابد.  شناسی نام اساطیر اهمیت میجاست که توجه به ریشههمین

 . بیان مسئله٢

 
۱.  Animismeدهندۀ جهان.روح بودن عناصر تشکیل: جاندار پنداری، اعتقاد به ذی 
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که  دارد  بیتی  است  سروده  آذربایجان  ایلدگزی  اتابکان  مدح  در  که  درازدامنی  قصیدۀ  در  خاقانی 

 محل تأمل است: 

 شیرخواران را به مغز و شیرمردان را به جــان
 

 طعمۀ مار و شکار گرگ حمیر ســاختند 
 

 )   ١١٤، ص ١٣٨١(خاقانی، 

 ضبط بیت در نسخه
ً
  )١٢٣ ، ص١٣٥٧(خاقانی، ها اختلافی ندارد و در تصحیح عبدالرسولی ظاهرا

قانی در این  نیز به همین صورت آمده است. خا )١٨٠، ص ١، ج ١٣٧٥(خاقانی، و دیوان ویراستۀ کزازی 

از قصیده چنین می  تا رسیدن دور ممدوح  بخش  از عهد کیومرث و کیان  (مظفرالدین  گوید که پس 

و   ها، فلک زمام امور را به ستمگران و ناپاکان سپرده بود که به پدیدار گشتن نارواییارسلان ایلدگز)قزل 

 های فراوان در جهان انجامید.زشتی

-سازد. اغلب شارحانی که درایــنترکیبی است که فهم بیت را با دشواری روبرو می  «گرگ حمیر»

دارد. در  «ضــحاک مــاردوش» اند، بر آنند که بیت مذکور تلمیحی به ماجرایخصوص اظهار نظر کرده

در مصراع نخســت،   «مغز»بود. اشاره به    «حمیر»ها ذکر شده که ضحاک اهل سرزمین  ای روایتپاره 

کند که خوراکشان مغز سر انسان بود؛ اما آنچــه مشــهور داعی میمارهای رسته بر دوش ضحاک را ت

 را!  «شیرخوران»ساختند نه مغز است، مغز جوانان برومند را طعمۀ آن مارهای اهریمنی می

 چنان بــد کــه هــر شــب دو مــرد جــوان
 

ــوان  ــۀ پهلـ ــه از تخمـ ــر چـ ــه کهتـ  چـ
 

ــاه ــوان شـ ــه ایـ ــردی بـ ــگر ببـ  خورشـ
 

ــاههمی  ــان شـــ ــاختی راه درمـــ  ســـ
 

ــی ــزش بپرداختـــ ــتی و مغـــ  بکشـــ
 

 مــــران اژدهــــا را خــــورش ســــاختی 
 

 )    ٣٤-٣٣، ص ١٣٨٨(فردوسی،                   

ای از بــا وی در هالــه  «گرگ»روشن است، ارتباط    «مار»از سوی دیگر هر اندازه پیوند ضحاک با  

 ابهام قرار دارد.

 . پیشینۀ تحقیق٣

 آبادی در شرح این بیت چنین آورده:  شادی

دو مار ضحاک مراد است که بر هر دو کتف او رسته بود و هــر روز آن مــاران را مغــز دو کــودک   از مار،

طعمه دادندی و گرگ حمیر، گرگی بود که هرکه او را دیدی حالی بمردی تا روزی مــردی جوالــق انهــاء 

پوشید و چشم خود ببست و پیش آن گرگ رفت. چون گرگ عکس خود به نهاء دید درجای مرد و اینجا 

از گرگ حمیر، ذات ضحاک مراد است و حمیر نام ولایت ضحاک است و مقصود این بیــت آن اســت 
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که ضــحاک شاه، که اول در جهان او پادشاهی کردی، پادشاهان ظالم پیدا شدند چنانکه بعد کیومرث

عمــه که هزار سال عمر داشت و دو مار بر هر دو کتف او رسته بودند و هر روز دو مغز آدمی ایشان را ط

کشت و هرکه را سرکشی و دلاوری و مقبلی دیــد، درحــال دادند و او خلق را به بدگمانی به جان میمی

کشت و هر(؟) آبتین را ناحق هلاک و جمشید را در کوه الوند پاره به شمشیر کرد و ملک او گرفت و می

ونشر است و معنی بیت آن است که پیش از این کارداران فلک گــاهی مغــز کودکــان را بــه این بیت لف

کردند. بر این نــوع های دلاوران را به دست ضحاک هلاک میماران ضحاک خورانیدندی و گاهی جان

 )۱۹۱تا، گ.آبادی، بیدر جهان ظلم آشکارا بود اکنون در عهد ممدوح ظلم رفت». (شادی

 معموری بیت را چنین توضیح داده است: 

باشد و نیز شنیده شده که گرگ آن ســرزمین درنده می  غایتحمیر موضعی است که گرگ آن موضع، به

گردد و ایــن نیــز تأییــد بیــت ســابق افتد هلاک میرا این خاصیت است که بر هر کس نظر آن گرگ می

 )۱۰۹است به عنوان دیگر. (معموری، گ.

ذیلِ مدخل   حمیر»سجادی  آورده:    «گرگ  ج  چنین  (سجادی،  است»  ضحاک   
ً
ص  ۲«ظاهرا  ،۱۳۰۳(  .

مقاله  در  عنوان  آیدنلو  با  تلمیحات  «نکته ای  دربارۀ  ترکیب   خاقانی»   ایشاهنامه هایی  ابهام  به  توجه  بدون 

حمیر» زمرۀ    «گرگ  در  را  ضحاک  مارهای  به  شیرخوار  کودکان  سر  مغز  خوردن  «تلمیحات  انتساب 

میر را  . استعلامی گرگ ح)۱۴، ص  ۱۳۸۳(آیدنلو،  کند  در آثار خاقانی قلمداد می  ایشاهنامه  سرگردان»

 :  ه استندریده! دانستآلودۀ یوسفگرگ دهن

 چنین اتفاقی نیفتاده  
ً
گرگ حمیر گرگی است که یوسف را به روایت برادران یوسف خورده بود و اصلا

به  او هم نظر داشته است.  مارهای دوش  به ضحاک حمیری و  هرحال معنی  بود و شاید ذهن خاقانی 

 )۴۲۱اند. (استعلامی، ص  بیت این است که شاهان گذشته همه ستمگر بوده 

از  چهرقانی   نقل  به  را  بیابان عرب  اللغات غیاثو    نامۀ دهخدا لغتمنتظر حمیر  در  موضعی   ،

آن غایت درنده و خونریز است. وی افزوده:  جا بهدانسته که گرگِ آن در  «گرگ حمیر گرگی است ساکن 

«گرگ حمیری در درندگی آوازه داشته  نوشته:    . کزازی در توضیح این بیت)۱۶۳منتظر، ص  موضع» (چهرقانی 

ای است از قبایل «حمیر: ... قبیله:  ه است ، افزوداللغاتغیاث. سپس به نقل از  )۲۲۷است» (کزازی، ص  

غایت درنده و خونریز جا بهسبا و ضحاک پادشاه از آن قبیله بوده است و موضعی است در بیابان عرب که گرگ آن بنی 

(همان) داده:  باشد»  شرح  چنین  را  بیت  برزگرخالقی  و .  بوده  حمیری  که  ضحاک  از  استعاره  حمیر  «گرگ 

 خاقانی در بیت زیر او را مار حمیری خوانده است:

 برده به رمح مارفش نیروی گاو آســمان
 

 چون تف گرز گاوسر شوکت مار حمیری 
 

 . )۵۴۸ونشر مرتب است» (برزگرخالقی، ص بیت دارای صنعت لف
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در تلمیحــات  شــاهنامه «چنــد روایــت شــفاهی و عامیانــه ازنیا در مقالــۀ ایی و صالحیحیدریان، مرتض

انجوی شیرازی که نقل کــرده   »نامۀفردوسی«با استناد به روایتی شفاهی در کتاب    »دیوان خاقانی  حماسی

شیطان در قالب طبیب به ضحاک توصیه کرد تا روزانه مغز سر دو کودک هفت یا هشت ســاله را بــه 

 .)۱۲۱، ص ۱۳۹۷(حیدریان و دیگران، اند  مارها بخوراند، تلمیح خاقانی را عاری از ابهام تصور کرده

جا از مــار حمیــری کــه همــان مــار «خاقانی در ایندهد:  ترکی در خصوص این بیت چنین توضیح می

ن و کودکان بــوده کند که خوراک این اژدها مغز شیرخوارگاضحاک یا خود اوست؛ سخن گفته و به این نکته اشاره می

 است. او مضمون دشمنی مار ضحاک با کودکان را در این بیت دیوان هم آورده است:

 روی که از مار حمیریطفلی است ماه
 

ــت»  ــین گریخـ ــر آبتـ ــت پسـ  در رایـ
 

 )۲۴-۲۳، ص ۲، ج ۱۳۹۸(ترکی،                              

 . حمیر٤

«چون از مکه به جانب جنوب .  ه استشداطلاق می  «یمن»ای است که در گذشته به سرزمین  حمیر واژه

پیوســته اســت و همروند به یک منزل به ولایت یمن رسند و تا لب دریا همه ولایت یمن است و زمین یمن و حجاز به

، ص ١٣٨٤زبانند و در اصطلاح زمین یمن را حمیر گویند و زمین حجاز را عرب» (ناصرخسرو، هر دو ولایت، تازی

١٢٣(. 

قرینۀ حاضر در آن ابیات، آشــکار   بهباتوجهرا به کار برده و    «حمیری»قانی در موارد دیگر لفظ  خا

 است که به اسطورۀ ضحاک اشاره دارد:

ــری ــای حمیــ ــاب اژدهــ ــا لعــ  یــ
 

ــر   ــاند بـ ــواهم فشـ ــان خـ  درفـــش کاویـ
 

 )    ١٤٢، ص ١٣٨١(خاقانی،                     

 برده به رمح مارفش نیروی گاو آســمان
 

 چون تف گرز گاوسر شوکت مار حمیــری 
 

 )  ٤٢٣(همان، ص                      

 روی که از مــار حمیــریطفلی است ماه     
 

ـــت  ــین گریخــ ــر آبتــ ــت پســ  در رایــ
 

   )  ٨٢٤(همان، ص                

دهــا سازد مراد از اژهایی است که روشن میقرینه «رایت پسر آبتین»و    «گرز گاوسر»،  «درفش کاویان»

 و مار حمیری، ضحاک است.  

 مــرداس،. تنها اشاره شــده کــه  ه استعنوان خاستگاه ضحاک نرفتسخنی از حمیر به  شاهنامه  در

. البته در شــماری از منــابع، انتســاب )٢٩، ص  ١٣٨٨(فردوسی،  بود    گزار»«دشت سواران نیزهپدر وی، از  



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 124 25/5نامۀ فرهنگستان    
 مار در دیوان خاقانیضحاك گرگ        

 
 
 

  

، ١، ج  ١٣٥٢» (طبــری،  تــاریخ الرســل و الملــوک «؛ از جملــه در  ه اســتنقل شــد  (حمیر)ضحاک به یمن  

غــرر اخبــار ملــوک الفــرس و «، )٢٤٧، ص ١، ج ١٣٦٧» (مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر«،  ٢)١٣٦ ص

. بنــابراین حمیــری بــودن ٣)١١، ص ١٣٦٢» (ابــن بلخــی،  نامــهفارس «و    )١٨م.، ص    ١٩٠٠» (ثعالبی،  سیرهم

 .استه ضحاک در زمان خاقانی از شهرت کافی برخوردار بود

 . مغز شیرخواران٥

بلافاصــله   «مغــز»چون دانسته شد بیت موردِبحث تلمیحی به اســطورۀ ضــحاک دارد، حضــور واژۀ  

 کند:ماجرای خوراک ماران رسته بر دوش وی را تداعی می

 چنان بــد کــه هــر شــب دو مــرد جــوان
 

 چـــه کهتـــر چـــه از تخمـــۀ پهلـــوان 
 

ــاه ــوان شـ ــه ایـ ــردی بـ ــگر ببـ  خورشـ
 

 ســــاختی راه درمــــان شــــاههمی 
 

ــی ــزش بپرداختـــ ــتی و مغـــ  بکشـــ
 

ــاختی  ــورش سـ ــا را خـ ــران اژدهـ  مـ
 

 )   ٣٤-٣٣، ص ١٣٨٨(فردوسی،                                                                               

اما نکته این است که خوراک این ماران اهریمنــی، مغــز مــردان جــوان اســت نــه مغــز نــوزادان 

آمــده متفــاوت  شــاهنامهچــه در «این روایت از داستان ضحاک با آنگوید:  خصوص میکی دراینشیرخوار! تر

آمــده، نظــر  شــاهنامهچــه در تواند این باشد که خاقانی به روایاتی دیگر از داستان، جــز آناست. علت این تفاوت می

 مغــز 
ً
داشته است. در روایت فردوسی خوراک مــاران ضــحاک مغــز انســان، بخصــوص جوانــان اســت؛ نــه ضــرورتا

 شیرخواران:

ــه ــردم مدهب ــز م ــورش جز مغ ــان خ  ش

 
 

 مگــر خــود بمیرنــد ازیــن پــرورش 

 

رهد و تنها شیرخواری که ضحاک تشنۀ خون اوست فریدون خردسال است که با تدبیر مادرش فرانک از مرگ می

د چنین روایتی از . آیدنلو وجو)۲۴-۲۳، ص ۲، ج ۱۳۹۸کشد» (ترکــی، سرانجام ضحاک را از تخت به زیر می

یک از «انتساب خوردن مغز سر کودکان شیرخوار به مارهای او (ضحاک) در هیچکند:  داستان را در منابع رد می

الی و مردممنابع رسمی مربوط به روایات شهریاری ضحاک و حتی داستان
ّ

شــود و دیــده نمی  شــاهنامهساختۀ  های نق

. حیدریان، مرتضایی )۱۴، ص  ۱۳۸۳دانسته نیست که خاقانی به چه داستان یا منبعی توجه کرده است» (آیدنلو،  

 
جا بود و ضحاک پسـر علـوان، پسـر عبیـد، پسـر عـویج «و مردم یمن نیز دعوی انتساب وی دارند و پندارند که وی از مردم آن  .۲

 بود».

 و نسب او ضحاک بن علوان بن عبید بن عویج الیمنی است».  ه استگویند از نسابه که اصل او از یمن بود«و بعضی می  .۳
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) در توجیه موضوع، این روایــت شــفاهی را بــه نقــل از انجــوی شــیرازی ذکــر ۱۳۹۷نیا (و صالحی

 اند:  کرده

کار درآمد و در بارگاه ضحاک به کار مشغول شــد. بعــد از گویند روزی شیطان به شکل یک خدمتمی

م برای ضحاک کار کرد، از او اجازۀ مرخصی خواســت و بــه پــاس مهربــانی و مدتی که با صداقت تما

های ضحاک را ببوسد. ضــحاک اجــازه داد و شــیطان محبتی که از ضحاک دیده بود، خواست که شانه

های شیطان دو تا مــار های او از بارگاه ضحاک بیرون آمد. مدتی بعد از جای بوسهبعد از بوسیدن شانه

ثمر ماند. روزی شیطان خود را بــه بردن مارها هرچه کردند بیبیرون آمد. طبیبان و حکیمان برای ازبین

که بتواند از شر مارها آسوده شکل طبیبی درآورد و به نزد ضحاک آمد و بعد از معاینۀ او گفت: برای این

اک هر روز ساله را به آنها بخوراند. بعد از آن به دستور ضحهشت-شود، باید هر روز مغز دو بچۀ هفت

دادند و همۀ مردم از جــور و ظلــم ضــحاک بــه تنــگ آمــده بودنــد. (انجــوی ها را به ماران میمغز بچه

 . )۲۵شیرازی، ص 

، مشــکل حــل ه اســتحتی درصورت استناد به چنین روایتی شفاهی که در روزگار ما نقل شــد

 توان شیرخوار محسوب کرد.ساله را به هیچ وجه نمیشود چرا که کودک هفت یا هشتنمی

غیــر از معنــی نــوزاد و طفــل   «شیرخوار»بین مغفول مانده این است که واژۀ  ای که درایننکته

کــه خــون که یا آنچه شیر بیشه را بخــورد. آن«آنخردی که غذای او شیر است، معنای دیگری نیز دارد:  

 سابقۀ استعمال دارد: این واژه در این معنی که شیر را بکشد.» (دهخدا، شیرخوار)شیر را بخورد. آن

ــد ــو دی ــی چ ــیر جنگ ــد ش ــاه ش ــو روب  چ
 

ــوی  ــیقـــ ــیرخوار علـــ  خنجر شـــ
 

 ) ١٨٥، ص ١٣٧٨(ناصرخسرو،                                                                          

ــدل تــو   ــأثیر ع ــان بیشــه ز ت ــم در می  ه
 

 ســر کنــد و بــره، شــیرخوار ٤آهــو بِشــیر 
 

 )    ١٧٨، ص ١٣٧٨(سوزنی،                                                                                

از  بسیاری  و  دارد  خاطر  تعلق  خاقانی  به  ازآنجاکه  اما  است  متأخر  شاعری  قاآنی  هرچند 

ی های این کاربرد در شعر او خالمضامین و ترکیبات او را در شعر خویش به کار برده، توجه به نمونه

 
چـه بـا شـیر مـادر در » است و سعدی در بیت زیر به همین معنی علاوه بر مفهوم «آنسان شیر» و «مانندِ شیر معنی «بهبِشیر به  .۴

 شود» نظر داشته:وجود کودک متمکن می

 بِشــیر بـــود مگــر شـــور عشــق ســـعدی را 
 

ر درو نمی  ــّ ــت و تغیـ ــر گشـ ــه پیـ ــدکـ  آیـ
 

 ) ٦٠٧ ، ص١٣٧٩ (سعدی،                                                                                            



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 126 25/5نامۀ فرهنگستان    
 مار در دیوان خاقانیضحاك گرگ        

 
 
 

  

دست اخیر،  معنی  در  موردِنظر  واژۀ  استعمال  بر  است  گواهی  و  نیست  فایده  روزگار  از  از  کم 

 ناصرخسرو تا دورۀ قاآنی: 

 ماه آن چرخی کش آمد عــرش اعظــم زیردســت
 

 شبل آن شیری که بود از شــیرخواری شــیرخوار 
 

 )    ٣٧٢، ص ١٣٨٠(قاآنی،                  

 از عهـــد شـــیرخوارگیم تربیـــت نمـــود
 

 چنین کــه شــدم گــرد و شــیرخوارتا روزی این 
 

 )    ٣٧٥(همان، ص                       

 کشهی زیــن نهنــگ پیــلآن بدین گفتا که هی
 

 بــخ زیــن پلنــگ شــیرخواراین بدان گفتا که بخ 
 

 )    ٤٠٢(همان، ص                       

 خردست و شــیرخوار ولــی گــرد شــیرخوار
 

 مـــرد شـــیرزناز شـــیر زنـــش طعمـــه ولـــی  
 

 )    ٥٩٧(همان، ص 

در ایــن بیــت ترکیبــاتی متــرادف بــرای معرفــی قربانیــان   «شیرمردان»و    «شیرخواران»به این ترتیب  

بخشــیدن، جای سروری ایشان را به ٥«آیین منکر»بر  «کارداران فلک»خوارند که ای ستمگر و خونپتیاره 

موجب شده تناقضی ظاهری بــین «شیرخواران»  توجهی به معنای اخیرِ  اند. بیدر خاک مذلت افکنده

وجوی روایاتی وادارد که در مفهوم بیت و اسطورۀ مشهور ضحاک پدید آید و پژوهندگان را به جست

 خوراک ماران بردوش 
ً
 رسته، مغز سر شیرخواران باشد.  آن احتمالا

 . گرگ حمیر٦

 «گــرگ حمیــر»ه و آن ترکیب دشوارِ  هنوز یک گره ناگشوده ماند  «شیرخواران»شدن ابهام  با وجود روشن

دانــد پایه و افسانه میآبادی و معموری را دربارۀ گرگ حمیر، بیدرستی سخنان شادیاست. ترکی به

در این مورد و مــوارد متعــدد دیگــر، برداشــت   برهان قاطعهایی نظیر  و معتقد است مطالب فرهنگ

. نظــر ایشــان در )٢٤، ص ٢، ج ١٣٩٨(ترکــی، هــای مشــابه اســت نویس از ایــن بیــت و بیتفرهنــگ

 
 های پیش از بیت مورد نظر:ای است به بیتاشاره  .۵

ــاه ــد ش ــا عه ــان ت ــومرث و کی ــد کی ــس عه  از پ
 

 کـــــارداران فلـــــک آیـــــین منکـــــر ســـــاختند 
 

 گـــه بـــه ناپـــاکی ز بـــاد انجیـــر بیـــد انگیختنـــد
 

ــاختند  ــر س ــر عرع ــد انجی ــودرایی ز بی ــه خ ــه ب  گ
 

ــیرمردان ــز و ش ــه مغ ــیرخوران را ب ــان ش ــه ج  را ب
 

ــاختند  ــر سـ ــرگ حمیـ ــکار گـ ــار و شـ ــۀ مـ  طعمـ
 

 ) ١١٤، ص ١٣٨١ی، (خاقان                                                                                                                       
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 چنین است:   «گرگ حمیر»خصوص  

 گرگ حمیر از قبیل توسعات خاقانی در تلمیح است» (همان
ً
چه به «تردیدی نداریم که آن.  جا)«ظاهرا

ها منسوب است اژدهای حمیری است کــه بــه وجــود گجســتۀ ضــحاک حمیر(= هاماوران) در اسطوره 

، در هــیچ مأخــذی جــز بیــت اشاره دارد و خاقانی نیز در آثا
ً
ر خویش به آن اشاره کــرده اســت و ظــاهرا

چه در شروح خاقانی، زیر این عنــوان آمــده غیــر مســتند خاقانی از گرگ حمیر سخنی نرفته است و آن

، ١است و بر اساس تصورات و برداشت شــارحان از همــین بیــت بــه وجــود آمــده اســت» (همــو، ج  

 . )٣٦١ ص

باید بــین مارهــای روییــده بــر دوش ضــحاک و شــخص توجه به این نکته ضروری است که می

های ضــحاک دو مــار یــا ضحاک تفکیک قائل شد؛ یعنی چون در اسطوره چنین آمده کــه بــر شــانه

 دو اژدها پدید آمد، نمی
ً
توان وجود ضحاک را یکسره به مار یا اژدها استحاله داد. روییدن مار توسعا

ز ابتدا با وی نبود. به تعبیر دیگر ضحاک ماردوش بود ولی بر دوش، بر وجود ضحاک عارض شد و ا

هــایی کــه خاقــانی از قرینۀ موجود در بیت بهباتوجهطور که ذکر گردید مار نبود. از سوی دیگر همان

آشکار است که مقصود وی   (درفش کاویان، گرز گاوسر و رایت پسر آبتین)مار یا اژدهای حمیری یاد کرده  

 ضحاک است:  

 یــــــا لعــــــاب اژدهــــــای حمیــــــری
 

ــاند  ــواهم فشـ ــان خـ ــش کاویـ ــر درفـ  بـ
 

 )١٤٢، ص ١٣٨١(خاقانی،                   

 بــرده بــه رمــح مــارفش نیــروی گــاو آســمان
 

 چون تف گرز گاوسر شوکت مــار حمیــری 
 

 ) ٤٢٣(همان، ص                   

 روی کــه از مــار حمیــریطفلــی اســت مــاه
 

 در رایـــــت پســـــر آبتـــــین گریخـــــت 
 

 )  ٨٢٤(همان، ص                  

توانــد کلیــد  خوانــد؟ پاســخ ایــن پرســش می پس خاقانی به چه سبب ضحاک را مار یا اژدهــا می 

  «گرگ حمیر» سخن از  «مار حمیر» جای نیز باشد زیرا در بیت موردِبحث ما این بار به   «گرگ حمیر» معمای  

  . ه استاست. آشکار است که خاقانی وجود گجستۀ ضحاک را گاه مار و گاه گرگ محسوب کرد 

 دهاک. اژی٧

در اوســتا اســت.    دهــاک»«اژیاست که خود بخش دوم از نام    «دهاک»شدۀ واژۀ پهلوی  ضحاک، تازی
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ســر بــا است که اهریمن او را به هیأت هیــولایی سه ٦ترین و نیرومندترین دروجیخبیث  دهاک»«اژی

همــین شــمایل را حفــظ کــرده،  بندهشــن. او در )٣٤: بنــد ٥(یشــت  سه پــوزه و شــش چشــم آفریــده  

ای چــون کــژدم و چلپاســه اســت. که بدنش مملو از خرفســتران، جــانوران مــوذی و گزنــدهدرحالی

ها و «در ادبیات پهلوی مــردی اســت کــه نمونــۀ کامــل یــک ســتمگر، جــد ســامی  ).١٣٩ ، ص١٣٦٩دادگی،  (فرنبغ

شود و بعد از مدت زمانی فرمــانروایی، از تازد و بر جمشید پیروز میهای بد است که به ایران میوجودآورندۀ کیشبه

 . )٦٢، ص ١٣٨٠شود» (آموزگار، خورد و در دماوند زندانی میفریدون شکست می

است که بــرای نشســتن  «مرداس»دهاک یا همان ضحاک فرزند پادشاهی به نام  ، اژیشاهنامهدر  

هایش دو مار مهیب پدیــد ر شانهیازد و سپس از جای بوسۀ اهریمن ببر تخت، به قتل پدر دست می

پوزه، در سیر تحول خویش به مردی با دو مار بــر سر سهگردد که این هیولای سهآید. ملاحظه میمی

شود تــا شــمایل ایــن هیــولا شود. درواقع دو مار جایگزین دو سر از سه سر هیولا میدوش بدل می

چشمی است کــه در اوســتا پوزه و ششسر و سه«فریدون کشندۀ اژدهای سههرچه بیشتر به آدمی نزدیک گردد.  

AžiDahāka    نامیده شده است. در اساطیر ودایی نیزTrita  چشمِ سرِ ششاژدهای سهVisvarupa کشد کــه را می

دارد کــه یــادآور  dāsaیــا  dasaایرانی است و گاه مانند ورتره صفت  ažiیعنی مار، معادل هندی  ahiگاه نام دیگر او 

dahāka ٢٤٢، ص ١٣٨٥نی است» (سرکاراتی، ایرا( . 

و در فارســی میانــه  »ahi«اهــی/است که در سانسکریت  »aži«اژی/، دهــاک»«اژیپارۀ نخست نام 

بــه چــه معنــی اســت؟  » Dahāka«دهــاک/است؛ اما پــارۀ دوم   «مار»  معنیبهشود و  تلفظ می  »az«از/

«دهاک. دهاگ. نام ضحاک و بعضی گویند ضحاک معــرب :  ه استچنین آورد   آک»«دهدهخدا در دامنۀ واژۀ  

 از کلمۀ داسَ سنسکریت است و آن بنابه نوشتۀ مؤلف یشتده
ً
-بــهصفتی اســت    ٧هاآک است (...) این کلمه ظاهرا

اند که نــام قــومی اســت کــه در اهریمن و وحشی در مقابل کلمۀ آریا و مورخین قدیم یونان آن را داهه ذکر کرده  معنی

 .آک»)، ذیلِ «ده١٣٧٧اند» (دهخدا، تهمملکت داهی سکنی داش

میرچا الیاده دربارۀ معنای نام قوم داهه نظری دیگر دارد. او که تحقیقات مبسوطی در باب تــوتم 

را کــه گــرگ معنــی  daoiو  daciهــای انجام داده بر این باور است که اســترابو عبارت  «گرگ»و سمبل 

معنای گــرگ اســت. در زبــان بــه daosای . در زبان فریگیــهه استکرد ها اطلاقدهند، به اسکیتمی

 
 به عنوان لقبی برای اهریمن (انگره مینیو) یا برای دیو خاصی یـا همچنـین بـرای   .۶

ً
«اصطلاح «دروج»، «دروغ» یا «فریب» غالبا

 ).۸۲، ص ۱۳۷۳(هینلز،    رود»دهاکه) است، به کار میها ضحاک (اژیطبقۀ خاصی از دیوان که مشهورترین آن

 . ۵۷، ص  ۲ ، ج۱۳۷۷ پورداوود، .۷
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را بــا گــرگ   Daveمعنای گرگ دارد. الیاده از ســوی دیگــر واژۀ    dhaunosایلیریایی هم عبارت مشابه  

اســت. در برخــی   ماننــد»«کسانی که به گرگ میمعنی  به  Dacianداند و معتقد است نام اقوام  مرتبط می

 ــبه  Dacianجای  به  daaiادی از منابع یونانی اصطلاح  و در تعد  dahaeمنابع لاتینی اصطلاح   ه کاررفت

دهــد. الیــاده اســت کــه گــرگ معنــا می dahae. معادل این اصطلاحات در فارسی باستان واژۀ است

ه وضوح معتقد است که نام قوم داهه برگرفته از گرگ است و گرگ برای ایشان در حکــم تــوتم بــودبه

 )Strechie, p370(.  است

کوبی رفته. گــاه علامــت تــوتم را روی بــدن خــود خــالدر نزد قبایل بدوی، توتم جد قبیله به شمار می

شود، درنتیجــه اعضــای یــک کنند و اعضای قبیله بر این باورند که خصلت توتم به ایشان منتقل میمی

نیــز   پندارند و هم توتم مورد پرســتش قبیلــه. گــاه ظــاهر خــود راحال هم خود را انسان میقبیله درعین

 .)۱۴، ص ۱۳۶۷آورند» (صمدی، صورت توتم موردنظر درمیبه

الرأس قــومی بــا همــین نــام بــا گــرگ، بــه مســقط  «داســا»یــا    «داهــا»گواه دیگر برای ارتباط واژۀ  

«داستان معروف فریدون و تقسیم جهان میــان ســه .  ه استگردد که نام ایشان در اوستا نیز ذکر گردیدبازمی

) مذکور اســت، از دیربــاز بــا ۱۴۴-۱۴۳، بندهای  ۳۱(کردۀ    یشتفروردینکه در  چنان  -ایرج و تور و سلم-فرزندش  

دین «داهــه» و کشورهای ایران و توران و روم همانستی پیدا نموده؛ ولــی در تردیــف بــا آنهــا فروهرهــای مــردان پــاک 

) dâsâقوم «داهه» که گویا «داســا» (اند. درموردِ  نماید آنها هم بر کیش زرتشتی بوده«سائینی» نیز ستوده آمده که می

 روشن است و جملگی بر آننــد کــه بســا همــان نــام
ً
(داهــای)  Dahaeزنتی مذکور در «ریگ ودا» باشد، وضع کاملا

گردانِ ساکن ترکمنستان امروزی واقــع در مشــرق دریــای خــزر بودنــد، نویسندگان یونان و روم باستان باشد که بیابان

 طبرستان با ترکستان که همان «دهستان» گرگان از نــام (دَهــه) تیره
ّ

ای سکایی (آریایی) بر کنار رود «اترک» در سرحد

ه  «گرگان». اطلاق نام  )۵۸، ص  ۱۳۹۱ایشان فراجسته» (اذکایی،   پیوســتگی  (دهســتان)بر سرزمین قــوم دَهــَ

 کند. تداعی می«گرگ» را با  «داسا»یا  «داها»معنایی  

 ــبه  «هیرکانیا»جای  اشتباه گرفت، گاهی به  «دِهستان»نباید با    که آن را «دَهستان»  نام باستانی   ه کاررفت

 به سکونتاست
ً
ها اشاره دارد که قومی بودند که در اوایل قرن پنجم پــیش از گاه داهه. دَهستان دقیقا

 . )Belois & Vogelsang(کردند میلاد در شمال هیرکانیا زندگی می

ممکــن اســت قرابــت   Dahaeوایت معتقد است جــدای از مجــاورت جغرافیــایی، نــام  گوردون

ای که توسط محققان قبلی بیان شده داشته باشد. او با تکرار نکته  ٨»Hyrcanians«ای به  معنایی ریشه

 
کـه در آنجـا  یقبایـل صـحراگردهـا» بـود و معنـی «سـرزمین گرگ ) بـهvəhrkānaباسـتان (  ینام استان گرگان در متون ایران«  .۸
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اســت کــه کردن»  «خفــههندواروپایی به معنــای  -واژۀ پروتو  dhauشبیه    Dahaeدهد که  بود، نشان می

 تعبیری است برای  
ً
 . )Gordon White, 1991, 33«گرگ» (ظاهرا

پرچم داههالیاده همچنین خاطرنشان می یا داکینکند که نشان  بدن  ها  ها  و  با سر گرگ  «موجودی 

استبود  مار» سمبل  ه  از  استفاده  به  همچنین  اژدها».  پیکر  و  گرگ  سر  با  بیرق  «جانوری  برخی    در 

زبدهدسته می  های  اشاره  پارسیان  و  پارتیان  سپاه  داهه  در  جنگاوران  از  متشکل   
ً
احتمالا که  کند 

 .)Strechie, p370(اند. بوده 

کــه گشتاســپ در نبــردی بــر او چیــره ه است  هم از اژدهایی در شمایل گرگ یاد شد  شاهنامهدر  

از ســرداران و بزرگــان روم، آن  «هیشــوی»گرداند. در آغــاز شود و روم را از لوث وجودش پاک میمی

 کند:وصیف میموجود اهریمنی را چنین برای گشتاسپ ت

 چنــین گفــت هیشــوی کــاین پیــر گــرگ 
 

 همــی برتــر اســـت از هیــونی ســـترگ  
 

ــل ــدان پیـ ــون دو دنـ ــدان او چـ  دو دنـ
 

 دو چشمش طبرخون و چرمش چــو نیــل 
 

 ســـروهاش چـــو آبنوســـی فرســـپ
 

ــپ  ــر دو اس ــذرد ب ــم آورد بگ ــو خش  چ
 

   )  ٧٣٨، ص ١٣٨٨(فردوسی،                    

 یابد که با اژدهایی مواجه است:گشتاسپ از این توصیف درمی

ــرگ  ــه گ ــن را ن ــوانم ای ــا خ ــی اژده  هم
 

 تــو گرگــی مــدان از هیــونی ســترگ  
 

 (همان)                   

 شود:یاد می «اژدها»و  «گرگ»از این پس تا فرجام داستان، از آن دد سهمگین به تناوب با نام  

ــای  ــه و ج ــد بیش ــک ش ــو نزدی ــرگچ  گ
 

ــتر  ــرد ســ ــرین و مــ  گ بپیچیــــد میــ
 

ــت راســت ــپ بنمــود بانگش ــه گشتاس  ب
 

 را نشـــیمن کجاســـت اژدهـــاکـــه آن  
 

 (همان)                      

ــن  ــن ای ــر م ــر ب ــه گ ــاک ــزرگ اژده  ی ب
 

ــد   ــد ورا ناخردمنـ ــه خوانـ ــرگکـ  گـ
 

 ) ۷۳۹(همان، ص                  

ــو  ــد گــــرگچــ ــه او را بدیــ  از در بیشــ
 

ــید  ــیه برکشـ ــر سـ ــه ابـ ــی بـ  خروشـ
 

ــگهمی ــه چن ــین را ب ــد روی زم  کن
 

 نه بــر گونــۀ شــیر و چنــگ پلنــگ 
 

 را بدیــد اژدهــاچــو گشتاســپ آن 
 

 کمان را بــه زه کــرد و انــدر کشــید 
 

 
 ).٨٥  ،١٣٨٩  زاده،شوند» (قلی«گرگ» خوانده می hyrkanoi»  ی«هیرکانو  یلاتین  -ینویسندگان یونان یزیستند، از سومي
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 (همان)                 

 گـرگبدیدی به خواب انــدرون رزم  
 

ــر ا  ــردار ن ــه ک ــاب ــترگ ژده  ی س
 

 )۷۴۰(همان، ص                 

ــزرگ  ــدار ب ــای نام ــت ک ــین گف  چن
 

 هــای گــرگ یانبه پایان رسید آن ز 
 

 همـــه بیشـــه سرتابســـر اژدهاســـت
 

 تو نیز ار شــگفتی ببینــی رواســت 
 

 ) ۷۴۱(همان، ص                  

از میل گرگ و شیر به خــوردن مغــز آدمــی، ســخن   شاهنامهتوجه دیگر آن است که در  نکتۀ قابلِ 

 :ه استرفته و در مقابل رغبت پلنگ در اندام آدمیان سوی قلب دانسته شد

 خورد شــیر و گــرگ   مغز مردمهمی  
 

 جــز از دل نجویــد پلنــگ ســترگ  
 

 )۸۲۵(همان، ص              

توان بــه دو طبقــه تقســیم کــرد: طبقــۀ خرفســتران و طبقــۀ بدترین جانوران آفریدۀ اهریمن را می

گونــه ها. طبقۀ خرفستران متشکل از مار و کژدم و کربسو و مور و مگــس و ملــخ و دیگــر از اینگرگ

ها شامل ببر، شیر، پلنگ، یوز، کفتار و توره یا شغال، گــرزه، گربــه، و طبقۀ گرگ  )٩٧ادگی، ص  د(فرنبغ

هــای ایــن دو . طبیعی است موجودی که همــۀ ویژگی)١٠٠(همان، صبوف و گرگ آبی یا کوسه است 

ــاگ  ــی ازده ــد یعن ــته باش ــود داش ــه را در خ ــا  )aži.dahāka(طبق ــان»ی ــار گرگس ــک «م ترین و مهل

 .  )٨٨، ص ١٣٨٩زاده، (قلیبارترین آفریدۀ اهریمن است دهشت

، کــه دورۀ ٩هزارۀ اساطیری آفرینشهای دوم و سوم از چهارمین سهجالب این است که در هزاره 

دهــاک و ســپس اژی بودگی»«گرگ سازی آن از دروج و بدی است، ابتدا ویژگی بازسازی جهان و پاک 

هــا هزار سال چهارم) «انــواع گرگ (هزارۀ دوم از سهزارۀ اوشیدر  رود. در هوی از میان می  «ماربودگی»  ویژگی

روند و دینان (پیروان آیین زرتشتی) به مقابلۀ او میآیند. بهصورت گرگ واحدی درمیشوند و همه بهجا گرد میدر یک

دهاک همچنان در دماوند زندانی اســت و که اژی. درحالی)۹۲، ص ۱۳۸۰کنند» (آموزگــار، او را نابود می

(هــزارۀ ســوم از ســه هــزار . در هزارۀ اوشیدرماه ه استاش تضعیف شدبودگیرفتن ویژگی گرگبا ازمیان

«ماری بزرگ در این دوران به وجود خواهد آمد که دروج ماران و نمایندۀ همۀ خزندگان آزاردهنده است.   سال چهارم)

 .)۹۴گدازند.» (همان، ص آن دروج را میپردازند و با مراسم آیینی، دینان به نبرد با این مار میبه

 
گیرد. این دوازده هزار سال بـه چهـار دورۀ «آفرینش بنابر باورهای ایران باستان در محدودۀ دوازده هزار سال اساطیری انجام می  .۹

 ).  ۱۴  ،۱۳۸۰  های بعد مینوی و گیتیی است» (آموزگار،مینوی و دوران،  شود. در دوران نخستین، عالمسه هزار ساله تقسیم می
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 های شگرف اساطیر است. باید توجه داشت که تبدیل از پیکری به پیکر دیگر در شمار ویژگی

آفرینــی و تأثیرگــذاری انگیزی و حیرتترین بخش اعجــابهای اساطیری که شاید مهمیکی از ویژگی

گیرد و موجــودی هایی است که در اساطیر صورت میکند، پیکرگردانیدار اساطیر را منعکس میمعنی

از شکل و حالی خاص به خواست خود یا نیروهایی برتر از خود به شکل یا اشکالی مــادی یــا معنــوی 

 .)۷۷ ، ص۱۳۸۳فسایی،  آید» (رستگاردرمی

 افکنیم:دیگربار نگاهی به بیت موردِبحث می

 شیرخواران را به مغز و شیرمردان را بــه جــان          
 

 عمۀ مار و شکار گرگ حمیر ســاختندط 
 

 )   ١١٤، ص ١٣٨١(خاقانی،                      

چه گفته آمد؛ معنای بیت چنــین اســت: مغــزِ ســرِ دلیــرانِ شــیرافکن را خــوراک مــار بر بنیاد آن

ســاختند. خاقــانی   صفت)سان و گرگ (آن پتیارۀ گرگ های مردان دلاور را قربانی او  ضحاک کردند و جان

 «عهد کیومرث و کیــان»پس از    «آیینی منکر»برپایۀ  «کارداران فلک»  چه  داند از آناین جنایت را گواهی می

رســید و عــدل وی   ارسلان ایلدگز، ممدوح خاقانی)«شاه» (مظفرالدین قزل مرتکب شدند تا آن که نوبت به  

مــاربودگی و  هــایرســد حضــور همزمــان ویژگینظــر میاین آیین ظلم و جور را پایان بخشــید. بــه

 .ه استبودگی در ضحاک تا زمان خاقانی هنوز شهرت داشتگرگ

 گیری. نتیجه۸

آیــد، موردِتوجــه قــرار گیرنــد. ابهام بیت موردِنظر، لازم است مواردی که در پی میبرای دریافت بی

اما به ایــن روایــت در منــابع مهــم ه است  ای به حمیری بودن ضحاک نشداشاره   شاهنامههرچند در  

در بیــت   «شیرخوار». واژۀ  ه استتاریخی اشاره شده و در زمان خاقانی از شهرت کافی برخوردار بود

به کار رفته؛ بنابراین تناقض ظاهری مفهوم بیت با اســطورۀ ضــحاک  «شیرشــکن»موردِبحث در معنی 

بــه   یابد. خاقانی برای اشــاره است، موضوعیت نمی  «نوزاد»ماردوش که ناشی از تلقی واژه در مفهوم  

. برای دریافت پیوند مار و گــرگ بــا ه استجستبهره  «گرگ حمیــر»و  «مار حمیر»ضحاک از دو استعارۀ 

کــه در   دهــاک)(اژیباید به سیر تحول آن در تاریخ اساطیری ایران نظر کرد. ضحاک  این اسطوره، می

شــود، تجســم هایش تصــویر میریز با دو مــار بــر شــانهدر هیأت پادشاهی گجسته و خون  شاهنامه

ترین آفریــدۀ اهــریمن اســت و از پیوســتن چشم اســت کــه مهیــبپوزه و ششسر و سههیولایی سه

افزایی ایــن تا از همه است  ها پدید آمدبارترین جانوران اهریمنی؛ یعنی طبقۀ ماران و طبقۀ گرگزیان
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هــزار ســالۀ نیروهای اهریمنی، پلیدی و دروج را در جهان گسترش دهد. در فرجــام آفــرینش دوازده

پالایند، نخست بــا نــابود ســاختن رفته از بدی میاساطیری هنگامی که نیروهای نیکی، گیتی را رفته

او را نیــز از میــان  بودگی»«مــارکنند و سرانجام ویژگــی دهاک را تضعیف میاژی  بــودگی»«گرگ ویژگی  

مــار ایــن دیــو -دارند تا جهان را از لوث وجود گجستۀ او پــاک ســازند. ماهیــت دوگانــۀ گــرگمیبر

هــای بر پژوهششناسی ایــن نــام باتکیــه. ریشهه استیافتدهاک، بازتابنژاد در نام وی، اژیاهریمن

اســت و «گــرگ» برنهــادۀ  «دهــاک»و  (اژدهــا)برابر مار  «اژی»دهد که شده در این حوزه نشان میانجام 

ر تــاریخی ایــن اســطوره نیــز اســت. بررســی ســیر تطــو سان»«مارِ گرگ گرگ یا  -دهاک همان ماراژی

 کند. صحت این یافته را تأیید می

 منابع

 ، تهران، سمت. تاریخ اساطیری ایران)،  ۱۳۸۰آموزگار، ژاله (

،      ۴، ش  هــای ادبــینامه پژوهشفصــل،  »خاقــانی  ایشــاهنامههایی درباره تلمیحــات  نکته«)،  ۱۳۸۳آیدنلو، سجاد (

 .۳۶-۷ص 

 الین نیکلسون، تهران، دنیای کتاب. تصحیح رینولد، بهنامهفارس )،  ۱۳۶۲ابن بلخی (

 ، تهران، المعی. پزشکی در ایران باستان)، ۱۳۹۱اذکایی، پرویز (

 ، تهران، توس.بندهشن)، ۱۳۶۹بهار، مهرداد (
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 .۱۳۳-۱۱۵ص 

 کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.  ، بهدیوان)، ۱۳۸۱شروانی (خاقانی 

 م. تصحیح علی عبدالرسولی، تهران، خیا، به دیوان )،۱۳۵۷ــــــــ (
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 تهران، طهوری. ،های شکارشدهسایه)، ۱۳۸۵سرکاراتی، بهمن (
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   ۸/۱۰/۱۴۰۴  :ارسال

 ۱۲/۱۱/۱۴۰۴:  پذیرش

10.22034/nf.2026.572622.1508 

 خا��ی     �ع�  �     �ده-   ��و�د    رۀ  با �

  )، تهران، ایران(پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی ∗یالوند بهار

کــده» در متــون فارســی -در این نوشته، پس از مروری مختصر بــر شــواهد کــاربرد پســوند «چکیده:  

ی دارای این پسوند هاهای چهارم و پنجم هجری، با به دست دادن فهرستی از واژه مانده از سدهبرجای

های شاعران متقدم بــر خاقــانی، و ها در سرودههای خاقانی، پیشینۀ کاربرد هریک از آن واژه در سروده

های خاقــانی، ها و نوشــتهروزگــار او بررســی شــده اســت. در ســرودهنیز در شعر برخی از شاعران هم

  
ً
 ــ-واژۀ مختلف با پسوند «  ۱۸مجموعا واژه (از قــرن چهــارم و   ۲. از آن میــان،  ه اســتکده» به کار رفت

واژۀ دیگر نیز شاهدهایی در شعر پیشینیان و معاصران   ۸پنجم) بسیار پرکاربرد بوده است. برای کاربرد  

کده»، کده»، «عصــمتکده»، «ســلامتواژۀ «خمکده»، «داروکده»، «رضــوان  ۸شود، اما  او دیده می

واژۀ  ۱۰رســاختۀ خاقــانی باشــد. از میــان  کــده» ممکــن اســت بکده»، «نعمتکده»، «محنت«عیسی

های سنایی به کــار رفتــه و واژه در سروده  ۶روزگارانش،  های خاقانی و پیشینیان و هممشترک در سروده

به این آمار، و نیز برخی ها، پیش از سنایی، شاهدی به دست نیامده است. با توجه برای نیمی از آن واژه 

حق است این خصیصه را، اگر بخواهیم بــه ها در کاربرد این پسوند در شعر خاقانی و سنایی،  مشابهت

تــوان در شاعری از میان گذشتگان نسبت دهیم، از آنِ سنایی بدانیم. به این ترتیب، این مقوله را هم می

 شمار تأثیرات سنایی بر شعر خاقانی یاد کرد.

 سازی، کده، خاقانی، سنایی.پسوندهای فارسی، واژه  ها:کلیدواژه

مقامات در کتاب    «لغات و ترکیبات فارسی تازه»، ضمن برشمردن  شناسیسبکمحمدتقی بهار، در  

 از نثرنویســان اول کــه حمیدالــدین بلخــی ه است  یاد کرده و چنین نوشت  «حبسکده»، از  حمیدی
ً
«ظــاهرا

«با لفظی تازی ترکیب کرده است و [...] خاقانی هــم ایــن کلمــه را بــا هرچــه دلــش که این پسوند را    کسی است»

 
alvand.bahari@gmail.com  * 
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. ســخن بهــار را )۳۴۳، ص  ۲، ج  ۱۳۳۷کده، و غیره» (بهار،  کده، مریمخواسته است مرکب ساخته، چون: روغن

، ص ۱۳۳۸(خاقانی، ه است ، در تعلیقات کتاب، نقل کرد کده»«روغندر توضیح    خاقانی  دیوانمصحح  

، ۱۳۹۸(ترکــی،  دارد»ا "کده" علاقه سازی ب«خاقانی به ترکیبپژوهان دیگری نیز معتقدند که  . خاقانی)۱۰۲۲

 ).۲۲۸ ، ص۲ ج

مانــده در این نوشته، پس از مروری مختصر بر شواهد کاربرد این پسوند در متون فارسی برجای

هــایی کــه بــا ایــن پســوند در های چهارم و پنجم هجری، با بــه دســت دادن فهرســتی از واژهاز سده

های شــاعران هــا در ســروده، پیشــینۀ کــاربرد هریــک از آن واژهه استهای خاقانی به کار رفتسروده

روزگار او بررسی خواهد شــد. پــس از بررســی متقدم بر خاقانی، و نیز در شعر برخی از شاعران هم

ســازی بــا تری رسید که گرایش خاقــانی بــه واژهشواهد و با استناد به آمار، شاید بتوان به نتیجۀ دقیق

راســتی تعــداد مایه چشــمگیر اســت؛ و آیــا بهش و پس از او، چه، نسبت به شاعران پیکده»-«پسوند  

 آنها را برساختۀ هایی از اینواژه
ً
دست، که نشانی از رواج آنها پیش از روزگار خاقانی نیابیم و عجالتا

هــای ســبک او سازی با این پسوند را از ویژگیقدر هست که بتوان واژهخاقانی بدانیم، در شعر او آن

 دانست یا نه.

 ،  «خانه» ، در معنای  «کده» آید، واژۀ  نظران و پژوهشگران برمی های اغلب صاحب که از نوشته چنان 

 به کار می
ً
 به هم گهگاه مستقلا

ً
عنوان جزءِ دوم ترکیــب، در رفته، و هم در ترکیب با کلمات دیگر و غالبا

کــده" -ه" و غیره. امروز دیگر "کلماتی مانند "آتشکده"، "بتکده"، "دیوکده"، "غمکده"، "ماتمکده"، "میکد

 ).۲۳، ۱۳۷۱عنوان کلمۀ مستقل مستعمل نیست و تنها نقش پسوندی دارد (صادقی،  به

 ـ«با پسوندهای ـِ ، این پسوند ) ۴۶، ص ۱۳۷۱( نوشتۀ کشانی به    ـستان،   و از همــۀ   کنــد» سرا رقابت می  گاه و 

ای کــه براســاسِ اســت. برطبــق شــمارش او، در پیکــره   تر»«غیرفعــالو در فارسی امروز    تر»«ادبیآنها  

 ۳۵بــه ه اســت هایی که با این پسوند ساخته شــد، تعداد واژهه استفراهم آمد (معین) فرهنگ فارسی

 در متون کهن به کار رفته و معدودی از آنهــا در فارســی امــروز رسد. اغلب این واژهواژه می
ً
ها صرفا

که خواهیم دید، . البته، چنان)۳۳۴و  ۳۳۳، ص ۱۳۷۲کشــانی،  .رک ها (برای فهرست این واژه نیز رایج است 

است، در متون نظم و نثر کهن فارسی، بیش از آن اســت کــه   «کده»هایی که جزء دوم آنها  تعداد واژه

گــذرد . همچنین، درطول بیش از نیم قرنی که از تدوین آن فرهنــگ میه استآمد  فرهنگ فارسیدر  

ســخن ایــن پژوهشــگر  اصــل ، اماه استچند واژۀ جدید با این پسوند در فارسی ساخته و رایج شد

 همچنان پذیرفتنی است.



 139ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله    2شناسی خاقانی                                                                    
 در شعر خاقانی هکد-دربارة پسوند                                                                      

 
 

 

 

 کده»-«سازی با پسوند پیشینۀ واژه

ه های فردوسی و نظامی نشــان دادهایی از سرودهبا آوردن نمونه  )۳۷۷، ص  ۱۳۸۶(که فرشیدورد  چنان

در متــون فارســی بــه کــار  انــه»«خصورت اسم و به معنای از قرن چهارم هجری هم به «کــده»،  است

های دارای این پســوند ترین واژه. قدیمه استمکان بودرفته و هم یکی از پسوندهای سازندۀ اسممی

  
ً
کم در دســت «آتشــکده»است. از میان متون منثور قرن چهــارم هجــری،   «بتکده»و    «آتشکده»احتمالا

. ه استبه کار رفت )۱۳۲-۱۳۰، ص ۱۳۶۲(  حدود العالمو    )۱۷۳۴، ص  ۷، ج  ۱۳۴۴(  ترجمۀ تفسیر طبری 

 در ه استکار برد   این واژه را بهشاهنامه  از میان شاعران این قرن نیز، بیش از همه، فردوسی در  
ً
، مثلا

 :)۵، ص ۵، ج ۱۳۸۶(فردوسی، این بیت 

 کدهآتشهمه گرد بر گردش  گاهی سدهبه هر برزنی جشن                 

کــه در ایــن مــتن عجیــب نیســت، همچنان  «آتشکده»، کثرتِ کاربرد  شاهنامهبه موضوع    با توجه

در   «بتکــده». فراوانــیِ کــاربرد  «جشــن ســده»هــا، بــا  ، در بســیاری دیگــر از بیت«آتشــکده»بستنِ  قافیه

و فرخــی سیســتانی   )۱۴۰و    ۱۳۳، ص  ۱۳۶۲(سرایان قرن پنجم، ازجملــه عنصــری  های قصیدهسروده

، نیز البته با مدح سلطان محمود غزنوی و فتوحــات او در هندوســتان و )۷۱و  ۵۲، ۳۴، ۱۵، ص  ۱۳۸۰(

در بیتی منسوب بــه منجیــک ترمــذی   «بتکده»ارتباط نیست. واژۀ  های آن سرزمین بیتخریب بتخانه

 ، اما آن بیت فقط در یکــی از نســخهه است، شاعر قرن چهارم، به کار رفت)۴۳، ص  ۱۳۹۱(
ً
های نســبتا

  نابراین، . به استآمدلغت فرس  جدید  
ً
، ه استپیش از قرن پنجم رواج چندانی نداشت «بتکــده»ظاهرا

و هم، پیش از آن، در غزل مشهوری کــه ه است  فردوسی به کار رفت  شاهنامۀهم در    «بتخانه»ولی واژۀ  

(مدبّری، های اوایل قرن چهارم یا حتی اواخر قرن سوم است از شهید بلخی برجای مانده و از سروده

 :)۳۶، ص ۱۳۷۰

 هاش برکندیبتخانهسجود کردی و  وگر ترا ملک هندوان بدیدی موی                

 زیاد و در سدهواژۀ دیگری نیز در قرن
ً
های بعدی بسیار کم به کار رفتــه های چهارم و پنجم نسبتا

، ۵ ، ج۱۳۴۲(ترجمۀ تفسیر طبری  ، ازجمله در  «بستر رود»یا    «رودخانه»است، به معنای    «رودکده»و آن  

ها و تفاســیر کهــن قــرآن بــه . در بســیاری از ترجمــه)۲۸و  ۲۵، ص ۱۳۶۲(حدود العــالم و  )۱۱۷۶ص  

. ه اســتترجمــه شــد ها»«رودکــدهبــه  «اودیة»و  «رودکده»به  «وادٍ»نیز  های چهارم تا ششم)(از قرنفارسی  

، تعبیر آشــنای ه استهای منسوخ فارسی قرار گرفتها پیش در شمار واژه، که از قرن«رودکده»دربرابر  
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دو تعبیــر   نامــهقابوس توجه است که در  . جالبه استگویا پیش از قرن پنجم رواج نداشت  «رودخانه»

(عنصــرالمعالی، ه اســت ای واحــد اطــلاق شــددر یک حکایت آمده و به پدیــده «رودخانه»و   «رودکده»

ه واژه، در متون نظــم و نثــر . غیر از این س)۳۹۵و    ۳۹۴  تعلیقات همان کتاب، ص  رک.؛ نیز  ۱۷۲، ص  ۱۳۴۵

 ــ کده»-«ای با پسوند ندرت واژهمانده از این دو قرن بهبرجای  ه اســتبه کــار رفت
ً
کده» «پرســتش، مــثلا

ها آمده و آن بیــت هــم جــزو فقط در یکی از بیتشاهنامه  در سرتاسر    )۸۴، ص  ۵، ج  ۱۳۸۶(فردوسی،  

 است.  (داستان گشتاسب)های سرودۀ دقیقی بخش

 در قرن ششم هجریکده» -«کاربرد 

در قرن ششم بسیار کمتر   «کده» (در نقش اسم و به معنای «خانه»)نماید که کاربرد واژۀ مستقل  چنین می

های شاعران قرن ششم، ایــن . از معدود شاهدهای کاربرد آن، در سرودهه استاز دو قرن پیشین بود

 است: )۱۱۰۱، ص ۲، ج ۱۴۰۰(رباعی مسعود سعد سلمان  

 سر گردد رنجور، چو افسر دو شود بیش کشد رنج، چو دلبر دو شود دل      

 ویران چو کدیور دو شود کدهگردد  مستی آرد بـاده، چـو ساغـر دو شود      

و شــاید ه اســت دانیم کــه مســعود ســعد ســلمان در ربــع اول قــرن ششــم درگذشــتالبتــه، مــی

رســد نظــر میخصــوص کــه بــهسبب باید حساب او را نیز از شاعران قرن ششم جدا کرد، بههمینبه

م روزگاران پیشین باشد، اما از کــاربرد اســمیِ مضمون مصراع آخر رباعی
َ
اش برگرفته از امثال و حک

ــده» ــوی نمی «ک ــامی گنج ــعر نظ ــامی در ش ــت؛ نظ ــوان گذش  )۱۹۲، ص ۱۳۹۰؛ و ۲۵۰، ص ۱۳۸۸(ت

ه کــاربرد بــه «خانــه»را بــه معنــای  ایــن واژه  هفت پیکرو بیت دیگری از    اقبالنامهکم در بیتی از  دست

 .است

بــه چشــم   کــده»-«هــای متنــوعی بــا پســوند  مانده از قرن ششم، واژهدر مقابل، در متون برجای

؛ گذشــته از دو واژۀ ه اســتپســوندی زایــا بــود  کده»-«توان گفت در این قرن  حدی که میآید، بهمی

تــوان هم در متون نظم و نثر ایــن دوره می  «رودکده»، شواهدی از کاربرد  «بتکده»و    «آتشکده»پرکاربردِ  

(بخــاری،  داســتانهای بیــدپایو   )۱۸۷و    ۱۵۶، ص  ۷، ج  ۱۳۸۲(میبــدی،  الاسرار  کشفیافت، ازجمله در  

های کاربرد این واژه در . از این میان، نمونه)۱۵۲، ص  ۱۳۷۶(نظامی،    لیلی و مجنونو    )۱۶۴، ص  ۱۳۶۹

 .استهای پیشین دانیم برگرفته از ترجمهکه می الاولی» «النوبةمنحصر است به الاسرار  کشف

آغــاز مقامــات حمیــدی انگیز در بررسی شواهد برگرفته از متون قرن ششم را با همان واژۀ بحث
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که   دانیم خطی یا چاپی)(نمیای  ؛ در نسخهه استرا جلب کرد   شناسیسبککنیم که توجه نویسندۀ  می

 با تصحیح قیاسی، آن را بــه  «جلکده»صورت ، آن واژه بهه استدر اختیار بهار بود
ً
آمده و بهار، ظاهرا

، جملــۀ دربردارنــدۀ ایــن واژه مقامات حمیــدیهای دیگری از . در چاپه استبرگرداند  «حبســکده»

) ۲؛ و )۴۴، ص ۱۳۴۴کده پیری بدل گشت» (حمیدالــدین بلخــی، «تابخانۀ جوانی بخنق)  ۱:  ه استچنین آمد

های چاپ انتقادیِ بدل. مطابق گزارش نسخه)۱۴۱، ص  ۱۳۶۵کدۀ پیری شد» (همو،  «بزمخانۀ جوانی خیری

در یــک نســخۀ کهــن  کده»«خنقیازدهم؛  فقط در یک نسخۀ متعلق به قرن  کده»«حبس،  )۱۳۶۵(اخیر  

 از قرن هفتم)
ً
ترین در قدیم  کده»«خیری؛ و  های یازدهم و دوازدهم)(متعلق به قرنو دو نسخۀ جدید    (احتمالا

 یکــی از . صورت درسته استآمد )۶۶۸(مــورخ ترین نسخۀ موجود از این متن و صحیح
ً
تر احتمالا

را  کــده»«خنقیک شــاهدی در متــون دیگــر بــه دســت نیامــد. اگــر دو ضبط اخیر است که برای هیچ

 مناســبت نیســت، ارتبــاطش بــابی «پیــری»معنا کنــیم، اگرچــه بــا  «جایی که آدمی را خفه کنند»ناچار  به

را  کــده»«خیرینمایــد، امــا قــدری سســت می خانه» یا «خانۀ زمستانی» است)«تابخانه» (که معنای آن «گرم

، بــر وزن xiri«خیــری» (بــا تلفــظِ  های کهن فارســی،  قرار داد؛ در فرهنگ  «بزمخانه»توان در تقابل با  می

 «طــاق؛ بــالکن»نیــز معنــای آن را  فرهنــگ بــزرگ ســخناند. در معنا کرده «ایوان»یا  «رواق»را   «پیری»)

انــد . در همین فرهنگ، شاهدی کــه بــرای ایــن معنــا آورده، ذیل «خیری»)۴ ، ج۱۳۸۱(انوری،  اند  نوشته

روزگار حمیدالدین بلخی، که ازقضا مراوداتــی هــم میــان ایشــان مصراعی از انوری است، شاعر هم

وَم»«من ز خیری به تاب:  ه استبود
َ

 انوری نشان میتابخانه»  «و    «خیری»؛ تقابل  خانه ش
ِ

دهد که در مصراع

خصــوص       اعتنــا نبایــد بــود، بههمچنــان بی مقامات حمیدیهای در برخی نسخه «تابخانــه»به ضبط  

آدمی در روزگــار «گرمای وجود» یا «شور و حرارت»  متضمن آن است و با  «تابخانه»  که  «گرما»  به  با توجه  

را به خانه یا، بــه تعبیــر امــروزی، اتــاق   «جوانی»مناسبت نیست. باری، حمیدالدین بلخی  جوانی بی

تشــبیه  «بــالکن»را به رواق یا، به تعبیر امروزی،  «پیری»و  (اتاق پذیرایی، بخشی از اندرونیِ خانه)؛مهمانی  

ترین قسمتِ خانه است و شخصی که در که در آن از گرمای خانه خبری نیست و بیرونیه است  کرد 

 کــده»-«رسد افــزودن نظر میقرار دارد. آنچه عجیب به (ترک دنیــا)آستانۀ ترک خانه آن جای بگیرد در  

 نیازی به پســوند مکــان نــدارد. چنــین   «خیــری»است به  
ً
که خود متضمن معنای مکان است و ظاهرا

کــه در متــون زبــان باشــد، چنانهایی ممکن است ناشی از شفاف نبودن معنای واژه برای اهل نمونه

را با  کده»«خیریتوان توان یافت. همچنین، میظاهر زائد میهایی برای این پسوندهای بهمتأخر نمونه
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. رسد»«زائد به نظر میپسوندش  )۲۳، ص ۱۳۷۱(قیاس کرد که به نوشتۀ صادقی   «دهکده»هایی نظیر  واژه

«لفظــی با  کده»-« ، برخلاف تصور بهار، ه استای که در این متن به کار رفتترتیب، در واژۀ تازه به این

 بــه واژهپیش کده»-«بینی بهار در این نکته که . باریکه استنشد  تازی ترکیب»
ً
هــای فارســی تر صــرفا

هــای او، ولــی بعیــد بینیالبته ستودنی است، همچون بسیاری دیگــر از باریکه است  شداضافه می

 واژهزبان آگاهانه چنین کرده باشند، بلکه در قرننماید که اهل  می
ً
هــای های چهــارم و پــنجم صــرفا

هــای عربــی بــه که خواهیم دید، با ورود فزاینــدۀ واژه. چنانه استعربی کمتری در فارسی رایج بود

 های عربی هم درآمیخته است.  فارسی در قرن ششم، این پسوند با واژه

 ــدر قرن ششم شاید برای بسیاری از فارسی  «دانشکده»کاربرد   باشــد.  گفتیزبانان امــروز مایــۀ ش

 )۱۰۵، ص ۱۳۸۱(الدین نیشــابوری های رضــیایــن واژه را هــم در ســروده  )۳۴۳، ص۲، ج  ۱۳۳۷(بهار  

 بهار در روزگار جــوانی و اواخــر عهــد قاجــار نســخهه استسراغ داد
ً
ای خطــی از اشــعار . احتمالا

گذرانده و این تعبیــرِ شــاعر، در های او را از نظر میالدین یا جُنگی حاوی منتخباتی از سرودهرضی

و  «انجمن دانشــکده»خود، نام    سالگی  ۳۰بسا، در آستانۀ  . چهه استوصف ممدوح، چشمش را گرفت

ۀ دانشکده»
ّ
 را هم از روی همین بیت برگزیده باشد: «مجل

ــاه  خوانَدچرخ هر لحظه به نام دگرش می            ــکدهگ ــاهی اقبال دانش  آبــادو گ
 

 نیدر شعر خاقا کده»-«کاربرد 

های خاقانی به دست دهیم؛ های دارای این پسوند در سرودهاکنون وقتِ آن است که فهرستی از واژه

ها ممکن است برســاختۀ او باشــد. و سپس با بررسی پیشینۀ کاربرد هر واژه نشان دهیم که کدام واژه

او، بــه ترتیــب الفبــایی، فهرســت  منشآتو تحفة العراقین و مثنوی  دیوان خاقانیهای برگرفته از واژه

دهد که برگرفته از کدام منبع اســت. بــرای یــافتن . ارجاعات مربوط به هر شاهد نشان میه استشد

های عمومی و تخصصی و نیز توجهی از متن آن، از فرهنگقابلِ   ، غیر از مطالعۀ بخشدیوانشواهد  

«فهرســت گیــری از با بهره  نیزمنشآت خاقانی . یافتن شواهد ه استاز چند پایگاه اینترنتی استفاده شد

ممکن شد. در دستیابی ه است نظیری که مصحح آن، محمد روشن، به دست دادکم  لغات و ترکیبات»

هــا از لطــف و شــواهد هرکــدام از واژه  تحفة العراقینهای دارای این پسوند در  به فهرست کامل واژه

ســبب ام. از ایشــان صــمیمانه سپاســگزارم. بهقلعه، برخوردار بــودهمصحح آن متن، علی صفری آق

هایی در امــلای برخــی از گذاری منابع، ممکن است نایکدســتیالخط و نشانهدست نبردن در رسم
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 برگرفته از صــفحهواژه
ً
های مختلــف منبعــی واحــد، ها، در شواهد برگرفته از منابع گوناگون و احیانا

 دیده شود.

 آتشکده -

 ست محرابمز سوز سینه چو آتشکده هر محراب کنم بهکه از تو فغان میزبس        

 ) ۶۲۵، ص ۱۳۳۸(خاقانی،               

ه تــر، توضــیح داده شــدهای نظم و نثــر فارســی، پیشترین نمونهدربارۀ کاربرد این واژه در قدیم

، ازجملــه ه اســتهای سنایی نیز آمــد. در میان شاعران نیمۀ اول قرن ششم، این واژه در سرودهاست

 های او:در این بیت از غزل 

 فرقت نامهربانی آتشم در جان زد[ه]ست    است بت دلم آتشکدهتا بدیدم بتکده بی       

 ) ۸۱۲، ص ۱۳۸۸(سنایی،                 

ه -
ُ

 کدهاند

 ای بینم جایدر همه تبریز اندهکده تو همه کاخ و طزر سازی و خاقانی را          

 ) ۹۳۷، ص ۱۳۳۸، (خاقانی                  

 مربوط به اواخر عمر خاقــانی در تبریــز اســت. ای سهنخستین بیت است از قطعه
ً
بیتی که ظاهرا

 ام بیتی از اثیرالدین اخسیکتی است:یگانه شاهد دیگری که برای این واژه یافته

 گــر خــود همه طـاق فلکی بود ظلل شد کدۀ [متن: «اندهگده»] خصم ز سیلاب حسامشانده   

 )۱۱۹، ص ۱۳۳۷(اثیر اخسیکتی،                           

 ق.)  ۵۷۱-۵۵۵(حــک.  ســلجوقی    الــدین] ارســلان بــن طغــرل»«مدح ســلطان [رکناین بیت را اثیر در   

 تاریخ قصیدۀ اثیر پیش از سال  ه استسرود
ً
های ق. و تــاریخ قطعــۀ خاقــانی در ســال  ۵۷۱. قاعدتا

 ــ  ق.)  ۵۷۲(پس از  اقامتش در تبریز   تــوان را نمی کــده»«انده. بنــابراین، )۱۴، ص ۱۳۹۸ترکــی،    رک.(ت  اس

 برساختۀ خاقانی دانست.

 بتکده -
 بتکده را شرط نیست بیت حرم داشتن تات ز هستی هنوز یاد بوَد کفر و دین

 ) ۳۱۶، ص ۱۳۳۸(خاقانی،               

 بـرهم زده هر بُتـان که دیـده در بتکدۀ هـوی رسیـده   

 ) ۴۵، ص ۱۳۸۷(خاقانی،          

در سده پربسامد  واژۀ  این  کاربرد  داده شددربارۀ  توضیح   
ً
قبلا نیز  پنجم  و  چهارم  استهای  . ه 
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های  در سروده  «بتکده».  ه استآمد  )۳، ص  ۱۳۳۸(  خاقانی  دیواننیز در    «بتخانه»ناگفته نمانَد که واژۀ  

 . ه استنیز به کار رفت )۸۳۰،  ۸۱۲، ۶۲۵، ۱۴۰، ص ۱۳۸۸(سنایی 

مکده -
ُ

 خ
 هم نقب زد و مرغ بر او داد گوایی  در خمکده زن نقب که در طاق فلک صبح

 )۴۳۴، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

 بـانگ مرغ زندخـوان آمـد بـرون   مـن ببانگ مؤذنان کـز خمکده 

 )۴۹۲(همان، ص 

 هـای آن جهان خـاستاز خمکده رنگی کـه نهـادِ صوفیانراست 

 )۲۰۲، ص ۱۳۸۷(خاقانی، 

 ــاین واژه در سروده ها و ، امــا در نوشــتهه اســتهای شاعران پس از خاقــانی بســیار بــه کــار رفت

همــه، بعیــد اســت کــه بتــوان آن را برســاختۀ ام. بااینهای پیشینیان او شاهدی برای آن نیافتــهسروده

، ۱۵۸،  ۱۱۱، ص  ۱۳۳۸(هــای خاقــانی  ها و غزل ، کــه بارهــا در قصــیده«خمخانه»خاقانی دانست. واژۀ  

 .ه استهای پیشینیان او به کار رفت، نیز در سرودهه استآمد )۷۶۰،  ۵۸۹،  ۳۸۲  ،۳۷۷

 داروکده -

 حاصل آرید و بها بدرۀ زر باز دهید هر عقاقیر که داروکدۀ کابل راست

 )۱۶۳، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

ه ساخته بـه ذاتش روح   
َ
 ای ز هـر نباتش داروکـده  الل

 ) ۱۲۰، ص ۱۳۸۷(خاقانی،                 

ان 
ّ
 تــو گنـج قـرآن  داروکـدۀ  بر فرقِ دو کون برده دک

 ) ۱۶۲(همان، ص                                                                                                

دِ خـداداد   ها مـرا عطـا داد داروکـده  گوئی کـه محمّ

 )۲۰۹(همان، ص                                                                                                           

روزگــاران خاقــانی و پیشــینیان و پســینیانِ او، شــاهد های همها و نوشتهبرای این واژه، در سروده

و در  )۱۲۶، ص ۷، ج ۱۳۸۲(میبــدی، الاســرار کشــفام؛ در نیمــۀ اول قــرن ششــم، در دیگــری نیافتــه

 ــ «داروخانــه»تعبیر آشنای   )۱۲، ص  ۱۳۸۸(های سنایی  قصیده نیــز  چهارمقالــه. در ه اســتبــه کــار رفت

، ص ۱۳۳۸(را خاقــانی    «داروخانــه».  ه استآمد  )۷۰، ص  ۱۹۰۹«داروخانۀ ربّانی» (نظامی عروضی،  ترکیب  

شــاهدی در   و نیــافتن  تحفة العراقیندر    «داروکده»به بسامد کاربرد    . با توجهه استکاربرد نیز به  )۳۶۱

 متون دیگر، بعید نیست که این واژه از ابداعات خاقانی باشد.
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 کدهدولت -
 آورایست شادیکدهدولت     زآنست که مرزِ «روذراور»                             

 ) ۹۳، ص ۱۳۸۷(خاقانی، 

 :ه استکار برد  ای بهاین واژه را، پیش از خاقانی، سنایی نیز در قصیده

 دولتکدۀ چرخ است از قدر و قدش مرکب منزلگه خورشید است بی نور رخش تیره       

 ) ۶۶، ص ۱۳۸۸(سنایی، 

 از قدیم
ً
 های عربی است. با توجــهبه واژه  کده»-«های افزودن پسوند  ترین نمونهاین واژه احتمالا

بــه شــعر خاقــانی  های سناییبه ارادت خاقانی به سنایی و شعر او، بعید نیست که این واژه از سروده

 راه یافته باشد.

 کده  رضوان -
 ها از عقد حورا ریختهکف بر قدح دردانه هاها، حوض جنان پیمانهخانهرضوانکده خم

 ) ۳۷۷، ص ۱۳۳۸(خاقانی،                     

رومند کده رضوان                به کفِ زبانئی چند    ای چنین بَ  مانده 

 ) ۳۳، ص ۱۳۸۷(خاقانی، 

) ۱: ه اســتدو معنــا بــرای ایــن واژه آمــد ، ذیل «رضوانکده»)۲، ج  ۱۳۶۰(معین،    فرهنگ فارسیدر   

ه مدخل نشد  فرهنگ بزرگ سخناند. در  ) آسمان، اما شاهدی برای آن نیاورده۲مانند؛  جایی بهشت

ویــژۀ   «از ترکیباتو    «کنایه از بهشت»نیز این واژه را، در بیت اول،    )۲۱۰، ص  ۱۳۹۸(. عباس ماهیار  است

 . ه استدانست ذهن خاقانی»

 کدهروغن -

 سوی روغنکده مهمان شدنم نگذارند  گردن من بطنابست که چون گاو خراس   

 ) ۱۵۳، ص ۱۳۳۸(خاقانی،   

رکـانکـدهروغـن          
َ
 گــردانگِـردش چــو خـرِ خــراس ایـست؛ چـرخ و ا

 ) ۸۶، ص ۱۳۸۷(خاقانی،                       

با شاهد آوردن آنها نتیجه گرفته است کــه  )۳۴۳، ص ۲، ج ۱۳۳۷(ای است که بهار یکی از دو واژه

، )۲۲۸، ص ۲، ج ۱۳۹۸(نوشــتۀ ترکــی . به«با هرچه دلش خواسته است مرکب ساخته»خاقانی این پسوند را  

توجــه . جالبســت»تکــرار کــرده ا تحفــةالعراقین«این ترکیب را که برساختۀ خود اوست، تنها در اینجا و خاقانی  
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. تصویر آن بیت نیز بــه بیــت ه استخاقانی به کار رفتدیوان نیز یک بار در   خانه»«روغناست که واژۀ  

 شباهت نیست:اول بی

 خانه مهمان آمده گاو پیسه گرد روغن  ای دان روز و شب گاو خراسخانهکعبه روغن       

 )۳۷۱، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

 کدهسلامت -

، ص ۱۳۴۹خانۀ ســرطان، اوطــان ســاخته (خاقــانی، کدۀ حوت بیرون آمــده، و بــه شــرفوار از سلامت... و مشتری

۱۵۳.( 

ام. ممکن اســت برســاختۀ برای کاربرد این واژه، جز در همین نامۀ خاقانی، شاهد دیگری نیافته

 خاقانی باشد.  

 کدهعصمت -

 شده وز نخل خرما ریخته نخل کهن زو نو چون مریم از عصمتکده رفته مسیحش آمده          

 )۳۸۱، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

«در مــدح فخرالــدین منــوچهر ای ، هــردو، از قصــیدهکده»«رضــواناین بیت و بیــتِ دربردارنــدۀ واژۀ 

پس تاریخ ســرودن ایــن قصــیده نبایــد   )،۱۲، ص  ۱، ج  ۱۳۹۸ترکی،    رک.(است    ق.)  ۵۵۵شروانشاه» (ف.  

 نیز شاهد دیگــری نیافتــه  کده»«عصمت، برای  کده»«رضواندیرتر از آن سال باشد. همچون  
ً
ام. عجالتــا

 این واژه را هم باید از ابداعات خاقانی دانست.

 کدهعیسی -

 در حوت یونس گاه او برسان نو پرداخته کده خرگاه او وز دلو یوسف چاه اوعیسی 

 )۳۸۷، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

 رۀ خـاقان اکبـر استکــده حظیعیسی  خـانه گـور منـوچهر صفدر استادریس 

 )۵۲۸(همان، ص 

«نــو . ردیــف ه اســتآمــد الدین شروانشاه اخستان بــن منــوچهر»«در مدح جلالای  بیت اول در قصیده

ای است بر آنکه قصیده را در های آن، قرینهدر یکی از بیت «شاهِ نو»در کل قصیده، و ترکیب    پرداخته»

 سال  آغاز حکومت او  
ً
«در مرثیــۀ فخرالــدین بنــدی . بیــت دوم نیــز از ترکیبه اســتسرود )۵۵۶(احتمالا

 سرودۀ سال درگذشت او   منوچهر شروانشاه»
ً
، ۱۳۷۴(نوشتۀ ســجادی بهق.).  ۵۵۵( است، یعنی احتمالا

 کده»«عیســیبــرای    کده] فلک چهارم است که عیسی در آنجا رفته است».)، «مقصود خاقانی [از عیسی۱۱۰۳ ص

 .کده»)«مریم  رک.(نیز ام نیز شاهد دیگری نیافته
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 غمکده -

 آنکه جهان را شناخت غمکده شد جان او  ناف تو بر غم زدند، غم خور خاقانیا

 )۳۶۴، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

 خـاقانی ازیـن کـوچۀ بیداد برو 

 ای بند تو اوستجانـی ز فلک یافته

 تسلیم کن این غمکده را شاد برو 

 جـانی بـفلک بـاز ده آزاد برو 

 ) ۷۳۳(همان، ص    

 زی غـمـکـدۀ مــن آورَد راه    بهانه هرگاه چون دولت بی           

 ) ۲۲۸، ص ۱۳۸۷(خاقانی،                  

در سروده از خاقانی،  پیش  واژه،  ص  ۱۳۶۲(  های سید حسن غزنویاین  استآمد  )۱۲۲،  از ه   .

های  کار رفته و در قرن   به  )۹۵۳، ص  ۲، ج  ۱۳۴۰(  روزگاران خاقانی، این واژه در شعر انوریمیان هم

 پرکاربرد است.  (تا روزگار ما)بعدی 
ً
 نیز نسبتا

 کدهمحنت -

پروردگان عالم کدۀ بهشت گردانیده بود، ظلمتکدۀ شروان را نعمتبدان دورِ دولت که شرف آن حضرت محنت

 ).۲۴۸، ص ۱۳۴۹وحشت استسعاد به خدمت دریافته بودند (خاقانی، 

 کم اســت: چهــار تحفة العراقینو    دیوانهای خاقانی، برخلاف  در نامه
ً
، کاربرد این پسوند نسبتا

 ــدر سرودهکده» «نعمت و«میکده»  شاهد؛ از آن میان،  واژه، هرکدام فقط با یک ه های او نیز بــه کــار رفت

 دو واژۀ  است
ً
توجه است . جالبه استاو آمدمنشآت  فقط در    کده»«محنت  وکده»  «سلامت، اما ظاهرا

 ــ  )منشآت(یعنی نیمی از شواهد کاربرد این پسوند در    ه از چهار واژهکه دو واژ ه در همین جملــه بــه کــار رفت

قــدری دشــوار اســت؛ از معاصــران خاقــانی،   کــده»«محنت  گیری دربارۀ پیشینۀ کــاربرد . نتیجهاست

ترین . قــدیمه اســتکــار بــرد هایش بــه  نیــز ایــن واژه را در نامــه  )۲۹۲، ص  ۱۳۱۵(بهاءالدین بغدادی  

، در )۲۷۴، ص  ۱، ج  ۱۹۰۶(عــوفی،  لبــاب الالبــاب  های کاربرد ایــن واژه در شــعر فارســی را در  نمونه

 از سرودهشعری که از زندگی و زمانۀ شاعرش چیزی نمی
ً
های قــرن ششــم اســت دانیم ولی احتمالا

هایی که کی از رباعی، و در ی(به قرینۀ چند شاعر دیگری که عوفی در همان باب از کتابش از آنان نام برده است)

ام. هرچنــد یافتــه)  ۱۸۴، ص  ۱۳۷۵(خلیــل شــروانی،  ه اســت  آمــدنزهــة المجــالس  بدون نام شــاعر در  

، بعید است «خمکــده» تربودنِ این سه شاهد از نامۀ خاقانی قطعی نیست، این واژه نیز، همچونقدیم

 که برساختۀ خاقانی باشد.
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 کدهمریم -

 هم حامل روح آمده هم نفس عذرا داشته خانه زو مریمکدهزده، خمدر آب خضر آتش       

 )۳۸۲، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

اصلاح کــرده  «هم حامله روح آمده، هم نفس عذرا داشته» مصراع دوم را به )۱۱۴۱، ص  ۱۳۷۴(سجادی  

 معنی خانــه و جــای مــریم»«از ترکیبات خاص خاقانی است، بهکه ه است نوشت کده»«مریمو دربارۀ 
ً
. احتمــالا

بــرای اســت    مثــالی  کــده»)(مثل «روغن  هم  کده»«مریمبهار  شناسی  سبکجادی، به این سبب که در  س

وجوی پیشینۀ آن منصــرف شــده و ، از جست«هرچه [خاقانی] دلش خواسته است»افزودن این پسوند به  

 :ه استهای سنایی ندیداین دو شاهد را در غزل 

 کس را چو مسیح یک پسر نیست       ها بسی ست لیکن کده مریم               

 )۸۲۸، ص ۱۳۸۸(سنایی، 

 ها داری گوئی به حجاب اندرکد[ه]مریم هر لحظه یکی عیسی از پرده برون آری

 )۸۸۹(همان، ص 

های خاقــانی و ســنایی، را، بیش از هر واژۀ مشترک دیگری با ایــن پســوند در ســروده  کده»«مریم

 نخســتین شــاعری نست. به اینتوان گواه اثرپذیری خاقانی از سنایی دامی
ً
ترتیــب، ســنایی احتمــالا

های (در ســرودهو نظــایر آن  کده»«عیســیو تعبیــر ه اســت است که این پسوند را به اسامی خاص افزود

 تأثیر سنایی دانست.توان تحترا نیز می خاقانی و دیگران)

 کدهمغ -

 کرد لابه که ز من مگذر و مگذار مرا کده دید که من ردشدۀ کعبه شدممغ

 ) ۴۰، ص ۱۳۳۸(خاقانی،              

 کعبه بلوث کعب او کی فتد از مطهّری گر جنبی ز مغکده بر در کعبه بگذرد 

 ) ۴۳۱(همان، ص                      

 :ه استهای خود آورد این واژه را نیز، پیش از خاقانی، سنایی در سروده

 ر زد در مغکده آب رز بر آذ با آب عنب بصومعه در شد 

 )۱۳۶، ص ۱۳۸۸(سنایی، 

 در مصطبـها بـود قــرارم      هـا بـود مقامـم در مغکـده 

 )۹۳۰(همان، ص 
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 کدهمهمان -

 ها سبیل کـرده کـده مهمان    روز از سـر ره رحیــل کـرده   

 )۳۴، ص ۱۳۸۷(خاقانی،     

 :ه استکار برد نیز این واژه را به   )۱۲۰، ص ۱۳۳۷( از معاصران خاقانی، اثیرالدین اخسیکتی
 ئیکدۀ کـام و مـراد آمدهکـه بمهمان میزبان کرمت گفت به ترجیب [ظ. ترحیب] درای 

 میکده -

 ساقـی میکـده بـه دانـد مقدار مـرا  زدای مـی خامسوخته بیـد منم زنگ

 ) ۴۰، ص  ۱۳۳۸(خاقانی،  

 عریشویم ما میکده کرده مشمحرم می اند محرمـانور سر مشعرالحرام آمده

 )۴۲۸(همان، ص 

 اینجا نتوان کرد به یک دل دوهوایی  یا میکده، یا کعبه و یا عشرت و یا زهد

 )۴۳۵(همان، ص 

بــه را قلـم درکــش  ـم بــرکــش  ســاقیا، تــو
َ
 بـــر درِ میکـــده عل

 )۴۶۶(همان، ص 

ایثار کن به مـا   ایم ای که از پیِ غولان رمیده بیغوله  ای میزبانِ میکده، 

 )۶۲۸(همان، ص 

 شـان   صــد بــرکۀ سـرکه در جبین  شــــان در میکـــده قبلــۀ مهین 

 ) ۷۲، ص ۱۳۸۷(خاقانی، 

. ایــن واژه، پــیش از شــعر ه اســتنیــز نقــل شــد)  ۱۹۴، ص  ۱۳۴۹(خاقانی  منشآت  بیت اخیر در  

 :ه استهم به کار رفت )۱۵، ص ۱۳۸۰( خاقانی، در شعر فرخی سیستانی

 مفتی شهر که بُد معتکف اندر محراب ده از باده کنون بینی مستگوشۀ میک        

او  دیــوانهم یک رباعی متضمن این واژه به امیر معزی منسوب است کــه در نزهة المجالس  در  

جلب نظر کند، امــا  دیوان خاقانیممکن است بسامد واژه در   .)۱۸۴، ص  ۱۳۷۵(خلیل شروانی،    نیست

، ۱۰۰۹، ۹۵۰، ۸۲۳، ۳۳۷، ص ۱۳۸۸(  ســناییدیــوان  . در  ه اســتباره نیز سنایی پیشــگام او بــوددر این

ای که از منظر تکامل غزل فارســی حتی بیش از شعر خاقانی است، اما نکته  «میکده»  بسامد،  )۱۱۷۷

 در تر است کاربرد نمادین این واژه در غزل مهم
ً
هــای ســنایی اســت، بــرخلاف خاقــانی کــه عمــدتا

ترین دانیم که دو قــرن پــس از خاقــانی ایــن واژه از کلیــدی. میاسته  هایش این واژه را آورد قصیده
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های سنایی و دیوانمراتب کمتر از (با حجمی بهحافظ  دیوانحدی که در ، بهه استهای غزل حافظ بودواژه

انــوری و همکــاران،    رک. ؛ نیــز  ۹۴۱، ص  ۱۳۸۳صدیقیان،    رک. ( ه است  بار به کار رفت   ۴۸این واژه    خاقانی) 

هــای دارای ایــن پســوند،  . برای مقایسه، بد نیست بدانیم که از میان واژه ) ۲۹۵۹-۲۹۵۷ ، ص ۱۳۸۵

همــان،      رک. ( .  ه اســت کار بــرد  را به   «بتکده» (دو بار) و    «آتشکده» (یک بار) ، حافظ فقط  «میکده» غیر از  

 ) ۱۰۱و ص    ۶ص  

  کدهنعمت -

 کـدۀ بهشت دیــدم نعمت  چـون راه عـراق درکشیدم 

 ) ۴۶، ص  ۱۳۸۷(خاقانی،                          

 هـا همـه مشبّک نعمتکـده   چون خانۀ نحل یک پسِ یَک

 ) ۱۹۴(همان، ص                        

نیز اشاره شد. برای این واژه،   منشآت خاقانیدر  کده»  «نعمت  ، به کاربرد کده»«محنت  تر، ذیلپیش

  ام.شاهد دیگری نیافته
 

 گیرینتیجه

 ها و نوشتهدر سروده
ً
 ــ کده»-«واژۀ مختلف با پسوند  ۱۸های خاقانی، مجموعا . از ه اســتبه کــار رفت

واژۀ دیگر نیز شاهدهایی   ۸. برای  ه استبسیار پرکاربرد بود  های چهارم و پنجم)(از قرنواژه    ۲آن میان،  

، کده»«رضــوان، «داروکــده»، «خمکــده»واژۀ  ۸شــود، امــا در شــعر پیشــینیان و معاصــران او دیــده می

ممکن است برساختۀ او باشد. از   کده»«نعمت  ،کده»«محنت،  کده»«عیسی،  کده»«عصمت،  کده»«سلامت

های ســنایی آمــده و واژه در ســروده  ۶انــد،  واژه که پیشینیان یا معاصران او بــه کــار برده  ۱۰میان آن  

 پیش از سنایی سابقه نداشتکاربرد نیمی از آن واژه
ً
  کــده»«مریم، ازجمله ه استها ظاهرا

ً
کــه احتمــالا

 تازه   ۸واژه از    ۲کده» (یعنی  «رضوانو    کده»«عیسیخاقانی هم  
ً
. ه اســتساخت را از روی آن  اش)واژۀ احتمالا

بسیار بعید است که برساختۀ خاقــانی باشــد. از  کده»«محنت و«خمکده» واژۀ    ۲واژۀ دیگر،    ۸از میان  

های خاقانی بــه کــار و نامه تحفة العراقینفقط در  کده»«نعمت  و  کده»«سلامتمانده،  واژۀ باقی  ۶میان  

را هم در نظر بگیریم، باید  تحفة العراقینو   دیواناو. اگر شواهد مشترک میان    دیوان، نه در  ه استرفت

 برابــر اســت، درحالی  خاقانی  دیوانو    تحفة العراقینها در  گفت نسبت این واژه
ً
کــه حجــم آن تقریبا

 یک
ً
است. از این نکته، شاید بتوان محتاطانه این نتیجــه را هــم گرفــت کــه   دیوانششمِ  مثنوی تقریبا
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ه دادسازی بــا ایــن پســوند نشــان مــیمدتِ سرودن آن مثنوی علاقۀ بیشتری به واژهخاقانی در اندک 

، تــاریخ تقریبــیِ ســرودن آن کده»«عیســیو    کده»«عصــمت. از سوی دیگر، در بررســی شــواهد  است

 ۵۵۱(حــدود تحفــة العــراقین به تاریخ نظم  ق.) ۵۵۶و  ۵۵۵(ها مشخص شده و این سالها هم  قصیده

با این پسوند در شــعر  واژۀ تازه) ۶(شامل واژه  ۱۸تر از این، اگرچه کاربرد بسیار نزدیک است. مهم  ق.)

کند، نباید این ویژگی را خاص شعر او دانست یا گمان کــرد کــه خاقــانی ایــن نظر میخاقانی جلب  

ای که واژه  ۷یا    ۶. دربرابرِ  ه استهای تازه ساختدرآمیخته و واژه  «با هرچه دلش خواسته است»پسوند را  

بینیم کــه پــیش از ســنایی ها مــیواژه در این نمونــه  ۳کم  ممکن است برساختۀ خاقانی باشد، دست

 ــام، اما در شعر سنایی واژهشاهدی برای کاربرد آنها نیافته ز بــا ایــن پســوند هــای کمیــاب دیگــری نی

، ۱۳۵۹«جهودکــده» (، )۹۹۷، ص ۱۳۸۸کده» («پروین، )۵۳، ص ۱۳۵۹«آفتابکده» (توان یافت، ازجمله  می

ترتیب، بایــد پــذیرفت کــه . به این)۴۷۲کده» (همان، ص «گدای، )۳۸۷«عذابکده» (همان، ص ،  )۲۴۶ ص

سابقه، در شعر سنایی بــیش هایی با این پسوند، اعم از باسابقه و بیهم تعداد و هم تنوع کاربرد واژه

از شعر خاقانی بوده و حق است که این خصیصه را، اگــر بخــواهیم بــه شــاعری از میــان گذشــتگان 

های او به ارادت خاقانی بــه ســنایی و تتبعــاتش در ســروده نسبت دهیم، از آنِ سنایی بدانیم. با توجه

تــأثیرات ســنایی بــر شــعر او، و تتبــع او در بسا بتــوان ایــن مقولــه را هــم ذیــل چه)،  ۱۳۹۴ترکی،    رک.(

بســا دســت چهتری از اینتر و دقیقهای جزئیکه با بررسیهای سنایی، بررسی کرد، همچنانسروده

 های سنایی و خاقانی بتوان یافت. ها و اشتراکات دیگری نیز میان سرودهمشابهت

 منابع 

مه ق و م  له اب ق و م  ح ی ح ص ، ت ی ت ک ی س آخ   ن رالدی ی اث   دیوان )،  ۱۳۳۷اثیر اخسیکتی ( 
ّ

 ، رّخ ف ون مــای هُ  ن الدی ن رک  لم ق ه ب  ال ح رح و ش  د

 تهران، کتابفروشی رودکی.

 ، تهران، سخن. فرهنگ بزرگ سخن)،  ۱۳۸۱(  انوری، حسن

 ، سخن. (فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ)، تهرانانگیز کلک خیال)،  ۱۳۸۵انوری، حسن و همکاران (

، تهران، بنگاه ترجمه و نشر ۲اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، ج  ، بهدیوان انوری)،  ۱۳۴۰انوری، محمدبن محمد (

 کتاب.

تصــحیح پرویــز ناتــل خــانلری و محمــد روشــن، تهــران، ، بهداستانهای بیدپای)،  ۱۳۶۹بخاری، محمدبن عبدالله (

 خوارزمی.
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، مقابله و تصحیح احمــد بهمنیــار، تهــران، شــرکت التّوسّل الی التّرسّل)، ۱۳۱۵بهاءالدین بغدادی، محمد بن مؤیّد (

 سهامی چاپ.

 ، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسیسبک)،  ۱۳۳۷بهار، محمدتقی ( 

 ، تهران، چاپخانۀ دولتی ایران. ٥تصحیح و اهتمام حبیب یغمائی، ج )، به١٣۴٢(ترجمۀ تفسیر طبری 

 ـ  ، تهران، چاپخانۀ دولتی ایران.  ٧تصحیح و اهتمام حبیب یغمائی، ج ه ب)، ١٣۴۴ـــ (ــــ

المللی غزنه  مجموعه مقالات همایش بین )، «سنائی یکی از کلیدهای فهم دقیق خاقانی»،  ۱۳۹۴ترکی، محمدرضا (

 ، زیر نظر محمد دبیرمقدم، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  و زبان و ادب فارسی

هایی دربارۀ زندگی، شخصیّت و شــعر خاقــانی شــروانی)، تهــران، (ناگفته  سرّ سخنان نغز خاقانی)،  ۱۳۹۸ــــــــ (

 سمت.

 کوشش منوچهر ستوده، تهران، کتابخانۀ طهوری. )، به۱۳۶۲(حدودُ العالم مِنَ المشرق اِلی المغرب 

اکبــر ابرقــوئی، اصــفهان، کتابفروشــی ســعی علی، بهمقامات حمیدی)،  ۱۳۴۴حمیدالدین بلخی، عمر بن محمود (

 تأیید. 

 نژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. تصحیح رضا انزابی، بهمقامات حمیدی)، ۱۳۶۵ــــــــ (

 کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.  ، بهدیوان)، ۱۳۳۸خاقانی شروانی (

 تصحیح و تحشیۀ محمد روشن، تهران، دانشگاه تهران. ، به منشآت خاقانی)، ۱۳۴۹ــــــــ (

 قلعه، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب.کوشش علی صفری آق (ختم الغرایب)، به العراقین    تحفة )،  ۱۳۸۷( ــــــــ 

 تصحیح محمدامین ریاحی، چاپ دوم، تهران، علمی.  ، بهنزهة المجالس)، ۱۳۷۵خلیل شروانی، جمال (

 ، تصحیح ابوالفضل وزیرنژاد، مشهد، محقق.  دّین نیشابوریالدیوان رضی)،  ۱۳۸۲الدین نیشابوری، محمد، (رضی

) ضیاءالدین  شروانی)،  ۱۳۷۴سجادی،  خاقانی  دیوان  مشکلات  و  اعلام  شرح  با  تعبیرات  و  لغات  تهران،  فرهنگ   ،

 زوار.

ریقة)،  ۱۳۵۹سنایی، مجدود بن آدم (
ّ

، تصحیح و تحشیۀ [محمدتقی] مدرس رضوی، حدیقة الحقیقة و شریعة الط

 چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران. 

ســعی و ، بــا مقدمــه و حواشــی و فهرســت، بهدیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی)،  ۱۳۸۸ــــــــ (

 اهتمام [محمدتقی] مدرس رضوی، چاپ هفتم، تهران، سنایی.

رضــوی،  تصحیح سید محمــدتقی مــدرس ، بهدیوان سید حسن غزنوی ملقب به اشرف)،  ۱۳۶۲سید حسن غزنوی (

 چاپ دوم (با تجدید نظر و اضافات)، تهران، اساطیر.

، ســال نشــر دانــش)»، ۴ســازی در زبــان فارســی معاصــر (ها و امکانــات واژه )، «شــیوه۱۳۷۱اشرف (صادقی، علی

 .۲۵-۲۱، فروردین و اردیبهشت، ص ۳دوازدهم، ش 
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انضمام فرهنگ بسامدی براساس حافظ چاپ دکتر پرویز   نمای حافظ بهفرهنگ واژه )،  ۱۳۸۳دخت (صدیقیان، مهین

 ، با همکاری ابوطالب میرعابدینی، چاپ سوم، تهران، سخن. ناتل خانلری

اهتمام و تصــحیح غلامحســین یوســفی، تهــران، بنگــاه ، بهنامهقابوس )،  ۱۳۴۵عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر (

 ترجمه و نشر کتاب.

کوشش سید محمد دبیرسیاقی، چاپ دوم، تهران، ، بهبلخی  دیوان عنصری)،  ۱۳۶۳عنصری بلخی، حسن بن احمد (

 سنائی.

 سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد براون، لیدن، بریل.، بهلباب الالباب)،  ۱۹۰۶عوفی، محمد بن محمد (

کوشش ســید محمــد دبیرســیاقی، چــاپ ، بهدیوان حکیم فرّخی سیستانی)،  ۱۳۸۰فرخی سیستانی، علی بن جولوغ (

 ششم، تهران، زوار.

 کوشش جلال خالقی مطلق، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. ، بهشاهنامه)، ۱۳۸۶فردوسی، ابوالقاسم (

 ، تهران، زوار.فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی)، ۱۳۸۶فرشیدورد، خسرو (

 . ، تهران، مرکز نشر دانشگاهیاشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز)، ۱۳۷۱کشانی، خسرو (

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. فرهنگ فارسی زانسو)، ۱۳۷۲ــــــــ  (

 گل.  ، چاپ پانزدهم، کرج، جامسحر بیان خاقانی)، ۱۳۹۸ماهیار، عباس (

 ، تهران، پانوس. هجری قمری ۵، ۴،  ۳دیوان در قرنهای شرح احوال و اشعار شاعران بی)،  ۱۳۷۰مدبّری، محمود (

تصــحیح و تعلیقــات: محمــد مهیــار، چــاپ دوم، ، مقدمه، دیوان مسعود سعد سلمان)،  ۱۴۰۰مسعود سعد سلمان (

 تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 ، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر. فرهنگ فارسی)،  ۱۳۶۰معین، محمد (

م، کوش ، بهدیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار پراکنده))،  ۱۳۹۱منجیک ترمذی، علی بن محمد (
ّ

ش احسان شــواربی مقــد

 تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

اصــغر حکمــت، چــاپ هفــتم، سعی و اهتمــام علی، بهالابرارالاسرار و عدّةکشف)،  ۱۳۸۲میبدی، احمد بن احمد (

 تهران، امیرکبیر. 

 ، بسعی و اهتمام و تصحیح محمد قزوینی، لیدن، بریل. چهار مقاله)، ۱۹۰۹نظامی عروضی، احمدبن عمر (

الیاس بن یوسف ( مجنون)،  ۱۳۷۶نظامی،  به لیلی و  با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی،  کوشش سعید  ، 

 حمیدیان، تهران، قطره. 

کوشش سعید حمیدیان، چاپ ، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به اقبالنامه یا خردنامه)،  ۱۳۸۸ــــــــ  (

 هفتم، تهران، قطره. 
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کوشش سعید حمیدیان، چاپ دهم، ، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، بههفت پیکر)،  ۱۳۹۰ــــــــ  (

 تهران، قطره.  
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   ۱۷/۱۰/۱۴۰۴ :ارسال

 ۸/۱۱/۱۴۰۴:  پذیرش

10.22034/nf.2026.571298.1507 

 ؟   ن � �فا    �قای    یا     �ت�و�ی آ�ش 
 ١) دربارۀ دو قصیدۀ خواهر به عربی و فارسی در دیوان خاقانی ( 

 )، تهران، ایرانادبیات فارسی، دانشگاه تهران (دانشجوی دکتری زبان و ∗زادهآریا طبیب

پــردازیم، یــک با یکــدیگر می  دیوان خاقانیهای دو قصیده در  در این مقاله به بررسی شباهت:  چکیده

 قصیده به فارسی، در مدح اصفهان، بــه
ِ

پــس: «نکهــت حوراســت یــا هــوای صــفاهان...» (زین  مطلع

صفاهانیه)، و قصیدۀ دیگر به عربی، در مدح بغداد و خطاب به المستضیء بامر الله، خلیفــۀ عباســی، 

داذا...» (زین پس: بغدادیه). چنانبه
ْ
رِ ماءُ بَغ

ْ
خِض

ْ
رَبُ ال

ْ
مَش

َ
که بیان خواهیم کرد، هر دو قصیده مطلع «ا

 واحدِ ازپیش
ِ

روده شده، نحوی که در یک بحر عروضی س، بهه استساخته سروده شدبر پایۀ یک طرح

هــای لفظــی در هــر دو سانی دارد، و سیاق سخن، تعابیر و حتــی برخــی بازیهم  الگوی قافیه و ردیف

رو مــا بغدادیــه و توان تصادفی انگاشت. ازایــنکه آن را نمیهای بسیاری دارد، تاحدیقصیده همانندی

نامیم. مقایسۀ مضامین و تعابیر این دو قصــیده اطلاعــات جــالبی صفاهانیه را دو «قصیدۀ خواهر» می

دربارۀ سبک شعر خاقانی، هم در اشعار فارسی و هم در عربیاتش، و همچنین تحــول ســبک او بــه مــا 

تواند در حل مشکلات برخی ابیات فارسی و عربی دیگر مفید باشد. ما با اســتفاده دهد، و حتی میمی

کــه کنیم  شناختی دو قصــیده، پیشــنهاد مــیو نیز مقایسۀ سبک  از قراینی در ابیات صفاهانیه و بغدادیه،

ق.، یعنی حدود یــک ســال  ۵۵۶سالگی خود و در سال خاقانی نخست صفاهانیه را اندکی پس از سی

 
های ارزشمندشـان در مسـائل مربـوط بـه خاطر راهنماییاز استاد عزیزم جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی بسیار سپاسگزارم به.  ۱

های مهم و کهن خاقانی کـه در ایـن مقالـه بـه آنهـا دادن تصویر بسیاری از نسخه  قرار  اختیار  ندگی خاقانی و همچنین درشعر و ز

پیش از انتشـار، سر سخنان نغز خاقانی دادن  بخشی از مجلد چهارم کتاب ارزشمندشان باعنوان    قرار  استناد شده، و نیز در اختیار

شناسی. همچنین از استاد عزیزم جناب آقای دکتـر های ارزشمند ایشان در حوزۀ خاقانیخاطر تحقیقات اساسی و تلاشو البته به

 های ارزشمندشان.  نیاز در این مقاله و راهنماییدادن برخی منابع مهم موردِ   قرار  اختیار  خاطر درجواد بشری بسیار سپاسگزارم به

* arya.tabibzadeh@gmail.com 
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-۵۶۶. سپس در دوران کهولت خود، و در فاصــلۀ ه استق. سرود  ۵۵۴پس از سفر حج دوم خود در  

 بــین   ۵۷۱ق. و پیش از ســفر ســوم حــج در    ۵۷۱
ً
ســال پــس از ســرودن  ۱۵تــا  ۱۰ق. (یعنــی حــدودا

صــورتی شــده در صــفاهانیه را بهصفاهانیه)، بغدادیه را بر گرتۀ صفاهانیه ساخته و همان الگوی آزموده

این مباحــث در مقالــۀ حاضــر، ضــمن بــربه کار برده است. ما افزون  یای دومطلعتر، در قصیدهگزیده

انی دیوان خاقای از های موجود از ابیات بغدادیه، به معرفی نسخهتصحیح برخی اغلاط در ضبط چاپ

های بســیار ق.)، در قسمت عربیات، ضبط  ۱۰۳۸رغم تاریخ استنساخ متأخر آن (پردازیم که بهنیز می

کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی) و برخی حواشی   ۹۷۸توجهی دارد (یعنی نسخۀ شمارۀ  خوب و قابل

ای رســد کــه نســخۀ مــذکور یــا نســخهنظر میابیات است. به  در بابآن هم حاوی توضیحات مهمی  

 ــ  قرار  رجوع یح عربیات موردِ حبرای تصدیوان  تبار با آن، در چاپ علی عبدالرسولی از  هم ، ه اســتگرفت

توجه منطبق است بر این نسخه. این شکلی قابلزیرا ضبط عربیات در چاپ عبدالرسولی در مواردی به

نسخۀ پرینستون، لالااسماعیل،    ۴۳۹تبارِ شمارۀ  های همهای کهن (خاصه نسخهنسخه در کنار نسخه

 مقالــۀ مجلس) می  ۹۷۶و نسخۀ  
ً
تواند در تصحیح مجدد ابیات عربی خاقانی بسیار مفید باشد. نهایتــا

های های عربی او در پژوهشحاضر بر ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربی خاقانی، و توجه به سروده

 کند. شناسی تأکید میخاقانی

خاقانی، بغدادیه، صفاهانیه، عربیات خاقانی، ابیات عربی خاقانی، عربــی، شــعر عربــی، :  هاکلیدواژه

 مجلس. ۹۷۸های خطی، نسخۀ ، نسخهتصحیح، بهشعر فارسی، اصفهان، بغداد

 

  مقدمه. ۱

 بهپس: صفاهانیه) (زیندر مدح اصفهان   )۳۵۸-۳۵۳  ص  ،۱۳۹۱( قصیدۀ خاقانی
ِ

  مطلع

 

وقایع جالبی کــه منجــر بــه ســرودن آن شــده، از    جهت های اوست و به از مشهورترین سروده 

  ص   ، ۱۳۹۴؛ ترکــی،  ۱۴۶-۱۴۴  ص   ، ۱۳۹۳  ، کــزازی   . رک(از میان دیگــران  ه است  توجه ادبا بود دیرباز موردِ 

 همو، زیرچاپ ۱۹۱
ً
این قصیده با قصــیدۀ    های شباهت بررسی  . اما موضوع مقالۀ حاضر،  ) ؛ مخصوصا

،  خلیفۀ عباسی اســت   المستضیء بالله،  خطاب به   دیگری از خاقانی، به عربی و در مدح بغداد و 

 به 
ِ

 مطلع

  

 جبهت جوزاست یا لقای صفاهان نکهت حوراست یا هوای صفاهان
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دا
ْ
رِ ماءُ بَغ

ْ
رَبُ الخِض

ْ
مَش

َ
دا  ذا أ

ْ
غ قاءُ بَ نارُ موسی لِ  ٢ذا وَ

هــایی چــون بحــر عروضــی و دو قصیده و اشتراک آنها در ویژگیهردلیل ساختار بسیار مشابهِ به

در ســیاق ســخن و تعــابیر، مــا ایــن دو   هــردو  ، و شباهتها)بودن آناصه مردّف(خیکسان    ۀالگوی قافی

ســاختۀ یکســانی را بــرای ؛ به باور ما، خاقــانی الگــوی ازپیشنامیممی  «خواهر»  قصیده را دو قصیدۀ

مقایسۀ این دو قصــیده و توجــه بــه قــراین تــاریخی آنهــا،   .ه استکرد   قصیده استفاده  سرایش هر دو

تحــول  در بــاباشتراک سبک عربیات خاقانی با فارسیات او، و هــم  در باباطلاعات جالبی را هم 

قراین تاریخی موجود در هر دو قصیده، مسلم است   بههباتوج  دهد.سبک و وقایع زندگی او به ما می

 زیــادی پــس از صــفاهانیه ســروده شــد
ً
؛ زیــرا خطــاب بــه خلیفــه ه اســتکه بغدادیه با فاصلۀ نسبتا

، و بنــابراین پــس از )۲۹ص  ،  ۱۳۹۸خاقــانی،    .رک ق.؛    ۵۷۵-۵۶۶(حکومــت:    له بــودهالمستضیء بامر ال

به بعضی قراین در قصیده، خاقانی بغدادیه که خواهیم دید، باتوجه. چنانه استق. سروده شد  ۵۶۶

ق. سروده؛ زیرا در آن بــه اقــامتش  ۵۷۱را در دوران کهولت سن خود و پیش از سفر حج سومش در 

 خواهیم دیــد، اگــر عبــارت    ۵که در بخش  . همچنین، چنانه استکرد   در شروان اشاره 
َ

«دُعیــتُ عَبــد

آن را معرفــی   ۳کــه در بخــش  -  دیواندر بیت مقطع قصیده را مطابق ضبط یک نسخۀ مضبوط از    الاِمامِ»

 الاِمامِ»صورت  به  -ایمکرده
َ

 شــدنش»«فراخواندهتوانیم دال بــر بخوانیم، آن وقت آن بیت را می  «دُعیتُ عِند

صورت، این دعوت به بغداد، باید بــه همــان کــوچ همیشــگی خاقــانی از نزد خلیفه بدانیم و در این

گانۀ حــج خاقــانی و تــاریخ (دربارۀ سفرهای ســهق. اشاره داشته باشد    ۵۷۱شروان در سفر سوم حجش در  

 .رک ؛ دربارۀ وداع با شــروان پــس از حــج ســوم، ۱۴۰۰؛ حسینی وردنجانی، ۴۴-۴۳۵ ص ،۱۳۹۸ترکی،  .رک ها،  آن

(یعنی حدود یــک ســال پــس از ســفر ق.    ۵۵۶. این در حالی است که صفاهانیه، در  )۳۹  ص  ترکی، همان،

بنــابراین، میــان   ، وه اســتسروده شــد)  ۷۴-۷۳، ص  ۴ج    ق.؛ رک ترکی، زیرچاپ،  ۵۵۴حج دوم خاقانی در  

نظر نگارنــده، خاقــانی در . بــهه اســتسال فاصله بــود  ۱۵تا    ۱۰سرایش صفاهانیه و بغدادیه، حدود  

 از آن رضایت   ، را   بیتی صفاهانیه  ۸۱مطلعی و  یدۀ تکشده در قصبغدادیه، الگوی آزموده
ً
که احتمالا

 
ان] آب بغداد است؟ و آیـا آتـش موسـی [همـان] لقـای بغـداد اسـت؟ در تصـحیح ضـیاءالدین ترجمه: آیا چشمۀ خضر [هم  .۲

)، ردیـف ایـن قصـیده ۱۳۸-۱۳۲  ص  ،۱۳۹۵  ،) و یوسف اصغری بـایقوت (خاقـانی۹۵۳-۹۵۰  ص  ،۱۳۹۱  ،سجادی (خاقانی

بینیم بیـان خواهـد شـد، مـی ۲-۴ که در بخـشصورت «بغداد» (با دال مهملۀ پایانی و بدون الف اطلاق) ضبط شده. اما چنانبه

 باید کلمۀ پایـان بیـت الـف ضبط اصیل  دیوانهای کهن  طبق نسخه
ً
تر با ذال معجمۀ پایانی بوده، و طبق قواعد عروض عربی حتما

 ).  ۵بخش   .رک اطلاق داشته باشد (همچنین دربارۀ نحوۀ ضبط ابیات در این مقاله  
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ای دومطلعی بــا تر و در قالب قصیدهصورتی گزیدهدانسته، دوباره بهای موفق میداشته و آن را تجربه

     .ه استکرد  تکراربیت  ۶۸

 پیشینۀ پژوهش. ۲

جوی نگارنده، تاکنون به شباهت این دو قصیده توجه نشده و دلیل ایــن امــر وتا حد اطلاع و جست

. البته در ه استبودشناسی  های خاقانیعربی خاقانی در پژوهش  آثارماندن  بدون شک، مغفول   ، هم

آنهــا یافتن آثار عربی خاقانی منتشر شــده، کــه بــا ادامــه  در بابسال اخیر تحقیقاتی بسیار مهم    ۲۰

توجه قرار گیرد. باید توجه کــرد توان امید داشت که عربیات خاقانی هم همانند فارسیات او موردِ یم

و ضــیاءالدین  )۱۳۱۸(خاقانی، یعنی چاپ علی عبدالرسولی  ، دیوان خاقانیکه در دو چاپ مشهور از  

ه اســت شده ضبط شدهایی بسیار مغلوط و تحریف، ابیات عربی با صورت )۱۳۹۱(خاقانی،  سجادی  

 قابلِ 
ً
. اشکالات ایــن دو چــاپ تــا حــدی اســت کــه )۴و  ۳بخش  .رک باره (درایناستناد نیست که اصلا

گذاری یا به بافت و با اندکی تغییر در نقطهتوجهباها و تنها  بسیاری از اغلاط را بدون رجوع به نسخه

اصغری بــایقوت و دهرامــی،  .رک ها (برای دیدن برخی نمونهتوان تصحیح کرد  راحتی میتغییر یک حرف، به

هــای معاصــر مانــدنِ عربیــات خاقــانی در پژوهشترین دلایلِ مغفول . همین امر یکی از مهم)۱۳۹۱

بررســی خــود را یی که پیکــرۀ موردِ هاو عمدۀ پژوهش  هانامهشروح و فرهنگ  نحوی که همۀبوده؛ به

کلی کنــار هیچ تــذکر و توضــیحی، بــهبــی ، را دیــوان انــد ابیــات عربــی معرفــی کــرده» دیوان خاقانی«

 چنین بخشی وجود دیواناند، گویی که در  گذاشته
ً
. در بیست ســال گذشــته امــا، ه استنداشت اصلا

 ــ  های مهمی جهت تصحیح اشعار عربی خاقانی صورت تلاش  . تــا آنجــا کــه نگارنــده ه اســتگرفت

پناه بوده کــه در ســال داننامۀ دکتریِ مهرعلی یزاطلاع دارد، اولین پژوهش مستقل در این باب پایان

، و در آن اشــعار )۱۳۷۴(خاقــانی، در گروه عربی دانشگاه علامــه طباطبــایی از آن دفــاع شــده   ۱۳۷۴

. ه اســتعربی خاقانی تصحیح شده، و توضیحاتی به عربــی دربــارۀ برخــی مشــکلات آن داده شــد

هــای دیگــر در ایــن بــاب فضــل تقــدم دارد، امــا پناه نسبت به تمــام پژوهشنامۀ یزدانکه پایانبااین

نامــه بــا . ضــبط ابیــات در ایــن پایانه اســتای به آن در تحقیقات متأخرتر نشدمتأسفانه هیچ اشاره 

جهت زحمتی کــه در جهت فضل تقدم آن در بحث، و هم بهاشکالات زیادی همراه بوده، اما هم به

توجــه. پــس شده، اثری است قابلنامه کشیده  در این پایانآنها  و مقابلۀ    دیوانهای  تهیۀ برخی نسخه

 در کتاب 
ً
کوشــش ، به)۱۳۸۹ (خاقــانی،آفتاب نهان خاقانی از این تحقیق، ابیات عربی خاقانی مجددا
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 ، تصحیح و ترجمه شــد، کــه ایــن اثــر هــم  کندیکندی و وحید رضایی حمزه ا رضایی حمزه ض علیر

هــای عبدالرســولی و ســجادی، همچنــان دارای اشــکالات رغم تصحیح بسیاری از اغــلاط چاپبه

. پس از این کتاب، مقالاتی )۱۳۹۰اصغری بایقوت و دهرامی،  .رک (برای نقد این اثر اساسی متعددی است 

از یوسف اصغری بایقوت و مهدی دهرامی و برخی محققان دیگــر در تصــحیح مــواردی از اغــلاط 

 .رک (ار ســودمند اســت این اشعار منتشر شد که بســی در بابو طرح نکاتی دیوان  های عربیات  ضبط

کــه مــورد اخیــر دربــارۀ قصــیدۀ بغدادیــه اســت؛   ۱۳۹۳ب؛    ۱۳۹۱الف؛    ۱۳۹۱؛  ۱۳۹۰اصغری بایقوت و دهرامی،  

؛ ۱۳۹۱؛ رضــوان،  ۱۳۹۱نژاد و پارســا،  ؛ رســول ۱۳۸۴میرقــادری،    .رک ؛ نیز  ۱۳۹۷؛  ۱۳۹۶؛  ۱۳۹۵اصغری بایقوت،  

ترین گــام را . اما مهم)۱۳۹۸زادۀ خیرآبادی و مهرکی، ؛ ولی۱۳۹۸؛ امیدعلی،  ۱۳۹۶حسینی وردنجانی و رادمرد،  

ای کارآمــد در ، که ابتدا نســخهه استتاکنون، اصغری بایقوت برداشت  ، اشعار عربی خاقانی  در باب

 .رک ت)؛  تــاکتابخانــۀ مجلــس (خاقــانی بی ۱۷۰۶۸(یعنی نسخۀ شمارۀ تصحیح عربیات خاقانی معرفی کرد 

 در  )۱۳۹۴اصغری بایقوت،  
ً
 قابــلِ ضبط )۱۳۹۵(خاقــانی، غرائب الاشعار کتاب  و نهایتا

ً
قبول و هایی نسبتا

دلیل ای مناسب و توضیحاتی مفصل برای ابیات ارائه کرد. البته باید توضیح دهم که بنده، بــهترجمه

های مربوط به شــیوۀ تصــحیح، ام، و تنها قسمت، موفق به مطالعۀ کل آن نشده٣بودن این اثریابکم

. ٤)۱۵۷-۱۳۲ ص (همــان،ام و قصــیدۀ بغدادیــه را دیــده )۱۶-۹ ص ،۱۳۹۵(خاقــانی، ها معرفــی نســخه

به تحقیقات پیشین مصحح محترم که بــدان اشــاره شــد، ها در کتاب، و باتوجهاین قسمتبه  باتوجه

هــای قبــل برکنــار اســت و های فــاحش چاپتوان گفت که تصحیح اخیر از اغلاط و تصــحیفمی

ادی است که تا امروز از اشــعار عربــی خاقــانی منتشــر شــده، و اثــری اســت استننخستین متن قابلِ 

حــال، ها مداومت مصحح محترم در انتشار نقدها و مقالات مهم در ایــن حــوزه. بااینحاصل سال

بــازنگری و بهبــود بــوده، و البتــه هنــوز برخی مسائل در این اثر از حیث قواعد تصــحیح مــتن قابــلِ 

های ناصحیح دیده واسطۀ زیروزبرگذاریهایی در متن اشعار، خاصه اغلاط وزنی متعددی بهکاستی

(به بعضــی ه است توجه به قواعد عروض و قافیۀ عربی در تصحیح اشعار بودمِ شود که ناشی از عدمی

 .رک ؛ درمــورد ایــن اشــکال رایــج در تصــحیح ابیــات عربــی در ایــران، ه اســتاشاره شــد  ۵و    ۴های  موارد در بخش

شماری مبنای کــار قــرار گرفتــه، و های کم. در این تصحیح، نسخه)۱۴۰۴الف؛ همو،    ۱۴۰۰زاده،  طبیب

 
طـور کـه بایـد شـناخته شناسـی آنبودن آن باعث شده تـا در تحقیقـات خاقانیبیارغم محاسن متعدد این اثر، متأسفانه کمبه  .۳

 نشود.  

 با سپاس از لطف استاد عزیزم جناب آقای دکتر جواد بشری.  .۴
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رو، همچنــان . ازاینه استها نیز بررسی نشده و در تصحیح لحاظ نگردیدروابط تبارشناختی نسخه

به قواعد لغوی و عروضی عربی، و با رجوع برای اشعار عربی خاقانی، باتوجه  ارائۀ تصحیحی مجدد

های صــحیح ضــمنِ ها، و انتخاب ضبطو درنظرگرفتن ارتباط تبارشناختی آندیوان  به نسخ مختلف  

، الاشــعارغرائبها ضروری اســت. پــس از  ها در تبارهای مختلف نسخهشناسایی نحوۀ فساد ضبط

، بــاعنوان منشــآت عربــی خاقــانی  و تحقیق  تصحیحشناسایی،    در  محمدرضا ترکی  پژوهشباید به  

ای از نثــر عربــی خاقــانی بــوده، و پــژوهشِ ترکــی اشاره کرد کــه نمونــه  )۱۳۹۸  ،نی(خاقاغایت ابداع  

های ای که بر نسخهاین بخش مهم از میراث ادبی خاقانی است. ترکی با احاطه  در بابنخستین اثر  

  خطی کهن آثار خاقانی دارد  
ً
دو   )۱۴۰۴،  ؛ مقدمۀ ترکی و حسینی وردنجانی بر خاقــانی۱۴۰۴ترکی،    .رک (مثلا

یافته، بــا کیفیــت بســیار عــالی تصــحیح   نامۀ عربی از منشآت عربی مفقودۀ او را در دو نسخۀ کهن

 در بــابکرده، و تعلیقاتی مفصل و سودمند را به آن منضم گردانده، و همچنــین، فوائــد متعــددی را 

رای . گفتنی است که به استزندگی خاقانی و مسائل تاریخی و فرهنگی دیگر از این دو نامه بازنمود

ه اســت کرد  نیز توجه داشته و به آنها استنادحل مسائل تاریخی و ادبی آثار خاقانی به ابیات عربی او  

 
ً
 .  )۱۳۶  ،۲۹ ص همان، .رک (مثلا

ضبط ابیــات بغدادیــه در ایــن مقالــه  در بابپیش از آغاز بحث و مقایسۀ دو قصیده، لازم است 

 توضیحی ارائه شود.

 ضبط ابیات بغدادیه در این مقاله. ۳

هــای موجــود از عربیــات خاقــانی و خاصــه که در بخش دوم توضیح داده شد، از میــان چاپچنان

اســتناد اســت، قابلِ  )۱۳۹۵(خاقانی، الاشعار غرائبقصیدۀ بغدادیه، فقط تصحیح اصغری بایقوت در 

اعد ان به قوحتوجه مصحایرادات عروضی نیست. غیر از عدمِ   که البته آن هم خالی از اشکال خاصه

بودن های اشــعار عربــی مغشــوش ترین دلیل وجود اشکالات در ضبطلغت یا وزن شعر عربی، مهم

های کهــن، عربیــات منظــوم نحوی که در عمدۀ نســخههای کهن از این اشعار است؛ بهضبط نسخه

ها را از این حیث نداریم، در این مقاله مجال بررسی مفصل نسخههای مغلوطی دارد.  خاقانی ضبط

رســد کــه نظر می، بــهه استها داشتای که نگارنده از ضبط عربیات در نسخهاما در بررسی اجمالی

تــا (خاقــانی بیمجلــس    ۹۷۶  ، پ؛ خاقــانی، زیرچــاپ)  تــا(خاقــانی، بی  ٥لالااسماعیل  ۴۳۹  وضع نسخۀ

 
 .۱۴۰۴ ،ترکی .رک کتابت حداکثر تا قرن نهم ق؛ برای محاسن این نسخه  .  ۵
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ر (ســه نســخۀ مــذکور از تبــاهای کهن بهتر است از سایر نسخه ٧و نیز نسخۀ کتابخانۀ پرینستون  ؛٦)الــف

ها و تبارشناســی دربارۀ این نسخهتری به هم دارند؛ میان، تبار بسیار نزدیکواحدی هستند و پرینستون و مجلس دراین

(خاقــانی،  . نســخۀ مــوزۀ بریتانیــا)؛ مقدمۀ ترکی و حسینی وردنجانی بر خاقانی، زیرچاپ ۱۴۰۴  ،ترکی  .رک   آنها

؛ اصــغری بــایقوت در ۱۳۷۴پنــاه در خاقــانی، (یزدانانــد  که پیشتر محققــان اشــاره کردهنیز، چنانق.)    ۶۶۴

(همــان، بــه عربیــات  دیــوان  بودن، و تخصیص بخش مجزایی در  ازحیث کهن  )۱۰ ص  ،۱۳۹۵خاقانی،  

ای دارد امــا کیفیــت ها نیســت، اهمیــت ویــژه و اشتمال بر ابیاتی که در ســایر نســخهر)،  ۳۳۸  -ر۳۳۱

  تر است.پایین رینستون»پ-مجلس-«لالااسماعیلهایش نسبت به خانوادۀ ضبط

درســتی بــه برتــری هــم به )۱۲-۱۰ ص ،۱۳۹۵ (خاقــانی الاشــعارغرائباصغری بایقوت در کتــاب 

ح خــود از ابیــات عربــی مجلس توجه کــرده، و آن را نســخۀ اســاس تصــحی  ۹۷۶های نسخۀ  ضبط

(نسخۀ شــمارۀ   تحفة العراقینو  دیوان  ای متأخر از  . او همچنین به معرفی نسخهه استداد  خاقانی قرار

های آن در تصحیح اشــعار عربــی پرداخت که برخی ضبط٨ت))  تاکتابخانۀ مجلس (خاقانی، بی  ۱۷۰۶۸

الاشــعار غرائبخاقانی راهگشا است، و از این نسخه در تصحیح ابیات عربــی خاقــانی، در کتــاب  

 تــا(خاقــانی، بینسخه  . قصیدۀ بغدادیه در این  همان)  ۱۳۹۵؛ خاقانی،  ۱۳۹۴(اصغری بایقوت،  استفاده کرد  

، در حاشیه و با قلمی متفاوت از کاتب، و با همــان قلمــی کــه برخــی تعلیقــات و ر)۱۶۷-پ۱۶۶ت،  

. غیــر از نســخۀ ٩ه اســتاند، در حاشــیۀ صــفحات اضــافه شــدتوضیحات را در حواشی متن نوشته

 جمادی الاولی  ۲۰و کتابت دوشنبه،    ۹۷۸شمارۀ  ای متأخر نیز در کتابخانۀ مجلس بهمذکور، نسخه

های بسیار عالی و صحیحی از عربیات خاقــانی دارد ق. وجود دارد که در موارد زیادی ضبط  ۱۰۳۸

 بــه اهمیــت متنکه در تصحیح اصغری بایقوت موردِ 
ً
شــناختی آن در تصــحیح رجوع نبوده، و ظاهرا

 
حـال قسـمت اوائل قرن هفتم ق.، و اوراقی نونویس متعلق به قرن دوازدهـم ق. بااین  تاحداکثر    شدهکتابت  ،شامل اوراقی کهن  .۶

و مشخص است که از اصلی با تبـار   خوبی دارد،  بسیارهای  ضبطنونویس این نسخه، هم در اشعار فارسی و هم در اشعار عربی،  

 .ه استبسیار نزدیک به اوراق کهن این نسخه استنساخ شد

 کتابت حداکثر تا قرن هشتم ق.  .۷

اصـغری بـایقوت   ، امـا)۲۲۴، ص  ۱۵  ج  ،۱۳۹۱  ،درایتی  .رک ق. گزارش شده (  ۱۰۱۰ها تاریخ کتابت این نسخه،  ستدر فهر   .۸

طـور کـه اصـغری همـان حـال،بااین .) و نگارنده موفق به پیداکردن این تاریخ در متن نسخه نشـدند۱۱-۱۰ ص  ،۱۳۹۵؛  ۱۳۹۴(

 بایقوت (همان) متذکر شده، تاریخ کتابت نسخه باید متعلق به همان قرن یازدهم ق. باشد.  

 در   .۹
ً
ها ذکـر بدلهای بغدادیـه در حاشـیۀ ایـن نسـخه، در نسـخهبه این مسئله اشاره نشده، و اختلاف ضبطشعار الأغرائبظاهرا

 .  ه استنشد
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 کنیم:  فی میاجمال این نسخه را معر. ما دراینجا بهه استابیات عربی خاقانی تا کنون توجه نشد

متن    کل  حاوی  نسخه  دیباجۀ  دیوان  این  با  آن  ابتدای  العراقین  است؛  آغاز   الغرایب) (ختمتحفة 

آن،   از  پس  و  شدشیوه بهدیوان  شده  آغاز  عربی  اشعار  با  نامعمول،  استای  تقدیم  ه  دلیل  کاتب   .

«چون فصاحت و بلاغت در کلام عرب بیشترست و  :  )۹ق.،    ۱۰۳۸(خاقانی،  اشعار عربی را چنین بیان کرده  

بدان   نیز  دیوان گردید».   متنطققرآن مجید  داشته فهرست  مقدم  تیمنا اشعار عربی را  جالب است که اولین   است، 

حسین   دیوان قصیدۀ   بن  محمدصادق  نسخه  این  کاتب  است.  بغدادیه  همین  نسخه،  این  در  هم 

 بیگ از اعیان اصفهان کتابت   حسین   آبادی اهل اصفهان است که آن را برای کتابخانۀ حاجی خاتون 

 .)۲۲۵، ص  ۱۵  ج   ،۱۳۹۱درایتی،    . رک های تملک آن  (برای اطلاعات بیشتر دربارۀ نسخه و یادداشت ه است  کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس شامل ابیات آغازین قصیدۀ بغدادیه   ۹۷۸ابتدای بخش قصائد عربی در نسخۀ  ۱تصویر  
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های مشکول ابیات عربی در آن است که در موارد متعــددی بســیار از محاسن این نسخه، ضبط

های کــه خــواهیم دیــد، بســیاری از ضــبطسازد. چنانهم دقیق است و این نسخه را بسیار ممتاز می

همان صــورت ضــبط شــده و بســیاری از آمده در نسخۀ اخیر هم بــه  الاشعارغرائبصحیحی که در  

تــوان تصــحیح کــرد. همچنــین، گــاه ه میمانده در آن کتــاب را هــم بــا همــین نســخاشکالات باقی

که در تصویر فوق (چنانشود. درمواردی هم  نیز در این نسخه دیده می  فرد و اصیلهای منحصربهضبط

تعلیقاتی در تکمیل بعضی ساقطات یا شرح برخی مشکلات اشعار در حاشیه آمده کــه مشهود است)  

که خواهیم دید، ضبط ابیات عربی در این نسخه تبار متفاوتی از خانوادۀ بسیار سودمند است. چنان

ــماعیل،  ــتون»۹۷۶«لالااس ــس، پرینس ــنهاد می مجل ــخه پیش ــن نس ــرای ای ــدرا ب ــنا، و ده رو، ارزش زای

 شود. شناختی آن بسیار بیشتر میمتن

های (یــا بــا اســتفاده از ضــبطهای غلــط  ما در ادامۀ مقاله، ابیاتی را از بغدادیه را با تصــحیح ضــبط

نقــل   مجلــس)  ۹۷۸ها، ازجملــۀ نســخۀ  و یا با رجوع بــه برخــی نســخه  الاشعارغرائبری بایقوت در  تصحیح اصغ

 خواهیم کرد.

  بغدادیه و صفاهانیهاشتراکات  .۴

بیــت و   ۸۱قصــیدۀ صــفاهانیه در    )۳۵۸-۳۵۳  ص  ،۱۳۹۱خاقــانی،  (طبق تصحیح ضیاءالدین سجادی  

و تصــحیح اصــغری   )۹۵۳-۹۵۰  ص  (همــان،طبق تصحیح سجادی    تنها با یک مطلع سروده شده، و

. ه اســتبیت و با دو مطلع سروده شد  ۶۸قصیدۀ بغدادیه در  ،  )۱۳۸-۱۳۲  ص  ،۱۳۹۵(خاقانی،    بایقوت 

   ند:اشود که عبارت میان دو قصیده اشتراکات ساختاری بارزی دیده می

 و سیاق سخن اشتراک در ساختار قصیده .۴-۱

 ۴۸آغازد و این ستایش را تا بیت ن میدر صفاهانیه، خاقانی قصیده را با ستایش اصفها

 )کافسر زر یابم از عطای صفاهان رایگان نه بر آن طمعاین همه کردم به(

به بعد، به ذکر محاجۀ خود با حاجیان بر   ۲۲دهد، و در این قسمت از قصیده، از بیت  ادامه می

. پــس از ایــن قســمت، در )۳-۴ .رک (پردازد می  و مصر  افضلیت اصفهان بر بغداد  در بابلب دجله  

«دیــو آن اســت کــه ایــن    اتفاق نظر بــراوست.    «دزد بیان»گوید که  سخن می  «دیو رجیمی»از    ۴۹بیت  

همان مجیرالدین بیلقانی شاگرد خاقــانی اســت کــه اصــفهان را هجــو کــرده بــوده و شــاعران   رجیم»

عنایــت خــود از ا هــم افزون بر تاختن به مجیر، استاد او خاقــانی ر ، اصفهان در پاسخ به این هجوها

طبق نظر اجمــاعی شــارحان و محققــان، خاقــانی بــا آوردن لفــظ همچنین،  !  اندنصیب نگذاشتهبی
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 ،۱۳۹۳،  کــزازی  .ک (ره اســت  کــرد   صــورت مقلــوب ذکــررا به  «مجیــر»الذکر، نام  در بیت فوق  «رجیم»

و جفای اهــل اصــفهان در حــق   ، استادبر  سخن از جرم شاگرد و عتاب    ، ۶۱تا    ۴۹. از بیت  )۱۹۱ ص

   ۷۶تا    ۶۲  ابیاتخاقانی است.  
ُ

   ازبا شکایت    است  ی کرشامل ش
ً
 ۸۱تــا    ۷۷از بیــت    اصفهان. نهایتا

   : ۸۱(بیت رساند خاقانی قصیده را با مباهات به خود و ذکر دعا در حق اصفهان و بزرگانش به پایان می 

 بر جلساء الله اتقیای صفاهان) از دم خاقانی آفرین ابد باد

 کنیم:ه نیز ساختار مشابهی را مشاهده میدر بغدادی

مشابهی   با سیاق  قصیده، خاقانی  اول  مطلع  بغداد می)  ۳-۴بخش    .رک (در  از به مدح  و  پردازد 

که یادآور  )  ۳بخش    .رک (آورد  بیت سوم تا دوازدهم، احتجاجی در اثبات افضلیت بغداد بر مصر می

ا است.  صفاهانیه  قصیدۀ  در  حاجیان  با  او  بیت    ۱۳بیات  محاجۀ  و    ۲۷تا  بغداد  ستایش  متضمن 

بغداد  ونفریندشنام  آن چیزی    که است  کردنِ بدگویان علیه   عکس 
ً
آن کاملا گرچه فحوای کلام در 

که   باباست  اما    در  گفته،  صفاهانیه  در  بغداد  تعابیر    موضوعاتمذمت  با  و  زیادی  اشتراک 

 )۳-۴بخش    .ک (ر   صفاهانیه دارد 
ً
نهایتا ابیات    ، و  اول)    ۳۱تا    ۲۸در  خود و شدن»  «خزان از  (پایان مطلع 

بخش    .رک (   شروان سپرده تا آن را به بغداد برساند  پیکسخن گفته و این قصیده را به  «سوز جگرش»  

با  )۴ نیز  را  دلبریِ   ۱۲. مطلع دوم  زیبارویانش می   بیت در ستایش  و  )  ۴۳  -۳۲ابیات  (آغازد  بغداد و 

 دهد. در بیتآن را ادامه می   ۵۱گرداند وتا بیت  روی سخن را به مفاخره می)  ۴۵-۴۴(طی دو بیت  

خود»به    ۵۲ لفظ  می  «سارق  را  اشاره  او  و  و  کند  کسیمی  بغداد»  خبزدوک «موش  هویتش    خواند؛  که 

نیست   استمعلوم  صفاهانیه  در  بیلقانی  مجیر  هجو  و  با شکوائیه  متناظر  قصیده  از  قسمت  آنجا هم   (این  در  که 

. سپس از توجه اولیاء )۳-۴  .رک   -مترادف با عبارت «یسرق لفظي» در بغدادیه-وانده  مجیر را «دزد بیانِ» خود خ

درد عشق خود به بغداد از  و نیز  ای به عربی در بغداد،  خاطر ایراد خطبهبه  بغداد به بلاغت خاقانی

می صفاهان۶۲-۵۳(ابیات  گوید  سخن  به  خود  عشق  از  مجیر،  هجو  از  پس  نیز  صفاهانیه  در  از  و    گویدمی  ؛ 

گوید و در بیت آخر بغداد  مدح خلیفه می   ، ۶۷از این بیت تا بیت    ، . سپسنالد)جفایی که از آن دیده می 

 . صفاهانیه هماهنگ است آوردن دعا در انتهای قصیده باکه از حیث ، کند را دعا می

 شتراک در بحر عروضی . ا۴-۲

 مفتعلن فــع»وزن قصیدۀ صفاهانیه 
ُ

قصیدۀ بغدادیه، طبــق عــروض عربــی  وزن بوده، و «مفتعلن فاعلات

 
ُ

 مفعــولن»مســتفعلن /    «مستفعلن مفعــولات
ُ

 الضــرب»العروض مقطوع تــاممنســرح «یعنــی  ،  مســتفعلن مفعــولات
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 متمــایز اســت، ١٠است)  ۲۰۴-۱۹۸  ص  ،۱۴۰۴(قهرمانی مقبل،  
ً
. گرچه نظام وزنی عربی و فارسی کاملا

 همواره متأثر از ســنت زبانشــناختی عربــی بــوده، وزن 
ً
اما در سنت دیرپای عروض فارسی که تقریبا

، شــوددانسته میطور دقیق: منسرح مثمن مطوی منحــور) (به قصیدۀ صفاهانیه مشتق از بحر منسرح عربی

. بنــابراین، خاقــانی قصــیدۀ ١١ه اســتهمان بحری کــه قصــیدۀ بغدادیــه بــه آن ســروده شــد  از  یعنی

، در جمله عروض سنتی فارسید، و منخو  صفاهانیۀ خود را برحسب اطلاعش از علوم ادبی روزگار

 همــان بحــردانســته، در  آنچه از عروض عربی می  و بغدادیه را هم باز، براساسِ بحر منسرح سروده،  

 رکنی در هر بیتهشتصورت  توان بحر منسرح را بهدر شعر عربی نمی  گرچه.  ه استمنسرح سرود

ترین وزن اینکه نزدیکبهباتوجه ، اما)۹ ص الــف، ۱۴۰۰زاده، طبیب .رک (قهرمانی مقبل همان؛ نیز   کار برد به

قصــیدۀ صــفاهانیه اســت،  های مستعمل بحر منسرح عربــی، همــین وزنِ به صورت در شعر فارسی 

متعلــق بــه  ، ترتوان بااندکی تسامح، وزن صفاهانیه و بغدادیه را یکسان دانست، یا بــا بیــان دقیــقمی

 درنظرگرفت.  (یعنی منسرح)بحری واحد  

 اشتراک در الگوی قافیه و ردیف .۴-۳

افزون بر وزن، دو قصیده از حیث قافیه نیــز ســاختار مشــابهی دارنــد. در بغدادیــه، بــرخلاف شــیوۀ 

ف مــواجهیمتقلید از شعر فارسی بــا قصــیدهمرسوم شعر عربی، و به گرچــه در تصــحیح . ١٢ای مــردَّ

ضــبط  «بغــداد» (بــا دال مهملــه)صورت عبدالرسولی، سجادی، و اصغری بایقوت ردیف این قصیده به

ارجــح (بــا ذال معجمــه)  ، ضبط اصــیل و کهــنِ بغــداذ  دیوانهای کهن  به ضبط نسخهشده، اما باتوجه

شــده و است، خاصه که در اشعار قدیم عربی هم، بغداد در موارد متعــدد، بــا ذال پایــانی تلفــظ می

  ه است  قافیه شدبارها با کلمات مختوم به ذال هم
ً
، ۱۲۵،  ۱۲۴، ص  ۳ج    ،۲۰۰۶-۱۹۷۲نواس،  ابو  .رک (مثلا

 
قطـوع العروض مدر میان الگوهای موجود در شعر عربی برای بحر منسرح، فقط همین صورتی که ذکـر کـردیم (منسـرح تـام  .۱۰

این بحـر در شـعر عربـی، بـه هـیچ  یک از الگوهای دیگر ممکنِ تواند وزن قصیده باشد، و تقطیع وزن قصیده با هیچالضرب) می

-۱۹۸ ص ،۱۴۰۴ ،قهرمـانی مقبـل .رک یک گونۀ تام العروض مطوی الضرب و دو گونۀ منهـوک؛ یعنی  خوانی ندارد (تأویلی هم

۲۰۴(. 

های بسـیار مشـابه بـا وزن گفتنی است که اختیارات وزنی شعری عربی (زحافات یا جوازات وزنی) در بحر منسـرح، صـورت  .۱۱

 مفـتعلن / کند، مثلا با زحاف خبن میمذکور فارسی را در این بحر مجاز می
ُ

توان بدون هیچ منعی، صورتی مثل «مفتعلن فاعلات

 مفعولن» را در همان گونۀ استفاده
ُ

کار برد که فقط یـک هجـای سـنگین در پایـان ر بغدادیه بهشده از بحر منسرح دمفتعلن فاعلات

 کمتر از وزن فارسی «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» و صورتِ دارای اختیار تسکین آن (مفتعلن فاعلات مفعولن فع) دارند.  

 .۱۶۱-۱۲۳ ص  ،۱۳۸۶شفیعی کدکنی،   .رک اصالت ردیف در شعر عربی و اصالت ایرانی آن دربارۀ عدمِ   .۱۲



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 168 5 /25نامۀ فرهنگستان   
 ست یا لقاي صفاهان؟آتش موسی       
 

 
 

  

 فارسی اســت و ذال پایــانی آن هــم  «بغداد». باید توجه داشت که نام ١٣)۸۶ ، ص۴  ج  ،۲۰۸،  ۱۲۶
ً
اصلا

ه شــد بوده که بــا ذال عربــی تطبیــق داده مصــوتی)در موقعیت پس d(واجگونۀ صامت دراصل ذال معجمه  

تــوان بــه در ردیف بغدادیه آمــده می  «بغداذ»ضبط  آنها  که در  دیوان خاقانی  های  . از اهم نسخهاست

، نســخۀ پ؛ همو زیرچاپ)۱۶۷پ،    تا(خاقانی، بیلالااسماعیل    ۴۳۹این موارد اشاره کرد: نسخۀ شمارۀ  

مجلــس   ۹۷۶، و قسمت نونویسِ قرن دوازدهمــیِ نســخۀ  ر)۱۷۷ب    تا(خاقانی، بیکتابخانۀ پرینستون  

«بغــداذ» (یــا در ، کلمــۀ ه اســتجو کــرد وا که نگارنده جستتا آنج . همچنین)۳۰۷الف،    تا(خاقانی، بی

، و در بــدون الــف اطــلاق  دیــوانهای  نســخه  در ردیف این قصیده، در همــۀ  ها «بغداد»)بعضی نسخه

قواعــد وزن  و طبــق ایــن ضــبط و براســاسِ   ، ضــبط شــدهبه کسر آخر    هابعضی از اقدم و اهم نسخه

بخــوانیم کــه در آن از   »بغــدادی/یذ«بغداصــورت  عربی، باید آن را با اشــباع کســرۀ پایــانی، یعنــی به

 ص  الــف،  تــاخاقــانی، بی  .رک ،  ۹۷۶(«بغــداذِ» در نســخۀ  ه است  ضرورتِ صرفِ غیرِ منصرف استفاده شد

مجلــس (همــو،   ۹۷۸پ) و نســخۀ  ۳۳۳ق.،    ۶۶۴» در نسخۀ موزۀ بریتانیا (خاقــانی،  ؛ «بغدادِ»/«بغدادٖ ۳۰۷-۳۰۹

توانــد ، رکن پایانیِ ابیات در بغدادیه، تنها می۲-۴طبق توضیحات   توجه شود که  )).۱۲-۹  ص  ،۱۰۳۸

 بعد از کلمۀ    «مفعولن»به وزن  
ً
در ردیف، باید مصوتی بلند بیاید،   «بغداذ»باشد ولاغیر، بنابراین، قطعا

(کلمۀ پایانی بیت در قاعدۀ اصــلی شــعر عربــی همــان قافیــه تر، کلمۀ پایانی بیت مطلقه شود تعبیر دقیقتا به

 در قواعد عروضی عربی جایی نــدارد و بــا آن همــان معاملــه  ١٤است نه ردیف
ً
رود کــه بــا قافیــه ای مــی؛ ردیف اصلا

 «بغــداذ»از منظر عروض و قافیه بــرای صــرف اســمِ غیرمنصــرفِ  «ضرورتی»  البته در اینجا    .١٥رود)می

صــورت شــباع شــده بهقواعد نحو، یعنی با فتحۀ پایــانیِ ا  صحیح از منظرصورتِ    زیرا   وجود ندارد؛

 
 شـودهای خطی از اشعار قدیم عربی دیده میها و نسخه. البته صورت «بغداد» با دال مهمله هم غلط نیست و در چاپ۱۳

ً
، مـثلا

 ).۳۷۳، ۲۶۴،  ۲۲۳،  ۱۵۳،۱۸۴، ص ۴، ج ۲۰۰۶-۱۹۷۲ابونواس (دیوان  هایی در همان نمونه .رک 
 ).۱ ص  ،۱۹۷۰فیه آخرین کلمه در بیت است" (گوید: اعلم ان القافیة آخر کلمة في البیت "بدان که قااخفش اوسط می  .۱۴

توجه شود که «بغداذ» در همۀ ابیات این قصیده، مضاف الیه و مجرور است، و از آنجا اسم غیر منصرف اسـت و نـه مضـاف   .۱۵

، به
َ
قواعـد وزن شـعر  جای بغداذِ). براسـاسِ واقع شده و نه الف و لام تعریف گرفته، باید فتحۀ پایانی بگیرد و نه کسره (یعنی بغداذ

وزن، بایـد  رو، مصوت پایانی «بغداذ» چه کسره باشد و چه فتحه، براسـاسِ تواند سبک باشد و ازاینعربی، هجای پایانی بیت نمی

صورت مصوتی بلند درآید (در تلفظ: یا بغداذی، یا بغـداذا). ازطـرف دیگـر، در قواعـد نوشـتاری عربـی، صـورت شده و بهاشباع

شود مگر اینکه الف حاصل از اشباع فتحـه باشـد کـه بـه آن الـف اطـلاق گفتـه وتاه در پایان بیت نوشته نمیشدۀ مصوت ک اشباع

رو ضبط «بغـداذ» شود). ازاینصورت «بغداذا» نوشته میشود (در مثال فوق، الف اطلاق همان الفی است که در پایان کلمه بهمی

صورت «بغـداذی» تلفـظ کـرد بـرای توضـیح بیشـتر دربـارۀ ها مبین این است که کلمه به فتحه ختم نشده و باید آن را بهدر نسخه

 به بعد. ۶۹ ص  ،۱۴۰۴  ،؛ قهرمانی مقبل۷-۴ ص  ،الف  ۱۴۰۰ ،زادهطبیب .رک قواعد مربوط به اشباع در قافیۀ شعر عربی  
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 ا < بغداذ(= بغداالف اطلاق  
َ
 «بغــدادی < بغــدادِ»صــورت  نســبت بــهاز نظر وزن یا قافیــه   یهیچ خلل  )ذ

 چنــین اســتعمال خلافایجاد نمی
ً
 برمبنــای وجــود   ای در شــعرقاعــدهکند، و اصــولا

ً
عربــی صــرفا

 .١٦تواند جایز باشد، و اگر ضرورتی در میان نباشد، غلــط خواهــد بــودای میضرورتی وزنی یا قافیه

 تمام نسخه  بنابراین، 
ً
، امــا )۲تصویر شــمارۀ    .رک (ضبطِ فاقد الف اطلاق اتفاق دارند    ها برگرچه ظاهرا

اعتمــاد در موارد بسیار دیگری نیز مغلــوط و غیرقابل  هاازآنجاکه این ضبط غلط است و ضبط نسخه

تنهــا شــاید  ایــم.را در مــتن آوردهطور قیاســی، صــورت صــحیح  ما توجهی به آن نکرده، و به  است، 

ممکــن بتوان ممکن دانست، این است کــه    (بغداذِ)توجیهی که برای درستی ضبطِ بدون الف اطلاق  

: های عربــیِ متشــخص غیــر از عربــی کلاســیک تــأثیر برخــی گونــهاست خاقانی تحــت
ً
(اصــطلاحا

تأثیر برخی هنجارهای زبانی عربی کلاسیک کــه ممکــن اســت بعــدها ، یا حتی تحت)١٧پاراکلاسیک

 Stokes, 2021; idem, 2023; Tabibzadeh, 2023; idem in .رک مــورد (دراینمنســوخ شــده باشــد 

press(  ِدانســته، مسلم است که خاقانی عربی را بسیار عالی می .ه استدانست را جایز  «بغداذ»، صَرف

ی گفتاری عربی هــم آشــنا ها، با گونه(گونۀ رسمی) و بسیار محتمل است که افزون بر عربی کلاسیک

اش، و پیشــنهاد او، اشــاراتش در آثــار فارســی  . گواه این ادعا، منشــآت و اشــعار عربــی١٨بوده باشد

ای تردیــد کــرد و دانــی خاقــانی ذره منصب دبیری خلافتِ بغــداد بــه او بــس! هرگــز نبایــد در عربی

    دانی گذاشت.مایگی او در عربیحساب تساهل یا کمهای خاص آثار عربی او را بهویژگی

 
 در بیت از ابونواس، «بغداذ» مطابق با قواعد نحو، در حالت جر با فتحۀ اشباع.۱۶

ً
یانی در قافیه آمده، زیـرا بـا کلمـاتی شدۀ پامثلا

 ،(ابونـواس ه اسـتنداشـت صـورت اسـمی منصـرف وجـودقافیه شده و ضرورتی برای صرف آن بهمثل «هذا» و «افخاذا» و... هم

 ):  ۱۲۵، ص ۳ ج  ،۱۹۷۲-۲۰۰۶

ةٍ  
َ

بي عَلی ثِق
ْ
ل

َ
إِنْ سَلِمْتُ وَما ق

َ
  ـمِ  ف

َ
لامَةِ ل مْ   ـنَ السَّ

َ
سْل

َ
داذا مْ أ

ْ
غ بَ  بِ

اما در بیت زیر، چون حرف یاء حرف وصل قافیه است و کلماتی مثل «داذی» و «کاذی» در قوافی دیگر ابیات آمـده، بغـداذ 

 ):۱۲۶ص   ۳ ج  (همان،  ه استضرورت قافیه همانند یک اسم منصرف صرف شدبه

مِمْ بِصالِحَةٍ 
ْ
ل
ُ
 لا ت

َ
عْ عِذارَك

َ
ل

ْ
   وَاخ

َ
ناف

ْ
ک

َ
ا أ داذِ ما دُمْتُ مُسْتَوطِنً

ْ
غ  بَ

 

17. Para-Classical Arabic. 

)، Tabibzadeh, in press ها را ببینیـد دربعضـی نمونـهتوان یافت (شواهد متعددی در اشعار خاقانی می یه،. برای این فرض ۱۸

 کنم، یعنـی تنها به ذکر یک نمونه از همین قصیدۀ بغدادیه اکتفا مـیدراینجا، که پرداختن به آنها در این مقاله میسر نیست. 
ِ

 مصـراع

 لا» "والله که نیل را صافی و زلالی دجله نیست"
َ
 که در آن، نحو بیت به ،«تاللهِ للنیلِ صفوُ دجلة

ً
خاطر تأخیر ادات نفی «لا» کـاملا

گونـۀ رسـمی نحو بیـت در توان سراغ گرفت (را در گونۀ رسمی می  های گفتاری عربی را پیدا کرده و کمتر چنین ویژگیگونه  سیاقِ 

 .  ولا لمصر سناء بغداذا»)  للنیل صفو دجلة لاتالله «:  چنین باشد  رود کهتوقع می
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 پرینستون،  .۳مجلس،  ۹۷۶ .۲لالااسماعیل،  .۱ترتیب: ها بهنسخه ۲تصویر  

 موزۀ بریتانیا  .۶مجلس،  ۱۷۰۶۸ .۵مجلس،  ۹۷۸ .۴ 

توجه در ردیف باید موردِ   »ذ«بغداگونۀ ردیف در این قصیدۀ عربی و خاصه، ذکر  ستعمالِ فارسیا

، که همانند ١٩است  (یعنی «صفاهان»)مردّف به نام یک شهر    یزن  صفاهانیهبینیم که قصیدۀ  می  قرارگیرد؛

 ه است  بغدادیه، مضاف الیهی برای کلمات قافیه واقع شد
ً
هوای صفاهان، لقای صفاهان، مادر بخــت   (مثلا

های ســنتی زبانشــناختی . از طرف دیگر، قافیۀ این دو قصیده نیــز طبــق نظریــهزای صفاهان، الخ)یگانه

  عربی و فارسی  
ً
قافیــه دارای باره ذکــر توضــیحی لازم اســت. در بغدادیــه، یکسان است. دراینتقریبا

 
کار بـرده، البته ذکر نام شهر در اشعار مربوط به آن شهر در ردیف شگردی سبکی است که خاقانی در مواضع دیگـری هـم بـه  .۱۹

 در قطعۀ عربی «کم غزال فی حجال الیمن » (خاقانی
ً
)، یا قصیدۀ هجو ری (خاک سیاه بر سر آب و هوای ۹۶۵  ص  ،۱۳۹۱  ،مثلا

 )، و موارد بسیار دیگر.  ۴۴۴-۴۴۳ ص ری؛ همان،
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رو، قافیۀ این قصــیده است، ازاین  »الف«یِ همزه با حرکت ضمه، ضمن التزام حرف رِدفِ  حرف رَو

. در )(āɁu)(یعنــی بــا تــوالی پایــانیِ «ـــاءُ» با اعراب رفع اســت و  هممدودمختوم به الف  شامل کلماتی  

بنای قافیه است که طبــق قواعــد زبانشــناختیِ ســنتی عربــی و   )āyi«ـاء» (  یا«ـایِ»  توالی    صفاهانیه، 

 بایــد توجــه کــرد کــه در عربــی حساب میفارسی، الف ممدوده به
ً
آید. در توضــیح ایــن نکتــه، اولا

ع به ضدر بسیاری از موا  )āy(  »«ـایـها، طبق یک تحول تاریخی توالیِ  کلاسیک و بسیاری از گویش

)āɁ(  تبــدیل صــورت یا همان الف ممدوده تبدیل می 
ً
در عربــی آغــازین بــه  »-samāy«*شود، مثلا

. بنــابراین، در یــک ســنت ٢٠هــای دیگــر عربــیگویشبســیاری از در عربــی کلاســیک و  »ســماء«

در کلمات فارسی نیز همــان الــف ممــدودۀ عربــی تلقــی   «ـای»شناختی متأثر از عربی، توالی  زبان

، امی
ً
 باید توجه کرد که در بسیاری از گویششود. ثانیا

ً
های فارسی، بســت چاکنــایی یــا همــان صلا

که معهــود فارســی رســمی معاصــر ایــران  »y«غلتِ  جای  و بهه است  صدای همزه، واج میانجی بود

صــورت بنابراین بسیار محتمل است که تلفظ خاقــانی از قــوافی صــفاهانیه به  .رفتهکار میبهاست،  

توان مســلم دانســت ، یا حداقل، می٢١و... بوده باشد«پیشواء صفاهان»  ،  «لقاء صفاهان»،  «هواء صفاهان»

 مقبــول بــود
ً
تــوانیم رو، می. پــس ازایــن)۱۳۸۰  ،صــادقی  .رک (ه اســت  که چنین تلفظی در قدیم کاملا

 »الــف«بگوییم که قافیۀ صفاهانیه نیز، دقیقا همانند بغدادیه، دارایِ حرف رَویِ همزه با التــزام رِدفِ  

است. تنها اختلاف بین قافیۀ دو قصیده، در حرکــت حــرف رَوی بــوده، کــه در بغدادیــه ضــمه و در 

؛ های ذاتی بین دو زبان عربی و فارســی اســتصفاهانیه کسره است؛ این مسئله هم ناشی از تفاوت 

 
 van Putten, 2018; 2022, 120-123 .رک مورد، دراین .۲۰

ً
. این تحول در پایان کلمات (مثـل همـان مثـال سـماء) تقریبـا

 تنها استثناء آن، نام حرف «زای» در الفباسـت کـه آن
ً
صـورت «زاء» بیـان هـا بههـم خیلـی وقت بدون استثنا اعمال شده، و ظاهرا

» بـه غلـت āɁهای کلاسیک عربی کلاسیک امکان تبدیل همزه در توالی «شود. در اینجا باید توجه کرد که در بسیاری از گونهمی

y    یاwبه ، 
ً
 .رک با تبدیل همزه به یاء در توالی ـائِـ > ـایِِ◌ـ، یا به واو در توالی ــاؤُ > ــاوُ؛   عنوان تحولی ثانوی  وجود داشته (مثلا

van Putten, 2018 ؛ .ب۱۴۰۰ ،زاده؛ طبیب۲۰۲۲؛Tabibzadeh, in Press اما صورت نامهموز در ایـن مـوارد مبـدل از ،(

 صورت مهموز است و  اصیل نیست.

اعـراب جـر و در توان به ابیات ملمع صفاهانیه اشاره کرد که کلمات عربی مختوم به الـف ممـدوه بـا در تأیید این احتمال می  .۲۱

 بَلـی جـودُ āɁiصورت «ها را باید بهموضع مضاف در قافیه قرار گرفته و آن
َ

مْ کـفُّ اغنیـاءِ صـفاهان؛ قـال  نَعـَ
َ

» (ـاءِ) خواند: قـال

داوي بباقلاءِ صفاهان. از طرف دیگر همان
ُ
 أ

َ
طور که در پانوشـت قبلـی اشـاره أسخیاءِ صفاهان؛ نارَ براهیمَ في بِلاءِ صفاهان؛ سَوْف

صـورت «اغنیـایِ»، «اسـخیایِ»، «بـلایِ» و شد، در هنجارهای متقدم عربی کلاسیک خوانش کلمات قافیۀ مصـاریع مـذکور به

 جایز بود
ً
 .  ه است«بباقلایِ» هم کاملا
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اهمیــت چنــدانی نــدارد. این موضــوع  و بنابراین    ، توان به کلمات اعراب رفع دادزیرا در فارسی نمی

تعبیر بهتــر، در هــر دو ، یــا بــهاست »āɁ-u/i«دو شعر   اینتوان گفت که الگوی قافیۀ  درمجموع، می

 .ه استقصیده، کلماتی مختوم به الف ممدوده در قافیه آمد

 شگردهای ادبی و تعابیر. ۴-۴

در این قسمت به ذکر برخی مضامین و موضوعات، تعابیر و شگردهای ادبی مشابه میــان بغدادیــه و 

نظر ما بوده وگرنه موارد مشابه بسیار بیشــتری   ؛ در اینجا موارد بسیار آشکار مدپردازیماهانیه میصف

 :توان نشان دادرا می

 یکسانی  صفاهانیه  آغاز سخن در  الف)  
ً
 نخستِ بغدادیهبا  سیاق تقریبا

ِ
ارد؛ در هر دو قصیده، د مطلع

ستایش شهرِ موردِ متعلقاتِ    آن،   شود، تشبیهی که درقصد تشبیه مطرح میمطلع با پرسشی بلاغی به

بهای وجهِ به اعلانمونه
َ

 هر دو قصیده، این «لقای» بغداد و شود  ه تشبیه میش
ِ

 دومِ مطلع
ِ

(جالب آنکه در مصراع

هِ واقع شده، و واژۀ «لقا» در محل قافیه قرار گرفت بَّ
َ

 :)ه استاصفهان است که مُش

 :صفاهانیه

 جبهت جوزاست یا لقای صفاهان؟             هوای صفاهان؟نکهت حوراست یا                 

 بغدادیه: 

دا        
ْ
رِ ماءُ بغ

ْ
خِض

ْ
رَبُ ال

ْ
مَش

َ
دا         ذا أ

ْ
غ قاءُ بَ نارُ موسی لِ  ذا وَ

 ٢٢؟لقای بغداد است [همان] و آیا آتش موسی       ] آب بغداد است؟ همان آیا چشمۀ خضر [ 

خاقانی در صفاهانیه، از محاجّۀ خود با جمعی از حُجّاج بر لب دجله بر ســر تعیــین افضــلیت ب)  

گوید؛ او در این محاجّه افضــلیت را ازآنِ اصــفهان، و قاهره و اصفهان می میان سه بلدِ بغداد، مصر/

 مقابــل او هــوادارِ بغدادنــد. امــا، در قصــیدۀ داند، درحالیمصر را نیز افضل از بغداد می
ِ

که حُجّاج

 برعکس، در اث
ً
 در بیت زیر:بات افضلیت بغداد بر مصر داد سخن میبغدادیه، کاملا

ً
 دهد! مثلا

نِبْ 
َ
رِ مِصْرَ أ

ْ
 لِمُصِرٍّ بِذِک

ْ
ل

ُ
دا        ق

ْ
غ ناءُ بَ مِصْرٍ سَ ما لِ

َ
 ذا ف

 "به آن کس که به یادکردِ مِصْر مُصِرّ است بگوی: از گفتۀ خود بازگرد، که مصر را رفعت بغداد نیست!"

 
 یا با اندکی تصرف در سیاق جمله:  .۲۲

 ست یا لقای بغداد؟آتش موسی چشمۀ مصر است یا آب بغداد؟             

زِ مطلـع صـفاهانیه و بغـداد که عنوان مقالۀ حاضر را هـم («آتـش موسیگفتنی است   سـت یـا لقـای صـفاهان») بـا ترکیـب عجـُ

 ایم.ساخته
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قیاس کنید بیت فوق را با بیت زیر از صفاهانیه که خاقانی در آن مصر را برتر از بغداد و اصفهان 

 :ه استرا برتر از مصر و قاهره دانست

رضۀ بغداد
ُ
 ٢٣وز خط مصر است بِهْ بنای صفاهان      بیضۀ مصر است بِهْ ز ف

 عکــس مطــالبی را در بــاب بغــداد بیــان کــرده کــه در عبارت به
ً
دیگر، خاقانی در بغدادیه، دقیقــا

خــواهیم ادامه که در . حتی چنانه استبود مذکور در صفاهانیه با حُجّاج بر لب دجله آوردهمحاجّۀ  

 از همان رذائلی بری می
ً
ند که در صفاهانیه به بغداد کدید، خاقانی در قصیدۀ بغدادیه، بغداد را دقیقا

را در اثبــات   قصــیده)  ۱۲-۳(ابیــات    ! در اینجــا ابتــدا احتجــاج خاقــانی در بغدادیــهه اســتدادت  نسب

 آورم:افضلیت بغداد بر مصر/قاهره می

 
ُ
 لِمُصِرٍّ بِ  ـق

ْ
نِ  ـل

َ
رِ مِصْرَ أ

ْ
مِصْرٍ       بْ  ـذِک ما لِ

َ
دا   ٢٤ف

ْ
غ ناءُ بَ   ذا سَ

 به آن کس که به یادکردِ مِصْر مُصِرّ است بگوی: از گفتۀ خود بازگرد، که مصر را رفعت بغداد نیست! 

    
َ
  ـت

ّ
 صَ   یلِ لنّ لِ   هِ الل

ْ
 جْ دِ   وُ ف

َ
 ل

َ
دا   فاءُ صَ   ٢٥رٍ صْ مِ لا لِ وَ      لا   ة

ْ
غ  ذا بَ

 !ستامصر را صفای بغداد نه زلالی و صافیِ آب دجله را دارد و  نیلنه خدای را سوگند که 

 یْ هَ       
َ

  هات
َ
 تِ اسْ  نَ یْ ا

ُ
 رِ صْ مِ ٢٦فال

ُ
 وَ      مُ ک

َ
  نَ یْ ا

َ
دا لاءُ تِ اعْ  نَ یْ ا

ْ
 ذابَغ

 !؟کجا رفعت و بلندیِ بغداد ، وکجا هیهات! پستیِ مصرِ شما

 
سـي ذکر «بیضه» (= قلمرو) در کنار «بنا»، یادآور این بیت بغدادیه نیز می  .۲۳

ْ
نَف

َ
مَعْ ف تِها / فاسـْ

َ
نْ بِنـاءِ بَیْضـ تَني عـَ

ْ
ل
َ
تواند باشد: سَأ

داذا (در تصحیح سجادی، ضبط به
ْ

جای «عن»، «من» آمده که مسلما غلط است. ضبط صـحیح مطـابق اسـت بـا نسـخۀ فِداءُ بَغ

 .الاشعارغرائب مجلس و تصحیح اصغری بایقوت در  ۹۷۸مجلس، پرینستون و   ۹۷۶لالااسماعیل،    ۴۳۹

 طبـق قواعـد  صورت «لِمِصْرَ» ضبط شده که از حیث، بهالاشعارغرائب  در تصحیح اصغری بایقوت در  .۲۴
ً
وزنی غلط است. اولا

توان آن را صرف کرد و بنابراین حتی صرف آن در بیت خاقـانی، مصـداق الوسط است، میحرفی و ساکنعربی، «مصر» چون سه

. در ه اسـتمجلس آمـد ۹۷۸مجلس و  ۹۷۶لالااسماعیل،    ۴۳۹«ضرورت شعری» هم نخواهد بود. ضبط صحیح «لِمِصْرٍ» در  

 نسخۀ لندن هم «بمصرٍ» آمده که باز ازنظر وزن و زبان صحیح است (پرینستون فاقد زیروزبر).  

ه مجلس و نسـخۀ لنـدن آمـد ۹۷۸مجلس،  ۹۷۶لالااسماعیل،  ۴۳۹همان مطلب پانوشت قبل. ضبط صحیح «لِمِصْرٍ» در   .۲۵

 (پرینستون فاقد زیروزبر).  است

)، و ۹ق.،  ۱۰۳۸مجلس (خاقانی    ۹۷۸بر ضبط نسخۀ    ضبط سجادی: استفآل ناصحیح است؛ ضبط مختار ما منبطق است  .۲۶

 .  الاشعارغرائبتصحیح اصغری بایقوت در 
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َ

 رّ غ
ْ
 ذِ بِ  ٢٧رٌ صْ مِ  کَ ت

ْ
   ریاءُ بْ ها کِ رُ اهِ  ـق      ٢٨ةٍ رَ قاهِ  رِ ک

ْ
غ  ٢٩ذا دا  ـبَ

 تو را مصر به ذکر قاهره فریفته، اما همانا که قهرکنندۀ مصر، شکوه بغداد است.

 نادَ 
ْ
 ت

َ
 بَ   ك

ْ
 دا غ

ُ
   ذ

َ
 ف

ْ
 نْ یُ      ا بً غِ ها رَ  ـتِ أ

َ
دا داءُ نِ  ٣٠ارً صْ مِ  سیك

ْ
 ذابَغ

 برد. رغبت بیا! [خواهی دید که] ندای بغدادْ مصر را از یاد تو می   بغداد تو را آواز داد، پس به سوی او با 

  
َ
  ـف

َ
 بَ   سُ مْ أ

ْ
 دا غ

َ
 مُ وْ یَ   ذ

َ
      ذا ها وک

َ
  ـمیسُ خ

َ
   اءُ  ـع بَ رْ ها أ

ْ
غ  ذا دا  ـبَ

همین منوال، پنجشنبۀ مصر، چهارشنبۀ بغداد اســت (یعنــی بغداد امروزِ مصر است و به  بدان که دیروزِ 

 ).٣١بغداد از هر نظر مقدم بر مصر است

 
َ
 مْ أ

َ
 بَ   حُ د

ْ
 دا غ

َ
   ذ

ُ
   مَّ ث

َ
 ٣٢رًاصْ مِ      ا  ـه بُ سَ حْ أ

َ
دا جاءُ ذا هِ هَ ؟ ف

ْ
 !ذابَغ

آیا [رواست که] بغداد را بستایم و برای تکریم، آن را [همانند] مصر بپندارم؟ [هرگــز!] همانــا کــه  ایــن 

 [چنین تشبیهی] هجو بغداد است!

 
َ
 أ

َ
 وَ      ا نً سَ   رَ صْ مِ   ئامِ لِ   نْ  ـغي مِ تَ بْ ا

َ
 جُ نْ أ

َ
دا   یاءُ خِ سْ مي أ

ْ
 ؟ ذا بَغ

 بخشندۀ بغدادند؟ رادمردانآنکه ستارگان من آیا [رواست] که از لئیمان مصر روشنی بجویم حال

  ٣٣رٍ صْ مِ   میمُ وَ 
َ
 أ

َ
 ذ

ُّ
  نْ مِ  ل

َ
  فِ لِ أ

ْ
دا   باءُ   ذا لاحَ إِ   لِ صْ وَ  ـ    ـ ال

ْ
 ذا بَغ

شــود و  آشــکارقــدرتر و خــوارتر از الــف وصــل اســت آنگــاه کــه بــاء بغــداد همانا که «میم» مصر بی

 .٣٤بدرخشد

 
، ضبط «مِصْرُ» آمده که از حیث وزنـی الاشعارغرائب همانند غلط مربوط به دو پانوشت قبل، در تصحیح اصغری بایقوت در  .۲۷

 .ه استمجلس آمد  ۹۷۸مجلس، پرینستون و   ۹۷۶لالااسماعیل،    ۴۳۹نادرست است. ضبط صحیح «مِصْرٌ» در 

اشتباه، به فـتح آخـر ضـبط شـده کـه از بهالاشعار غرائب همانند سه پانوشت پیشین، «قاهرة» در تصحیح اصغری بایقوت در  .۲۸

مجلـس و  ۹۷۶لالااسماعیل،  ۴۳۹حیث وزنی غلط است و باید به ضرورت وزن، آن را صرف کرد. ضبط صحیح در «مِصْرٌ» در 

 (پرینستون فاقد زیروزبر). ه استدمجلس آم  ۹۷۸

 این مصراع صفاهانیه است: قاهره مقهور پادشای صفاهان.   در  . تاحدی یادآور بازی لفظی۲۹
 .  ه استصحیح ضبط شد ، برخلاف چند مورد قبل،الاشعارغرائباین مورد در تصحیح اصغری بایقوت در   .۳۰

 آیا در اینجا نظری به اختلاف ساعت بین بغداد و مصر و دیرتربودن طلوع آفتاب در مصر نسبت به بغداد هست؟  .۳۱

ضبط شده که اشتباهی مکرر در تصحیح این ابیـات اسـت و  »مصرَ «اشتباه، بهالاشعار غرائب در تصحیح اصغری بایقوت در  .۳۲

 .ه استآمدمجلس    ۹۷۸مجلس، پرینستون، و   ۹۷۶لالااسماعیل،   ۴۳۹های قبل توضیح داده شد. ضبط صحیح در  در پانوشت

رَ) در همان ایراد پانوشت  .۳۳  ۹۷۶لالااسـماعیل،  ۴۳۹در  تکـرار شـده. ضـبط صـحیح الاشـعارغرائبهای پیشین (ضبط مِصـْ

  ه استمجلس آمد  ۹۷۸مجلس و 
میم مصر و باء بغداد حروف اول نام مصر و بغداد است. منظور از الف وصل هم همان همزۀ وصـل در کلمـاتی چـون ابـن،   .۳۴

های فعل ماضی و مصادر ابواب افتعال، انفعال و استفعال است که در کتابت نوشته شده اما در قرائـت خوانـده الله، اسم، صورت

 شود گویی که وجودشان در نوشتار هیچ ارزشی ندارد!.نمی
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  هِ ذِ هَ وَ           
َ ْ
 رُ حْ الأ

ُ
  ف

َّ
 الث

َ
 لاث

ُ
  آبُ ـمَ      لي ة

َ
  اءُ ـنفِ  رٍ ــیْ خ

ْ
 ذاداـبَغ

گانه (همان میم و الف و باء که در بیت پیش ذکر شد) برای من مرجع خیر و و همانا که این حروف سه

روف مــیم و بــاء و الــف در گذاشتن حاست که جایی نیست جز آستان بغداد (شاعر با کنار هم خوبی 

 ). ه استبیت قبل کلمۀ مآب را ساخت

مربوط به محاجۀ خاقانی با حاجیان بر لب  صفاهانیه    ۳۶-۳۲  حال این ابیات را باید با ابیات

 قایسه کرد: م دجله

 ای صفاهان ـر آورد سخـنعمت مص   داد ـاست بغـد خســان دهـاقۀ کنعـف

 وز خط مصر است به بنای صفاهان   داد ـرضۀ بغـه ز فـر است بـبیضۀ مص

 ان ـاهـای صفـادشـور پـره مقهـقاه   رود و مصر کم از جی   ل کم از زندهـنی

 انـای صفاهـه شمر گیــوز بلسان ب   ی دان ـخن جـن شمس گلـباغچۀ عی

 انـع ری و علای صفاهـهست رفی    واهمـم و گـواب خصـاینهمه دادم ج

 :ه استکرد  را در ضمن مضمون دیگری تکرارعنی هم باز این م ۶۰در بیت 

   ٣٥آری مصر است روستای صفاهان   این مگر آن حکم باشگونۀ مصر است 

ه کــرد  جالب است که در همین چند بیت فوق از صفاهانیه، اشاره به خساست اهل بغداد اشــاره 

آنکه در قصیدۀ بغدادیه، لعن و دشنام نصیب کسی کرده که تربت بغداد را مذمت کند ، حال٣٦است

 :!٣٧و منکر سخای بغداد شود

 
َ
 یَ  نْ دا مَ یَ  تْ بَّ ت

ُ
  مُّ ذ

ُ
     ها تَ بَ رْ ت

َ
دا ناءُ ذا بِ  تٌ بَّ تَ ف

ْ
 ذابَغ

 ٣٨بریده باد دست آنکس که تربت بغداد را بنکوهد / که تبت این است، [همین] بنای بغداد!

هُ    
ُ
مْسُک

َ
 رَوْحُ الجَنانِ ت

َ
تْك  رُخا    مَسَّ

ْ
 لا بَل

ُ
مِسْك

ْ
داذا ال

ْ
 ذاءُ بَغ

 
 قرار دارد.  گویا افزون بر تفضیل اصفهان بر مصر، نظر به روستا یا کویر مصر هم داشته که امروز در استان اصفهان  .۳۵

 شهرتی عمومی داشت.  ۳۶
ً
 ص  ،۱۳۹۶  ،فر مهـدوی  .رک (  ه استخست اهل بغداد مضمون رایجی در دیوان خاقانی است و ظاهرا

۲۹۶.( 

 ص ،۱۳۹۱ ،گوید «دردمند زارم از بغـداد سـازیدم دوا (خاقـانیسابقه نیست. گاه میگویی خاقانی در باب بغداد بیمتناقض  .۳۷

) و از آن سو، کـافی اسـت فقـط نگـاهی ۲۰۵  ص  )، یا «تا ری از رای او چو بغداد است / از عزیزی به کرخ ماند خوار» (همو،۲

او دیـوان )، و مـدایح و اهـاجی دیگـری کـه در ۸۰۹-۸۰۸  ص  ،۱۳۹۱  ،بیندازیم به هجویۀ «اهل بغداد را زنان بینی...» (خاقانی

 توان پیدا کرد.  دربارۀ بغداد می

): ۱۴۵ ص ،۱۴۰۳هری (چ بت است که معدن مشک و زیبایی و اصـنام اسـت؛ یـادآوری بیـت منـوتبت همان بلاد مشهور ت  .۳۸

 نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا / باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا.  
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، همانند [نسیمی نرم] تو را لمس کرد و به تو رسید و تو چنــگ در ایــن حالــت دلیهی و آسوددلفراخ

 ای، [گویی] این [نسیم خوش] مشک است اما نه، بلکه نسیم نرم بغداد است.خوش درانداخته

 
ُ
  نْ مَ ا لِ حً بْ ق

َ
  خاءَ لا سَ  قال

َ
     ها ل

َ
دا خاءُ عي سَ بْ رَ  جادَ ف

ْ
 ذابَغ

گوید هیچ سخا در بغداد نیست / [نه چنین نیست]، که سخای بغــداد بــر ســرای زشتی باد آن را که می

 .ه استکرد  ه و آن را سیراباقامت من بارید

 لِمَنْ ق     
ُّ

ف
ُ
 لا وَفـأ

َ
 ــال

َ
یْعي وَف    ها ـاءَ ل

َ
 ض

َّ
مَد

َ
 ـف

ْ
  ذاداـاءُ بَغ

 .ه استکرد  اد اموال مرا زیادکه وفای بغد ؛گوید بغداد را وفا نیستاف بر آن کس که می

خاءِ    ماءُ السَّ
َ

مُ  ٣٩إِنْ غاض
ُ
ک

َ
دا    عِنْد

ْ
وِرْدُ ماءُ بَغ

ْ
ال

َ
سَ ف

ْ
 ذالا بَأ

 . ] آب بغداد است  سخا فرونشسته و کم شده، مشکلی نیست، که آبشخور [حقیقیِ شما گر آب سخا نزد  ا

 وَ 
ْ
 رْ لعَ ا

ُ
  آةُ رْ مِ  ش

ُ
 ـک

ِّ
 ذي فِ  ل

َ
 ـفی     رٍ ک

َ
 جَ ه ت

ّ
دا واءُ ی رُ ل

ْ
 ٤٠ذابَغ

 شود.فکرتی است که در آن چهرۀ زیبای بغداد متجلی میو همانا که عرش درواقع آیینۀ هر صاحب   

ش و ســارق شــعر اوکند کــه حاســد به فردی ناشناس اشاره میخاقانی  در ابیات پایانی بغدادیه،  )  ج

 :  است

 ها 
َ
  عٌ ئِ شا قاءُ نْ نا عَ ا

َ
 حاسِ وَ      ٤١ريبَ خ

ُ
 نْ دي خ

َ
دا ساءُ ف

ْ
 ذابَغ

 ـسْ یَ 
ُ

 رِق
َ
 ل
ْ

 ف
َ
 ظي ک
َ
 رَ ـجُ  هُ نَّ أ

ٌ
دا قاءُ نافِ  هُ تُ یْ بَ وَ      ٤٢ذ

ْ
 ذابَغ

دزد، بغداد است که لفظ مرا مــی ٤٣خبزدوک هان! من عنقایم که خبر و ذکرم شایع است و حاسد من 

  موشی در بغداد است.اش سوراخگویی که او موشی بزرگ است و خانه

 
 ضبط سجادی:  لسخاء..  ۳۹

 صورت مغلوط «والعرش مرآة کل ذی لکر / لیه تجلی رواء بغداد» است.ضبط سجادی به  .۴۰

نـا نظـر میهتر ب) دشوارتر  و اصیل۱۱ گ ق.،  ۱۰۳۸  ،مجلس (خاقانی  ۹۷۸ضبط اشکالی ندارد؛ اما ضبط نسخۀ    .۴۱
َ
رسـد: هـا ا

بَري (هان من عنقایم که با خبرم آشکار و شناخته می
َ

، که در آن از ضرورت تسکین متحرک برای حرف جـر شوم)عَنْقاءُ بِنْتُ مَعْ خ

 شایع است.  «مَعَ» استفاده شده که در شعر عربی بسیار  

در ضبط سجادی: «ویسرق لفظی کانه جرد» که واو در اول آن زائد و موجب غلط وزنی است، و جرد هم ضـبطی ناصـحیح   .۴۲

مجلـس  ۹۷۸مجلـس، پرینسـتون و  ۹۷۶لالااسـماعیل، نسـخۀ  ۴۳۹های های نسـخهاست؛ ضبط صحیح را از مقایسـۀ ضـبط

 .  ه استدرستی ضبط شدمصراع به  الاشعارغرائبتوان دریافت. در می

   . خرچسنه.۴۳
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صورت تلویحی شاگرد خود مجیــر بیلقــانی را  جالب است که در ابیات پایانی صفاهانیه نیز، به

بغدادیــه هــم   «یسـرق لفظـی»عبــارت    این تعبیــر را عینــا درکه  خوانده    خود  «دزد بیان»و او را    هجو کرده

 :دیدیم

 صفاهان هجای از زد  طغیانگر دم    دیو رجیم آنکه بود دزد بیانم 

 هانچون که سیه بست بر قفای صفا   او به قیامت سپیدروی نخیزد 

گفته که  ادبا    است  «مجیر»  مقلوب  «رجیم»  اند 
ً
؛آیا ممکن  )۱۴۶-۱۴۴  ص  ، ۱۳۹۳کزازی،    .رک (مثلا

کلمه  «خنفسا»است   در یا  خاقانی  حاسد  نام  از  دگرگشته  صورتی  نیز  بغدادیه  بیت  آن  در  دیگر  ای 

 بغداد باشد؟    

 

 : بازی با حروف الفبا) د

و  «مصر»در بیتی که در سطور فوق از بغدادیه بررسی شد، با استفاده از حروف اول نام شهرهای 

حرف  و شرکت  «بغداد» تعبیر    «الف»دادن  در  الوصل»  مذکور  الف  من  بازی«اذل  کلمۀ  در  زبانی،  ای 

 :  ه استرا ساخت«مآب» 

  رٍ صْ مِ   میمُ وَ 
َ
 أ

َ
 ذ

ُّ
  نْ مِ  ل

َ
  فِ لِ أ

ْ
دا باءُ  ذا لاحَ إِ  لِ صْ وَ ـ    ـ ال

ْ
 ذابَغ

  هِ ذِ ـهَ وَ 
َ ْ
 رُ ـحْ الأ

ُ
  ف

َّ
 الث

َ
 لاث

ُ
  آبُ ـمَ     ي ـل ة

َ
  اءُ ـنفِ  رٍ یْ خ

ْ
 ذاداـبَغ

 :ه استدر جایی دیگر از بغدادیه نیز گفت

 الرَایِ 
ُ
ة

َ
ه ٤٤رَقیق

ُ
دا ـغید

َ
حَرْفِ راءُ     ا وَغ

ْ
 ال

َ
ة

َ
لیظ

َ
داغ

ْ
 ذابَغ

 .  ٤٥ای رقیق و لطیف است، لیکن راء بغداد تلفظی غلیظ دارد دلبران نازک درازگردن بغداد را اندیشه

 
احتمال بسیار زیاد کلمۀ «رأی» بـدون همـزه درستی اشاره کرده، در بیت خاقانی، به) به۱۳۹۳طور که اصغری بایقوت (همان  .۴۴

 Normativeکنـد. در عربـی کلاسـیک هنجـاری (شده، که تناسب آوایی بسیار زیادی با «راء» در قافیـۀ بیـت پیـدا میتلفظ می

Classical Arabicها معیارسازی عربـی کلاسـیک اسـت، کلمـۀ «رأی» فقـط بـا همـزه ) که هنجاری زبانشناختی حاصل قرن

 صحیح بـوده و اتفاقـا rāyهای غیر هنجاری عربی کلاسیک تلفظ بدون همزۀ «رای» (تواند تلفظ شود، اما در گونهمی
ً
) هم کاملا

همین صورت از کلمه بوده که در قرون متقدم اسلامی در معنی وارد فارسی شده و در متـون کهـن کـاربرد گسـترده پیـدا کـرده، و 

 به
ً
 ،زاده؛ طبیـب۱۳۹۲  ،مقـامی و خطیبـیقائم  .رک (  ه اسـتالاصل «رای» توسع معنایی یافتـآوایی با کلمۀ فارسیدلیل همظاهرا

 ).  Tabibzadeh, 2023; 2025 ; in press؛  .ب۱۴۰۰

تلفظ غلـیظ حـرف راء نشان داده، اشاره بـه  تحفة العراقیندرستی با ارائۀ شاهدی از  ) به۱۳۹۳طور که اصغری بایقوت (همان  .۴۵

 عبـارت اسـت از م
ً
در لهجـۀ بغـدادیان کـه از  r) صـامت emphaticبـودن (فخمدر لهجۀ اهل بغداد دارد. این غلظـت محـتملا

 ).  van Putten, 2022, 24-25( ه استالایام ویژگی بسیار شایعی در لهجات عربی بودقدیم
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 شود با ابیات زیر در صفاهانیه قیاس کرد:های لفظی را میاین بازی

 گزای صفاهانتا خورم آسیب جان    ان الف فزود در اول ـاهـسیب صف

 رچه صفا باشد ابتدای صفاهان ـگ    دورت ــدام کـان ز ابتـاهـداد صف

 حتی با بیت زیر:

 ٤٦اهانراندم ثا نون الف سزای صف      در سنه ثا نون الف به حضرت موصل 

 های لفظی دیگر در بغدادیه:از بازی

تْ  
َ
صارَ خاقانَ یاؤُهُ حُذِف

َ
مّا دَعاهُ اصْطِفاءُ     ف

َ
دا ل

ْ
 ذا بَغ

[خاقانی] خاقان شد و یاء [از پایان نامـ]ـش حذف شد، آنگاه که اصطفا و گزینش بغــداد او را خوانــد 

 .٤٧نیاز شد)(یعنی وقتی بغداد او را برگزید، دیگر از انتما به شروانشاه بی

 کنندۀ بیت زیر از صفاهانیه است:  که تداعی

 آزمای صفاهان درنگرد دانش      نسبت خاقان به من کنند گه فخر    

شاید در پرتو بیت بغدادیه، درک معنای این بیت که از ابیات دشوار صفاهانیه است، آسان شود. 

دهــد؛ پــس بایــد کــه د نســبت میگوید شروانشاه هنگامی که بخواهد فخر بفروشد، مرا به خــومی

آزمای صفاهان از این مطلب منزلت مرا دریابد. خاصه که خاقانی در ابیــات قبــل و بعــد ایــن دانش

 کند.  بیت دارد به خویشتن مباهات می

 ) برخی تعابیر مشترک دیگر:هـ

وادِ بَدرُ دُجی   ٤٨المُسْتَضي          مِ     في السَّ دا اءٍ ضیاءُ   ـنْ دُج  ـوَ
ْ
غ  ذا بَ

درخشد، و ضــیا [خلیفه المستضیء که] در سیاهی (یا در منطقۀ «سواد») چون ماه تمام در تاریکی می

 .٤٩و روشنیِ بغداد از سیاهیِ [سایۀ او] است

 
 ق. است. ثا نون الف دوم حروف کلمۀ «ثنا» است.    ۵۵۱ثا نون الف اول حساب ابجد و مبین سال   .۴۶

 :  ه استمضمون مشابهی را در سرودۀ عربی دیگری هم آورد  .۴۷

 ال 
ُ

 حِسابِ ـذا حـف     انِها یاءَ نسبةٍ  ـاقـی خـرَدَدت
ِّ

 غلابٍ بکل
ُ

 رف

  فاصبَحتُ خاقانَ الکلامِ نَ 
ً
 ) ۷۴ ص  ،۱۳۹۶  ،حسینی وردنجانی و رادمرد  .رک ( صحیحٌ بناءُ النونِ نصبَ صوابِ      باهة

) صــورت «مستضــی» غلــط و تنهــا صــورت درســت normative Classical Arabicدر عربــی کلاســیک هنجــاری ( .۴۸

که در این بیت، و در شواهد متعدد از دواوین شاعران عـرب، و در منـابع دیگـر عربـی «مستضیء» با همزۀ پایانی است. اما چنان

 شایع بودکلاسیک می
ً
 .ه استبینیم، در هنجارهای زبانشناختی متقدم عربی کلاسیک، حذف همزه در چنین کلماتی کاملا

 ام.  گرفتهالاشعار  غرائب ترجمۀ اصغری بایقوت در  تعبیر «دجاء» به «سیاهی سایه» را از.  ۴۹
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 مصراع دوم آن استاین بیت 
ً
یک از ایــن دو بیــت (بلکه حتی مصراع دوم هر یادآور بیت زیر، خصوصا

 :نوعی برگردان دیگری دانست)توان بهرا می

 زآن سیهی خال دان ضیای صفاهان         چتر سیاه است خال چهرۀ ملکت      

 یا این بیت:

هی 
ُ
قیرُ ل

َ
 ــبَ     لا عَجَمیٌّ وَلا ف

َ
قی ث

ْ
نْزُ نُط

َ
 ک

ْ
 راءُ ـل

ْ
 ذاداـبَغ

دانم) و نه محتاج و فقیر عطایایم؛ بلکه گنج نطق من ام (یعنی همانند یک عرب عربی می من نه عجمی

 ثروت بغداد است. 

 که یادآور این بخش از صفاهانیه است:

 دای صفاهانـی گـخدایم ولگنج    جرم من این است کز خزاین عرشی

ن  ـدای محبت  ـگیر گ   ـام آخ ه  ـم   بای صفاهانخرمگس خوان زیره     ر ـ

 این نپسندند از اصفیای صفاهان      رم دزد نگیرند  ـه ج  ـدا را ب  ـخ گنج 

 یا این بیت:

 (یا: عِ 
َ

)دُعیتُ عَبد
َ

دا  ٥٠نْد
َ

مَّ غ
ُ
مامِ ث ِ

ْ
عاءُ      الا ا دُ

ً
رْض

َ
ف يَّ 

َ
ل دا عَ

ْ
غ  ذا بَ

 نزدِ (یا: بندۀ) امام (خلیفه) خوانده شدم پس بر من فریضه گشت دعاگویی بغداد

آمدن این بیت در مقطع بغدادیه یادآور دو بیت پایانی صفاهانیه است که آن هم بــا دعــا همــراه 

 شده:

 باز دوگانه کنم دعای صفاهان    پانصد هجرت چو من نزاد یگانه 

 بر جلساء الله اتقیای صفاهان     اد ـد بــی آفرین ابـانـاقـاز دم خ

 اینامهنکات تاریخی و زندگی. ۵

تواند اطلاعات جالبی دربارۀ تحــول ســبک خاقــانی بــه مــا بدهــد، گذاری این دو قصیده میتاریخ

زیادش بر عربی، سبکی نزدیک به سبک اشعار   رغم تسلط بسیاراش بهخاصه که او در قصاید عربی

 
» است (= بندۀ امام ب  ها از کلمۀ موردضبط اکثر نسخه  .۵۰

َ
تبـارِ های همخوانده شدم)، از جمله نسخه -یعنی خلیفه-حث، «عَبد

   ۹۷۸مجلس، پرینستون. اما نسخۀ    ۹۷۶لالااسماعیل،    ۴۳۹
ً
» دارد که بسیار قابل تأمل است، خاصه کـه اولا

َ
مجلس ضبط «عِنْد

، ضبط ۹۷۶تبار این نسخه متفاوت است با خانوادۀ لالااسماعیل و پرینستون و 
ً
های بسیار خوب و گـاه دشـوارتر و مجلس، و ثانیا

»، تاریخضـبط خواهیم دید، درصورت پذیرش   ۵که در بخش  تری دارد. چناناصیل
ْ

گـذاری دقیقـی بـرای سـرایش قصـیده «عِنـد

 ق.).      ۵۷۱پیش از سفر سوم حج خاقانی در  -شاید حداکثر چند ماه  -شود (یعنی اندکیممکن می
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توجهی به این اشعار در مطالعۀ زندگی و شعر خاقــانی غفلتــی اســت رو، بیاش دارد و ازاینفارسی

گذاری هر بار. خوشبختانه هم در بغدادیه و هم در صفاهانیه قراین بسیار روشنی آمده که تاریخزیان

 درمورد بغدادیه، باتوجهدو را ممکن می
ً
به این که این قصیده خطاب به المستضــیء بــامر سازد. اولا

 در دورۀ خلافت او یعنی 
ً
ق. ســروده  ۵۶۶طور خــاص، پــس از ق. و به۵۷۵-۵۶۶الله است، قطعا

 در جایی از بغدادیــه بــه توان دقیقگذاری را میکه خواهیم دید این تاریخشده، اما چنان
ً
تر کرد. اولا

 کهولت سن خود اشاره کرده:

 
ُ
 ـبیعرَ  تُ ـنْ ک

ً
 ـم وَ  ا

َ
 ـبا خ

َ
   عُ بْ رَ وَ      يبهَ ـا ل

َ
دا   باءُ خِ   ي و هْ ل

ْ
غ  ذا بَ

 رْ صِ 
ُ

  ت
َ

 خ
ً

  نْ مِ ا وَ ریف
َ
 ل

َ
 یَ      يدبِ ظی ک

ُ
 یْ صَ   حول

ً
دا   تاءُ ا شِ ف

ْ
غ  ذا بَ

 های بغداد بودبهار بودم و شعلۀ [جوانی و شورم] خاموش نبود و سرای لهو من خیمه

 د خزان شدم و از سوز جگرم زمستان بغداد بدل به تابستان ش

شاید اشارۀ بیت اول به حضور او در بغداد در سفر اول یا دوم حج و یا حتی حضورش در بغداد 

 اشارۀ او به  )۱۳  ص  ،۱۳۹۸ترکی،    .رک (ق.    ۵۶۰در  
ً
در بیــت دوم نشــان  شــدنش» «خــزان  باشد. اما قطعا

 باید ســنی بــیش از دهد که او حین سرایش این قصیده باید به کهولت رسیده باشد و یعنی  می
ً
منطقا

 سرایش این   ۵۰یا حتی بیش از    ۴۵
ً
سال برای او حین سرایش بغدادیه توقع داشت؛ بنابراین محتملا

 پــس از ه است گرفت  قصیده در نیمۀ دوم خلافت المستضیء صورت 
ً
 حــدودا

ً
. امــا قــراین ق.) ۵۷۰(مثلا

 تری در قصیده هم هست:  روشن

مقدمــۀ  .رک (ای به عربی در بغداد و استقبال بزرگان شهر از او اشاره کــرده در ابیاتی به ایراد خطبه

 :)۲۹ ص ،۱۳۹۸ترکی بر خاقانی، 

ةٍ 
َ

سِّ ساعِد
ُ

ق
َ
بْتُ فیها ک

َ
ط

َ
کاءُ     خ

ُ
ني ذ

ْ
ت

َ
ساعَد

َ
داف

ْ
 ذابَغ

حَدی ـالعَ ـبِ 
ْ
 ـرَبيِّ ال

ُ
وَل

ْ
ولی    هُ ـدِ مِق

َ
هَني أ بَّ

َ
 اءُ ـش

ْ
  ذا دا  ـبَغ

ــا)ترکــی  ــه (همانج ــن خطب ــراد ای ــت ای ــت المستضــیء دانس ــه دوران خلاف ــوط ب ــترا مرب . ه اس

یا پــس از آن ســروده  ق.) ۵۷۱(صورت، باید فرض کنیم که قصیده حین سفر سوم حج خاقانی دراین

.  ه اســتپیش از خلافت المستضــیء بــود  ق.)  ۵۵۳ق. و    ۵۵۱(در  ؛ زیرا دو سفر قبلی حج  ه استشد

این احتمال پذیرفتنی است؛ اما این احتمال نیــز منتفــی نیســت کــه شــاید ایــراد خطبــه مربــوط بــه 

 در بغــداد حضــورق. بوده باشد، که خاقانی    ۵۶۰یا    ۵۵۴،  ۵۵۱های  سال
ً
 یا محتملا

ً
ه داشــت  مسلما
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. نکتۀ مهم اینجاست که در انتهای مطلع اول بغدادیه تصریح کرده که حین سرودن این قصیده است

 : ه استدر شروان مقیم بود

یْ 
َ
رْوانَ  ٥١جَ یا ف

َ
 کِتابِيَ ها!   ش

ْ
ذ

ُ
     خ

َ
   فیهِ وَاحْمِل ف

َ
دا   ناءُ ث

ْ
غ  ذا بَ

 آن ستایش بغداد است  شروان، هان! نامۀ مرا برگیر و بردار که درپیک ای     

اگر فرض کنیم که ایراد خطبه در بغداد حین سفر ســوم حــج بــوده، پــس بایــد فــرض کنــیم کــه 

بــه شــروان برگشــته، کــه طبــق   ق.)  ۵۷۲(خاقانی پس از سفر سوم حج و پس از حضورش در بغداد  

 )۱۶-۹ ، ص۱ ج  ،۱۳۹۸(ترکــی،  شمار بسیار دقیقی که ترکی از حوادث زندگی خاقانی ارائــه کــرده  سال

چنین چیزی ممکن نیست؛ زیرا اخستان اجازۀ بازگشت او به شروان را پس از سفر سوم حج نداده و 

کنند. پس سرایش قصــیده بــدون تردیــد اند کمکی به خاقانی بزرگان شروان هم در این باب نتوانسته

که در بخش قبل اشاره شد، اگــر در . اما چنانه استگرفت  ق. صورت   ۵۷۱-۵۶۶سالۀ  در فاصلۀ پنج

 الاِمــامِ...)آخرین بیت بغدادیه  
َ

/عَبــد
َ

»، واژۀ  (دُعیــتُ عِند
َ

»صــورت  را به  «عَبــد
َ

بخــوانیم، آن وقــت   «عِنــد

تــوان پیشــنهاد شدنش به بارگاه خلیفه سخن گفته، و آنگــاه میتوانیم بگوییم که خاقانی از دعوت می

ق.، و در   ۵۷۱پیش از سفر سوم حج در    -حداکثر چند ماه  -شاید بغدادیه را با فاصلۀ اندکی  کرد که

 شاید بنا بوده که پیش از رسیدن خاقــانی بــه ه استآخرین روزهای اقامت او در شروان سرود
ً
. اصلا

ه به خلیفه برسانند.درهرصورت، آنچه دربارۀ ایراد خطبه در بغداد گفته بارگاه خلیفه، شعرش را با نام

 .ه استق. به بغداد بود ۵۷۱هم مربوط به سفرهای پیش از 

 آنچه مسلم است، این اســت کــه بغدادیــه، پــس از صــفاهانیه ســروده شــد 
ً
.  ه اســت مجموعا

ق. و حــدود    ۵۵۶طور که محمدرضا ترکی با دلایل بسیار روشن نشــان داده، در  صفاهانیه همان 

-۷۳  ، ص ۴ترکــی، زیرچــاپ، ج  ( ه اســت  سروده شــد   ق.)   ۵۵۴(در    یک سال پس از سفر دوم حج دوم خاقانی 

  ٥٢همان)   . رکهای پیشنهادی دیگر محققان  برای دلایل نادرستی تاریخ ؛  ۷۴
ً
. در توضیح باید بگوییم که اولا

 
معنای معنای بوی خوش و با توسـع و تکلـف بـهتوان بهضبط شده که در اینجا آن را می  »فیح«صورت  ها بهدر چاپاین واژه  .  ۵۱

درستی بیان کرده که ایـن ضـبط مصـحف «فـیج» اسـت کـه خـود ) به۱۳۹۱بوی شروان گرفت. اما اصغری بایقوت (نسیم خوش

 است.    »پیک«معرب  

 ،ترکـی .رک (در سفر اول یـا دوم حـج، ایوان مداین حتی از روی سبک هم مشخص است که این شعر بیشتر به دورۀ سرودن .  ۵۲

 ) شبیه است تا به اشعار دورۀ پختگی شاعر.  ۱۲ ص  ،۱۳۹۸
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 در دو بیت آمده؛ یکی بیت زیر: گذاری آن  در خودِ صفاهانیه دو قرینۀ بسیار روشن برای تاریخ 

 خواستم انصاف ماجرای صفاهان      پار من از جمع حاج بر لب دجله  

گانۀ حــج خاقــانی دهد این قصیده یک سال پس از یکی از ســفرهای ســهروشنی نشان میکه به

 . ق. خواهد بود) ۵۷۲ق. و  ۵۵۵ق.،  ۵۵۲طور تقریبی های محتمل سرایش آن به(بنابراین تاریخسروده شده 

و دادن جــواب خصــم  )۳-۴ .رک (بیت دیگر آن است که بعد از محاجه با حاجیان بر لب دجلــه 

 آورده:

  زنده چنین داشتم وفای صفاهان     سال هست کز سر اخلاص  مدت سی

حُ  با  جدل  قضیۀ  آن  در  فقط  نه  او  که  است  این  شاعر  اصفهان  جّ منظورِ  از  دجله  لب  بر  اج 

بلکه   نگاه  هواداری کرده،  را زنده  این سی سال عمری که کرده هم همواره وفای صفاهان  در طول 

 . رک (دانند  می   ق.)  ۵۲۱(یا حتی    ۵۲۰. ازآنجاکه تولد خاقانی را درحدود  همان)  ،ترکی  .رک (ه است  داشت

زیرا شاعر در   ، کلی منتفی است برای سرایش این قصیده به  ۵۷۲، بنابراین تاریخ  )۹ ص  ،۱۳۹۸ترکی،  

طور که اشاره هم شد، صفاهانیه واکنش  سال یا بیشتر عمر کرده. از طرف دیگر، همان  ۵۰آن سال  

خاقانی به اهاجی شاعران اصفهان بوده که در پاسخ به هجو مجیر بیلقانی علیه اصفهان، خاقانی را  

اند. هجو اصفهان توسط مجیر مربوط به  نیز که در آن قضیه هیچ نقش و گناهی نداشته هجو کرده

و چنانادهفرست بوده  اصفهان  به  ایلدگز  اتابک  از سوی  ترکی  شدنش  ) ۷۴، ص  ۴زیرچاپ، ج  (که 

ق.    ۵۵۶ق. یا    ۵۵۵دست اتابک ایلدگز در  های سیاسی عراق عجم به  اندن فتنهاستدلال کرده، نش

همان   در  باید  هم  اصفهان  علیه  مجیر  هجو  بنابراین  داده.  باشد.    ۵۵۶رخ  شده  سروده  ق. 

 درحدودبراین
ً
به  اساس، قصیدۀ صفاهانیه مسلما از سفر حج دوم خاقانی و  احتمال  یک سال پس 

اوایل   در  زیاد  استق. سروده شد  ۵۵۶بسیار  بهه  از  عبارت .  پس  را  صفاهانیه  ابتدا  خاقانی  دیگر، 

الدین اصفهانی و دیگر شعرای اصفهان  قضایای هجو اصفهان توسط مجیر بیلقانی، و واکنش جمال

ا سال پس از آن، بغدادیه را بر گرتۀ صفاهانیه   پانزدهتا    دهز این تجربۀ موفق، حدود  سروده، و پس 

 .  ه است سرود

 گیرینتیجه

ترتیب در مــدح اصــفهان و بغــداد در این مقاله به مقایسۀ دو قصیدۀ فارسی و عربی از خاقــانی، بــه
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ســیاق   های بسیار این دو قصیده در وزن و قافیه، ساختار قصیده ودادن شباهتایم و با نشانپرداخته

شــدۀ ساختهطــرح ازپیش  ایم کــه هــر دو براســاسِ سخن، و تعابیر و شگردهای ادبی، استدلال کرده

های ایم. همچنین، بــا بررســی نســخهنامیده«دو قصیدۀ خواهر»  را  آنها  واحدی سروده شده، و بنابراین  

های ابیات این ، به اصلاح اغلاط ضبطدیوان خاقانی  کهن و معرفی نسخۀ متأخر اما بسیار مهمی از

ایم. مقایسۀ ایــن ها پرداخته و بر ضرورت تصحیح مجدد اشعار خاقانی تأکید کردهقصیده در چاپ

دهــد کــه ســبک شناخت سبک خاقانی است و نشــان می  در بابدو قصیده متضمن فوائد متعددی  

عربیات او بسیار شبیه است به سبک اشعار فارسی او. همچنین با بررسی برخی قراین در بغدادیــه و 

نیه، نکاتی را دربارۀ تاریخ سرایش هر دو قصیده، و برخــی نکــات در زنــدگی خاقــانی طــرح هاصفا

، و بغدادیــه در ســالهای ق.)  ۵۵۶(در  ســالگی خاقــانی    ۳۵کردیم؛ ازجمله اینکه صفاهانیه پــیش از  

    ۵۷۱-ق.  ۵۶۶(کهولت سن او  
ً
و بنــابراین چیــزی ه است سروده شد ق.) ۵۷۱-۵۷۰  درحدودق. و محتملا

. به باور ما، خاقــانی پــس از موفقیــت ه استسال بین سرایش این دو قصیده فاصله بود  ۱۵-۱۰بین  

ه کاربرد ر دیگــری در ســرایش بغدادیــه بــهقصیدۀ صفاهانیه و رضایتش از آن، الگوی این قصیده را با

اش ، و در سفرهای قبلیق.)  ۵۷۱(. همچنین روشن شد که خاقانی پیش از سفر سوم حج خود  است

. ه اســتاســتقبال فضــلای بغــداد واقــع شــدای به عربی در بغداد ایراد کرده که موردِ به بغداد، خطبه

 این مقاله بر ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربی خاقانی و توجهِ هرچه
ً
بیشــتر بــه عربیــات او نهایتا

 کند.    در مطالعات خاقانی شناسی تأکید می

 منابع

اوالــد واگنــر بــا همکــاری گرگــور شــولر،   تصــحیح، بــهدیوان ابی نــواس)،  ۲۰۰۶-۱۹۷۲ابونواس، حسن بن هانئ (

 ویسبادن، هارا سویتز.

، تحقیــق عــزة حســن، دمشــق: وزارة الثقافــة والســیاحة کتاب القوافی  ،)۱۹۷۰اخفش، ابوالحسن سعید ابن مسعدة (

 .والارشاد القومي، مطبوعات مدیریة احیاء التراث القدیم

ای کارآمــد در تصــحیح (نســخه  دیوان خاقــانیهای خطی  «معرفی یکی از نسخه  ،)۱۳۹۴اصغری بایقوت، یوسف (

 ،، اردبیــلالمللــی تــرویج زبــان و ادب فارســیهای دهمین همــایش بینمجموعۀ مقاله  ،ابیات عربی خاقانی)»

 دانشگاه محقق اردبیلی.

یرفــت، ج)، انضــمام شــرح و ترجمــهیح انتقــادی اشــعار عربــی خاقــانی بهغرائب الاشعار (تصح)،  ۱۳۹۵(ــــــــ  

 انتشارات دانشگاه جیرفت.
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،  ۳۲  ش  ،شناسی ادب فارسینشریۀ متن«ضرورت توجه به تصحیف در تصحیح اشعار عربی»،    ،)۱۳۹۵(  ــــــــ

 .  ۴۲-۲۹ص 

زند  «آموخته    ،)۱۳۹۶(  ــــــــ اندیشهسقط  و  شخصیت  زبان،  تطبیقی  (مقایسۀ  ابوالعلاء  ارواح  با  خاقانی  های 

 . ۹۳-۷۱، ص ۴ ش، پنجمدورۀ  ،های ادبیات تطبیقینشریۀ پژوهش معری)»، 

قرینه  ،)۱۳۹۷(  ــــــــ به  اشعار عربی خاقانی» «توجه  در تصحیح  کاوش   ،های همسان  ادبیات  نشریۀ  و  زبان  نامۀ 

 . ۱۰۹-۸۷، ص ۳۶ ش ،فارسی

     ، نشــریۀ کتــاب مــاه ادبیــات»،  آفتاب نهان خاقــانی«نقد کتاب    ،)۱۳۹۰اصغری بایقوت، یوسف و دهرامی، مهدی (

  .۶۴-۵۹، ص ۱۶۶ ش

     ، ۷۲  ش  ،نشــریۀ زبــان و ادبیــات فارســی«ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربــی خاقــانی».    ،الف)  ۱۳۹۱(  ــــــــ

 .۲۴-۷ص 

نشــریۀ جســتارهای «مقایسۀ تطبیقی ساختار و محتوای قصاید عربی خاقانی با معلقات سبع»،   ،ب)  ۱۳۹۱(  ــــــــ

 .۴۸-۲۷، ص ۱۱ ش  ،زبانی

»،  “دادیۀ خاقانی (بر مدار نســخ چــاپی) ازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیدۀ بغ ب ”«نقد و بررسی مقالۀ   ،)۱۳۹۳(  ــــــــ

 .۴۶۹-۴۵۹، ص ۲۶ ش ،شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)نشریۀ سبک

هــای دســتوری و نشریۀ پژوهش  ،رک اشعار عربی و فارسی خاقانی»«تکرار؛ وجه مشت  ،)۱۳۹۸اله (امیدعلی، حجت

 .۱۳۵-۱۰۵، ص  ۱۶ ش ،بلاغی

 سخن. ،، تهراننقد صیرفیان  ،)۱۳۹۴ترکی، محمدرضا (

 سمت. ،، تهران۱، ج سر سخنان نغز خاقانی ،)۱۳۹۸( ــــــــ

 .)۲ شناسیخاقانی( نامۀ فرهنگستان ،»دیوان خاقانی شروانی«نکاتی تازه از  ،)۱۴۰۴( ــــــــ

 سمت.  ،، تهران۴، ج سر سخنان نغز خاقانی ،(زیرچاپ) ــــــــ

ص   ،۲  ش،  یــازدهمدورۀ    ،ادب فارســی«تاریخ دقیق درگذشت خاقانی»،    ،)۱۴۰۰حسینی وردنجانی، سید محسن (

۶۱-۷۲. 

شناســی ادب نشــریۀ متنهای خاقــانی»، ســروده«تازی ،)۱۳۹۶حسینی وردنجانی، سید محسن و رادمرد، عبداللــه (

 .۸۴-۶۷ ص ،۳۴ ش ،فارسی

 -۱۸۷۱  ش  مــوزۀ بریتانیــا،  ،Or.7942  ش، چاپ عکسی از نسخۀ خطــی  دیوان خاقانی   ق)  ۶۶۴(شروانی    خاقانی

 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. ،ف، تهران

 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. ،، تهران۹۷۶ ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،الف) تا(بی  ـــــــ

 کتابخانۀ دانشگاه پرینستون (مجموعۀ گرت).  ،، نیوجرسی۳۸Yq ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،ب) تا(بی ــــــ
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 کتابخانۀ سلیمانیه (مجموعۀ لالااسماعیل).   ،، استانبول ۴۳۹ ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،پ) تا(بی ـــــــ

 بخانۀ مجلس شورای اسلامی.کتا ،، تهران۱۷۰۶۸ ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،ت) تا(بی ـــــــ

 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. ،، تهران۹۷۸ ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،ق) ۱۰۳۸( ـــــــ

 خیّام. ،علی عبدالرسولی، تهران تصحیح، بهدیوان خاقانی شروانی ،)۱۳۱۸( ـــــــ

 .، زوارتهرانچاپ دهم، ضیاءالدین سجادی،  تصحیح، بهدیوان خاقانی شروانی ،)۱۳۹۱( ـــــــ

روانیغایت ابداع: منشآت عربــی افضــل  ،)۱۳۹۸(   ـــــــ
َ

، مقدمــه، تصــحیح و الدین بــدیل بــن علــی خاقــانی شــ

 خاموش. ، تعلیقات: محمدرضا ترکی، تهران

روانی  ،)۱۴۰۴(  ـــــــ
َ

مجموعۀ لالااسماعیل همــراه بــا چنــدین   ۴۳۹  شبرگردان دستنویس  نسخه(  دیوان خاقانی ش

انتشــارات  ،، مقدمه و پژوهش: محمدرضــا ترکــی و ســید محســن حســینی وردنجــانی، تهــران)هفهرست و نمای

 دانشگاه تهران. 

-۲۲۳، ص ۶و    ۵  ش  ،نویســیفرهنگ«رای و رأی»،    ،)۱۳۹۲مقــامی، ســید احمدرضــا (خطیبی، ابوالفضــل و قائم

۲۴۴. 

 سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. ،، تهرانفنخا ،)۱۳۹۱درایتی، مصطفی (

بــا آنهــا های عربــی خاقــانی و مقایســۀ «بررســی مضــمونی ســروده ،)۱۳۹۱پارســا (سید احمد نژاد، عبدالله و رسول 

 .۱۵۴-۱۲۱، ص ۲۲ ش ،نشریة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة وآدابها ،های پارسی وی»چکامه

نهان خاقانی: شرح و ترجمۀ اشــعار عربــی  آفتاب)، ۱۳۸۹کندی (وحید رضایی حمزهو  علیرضا،  کندیرضایی حمزه

 ، ارومیه، یوتا.  خاقانی

ۀ انجمن ایرانی زبــان لمجهای عربی خاقانی)»، «حِرز شفا (نقدی بر مقالۀ بررسی مضمونی سروده  ،)۱۳۹۱رضوان (

 .  ۱۲۸-۱۱۱، ص ۲۸ ش ،و ادبیات عربی

 .، آگاهتهرانچاپ دهم، ، موسیقی شعر ،)۱۳۸۶شفیعی کدکنی، محمدرضا (

 ،، تهرانمسائل تاریخی زبان فارسیهای میانجی»، ها و مسئلۀ صامت«التقای مصوت   ،)۱۳۸۰اشرف (صادقی، علی

 .۵۰-۲۵ ص سخن،

 کتاب بهار.  ،، تهرانعروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی  ،الف) ۱۴۰۰زاده، آریا (طبیب

هــای زبانشناســی پژوهشعربی کلاسیک در متون متقدم فارسی»،   «تقابل بین عربی فتوحات و  ،ب)  ۱۴۰۰(  ـــــــ

 .۱۶۰-۹۵، ص ۲۲ ش، یازدهمدورۀ  ،تطبیقی

یاد ایــرج بــه ،ای عربی در برخی منابع اسلامی»«شارستان رویین / مدینة النحاس: تصحیح قصیده  ،)۱۴۰۴(  ـــــــ

  .۴۱۸-۳۴۳افشار، ص دکتر محمود موقوفات بنیاد  ،کوشش جواد بشری، تهران، بهافشار (دفتر سوم)

 نشر نی.  ،، تهرانعروض و قافیۀ عربی ،)۱۴۰۴اصغر (قهرمانی مقبل، علی
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 نشر مرکز. ، تهران،رخسار صبح ،)۱۳۹۳الدین (کزازی، میرجلال

بنیاد موقوفات دکتــر محمــود  ،راضیه آبادیان، تهران  تصحیح، بهدیوان منوچهری دامغانی  ،)۱۴۰۳منوچهری دامغانی (

 .  رافشا

دانشــگاه   ،نامــۀ دکتــری)، ایــلام(پایانفرهنگنامۀ تحلیلی پشتوانۀ فرهنگی دیوان خاقــانی    ،)۱۳۹۷فر، سعید (مهدوی

 ایلام.

مقــالات برگزیــدۀ همــایش مجموعــه ،آزمــایی خاقــانی در شــعر عربــی»«طبع  ،)۱۳۸۴الله (میرقادری، ســید فضــل

 .۵۵۷-۵۴۰ص  ،۱ ج، شناسیخاقانی

های عربــی «بررسی تطبیقی روابط بینامتنی قرآن کریم و ســروده  ،)۱۳۹۸زادۀ خیرآبادی، فرزانه و مهرکی، ایرج (ولی

 .۳۰۷-۲۸۳، ص ۵۱ ش ،نشریۀ مطالعات ادبیات تطبیقی ،خاقانی و سعدی»

 )، دانشکدۀ ادبیاتالخاقاني الشرواني وأشعاره العربیة (دراسة وتحقیقنامۀ دکتری)،  پایان،  ۱۳۷۴مهرعلی (  ،پناهیزدان
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   ۱/۶/۱۴۰۴ :ارسال

 ۶/۱۴۰۴/ ۲۴:  پذیرش

10.22034/nf.2026.542975.1448 

 

���ی  ، ����ر  ر ا  �رالأ ز ر�و ١خا��ی  از   بی�ی     �
 

 )، تهران، ایران(پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی ∗فاطمه توسل پناهی
 

ابــوالفتح ای در مــدح فخرالــدین خاقانی شروانی، شاعر بلندآوازۀ قرن ششم هجــری، قصــیده:  چکیده

ن را بیتــی از آ، ).ق ۹۹۳خ (مــورقــرن دهــم هجــری  ازنویسی دست  مطابقکه    منوچهر شروانشاه دارد 

. ه استکرد   تفسیر  ،های عرفانیمبنای مؤلفهری الحسینی العَجْلانی، بایالله بن حسن بن علی مکعبد

نســخۀ تنهــا شاید که ه است نامیده، در چهار برگ تحریر شد  رموزالأسرار  که وی آن را کتابتفسیر  این  

، تصحیح شده و دیدگاه عجلانی و خوانش او از بیــت رموزالأسرارمتن    ،. در این نوشتهباشدتفسیر  این  

 .ه استبررسی شد دیوان خاقانیهای با ضبط آن در چاپ

 یک بیت، تفسیر عرفانی. شرح ی حسینی عجلانی، امکی ،رموزالأسرار خاقانی، :هاکلیدواژه

  مقدمه

کــه در مــدح   را   بیتــی از قصــیدۀ خاقــانی  ، الحســینی العَجْلانــی  اییالله بن حسن بن علی مک دعب

 رموزالأســرارو آن را کتــاب    شرحی عرفانی کــردهفخرالدین ابوالفتح منوچهر شروانشاه سروده شده،  

 ــدست.  ه اســتنامید بــا  )۱۸۵(موجــود در کتابخانــۀ لالااســماعیل اســتانبول، شــمارۀ  ی از ایــن شــرح  نویس

نویس نــامبرده دســت.  ه اســتکه در آن نام مؤلف و نام کتاب ذکر شــد  ، ای کوتاه شروع شدهدیباچه

الدین بلخی آغــاز شــده، و در مولانا جلال  فیهمافیهچهارمین رساله از مجموعه رسالاتی است که با  

 
و   بـازنگری . از دوست گرانقدر و فاضلم جناب آقای دکتر محسن ذاکرالحسینی سپاسگزارم، بابت اینکه یک بار صـحت مـتن را ۱

 نکاتی را یادآوری کردند.  

* tavassolfateme@gmail.com 
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ان تألیف اثر پیش ، بنابراین زمه استقید شد  ق.  ۹۹۳الاول سال  جمادی  ۱۴تاریخ    ، فیهمافیهانتهای  

، به خــط نســتعلیق (ر)  ۱۲۸تا    ۱۲۵نویس در چهار برگ، از برگ  دست. این  ه استاز این تاریخ بود

. در حاشیۀ آن، کتابی دیگر به صورت سؤال و جــواب در توضــیح عرفــان ه استمعمولی تحریر شد

«خیرالکلام ما قل و دل و لم یمل و الله اعلم بالصواب و تمت بعــون نویس با عبارت  دست.  ه استنظری آمد

؛ بدون آنکه نام کاتب ذکر شده باشد. مؤلــف از ایــن بیــت تفســیری ه استیافت  پایان  الملک المتعال»

ه کــرد  عربــی تلفیــق شــده، ارائــهمبتنی بر آرای عبدالقادر گیلانی که بعدها با برخی آراء ابن  ، عرفانی

 بــاگونه که مؤلف تفســیری متفــاوت  همان  ی، ی چاپهانویس با دیواندست. در مقایسۀ نسخۀ  است

  شود.میهایی دیده دیگران دربارۀ این بیت ارائه داده، در خود بیت نیز تفاوت 

 الذریعهکه مشخصات آن در    ، برجای مانده  العشقنشاط  دیگری به نام   متناز حسینی عجلانی  

نام وی را عبدالله بن الحسین    ، الذریعه. صاحب  ه استمدآ  )۱۵۷، ص  ۲۴  ج   ،۱۹۸۳(آقابزرگ طهرانی،  

و    العشاقنشاط،  نشأةالعشقاش را  و رسالهه است  بن علی الحسینی العجلانی المکی الهندی آورد 

 ۀ آننسخ   وه است  و به زبان فارسی نگاشته شد  رهالاعظمنامیده که در شرح رسالۀ الغوث   نشاط عشق

است.   موجود  بنگاله  کتابخانۀ  ددر  نسخۀ  پنج  کتاب  این  همگیاز  نام  که  شد،  یافته  شان یگر 

شد  العشق نشاط است ذکر  نسخدر  .  ه  ایران  های هفهرستگان  ص  ۳۷  ج  ، ۱۳۹۱(   خطی  نام    ) ۹۰۴، 

های  فهرست نسخهآمده و منتسب به عبدالله بن حسن مکی حسینی است. در    العشقنشاطکتاب،  

دو نسخه، که در ین  هم  )بخش عرفان  ، ۱قسمت    ، ۱۴۵۷، ص  ۲  ج  ،۱۳۴۹(منزوی،    خطی فارسی منزوی 

 .  ه استمعرفی شدآمده،  فهرستگان نسخ خطی ایرانو  الذریعه

هــای ایــن مرکــز، محــل داده  چهار نسخۀ دیگر متعلق به مرکز میکروفیلم نــور اســت. براســاسِ 

. ایــن ه اســتها، کتابخانۀ انجمن ترقی اردو دهلــی گــزارش شــدنویسنگهداری یکی از این دست

 کاتب ندارد و تاریخ تحریر آن ماه شعبان بــا ذکــر نام    ، ۳/۲۲۷نویس، به شمارۀ  دست
ً
 ۱۰۹۰(احتمــالا

ه نویس، عبدالله بن حسن بن علــی مکــی حســینی جیلانــی آمــداست. نام مؤلف در این دست  )ق.

و   ۳۵۱شــود و شــمارۀ آن  . نسخۀ دیگر، در کتابخانۀ ادارۀ ادبیات اردو حیدرآباد نگهــداری میاست

 نمــا)(غوث الــدین  نویس سیدســلطان محیاست. نام کاتب در این دست  ق.  ۱۲۷۸تاریخ تحریرش  

؛ در توضیحات ه استذکر شده و نام مؤلف، عبدالله بن حسن بن علی الملکی حسنی جیلانی آمد

. دو ه اســتآمــد  »حســین«و    »حســن«مربوط به نسخه آمده، که نام پــدر نگارنــده بــه دو صــورت  
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بدون کاتب   ۲۰۳۷شوند، یکی به شمارۀ  داری مینویس دیگر که در جامعۀ ملیۀ اسلامیه نگهدست

و تاریخ تحریر است و نام مؤلف در آن عبدالله بن حسین بن علی مکی حســینی العجینــی آمــده و 

. ه اســت، نام کاتب در آن حافظ غلام قادر آمــدق.  ۱۸۶۸دیگری بدون ذکر شماره، با تاریخ تحریر  

. ه اســتنویس، نام مؤلف عبدالله بن حسین بن علی البکی الحســنی الجیلانــی آمــددر این دست

نویسی از این کتاب در دسترس است، که متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای ملی است بــا نــام دست

در   نویسدســترساله است. ایــن  و نخستین کتاب از یک مجموعه  ۱۰۶۸۹، به شمارۀ  العشقنشاط

آمده، و نام کاتب  ق. ۱۱۹۵مضان تاریخ کتابت در متن، هفدهم ماه ر  .است  و بدون شماره   برگ  ۲۰

. کاتب در ترقیمه یادآور شده که این کتاب را برای نبیرۀ ســیدعبدالقادر ه استمحمد صلاح ذکر شد

نویس نام مؤلــف، در این دست .ه استکرد  سم الحسنی الحسینی القادری تحریرجیلانی، محمدقا

تنها در نام پدر وی میان ترتیب نه. بدینه استعبدالله بن حسن بن علی مکی الحسن الجیلانی آمد

دو نام حسن و حسین، بلکه میان جیلانی و عجلانی بودن نام فامیل وی محل اختلاف است. شــاید 

 تر دانست.  تر است، درسترا که فعلا قدیم رموزالأسراربتوان نسخۀ 

نویس مجلس شورای ملــی آمــده، در دست  »مکی جیلانی«که با نام    »مکی حسینی عجلانی«

«در بیــان شــرح رســالۀ : ه اســتکــرد گونــه معرفــیرا اینش و معرفــی خــود، شــرح  «امــا بعــد»پــس از 

ــایق، الأقطب ل دق
ّ

ــ ــایق، محل ــیّن حق ــق، مب ــع علای ــق، راف ــادی خلای ــل، ه ــۀ فاض ــل، یگان ــد کام ــاب، مرش قط

. العشــق نــام کــردم»الله عنه از روی اصطلاح و قواعد و قوانین اهل سلوک، و این رساله را نشاطرضی٢عظم،الأغوث 

، شــرح )٢١٣٩،  یرشــجا  .رک (شیخ عبدالقادر گیلانی اســت    رسالۀ غوثیۀشرح  که    العشقشاطنکتاب  

خطــاب  »غــوث اعظــم«را با لقــب  است که خداوند، وی  گیلانی    گوی خدا، با شیخ عبدالقادروگفت

ه، ســپس آن را به زبان عربی است آورد که  ابتدا پرسش را    ، رح دیگری امانند هر شعجلانی،  کند.  می

. شارح در شرح خود، از اشعار و احادیث و مــأثورات ه استگفت  کرده و شرح   به زبان فارسی ترجمه

 .ه استجست  بهره 

مضــامین شرح برخــی  گو و سؤال و جواب است که مؤلف در آن به  واین نوشته به صورت گفت

. ه اســت. در این رساله به وجوب شریعت برای رسیدن به حقیقت تأکیــد شــده استعرفانی پرداخت

به چهار عالم ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت اشاره کرده و حد میان عالم   این کتاب  شارح در

 
 .ه استنقطه) آمد(حرف یاء بی  »عظیمالأغوث«جا  نویس، همه. در دست۲
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آنکــه ایــن حــد متعلــق بــه عــالم محسوســات و سبب  به؛  ه استناسوت و ملکوت را شریعت دانست

لم و حکــم شــریعت هــم ظــاهر اســت؛ و حــد میــان عــا  ، اجسام و اجرام است و عالم کون و فساد

ملکوت و جبروت، طریقت است که عالم ارواح و نفــوس و عقــول اســت؛ و حــد میــان جبــروت و 

 (جلال و جمــال)ظاهر و باطن، مرآت حضرتین و قابل صفتین  سبب  بهلاهوت، حقیقت است. انسان  

اینکــه آیــا  شــود، مبنــی بــرهایی طــرح میها و پاسخمیان حضرت حق و غوث اعظم پرسش  است.

منظــور   ، بــر صــورت خداونــد اســت  میست؟ اینکه آدچه کسی ادارد یا خیر؟ فقیر    خداوند مکان  

شان بــا شــریعت و طریقــت و چیست؟ عوالم ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت چیستند و ارتباط

از زندگی و شــرح احــوال   .  .اهل معصیت و اهل طاعت چیست؟ و..  حقیقت کدام است؟ حجابِ 

و   )ق.  ٥٦١-٤٧١(عبــدالقادر جیلانــی    رســالةالغوثیۀشــرح    بــهباتوجــهامــا    ، مؤلف چیزی یافت نشد

 . ه استبودبر روش قادریه عجلانی  توان گفت که می،  ه استبرد کارمباحثی که در شرح این بیت به

مبتنی است؛ خداوند روح قدسی را  می دیدگاه عرفانی گیلانی بر دو جنبۀ روحانی و جسمانی آد

پایینسبب  بهدر لاهوت آفرید و خواست   در رو آن را  ازاین  .ترین مرتبه بیاورد انس و قرب، او را به 

اول   روح  فیض  بیافرید.  او  برای  جسمانی  کالبد  و  داد  تنزل  ملکوت  و  ملک  و  جبروت  مراتب  به 

مُلک   مقام  اعتبار  به  و    (ناسوت)قدسی  ملکوت  و  ملک  عالم  از  بحث  شد.  نامیده  جسمانی  روح 

عت و طریقت و حقیقت از مباحثی است که در دیدگاه گیلانی  جبروت و لاهوت و تطبیق آن با شری

. وی معتقد است هر حالتی میان ناسوت و ملکوت،  )٥٢  ص  ،١٣٨٥  ،(عبدالقادر گیلانیشود  می دیده  

و   جبروت  میان  حالتی  هر  و  است  طریقت  جبروت،  و  ملکوت  میان  حالتی  هر  و  است  شریعت 

  ).٣٩ ص ،١٣٩٣ی، (عبدالقادر گیلانیقت است حقلاهوت، 

الله بــن حســن ؤلف، عبدقید شده و نام کامل م رموزالأسرارحاضر که در دیباچه، نام آن   متندر  

. ایــن ه اســتهمین دیدگاه شــرح شــد  اساسِ بری الحسینی العَجْلانی ذکر شده، بیت  ایبن علی مک 

 :٣با مطلع  است  شروانشاهای در مدح بیت یکی از ابیات قصیده

 ز ظلمات بحر جست آینۀ سکندری  ـک     ز لب جام گوهریصبحدم آب خضر نوش ا

 )۴۲۱ ص ،۱۳۸۲ ،خاقانی(

شــاه، منــوچهر و پســرش از عمــرش را بــا دو پادشــاه شروان  پنجــاه ســال  ).ق  ٥٨١-٥٢٠(خاقانی  

 
 .)۱۳۸۲(خاقانی،    ضیاءالدین سجادیتصحیح  به  دیوان  . براساسِ ۳
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. ایــن )٢٣٩  ص  ،١٣٧٤  ،هریسچی  (کندلیه است  گفت  در شروان همعصر بوده و ایشان را مدح  ، اخستان

 ،همــو  ؛٤١٩  ص  ،١٣٨٢خاقــانی،  (  شــاه، قان اکبر، فخرالدین منوچهر شروانخاخمریه را برخی در مدح  

و برخــی دیگــر، در مــدح خاقــان   )١٣١٥ ص  ،١٣٨٧  ؛ استعلامی،٢٢٨ ص  ،١٣٧٩  ،همو  ؛٥٨٦ ص  ،١٣٧٥

 ــوالمظفر اخســتان بــن منــوچهر شروانالدین ابکبیر، جلال ؛ ٤٢٦ ص ،١٣٥٧ ،خاقــانی(اند اه، دانســتهش

اگرچــه او افــرادی از بزرگــان ).  چ  ١٠١٠خطــی، بــرگ  نســخۀ  آبادی،  ؛ شادیقی، پاور٤١٩  ص  ،١٣٨٢خاقانی،  

 ــ  حکومتی و دینی و مذهبی را مــدح های وی ایــن دو حــاکم ، امــا محــور اصــلی مــدحه اســتگفت

 اند.محلی

ها اند، که برخی از این شرح از قرن نهم هجری به بعد، برخی افراد بر اشعار خاقانی شرح نوشته

قاره، بیانگر آن است که بــه چــه میــزان این شروح در شبه  کثرت .  ه استدر هند و پاکستان انجام شد

او نیــز درخــور توجــه اســت.   تحفــةالعراقین، اگرچــه اســتقبال از  ه استتوجه بودخاقانی موردِ شعر  

های درسی شبه قاره، سبب این توجــه توان گفت، افزون بر محبوبیت، وجود اشعار وی در کتابمی

در   )ق.  ٧٢٥-٦٥٢(های امیرخسرو دهلــوی  . اگر یادداشت)١٠٤-٩٥  ص  ،١٣٨٠  ادفر،ر  .(رک ه است  بود

آمد؛ اما میشرح مشکلات اشعار خاقانی در دست بود، او نخستین شارح اشعار خاقانی به حساب  

اســت کــه   )ق.  ٨٦٦.  (فالــدین علــی آذری طوســی  متعلــق بــه شــیخ جمال  ، ترین شرح اکنون قدیم

) ق. ٨٩٨ .(ف می. شرحی بر اشعار او نیــز بــه جــاه استگفت  سه بیت از قصیدۀ ترسائیه را شرح وسی

. پــس از قــرن نهــم، )٣٠  ص  ،١٣٩٢فر،  مهــدوی  .؛ رک ١٥٤  ص  ،١٣٥٨ســجادی،  (ه اســت  شده  نسبت داد

، بر برخی ابیات دشوار چند قصــیدۀ (نیمۀ قرن نهم و اوایل قرن دهم)محمد بن داود علوی شادی آبادی  

 ص ،الــف ١٣٩٨، ؛ ترکــی١٠٢ ص ،١٣٨٠ ؛ رادفــر،١٥٥ ص ،١٣٨٢خاقــانی، (اســت  هخاقانی شرحی نگاشت

پس از وی نیز چندین تن دیگــر از جملــه خاورشناســان و افــرادی در ایــران، هنــد و پاکســتان   )؛٨٣

 ).١٠٤-٩٥ ص ،١٣٨٠ ؛ رادفر،١٦٤-١٥٩ ص ،١٣٥٨سجادی،  .(رک اند هایی بر برخی اشعار او نوشتهشرح 

تــوان در زمــرۀ می؛ یعنــی وی را  ه استقرن دهم نگاشت  حدودحسینی عجلانی نیز شرح این بیت را  

 . او براســاسِ اندهنویســی بــر اشــعار خاقــانی قــرار داشــتافرادی دانست که در نخســتین مــوج شرح 

. عجلانــی در ه اســتددا  ی متفــاوت ارائــهایــن بیــت تفســیراز  های عرفانی طریقت قادری،  دیدگاه

، بنابراین محتمل اســت دیــوان شــعری ه استآورد   ی»ای«مکتخلص خود  ابیاتی با  ش  لای شرح لابه

ثورات بــرای تبیــین مطالــب . او از آیات، احادیث و مأه استهم داشته باشد که هنوز ناشناخته ماند
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. عجلانی نخســت، اســتنباط خــود را از عبــارات آورده، ســپس دربــارۀ هریــک ه استبرد   خود بهره 

سبب به. این شرح  ه استدر انتها منظور دریافتی از بیت را برای خواننده بازگفتو    توضیح اندکی داده

قــرار   قبــول موردِ   هرچند  ، است  توجهقابلِ تفسیر متفاوت از یک بیت خاقانی و تفاوت در مصراع دوم  

 ۀتواند نشــانمی،  ه استنگیرد. این موضوع که عجلانی بیتی از قصیدۀ خاقانی را شرحی عرفانی گفت

   .ه استکرد می خاقانی را شاعری عارف قلمداداین باشد که او  

او را دلیلــی بــر  «حقــایقیِ»اشعار با مضامین عرفانی در اشعار خاقانی فراوان است و برخی لقب 

ه اند. او به تأکید، خود را در ساختن مضامین عرفانی، پیرو سنایی شــمرد گرایش وی به عرفان شمرده

ه اســت برد ســرخاقــانی مــدتی را در خانقــاه بــه های او پیداست کهاز میان نامه ، . افزون بر ایناست

را از حدیقــۀ ســنایی   »حقــایقی«ای را که خاقانی، لقــب  کندلی نظریه  ).٨١و    ٧٩  ص  ،الف  ١٣٩٨،  (ترکی

. برخــی عــارف )١٠٣ ص ،١٣٧٤ ،هریســچی (کنــدلیدانــد می، از بسیاری جهات درست  ه استبرگرفت

داننــد میهایی که بر او عــارض شــد، عمر وی و پس از رنجهای آخر  بودن خاقانی را مربوط به سال

نظر برخی دیگر، تمایلات صوفیانۀ وی به دوران اخیــر که بهدرحالی  و)  ،٢٥٣٧  ،عبدالرسولی در خاقانی(

. عــلاوه بــر دولتشــاه کــه خاقــانی را دارای )٨٠ ص الــف، ١٣٩٨، (ترکــیشــود نمیزندگی وی منحصر  

. شــمس تبریــزی نیــز دو ه استنهاد برشمرد ای صافوی را صوفی  میتمایلات صوفیانه دانسته، جا

 وی ؛ بــه بیــان دیگــر محتمــل اســته استداد  سنایی برتری   نامۀفخری و    دیوانبیت از خاقانی را بر  

. )٨١-٨٠ص  (همــان،تلویحی عرفان قلندرانۀ آذربایجان را بر عرفان خراسان ترجیح داده باشد  طور  به

شمرند و او را یک عارف واقعی در عرصۀ عمل بــه میقانی را عرفان نظری  برخی دیگر نیز عرفان خا

ش او را کتــابکندلی در مقدمــۀ  ).١٠١ ص ،١٣٨٤ترکی، ؛ ١٥ ص ،الف  ١٣٧٤،  (سجادیآورند  ینمحساب  

 عو حضرت علــی  صورزد. وی ارادت او را به پیامبرمیشمرد و در همه جا بر آن تأکید  میاز اخیان بر

 .)١٠٩ ص ،١٣٧٤ ،هریسچی (کندلیداند میت بر پایۀ همان بستگی به اهل فتوّ 

ه جســت  شعار خــود، از اصــطلاحات تصــوف بهــره درمجموع اگرچه خاقانی در خلق مضامین ا

خلاف اهــل تصــوف از داده و نــادادۀ شــود. وی بــهینم، اما در احوال او شرایط سالکان دیــده است

   مند است.مردم و دوستان گله  روزگار خرسند نیست و از اوضاع زمانه و غدر

های پهلوانــان خاقانی افزون بر مضامین و اصطلاحات تصوف، از مضــامین اســاطیری و قصــه

د، از صفات پهلوانــان ایرانــی . وی گاهی در وصف ممدوحین خوه استبرد  ایرانی در اشعارش بهره 
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دوســتی بــه ایرانــی و وطن نفرهنگ و تمــدبنابراین در اشعارش تمایل و گرایش به   ؛ه استجست  بهره 

های پیــامبران، طــب، های قرآنــی، داســتانخورد. افزون بر این، اشعار او مشحون از قصهمیچشم  

معــارف اســلامی، وقــایع تــاریخی و رســوم و عــادات مــردم   ، حکمت، هیئت، نجوم، امثال و حکم

 بهــره   بســیاراو در اشعارش از اصــطلاحات نــرد    ).۶۶۳-۶۶۲ص  ،  ۱۴، ج  ۱۳۸۹  ،(ماهیارزمانش است  

، (رمضــانی و دیگــراناند ، زیرا او و ابن یمین بیش از شاعران دیگر بر بازی نرد تسلط داشتهه استجست

 .)۷۲ ص  ،۱۳۹۵

همچون ساکنان آذربایجان تا مرز روم، همدان، اصــفهان، ســاوه و قــزوین، در   را   خاقانیبرخی  

 ترین مــذهب از مــذاهب اربعــه بــه شــیعه اســت، که نزدیــکدانندمیقرن ششم بر مذهب شافعی  

اشــعری و در  ، امــا محمدرضــا ترکــی وی را در مکتــب  ؛)۷۸  ص  ،۱۴۰۰،  پورز؛ شیرین  ،۲۵۳۷  ،خاقانی(

 ب، ۱۳۹۸(ترکــی، ه است حرمت فراوان قائل بود  صشمارد که برای اهل بیت پیامبرحنبلی می  ، مذهب

 .)۲۰ ص

که موضوع   اند، ز وی بسیار گفتهزندگی خاقانی با فرازوفرودهای بسیاری همراه بوده و محققان ا

نویســی دست اســاسِ شرح بیتی از قصیدۀ خمریۀ او بر تصحیحبهدر این نوشته   .نوشتۀ حاضر نیست

 شود. میپرداخته  مشکلات این شرح   و توضیح رموزالأسراراز حسینی عجلانی به نام  
 

 رموزالأسرار 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم 

ی اللــه علــی 
ّ
 الارض و صــل

َ
عَ السّماء و بَسَط

َ
شباح و رَف

َ
رواح و اظهرَ الا

َ
قَ الا

َ
ل

َ
ذی خ

ّ
 لله ال

ُ
الحمد

قه محمّدٍ 
ْ
ل

َ
مم کما قال  ٤خیْر خ

ُ
 الا

ّ
 اعلی مِن کل

ً
ة العرب و العجم و مَرْتبة

ّ
لامالمبعوث علی کاف : علیه السـّ

ی: تحت مرتبتی)    ٥»ی«آدمُ و مَن دونَه تحت لِوای
َ
رف و و علی آله و اولاده و اصحابه صاحب  (ا

ّ
العــزّ و الشــ

.
ً
 کثیرا

ً
 کثیرا

ً
م تسلیما

ّ
 سل

یْدِمُ  وَ
ُ

بِ   ٦امّا بعد، چنین گوید ضعیفْ اضعفُ العباد، خ
ّ

لا
ُ

قــدامِ طــ
َ
الفقراء و المساکین، تــرابُ ا

 
 نویس: محمدن.. دست۴

 .نویس: لواي. دست۵

یْدِم: .۶ وَ
ُ

 .ه استکاربرداسم مصغر از اسم فاعلِ خادم که مؤلف به منظور نهایت تواضع و فروتنی به  خ
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یمعرفة الله، عبد
ّ

بیــانِ نظــمِ خواجــه  الحســینی العَجْلانــی، در  ٧یااللــه بــن حســن بــن علــیّ مکــ

س الله سرّه العزیزخاقانی
ّ

رویِ اصطلاح و قــوانینِ اهــلِ تصــوّف و رمــوزِ عاشــقانِ تحقیــق کــه بیــان  ، ازقد

مِ کثیف و لطیف و   ٨سر اند ازکرده
َ
مِ لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و عال

َ
تصدیق و رموزِ عال

و «وحــدت»  و    «احــدیّت»مرتبۀ ذات و صفات و اسماء و الفاظِ عاشق و معشوق و عشق و فــرق میــانِ  

س را توانــد  واسطۀ تصدیق در  صادق به، تا طالبِ «واحدیّت»
ُ

مقامِ تحقیق، سیْر تواند کرد و آفاق و انف

سرارشناخت؛ و نامِ این کتاب 
َ
 رحمـة اللـه علیـهکرده شده؛ و چنانچه حضــرتِ خواجــه خاقــانی  رُموز الا

 شرح آمده است: فرموده است، اینجا به

 بیت 

 ٩هفت یاوری  پنج و کعبَتین کرده به  ما وُ سه                   اند هفت بُتان بسنده   هفت طوافِ کعبه را 

است؛ زیراچه این دل  «دل»که کرده است، مقصود ازان   «هفت طوافِ کعبه»که اشارتِ   اکنون بدان

ور است.
َ

 هفت ط

ورِ اوّل را  
َ

بط
ْ
ل

َ
ردنده)گویند  می  ق

َ
صــابع الــرّ :  علیه السّلام. قال(یعنی: گ

َ
بُ المؤمن بَین اصبَعَین مِن ا

ْ
ل

َ
حمن «ق

 
 چنین؛  . دست۷

ً
یءی. ظاهرا

ّ
 نویس: مک

ً
ی».  ظاهرا

ّ
 منسوب به «مک

 .ه استرسد ابتدا تشدید بوده، سپس به فتحه بدل شدمینظر  نویس: سرّ. به. دست۸

 :۱۳۱۷ ، ص۱۳۸۷  ؛ استعلامی،۴۲۱ ، ص۱۳۸۲خاقانی، .  ۹

ــان بســند بــسهفــت طــواف کعبــه را هفت  تن
{{{ 

 و ســه پــنج کعبتـین داو بــه هفــت و داوری مـا 
 

 :)۲۸۹، ص ۱۳۷۹(خاقانی،  ، تصحیح فروزانفر  دیوان خاقانی  ؛)۴۲۷، ص ۱۳۵۷(خاقانی،  تصحیح عبدالرسولی   دیوان خاقانی

 اندهفــت طــواف کعبــه را هفــت تنــان بســنده
  

ــده آوری  ــه هف ــین داو ب ــنج کعبت ــه پ ــا و س  م
 

 :)۵۸۸ ص  ،۱۳۷۵(خاقانی،    کزازیتصحیح  به، دیوان خاقانی

 تنــان بســند بــسهفــت طــواف کعبــه را هفت
 

ــه هفــده آوری  ــین، داو ب ــنج کعبت  مــا و ســه پ
 

 چ:  ١٠١٣چ تا  ١٠١٢، برگ  شرح شادآبادی

 اندهفت طواف کعبه را هفت بتـان (؟) بسـنده
 

 مــا و ســه پــنج کعبتــین داو بــه هفــت داوری 
 

 : ٦٠٤٠ان، شمارۀ ، نسخۀ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهر دیوان خاقانی

 هفت طواف کعبـه را هفـت تنـان بسـند بـس
 

 ما و سه پنج و کعبتین داو به هفـت و داوری  
 

 :  ۵۱، برگ  ۴۳۹، نسخۀ خطی کتابخانۀ لالااسماعیل، شمارۀ  دیوان خاقانی

 هفت طواف کعبـه را هفـت تنـان بسـند بـس
 

 ما و سه پنج و کعبتـین داو بـه هفـت و داوری 
 

 .ه استکردصورت فاکسیمیله چاپاین نسخه را محمدرضا ترکی با مقدمۀ مفصل و نمایه به 
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بُها
ِّ
ل

َ
لِ ریشةٍ فی الفلات یُق

َ
مَث

َ
  .الرّیاح کیْف یشاءُ»  ١٠ک

ّ
بَ فــی ﴿: تعـالیایمان است. قال الله و این محل تــَ

َ
اولئِکَ ک

یمان
ْ

لوبِهِمُ الا
ُ
 ؛١١﴾ق

ورِ دوم را  •
َ

رَةو ط
ْ

بصَد
ْ
ل

َ
 ــگویند. و ایــن [را] می الق گوینــد. و ایــن  ١٢روحــانی» ای«ســدرة المنته

هِ ﴿:  تعالیمکانِ اسلام است. قال الله هُوَ عَلی نورٍ مِنْ رَبِّ
َ
سْلامِ ف ِ

ْ
رَهُ لِلا

ْ
رَحَ الله صَد

َ
مَنْ ش

َ
 ف

َ
   ١٣.﴾ا

ورِ سیوم را   •
َ

ببَهجَةو ط
ْ
ل

َ
گویند. غــم و شــادی و وســواسِ شــیطانی تــا اینجاســت؛ می  ١٤الق

سِ امّاره است
ْ

 ؛١٥زیراچه مأمورِ نف

ورِ چهارم را   •
َ

ةو ط ب١٦حَبَّ
ْ
ل

َ
 ــمی  الق اره گویند. و این خاصّۀ وس واس اســت؛ زیراچــه مقــامِ امــّ

 رسد.است و ازین بالاتر نمی

 بیت           

ة ــَّ ــام     ١٧حَب ــواسِ تم ــت وس ــب اس  القل

ــی در ــابی ب ــر راه ی ف گ
َ
غ

َ
ــ ــکی      ش  ش

 

دربهجة  اســت  مــدام القلب   شــادی 

بّ  لام حــُ ــّ ــا والس ــا هســت اینج  دنی

 

ورِ پنجم را   •
َ

فو ط
َ
غ

َ
  ﴿:  تعالیدنیا تا اینجاست. قال الله  گویند. و حُبّ می  ١٨ش

ً
ها حُبّا

َ
ف

َ
غ

َ
 ش

ْ
د

َ
. ١٩﴾ق

ی دارد؛ زیراچه امّاره آتشی است و لوّامه بــادی، «باد» و این مقامِ لوّامه است. و این صفتِ 

 آتش بالایِ کرۀ باد است، و قوّتِ آتش از باد است؛   ٢٠و کرۀ

 
بُها.۱۰

َ
 . در متن یُقل

 .۲۲آیۀ  . سورۀ مجادله،۱۱

 : سدرة المنتهی.ه استقلم دیگر افزوده شد نویس: صدرة المنتهی؛ و زیر «صدره» به. دست۱۲

 .۲۲آیۀ   . سورۀ زمر،۱۳

 بـه) اما در این مـتن باتوجـه۱۹۷-۱۹۵ ص ،۱۳۸۶نجم رازی، لب آمده است (صورت مهجةالق. در کتب صوفیه این ترکیب به۱۴

، ه استکرد ؛ یعنی جایگاه شادی و غم و در مصراع دوم بیت اول نیز به آن اشارهه استداده  ای که عجلانی از این ترکیب ارائمعنی

 رسد ارادۀ وی از کاربرد این ترکیب همان بهجةالقلب باشد.مینظر  هب

 . در سطور بعد جای این دو متفاوت است یعنی طور سوم حبةالقلب و طور چهارم بهجةالقلب قرار دارد.۱۵

ة» مناسـب  نویس: حیاة. متن مبتنی بر منابع دیگر و تکرار کلمه دردست.  ۱۶ بیت شاهد که «حیاة» مقتضی خروج از وزن و «حبـّ

 است.

 نویس: حیاة.. دست۱۷

ف: .۱۸
َ

غ
َ

 نهایت دلبستگی. ش

 .  ۳۰آیۀ   رۀ یوسف،. سو۱۹
 کنیم.می(کرّه) از تکرار آن پرهیز   ه است. این واژه همه جا در متن با تشدید آمد۲۰



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 198 25/5نامۀ فرهنگستان    
 ، تفسیر عرفانی بیتی از خاقانیرموزالأسرار       
 

 
 

  

ورِ ششم را   •
َ

وادو ط
ُ
طیّةگویند. و ایــن را  می  ٢١ف ری» ٢٢«وَســَ بــْ

ُ
مرتبــۀ  یراچــه درگوینــد؛ زمی الک

تُمارونَهُ عَلی ما یَری﴿:  تعالیصفات است. قال الله
َ
 ف

َ
ؤادُ ما رَأی ا

ُ
ف

ْ
بَ ال

َ
ذ

َ
. و این مقامِ مُلهمه ٢٣﴾ما ک

رۀ آب فــرودِ کــرۀ بــاد اســت؛ ازیــن ســبب آب از بــاد «آب»است، و صفتِ  
ُ
ى دارد، و این ک

 تر است؛ ثقیل

ورِ هفتم را   •
َ

یْداو ط همی  سُوَ ت؛   ٢٤گویند. و این مرتبۀ مطمئنــّ اســت و مقــامِ تســکین و قراریــّ

 ى دارد. و این نظرگاهِ ربّ است.«خاك»زیراچه صفتِ 

مِ لاهوت است   فیضی که از و هر
َ
ق» میمرتبۀ اقدس که عال

َ
لــ

ْ
کنــد تنــزّل میگوینــد)  (که آن را «مُط

مِ جبروت است   در
َ
س که عال

ّ
مِ ج ، و ازگویند)(که آن را «اِجْمال» میمرتبۀ مقد

َ
کنــد بروت تنــزّل میعال

مِ ارواح مجرّده اســت، و از در
َ
مِ تفصیل که آن ملکوت است و عال

َ
مِ ملکــوت تنــزّل می عال

َ
کنــد عــال

مِ ناسوت   در
َ
عیــانِ ممکنــات اســت)عال

َ
ه و ا ســمائیّه و صــورِ علمیــّ

َ
ون و فساد است و ظــلالاتِ ا

َ
مِ ک

َ
، و (که آن عال

مِ ناسوت نزول می از
َ
مِ باطن، درعال

َ
ســویِ  ربّ بــه (کــه آن طریقــی اســت ازاســتعدادِ اصــلیّه   کند در عال

لاممربوب. قال نفاس الخلایق»)علیه الســّ
َ
رُق الی الله بِعدد ا

ُّ
یدایِ قلــب، و  کنــد در، و ازانجا نــزول می: «الط وَ ســُ

یدایِ  از وَ ــُ ــزول می س ــب ن ــد درقل واد، و از کن
ُ

ــ ــزول می ف واد ن
ُ

ــ ــد درف ف، و از کن
َ

غ
َ

ــ ف  ش
َ

غ
َ

ــ ش

ــة در ــة و از ، ٢٥القلببهج ةبهج ــَّ ة٢٦القلب در حَب ــَّ ــب، و از حَب ــدرة ٢٧القل ــب در ص القلب، و القل

آن  «هفــت طــوافِ کعبــه»قلب در اقسامِ اعضاءِ سبعه. پس مقصود ازیــن  قلب، و از القلب درصدرة  از

ورِ دل است.
َ

 هفت ط

 که بسنده فرموده است؛ «هفت بُتان»امّا آن 

ف بهشود، و مقوّت آن ادراکِ محسوسات و معقولات مییکی عقل است که به •
ّ
امرِ شرع  کل

 
واد: .۲۱

ُ
ؤاد، قلب، دل. ف

ُ
 ف

 نویس چنین، نامشکول؛ و آن مفید معنی است، هرچند اصل آن «واسطیت» هم ممکن است باشد.. دست۲۲

 .۱۲-۱۱آیۀ    ،. سورۀ نجم۲۳

 ای کم دارد.نویس دندانه. دست۲۴

ه . در اینجا ممکن است از سمت کاتبان اشتباهی رخ داده باشد؛ زیرا به حسب ترتیب اطوار قلب که در ایـن نسـخه ذکـر شـد۲۵

 ، باید از شغف به حبةالقلب سپس به بهجةالقلب برود.است

 نویس: حیاة.دست  .۲۶

 نویس: حیاة.دست.  ۲۷
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 می
ّ

ورِ اوّل است که او را قلب می  شود. و محل
َ

لامگویند. قــالاو ط «العقــل نــورٌ فــی :  علیـه السـّ

 ؛القلب یفرّق بین الحقّ و الباطل»

•  
ّ

ورِ دوم فکر است. و محل
َ

غیرِ فکــر هــیچ کــاری راســت  القلب است. بهاین فکر صدرة   و ط

ر ساعةٍ خیرٌ مِن عبادة سنةٍ»: السّلام علیهنیاید. قال
ّ
 ؛«تفک

ورِ سیوم هَواست. و این هــوا را  •
َ

  و ط
ّ

ة وارداتِ غیبــی نیــز گوینــد. و محــل القلــب ٢٨ایــن حَبــَّ

لامقوّتِ وِرد حاصل شود. قال . و این به٢٩است . و ایــن هــوا «مَن لا وِردَ له لا واردَ لــه»: علیه السـّ

 الی الله: علیه السّلامراهبرِ سالک است. قال
ً
 طریقا

ٌ
کَ احد

َ
و لا الهوی ما سَل

َ
 ؛»تعالی «ل

ورِ چهارم فراست است. و مقامِ این فراســت بهجــة •
َ

. و ایــن را اِلهــام نیــز ٣٠القلب اســتو ط

دو نوع است؛ یکی رحمانی، دوم نفسانی. اگــر نفســانی اســت مــأمورِ  گویند. امّا الهام بر

 ٣١«فراسة المؤمن لاتخطئ: علیه السّلامالجلال است، و اگر رحمانی است مأمورِ جمال است. ق

 ؛فانّه ینظر بنور الله»

•  
ّ

به است. و محل
ْ

ورِ پنجم جَذ
َ

ف است. و مقصود ازین جذبه، کشش دل اســت.   و ط
َ
غ

َ
این ش

مجــاز؛ زیراچــه مجــاز  حقیقت کشــد خــواه بــه و این مطلق است، مقیّد نیست؛ خواه به

وهشــت مرتبــه اســت؛ زیراچــه حقیقــت بیست مجاز تــا بــه حقیقت است، و از  ٣٢قنطرۀ

 معاد. مبدأ است، و مجاز در حقیقت در

 بیت 

 
 نویس: حیاة.. دست۲۸

 .ه استدر طور سوم آمد  »حبةالقلب«.  ۲۹

 در طور چهارم قرار دارد.  »بهجةالقلب«. در اینجا نیز  ۳۰

 نویس: لا یخطئ.. دست۳۱

 . نردبان.۳۲

 وزن است.. دست۳۳
ّ

ئی؛ و تشدید مخل
ّ
 نویس: مک

 گونه باشد (داخل کروشه از مصحح است).. شاید صحیح این۳۴

 معــاد اســت ولــیکن      در مبــدأ اگــر ســرّ 

 جز سخنِ عشق مگوییــد       ٣٣ی»اپیشِ «مکی
 

 دان ٣٤[آن] معاد است ولی ظاهر اکمل به 

 جــان عشق شود زنده نــه از زیراچه وی از
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ف است؛ قال پس این جذبه در
َ
غ

َ
قلین»: علیه السّلامش

ّ
بة مِن جذبات الحقّ توازی مِن عمل الث

ْ
 ؛«الجذ

ورِ ششم وارداتِ رحمانی است که مظهرِ جمال است؛ که اینجا نفس
َ

انی را مدخل نیســت. و و ط

  این در
ّ

واد است؛ که اینجا کذب راه ندارد. قال الله  محل
ُ
ؤادُ ما رَأی﴿: تعالیف

ُ
ف

ْ
بَ ال

َ
ذ

َ
تُمارونَهُ عَلی  ما ک

َ
 ف

َ
۞ ا

 ٣٥؛﴾ما یَری

•  
ِ

 یقین، و یقــین فــرع
ِ

 تصدیق است، و تصدیق فرع
ِ

ورِ هفتم صدق است. و این صدق فرع
َ

و ط

هُ)تحقیق  
َ
 فیه و لا رَیْبَ ل

َ
بْهة

ُ
  . و این در(یعنی: لا ش

ّ
لامسُوَیداســت. قــال  محل دق :  علیـه السـّ «الصــّ

 . یُنجی و الکذب یُهلِک»

 که بسنده فرموده است این است. بُتان» ٣٦«هفتآن 

 فرمود کهامّا آنچه  

 هفت یاوری»  پنج و کعبتین  کرده به «ما وُ سه

 انســانی باشــد کــه او ، اشارت بــه«ما» که مقصود از بدان
ِ

 اعظــم»را   روح
ِ

 گوینــد و    ٣٧«روح
ِ

«روح

 افضل»گویند و    اکمل»
ِ

 لایفنی»گویند و    «روح
ِ

 عارف»گویند و    «روح
ِ

 ناطقه»  گویند و    «روح
ِ

گویند و «روح

 قدسی»
ِ

 انسانی»گویند و  «روح
ِ

 گویند. «روح

که فرموده است، پانزده باشد؛ چنانچــه نمــاز و روزه و زکــات و حــجّ و   پنج» «سهآن   و مقصود از

شوع و عِلم و مسکینی و تواضــع و ســخاوت و دیانــت؛ 
ُ

صدقات و ذِکر و ریاضت و حِلم و ادب و خ

فعالِ پسندیده در
َ
 کعبتین توانیم رسید. یعنی ما به قوّتِ این پانزده ا

را گوینــد  «خانۀ کعبه»یکی کعبۀ معنی است و دوم کعبۀ صورت. امّا کعبۀ صورت   «کعبتین»این  و  

ســفرِ ظــاهر ســبب  بــهشریعت نیّتِ صَلات بدو درست است، و یکی از بناءِ مسلمانی است،   که در

﴾:  تعالیحاصل شود؛ قال الله
ً
بیلا هِ ســَ یــْ

َ
تَطاعَ اِل بَیْتِ مَنِ اســْ

ْ
 ٣٩واســطۀ آن، صــفاتِ قــدرت  تــا بــه  ٣٨﴿حِجُّ ال

کمال و صفتِ رازِقیّت و مرزوقیّت آشکار گــردد، و صــفتِ خالقیــت و مخلوقیــت ظــاهر شــود و  به

 
 .۱۲-۱۱. سورۀ نجم، آیۀ  ۳۵

 نویس: هفته بتان.. دست۳۶

. قیصری گوید: .... مظهر ذات الهیـه ه است. امر اعلای حق و عقل اول است که از آن به ملک مقرب و جنودالله نیز تعبیر شد۳۷

 ).۴۲۹ ، ص۱۳۸۳است از حیث ربوبیت (سجادی،  

 .۹۷آیۀ   . سورۀ آل عمران،۳۸

 نویس: قدرة را.. دست۳۹
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هُ﴾  طالبی و مطلوبی عیان شود، و سرّ   صفتِ عابدیّت و معبودیّت پیدا گردد، و نعتِ  هُمْ وَ یُحِبّونــَ  ٤٠﴿یُحِبُّ

 علم حاصل کند، و استعداد و قابهویدا آید. و به
ْ

لیّتِ خویش پیدا گرداند، آنگــاه شــایانِ واسطۀ عقل

م شد تا به
ّ

واســطۀ آن راهِ بــاطن دســت دهــد؛ درگاهِ حضرتِ ربوبیّت شود. ازان سبب بیانِ ظاهر مقد

 ﴿برای آن گفته شد که 
ً
یْهِ سَبیلا

َ
ســیروا ﴿: تعالیسیْرِ ظاهری دریافته شود. قال الله . و این به٤١﴾مَنِ اسْتَطاعَ اِل

انــد. و گفته «عــرش اللــهِ اعظــم»فی آثار الله. و دوم کعبــۀ معنــی اســت کــه آن را    ٤٢﴾فی الارض فانظروا

 رسول رضیَ الله عنهروایتِ ابنِ عبّاس به
َ

 قال
َ

مالله، انّهُ قال
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
   ٤٣ی«فیما ناد: صل

ّ
داوُد ربّه فقال: الهی لکل

یْن خزانتک؟ فقال
َ
 ذکره مَلِکٍ خزینة فا

ّ
 اعظمُ مِن جل

ٌ
زْیَنُ مِن: لی خزانة

َ
بُ  العرش و اوسعُ مِن الکرسیّ و ا یــَ

ْ
ط

َ
الملکوت و ا

وق و قمرُها المحبّة و نجومُها الخــواطر و ســحابُها العقــل و 
ّ

ها المعرفة و سماءُها الایمان و شمسُها الش
ُ

مِن الجنّة. ارض

ل و 
ّ

ة. و لهــا اربعــة ارکــان: التّوکــ مة و جِدارُها الیقــین و مکانُهــا الهمــّ
ْ

نهارُها الخد
َ
اعة و ا

ّ
شجارُها الط

َ
رُها الرّحمة و ا

َ
مَط

یَ القلــب» لا و هــِ
َ
کر. و لها اربعة ابواب: الحِلم و العلم و الصّبر و الرّضــی أ

ِّ
نس و الذ

ُ
ر و الا

ّ
  .٤٤التّفک

ْ
پــس ایــن دل

المؤمنِ روحانیــان اســت. کرّوبیــان اســت و بیــت  ٤٥فیّاضِ غیب است و کارسازِ شــاها[ن] و کعبــۀ

ستانِ جان است. حاملِ ایمان است. آیینۀ عاشقان است. صورتش صــنوبری مسجودِ ملائکه است. بُ 

فهمْ بری است. لطیفۀ لاهــوتی اســت. لباســش ناســوتی اســت. واصــفان را   درکُ  است. معنیِ او از

ج دفتــرِ 
ّ

د. جنیــد دَمِ  «انــا الحــقّ»وصفش نیکو نیاید. تعریفش عشق فرماید. حلا از صــحیفۀ او خوانــْ

ری؟»وی زد. و شیخ شبلی   سبحانی از ارَین غیــْ
ّ

ســمع و هــل فــی الــد
َ
قول و انــا ا

َ
وی گفتــه. و شــیخ  از «انا ا

ین عربــیوی گفــت. و شــیخ محی از«لیس فی جُبّتی سِوی اللــه» میابویزید بسطا
ّ

و  رحمـة اللـه علیـهالــد
َ

«لــ

مونی»
ُ
ی    عرفتُمونی لسَجدت

ّ
نَتَین»ازو گفت. و شیخ ابوطالبِ مکــ ی بِســِ ن ربــّ  مــِ

ُّ
قــل

َ
وی گفتــه. و  زا  ٤٦«انــا ا

 
 .۵۴. سورۀ مائده، آیۀ ۴۰

 .۹۷آیۀ  . سورۀ آل عمران،۴۱

 .۲۰آیۀ  ،. سورۀ عنکبوت۴۲

 نویس: نادا.. دست۴۳

لی.  ۴۴  .۱/۲۴۹/۶:  عوالی اللآ

 کعبۀ؛ شاید (شاهدان و کعبۀ) باشد.نویس: شاهاده. دست۴۵

داننـد، عراقـی در و برخی آن را قـول صـوفیه می ه استشد عو حضرت علی ص. این حدیث در منابع مختلف منتسب به پیامبر ۴۶

، در قـرن هشـتم نخسـتین بـار ایـن الحکمفصـوص. قیصـری، شـارح  ه استداد  آن را به شیخ حسن خرقانی نسبت  شرح لمعات

و  خیراللهـی .رک انـد (جمله علمای شیعی در بـاب آن سـخن گفتـهو دیگران من  ه استحدیث را منتسب به حضرت (علی) کرد

 ).  ۱۴۰۰مودتی، 
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موی گفت. و حضرتِ رسالت از  «لیس بمخلوقٍ»ابوالحسنِ خرقانی الصّوفی  
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ن رآنــی   صل «مــَ

راه»طالــب وی فرمود. و امیرالمؤمنین علیّ بن ابی از  فقد رأی الحقّ»
َ
 لــمْ ا

ً
ا د ربــّ عبــُ

َ
وی فرمــود. و  از «لا ا

له چندین حدیثِ دیگر، که اگر گفته شود به
ْ
ولی یا فاهِم. بمِث

َ
همْ ق

ْ
 تطویل انجامد. فاف

 بیت

    گنجــدصــد دفتــر نمی به  حدیثِ دل اگر گویم

ی تو گر اهلِ دلی ای جان
ّ
 ی» بنْشین    ابیا با «مک

ــر نمی  ــر و ب ــه بح ــز  ب ــفِ دل هرگ ــالِ وص ــدکم  گنج

می که او در
َ
 ٤٩گنجدسر نمی ٤٨آمد  که باو هیچ  ٤٧عال

 [معرفــت]کعبۀ صــورت کردیم،  شریعت گویند که نسبت به  قدرِ کفایت که آن را  پس باید که به

ولی ثمرۀ سمع است، و رؤیتِ معجــزات و 
َ
ولی گویند. و این معرفتِ ق

َ
حاصل کند که آن را معرفتِ ق

 الله محمّد رسول الله»: علیه السّلامنتیجۀ او ایمان است. قال
ّ

 النّاس حتّی یقول لا اله الا
َ

قاتِل
ُ
 ان ا

ُ
مِرْت

ُ
 .«ا

با بعده به فعالِ پسندیده 
َ
ا امّاره، تواند که مجاهده و مباحثه و مُکاوِحه قوّتِ آن پانزده  سِ 

ْ
و   ٥٠نف

ثمرۀ هدایت است، و    یلمحاصل آید. و این معرفتِ ع یلممحاربه و مجادله بکند، آنگاه معرفتِ ع

 اللهُ﴾: تعالینتیجۀ او اسلام. قال الله
َّ

هُ لا اِلهَ اِلا نَّ
َ
مْ ا

َ
اعْل

َ
 .٥١﴿ف

بهب از عده  و کم خوردن  کم خفتن  و  رفتن  کم  و  و کم گفتن  ریاضت  و  وات 
َ
جَل و  وات 

َ
ل

َ
ین  ا  خ

از ازان سبب که  نیز گویند؛  نَقلی  را  این  آید، و  آنگاه معرفتِ وجودی حاصل    مرتبه بگذرد، 
ِ

جمیع

فعالِ خویش می
َ
و  :  علیه السّلامکند. قالامرِ پیرِ مرشد کار می بهگذرد،  اقوال و ا

َ
اعةِ ل

ّ
«علیکم بالسّمع و الط

«
ً
 حبشیّا

ً
رْهُمْ ﴿: تعالی. و قال اللهکانَ عبدا

َ
مَّ ذ

ُ
للهُ ث

َ
   .٥٢﴾ا

خلاقِ اللــه»بعده معرفتِ شهودی حاصل آید که این مرتبۀ صفات است که او را  
َ
قوا بِا

َّ
ل

َ
خ

َ
گوینــد   «ت

 
 .ه استواندخنویس: عالم. کاتب حرف آخر را با کسرۀ کشیده می. دست۴۷

 شود.یاء مجهوله «بو هِچ» خوانده می حذف الف و به به  .۴۸

 :ه استصورت آمدبدین  العشقنشاط. این مصراع در ۴۹

 گنجدبیا ای طالب صادق به حال خوش مکی بنگر/ که او در عالمی آمد که با او سر نمی

لحاظ بافـت و معنـای رسد خطـای کاتـب باشـد و بـهنظر میهنویس: مکاوِمه (در کتب لغت این واژه بی معناست و بدست  .۵۰

 رسد «مکاوحه» باشد).مینظر  هجمله ب

 .۱۹آیۀ  . سورۀ محمد،۵۱

 .  ۹۱آیۀ  ،. سورۀ انعام۵۲
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صِفوا بصفات الله)
َّ
ی: ات

َ
 اللــهُ ﴿: تعـالیاست. قال اللهدرین مرتبه  و بی یَنْطِقُ» ٥٣صِرُ ی یُب«بی یَسْمَعُ و ب. و  (ا

َ
هِد

َ
ش

 هُوَ 
ّ

هُ لا اِلهَ اِلا نَّ
َ
 .٥٤﴾ا

به به و  که  وارد  کردنِ  فیض  و  به 
ْ

جذ به قوّتِ  مخاطب  است،  کرده  حاصل  وِرد  خطابِ   قوّتِ 

  ﴿:  تعالیشود. و این را مرتبۀ مطمئنّه گویند. لقوله«اِرْجِعی»  
ً
کِ راضِیَة رَبِّ اِلی  ارْجِعی   

ُ
ة مَئِنَّ

ْ
مُط

ْ
ال سُ 

ْ
ف النَّ تُهَا  یَّ

َ
ا یا 

 
ً
ة  صفت وحدت شد. رنگ و یک. و چون این مرتبه حاصل شد، یک٥٥﴾  مَرْضِیَّ

ورِ دل است، و   اشارت به  «هفت طوافِ کعبه»مقصود آنکه  
َ

اشارت بدان هفت    «هفت بُتان»هفت ط

در که  است  و   چیز  است،  مسطور  به  ٥٦«ما»صدر  و   اشارت  انسانی،   
ِ

بدان    پنج» «سهروح اشارت 

 ٥٧یکی کعبۀ دل است و دوم کعبۀ گِل است؛ پس هرچگاهی  «کعبتین»ه افعالِ پسندیده است، و  پانزد 

 انسانی یار شود، بعده ازین محفوفات که این پانزده صفت با
ِ

 ٥٩قباتو خطرات و وادی و عَ   ٥٨روح

راه و  راه  واقعاتِ طریقِ  و  واردات  و  الهامات  و    ٦٠زنانِ گمراه، و  بالله حاصل شود،  مقاماتِ عارفانِ 

هو  ٦١ظلالاتِ  کما  را  ممکن  عدمِ  و  ممکنات  عیانِ 
َ
ا و  علمیّه  صورِ  و  و  ٦٢اسمائیّه  بداند،  هُ 

َّ
حَق

 الیقین استقامت گیرد. حقّ  الیقین درعین الیقین بیاید، و ازعین الیقین درعلم از

 این مشغول شوم، به تطویل انجامد، بنا بدان
ِ

یْرُ  که مختصر کرده شد؛ که  و اگر به شرح
َ

الکــلامِ «خ

«
َّ

 و لمْ یُمِل
َّ

 و دَل
َّ

 .٦٤. و الله اعلم بالصّواب. تمّت بعون الملِک المتعال٦٣ما قل

 

 
 نویس: یَبصَر دست.  ۵۳

 .  ۱۸آیۀ   ،. سورۀ آل عمران۵۴

 .۲۸-۲۷. سورۀ فجر، آیۀ ۵۵

 .ه استو تشدید پاک شد  نویس نخست «و امّا» نوشته شده و سپس الفدست . در۵۶

 .ه استصورت آمد  نویس به این. در دست۵۷

 نویس: مخفوفات.. دست۵۸

 نویس «عُقبات» باشد.رسد در دستنظر میه. ب۵۹

 نویس: کمراه و واو عطف مخل سیاق کلام است؛ وگرنه باید کلمه یا عبارتی افتاده باشد.. دست۶۰

 نامه دهخدا).. نزد صوفیه عبارت است از وجود اضافی ظاهر به تعینات ممکنات  (لغت۶۱

 .ه است. زیر سطر نوشته شد۶۲

 نویس: لم یَمَل.. دست۶۳

 .ق.)  ۹۹۳(مکی حسینی عجلانی،    رموزالأسرارنویس  . دست۶۴
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 رموزالأسرارنکاتی دربارۀ 

کوتاه  همان دیباچۀ  در  عجلانی  خود  که  کرد   رموزالأسرارگونه  استبیان  را  ه  بیت  این    اساسِ بر، 

شرح کرده و مقصود خود ...)    اطوار دل و  (عوالم لاهوت، جبروت، ملکوت و ناسوت واصطلاحات تصوف  

.  ه استبا این دیدگاه تفسیر نمود  »کعبتین«و    »سه پنج«و    »هفت بتان«و    »هفت طواف کعبه«را از  

داده، پرداخته   دست  نی از هریک از ترکیبات مذکور بهبدین منظور در این نوشته به تعبیری که عجلا

،  های تصحیح شدهنویس با همین بیت در دیوان ستدهای بیت در این  تفاوت واژهو به    خواهد شد

 .  شودمیاشاره 

ه داد دســت بــه جدیــدیتفســیر  ، »هفت طواف کعبه«عجلانی در شرح خود از هفت طواف کعبه؛  

هفــت طــور به گرفته و هفت طواف را اصله دارد. او کعبه را دل درنظرکه با نظر شارحان دیگر فاست  

 .  ه استدل تعبیر کرد 

 به ترتیب زیر است:، داده  دسته اش بدر نوشتهاز هفت طور دل ترتیبی که عجلانی  

 ؛طور اول: قلب، محل ایمان .١

 ؛، مکان اسلام ةالقلبطور دوم؛ صدر .٢

 ؛طور سوم؛ حبّةالقلب .٣

   ؛طور چهارم؛ بهجةالقلب .٤

 ؛(حبّ دنیا تا اینجاست)  فغطور پنجم؛ ش .٥

 ؛طور ششم؛ فؤاد .٦

 .طور هفتم؛ سویدا  .٧

؛  متفاوت است  ، آمده  ان دیگرتفسیر عجلانی با آنچه در تقسیمات صوفیتقسیم اطوار دل در شرح و  

مثال وی اگرچه شاهد  روایات   های  و  آیات  دیگراناز  که  است  همان  کرده  ،  هر  . نداارائه  از  او  یک 

صفت عنصر آتش    ، ٦٥ةالقلببهج؛  ه استاطوار دل را دارای یکی از صفات عناصر چهارگانه دانست

شغف دارای صفت عنصر باد و مقام نفس لوامه است. فؤاد در   ، امارّه است   أمور نفسرا داراست و م

 
ایـن . پیش از این توضیح داده شد که در سطور اول، طور چهارم حبةالقلب و دارای صفت آتش است، اما در سطور بعد جای ۶۵

ه شود؛ اما در سطور بعد همین ترتیب اخیر مراعات شـد. بنابراین صفت آتش متعلق به بهجةالقلب میه استدو طور متفاوت شد

 .است
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مقام ملهمه است و صفت عنصر آب دارد و سویدا دارای صفت عنصر خاک و مقام تسکین و قرار و 

به ترتیب زیر    مرصادالعباد  اساسِ برکه اطوار هفتگانۀ دل  درحالی؛  است  و نظرگاه رب   مرتبۀ مطمئنه

 است: 

 ، که معدن گوهر اسلام است و محل وساوس شیطان.طور اول؛ صدر است .١

 طور دوم؛ قلب است و معدن ایمان و محل نور عقل. .٢

طور سوم؛ شغاف است و محل محبت و شفقت بر خلــق. محبــت بــه خلــق از شــغاف بــه  .٣

 تر دل راه ندارد.مراحل درونی

 طور چهارم؛ فؤاد است و محل مشاهده و رؤیت. .٤

 طور پنجم؛ حبّةالقلب است و معدن محبت حق تعالی و مختص خاصان. .٥

طور ششم؛ سویداست و محل مکاشفات غیبی و علوم لدنی و علم اسماء کــه فرشــتگان از  .٦

 اند.آن محروم 

طور هفتم؛ مُهجَةالقلب است و محل ظهور انوار صفات الهــی، و کرامتــی اســت کــه تنهــا  .٧

ــت.  ــان اس ــتص انس ــم رازی،مخ ــجادی،١٩٧-١٩٥ ص ،١٣٨٦ (نج ؛ ١١٢-١١٠ ص ،١٣٨٣ ؛ س

 )١٦٩ ص ،١٣٩٢ شجاری،

اطوار دل نزد برخی عارفان متفــاوت اســت؛ بــرای نمونــه خواجــه عبداللــه و ترتیب و نام  شمار  

شــمرد: می، قلــب، فــؤاد، شــغاف، و گــاه پــنج (سینه)داند: صدر  میانصاری، گاه اطوار دل را چهار  

 .)٨٩ ص ،١٣٩٣ (افراسیاب پور و دیگران،صدر، قلب، فؤاد، سرّ، شغاف  

و   (ناســوت)الم لاهوت، جبروت، ملک  وعمفاهیمی چون  عجلانی در شرح و تفسیر این بیت از  

، معرفــت (نقلــی)معرفت قولی، معرفت علمی، معرفت وجودی    و  تب اقدس و مقدسا مر  و  ملکوت 

وی عــالم  .ه استبرای بیان مقاصد خویش سود جست الیقینالیقین و حقالیقین، عینعلم  و  شهودی

ۀ اقدس و عالم جبروت را مرتبۀ مقــدس و اجمــال و عــالم ملکــوت را عــالم تفصــیل لاهوت را مرتب

 دانسته و در نهایت عالم ناسوت که مقام صور علمی و اعیان ممکنات است.

و حــد ، را عالم حقیقت لاهوت جبروت و    عالم  ، حد میانالعشقنشاطوی در اثر دیگرش یعنی  

ه بیــان کــرد شــریعت، را ناســوت ملکوت را طریقت و حد میان عالم ملکوت و جبروت و میان عالم  

ترتیب که نزول فیض از بالا به پایین یعنی از مرتبــۀ اقــدس کــه برابــر بــا عــالم لاهــوت بدین  ؛است
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عربــی که برابر با اعیان ثابته در دیدگاه ابن  (اجمال)به مرتبۀ مقدس یعنی عالم جبروت  ،  است  (مطلق)

شباهت به عقــول و البته بی ، ز با آراء ابن عربی صورت پذیرفتهتلفیقی نی دراینجا ؛کندمیاست نزول 

(رک: . عالم لاهوت، مرتبۀ واحدیت است یعنــی مرتبــۀ اســماء و صــفات  دهگانۀ مشائیان نیز نیست

؛ و از عالم جبروت یعنی عالم اجمــال بــه عــالم ملکــوت کــه عــالم )۲۷۳و  ۲۷۱ ص  ،۱۳۳۸  ســجادی،

. عالم ناســوت عــالم (ملک، کون و فساد)کند و از عالم ملکوت به عالم ناسوت  میتفصیل است تنزل  

ظلالات اسمائیه، صور علمیه و اعیان ممکنات است. به این عالم، عالم اجسام و عالم شهادت هم 

. این تنزل، از عالم ناســوت )۳۲۸- ۳۲۷ص نیــز  ،۱۶۴ ص همان، (سجادی،عالم غیب  گویند دربرابرِ می

یعنــی قلــب  ، تــرین آنتا بیرونی(در اینجا ســویدا) ترین لایه ، از درونیبه عالم باطن و هفت طور قلب

یابد. عجلانی این هفــت طــواف کعبــه را برابــر بــا ایــن ســفر نزولــی از عــالم لاهــوت بــه میادامه  

 دانسته است.  سپس اعضاء سبعه  ترین طورِ دل، یعنی قلب بیرونی

نویس مــذکور بــا دســتدر «هفت بتان» و  «هفت تنان»در مصراع اول میان دو عبارت   هفت بتان؛

اند و آورده  «هفت تنان»عبارت    ، ها تفاوت وجود دارد. مصححان دیوان، در مصراع اولسایر تصحیح

اند؛ دانســته(اقطاب، ابــدال، اخیــار، اوتــاد، غــوث و نجبــا و نقبــا) مقصود شاعر را از آن هفت طبقۀ صوفیه  

هفــت «اطلاق کرده، اما سجادی معتقد اســت کــه خاقــانی  نیز »هفت مردان«آنها  اگرچه کزازی به  

 ،١٣٨٥  ،؛ کــزازی١٦٢٥  ص  ،الــف  ١٣٧٤  ،(سجادیه است  کاربرد را بیشتر برای اصحاب کهف به  »مردان

ه را اصحاب کهف دانست »هفت تنان«. عبدالرسولی نیز مقصود شاعر از )١٤٠٢؛ صادقی شهپر،  ٦٩  ص

. عبــارت )٦٥٤ ص ،١٣٨٧  اســتعلامی،  نیــز نــک.  ؛٤٢٧  ص  پــاورقی،،  ١٣٥٧  در خاقــانی،  (عبدالرســولیاست  

حــروف ب و ت در آبادی،  نویس شــادیدر دســت.  ه استعجلانی آمد  نویسدستدر    «هفت بتان»

، کواکب (تنان) آبادی در شرح خود برای هفت بتاننقطه است؛ اما ازآنجاکه شادیبی  (تنان)واژۀ بتان  

 خوانده باشد.  هفت بتانرسد، این عبارت را مینظر  ه، به استنظر داشت و سیارات را مد

 )٢٢  ص  ،١٣٥٧  (مصــفا،اند، اعم از سیارات و ثوابت  ها مطلق ستاره معنی کردهاختر را در فرهنگ

عبارتند از: ماه، تیــر، زهــره، آفتــاب، بهــرام، بــرجیس   سیاره آمده است،   ۀو هفت اختر که با نام سبع

ازآنجاکه بسامد دو صــنعت ایهــام و تناســب در اشــعار خاقــانی   (لغت نامه دهخدا).و کیوان    (مشتری)

-چشــمهای واژگانی در محور افقــی ابیــات بــهتقابل، همچنین  )٢٠  ص  ،ب  ١٣٧٤،  (سجادیبالاست  

کعبه با بت، هم تناسب دارد و هم تقابل، از این جهت که کعبه زمانی، هــم جایگــاه بتــان خورد،  می
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های پنجم و ششم مســیحی مؤلفان سریانی و یونانی در قرن اند.هها در آن شکسته شدبوده و هم بت

اند، که برخی اعراب مجــاور شــام و عــراق، زهــره را بــه هنگــام پیداشــدن در هایشان آوردهدر نوشته

-٣٤٥  ص  ،١٣٥٧  (مصــفا،انــد  نامیدهمی  «العــزی»اند و در ایــن حالــت آن را  پرســتیدهمیصبحگاهان  

رو کواکب به جهت زیبایی و درخشش و همچنین اعتقاد پیشینیان بــه تعیــین سرنوشــت ، ازاین)٣٤٦

(البته در همه جا مطلع این قصیده    شوند ومیاند و بت محسوب  شدهمیپرستش واقع  وردِ افراد آدمی، م

در محور عمودی، بیشتر با آسمان، فلــک، روز، و اجــرام ســماوی همچــون   نظر است)نخست آن موردِ 

 .دارد و سهیل، سر و کار    خورشید، زهره، مشتری 

ه ترکیبــاتی از هفــت اختــر آورد   تحفةالعراقینخود و در مثنوی    دیواناست که خاقانی در    گفتنی

هفــت چشــم چــرخ، هفــت هفت اجرام، هفت آینــه،    هفت تن مردان علوی،   ، ٦٦: هفت اژدهااست

حراث، هفت خاتون، هفت خایۀ زرین، هفت دختر، هفــت دســتنبو، هفــت رخشــان، هفــت شــاه، 

دخان، هفت طفل، هفت کواکب، هفت گیسودار، هفــت مرکــب، هفت شمع چرخ، هفت شمع بی

هــا ؛ اگرچه در میان ایــن ترکیب)٨٤٢-٨٦٠ ص  ،١٣٥٧  (مصفا،هارون    هفت نرّاد، هفت نوبت و هفت

اهمــال کاتبــان در ســبب  بــهشود، اما محتمل است، این همان ترکیبی باشد کــه  نمیهفت بت دیده  

 ؛)١٣٩٦و دیگــران،    میامــا؛١٣٩٧ابراهیمی،  رک:    دربارۀ تصحیف،(تصحیف شده باشد    گذاری، دچارنقطه

داده، و همچنین هر   دست  طور که پیداست خاقانی تنوعی در کاربرد تقابلی این ترکیب بهزیرا همان

 .  ه استکاربرد دو جنس مذکر و مؤنث را برای آن به

، (الهــام) ، فراســت(واردات غیبــی)عجلانی در شرح و تفسیر خود از هفت بتان، عقل ، فکر، هــوا 

گرفته و جایگاه هریک را در یکی از اطوار قلــب ظرن را در، واردات رحمانی و صدق  (کشش دل)جذبه  

 ند. اطوار دل محفوظ؛ این هفت چیز در ه استدانست

معنی گردنده؛ فکــر از دیــدگاه او در صــدرةالقلب بهو  عقل نوری است در طور اول، یعنی قلب  

و مکــان ه اســت  لحاظ بلندی جایگاه، سدرةالمنتهای روحــانی نامیــددارد و صدرةالقلب را به  جای

 اسلام.  

او فراســت را هــم   .ه اســتم را جایگاه فراست دانســته و بهجــةالقلب نامیــدچهارعجلانی طور  

 
 ،۱۳۸۲،  انـد (ماهیـارآمدهمیشمار  باور مردم، ستارگان ثابت هرمزدی و سیارات اهریمنی به  در کاربرد هفت اژدها، براساسِ .  ۶۶

 نقل از مهرداد بهار).، پاورقی، به۱۱۱ص 
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شــمرد. میبر (مــأمور جــلال)و نفســانی  (مأمور جمال)داند و برای آن دو نوع رحمانی میمعنی با الهام  

ترین بخــش و در طور هفتم یعنی درونیه است این طور، در دیدگاه تصوف، مهجةالقلب نامیده شد

را در فــؤاد و صــدق را در   (مظهــر جمــال)دل قرار دارد. جایگاه جذبه را در شــغف، واردات رحمــانی  

 .  ه استسویدا دانسته و از این هفت، به عنوان هفت بتان یاد کرد 

 اســت وکتابخانــۀ لالااســماعیل    ، کــه متعلــق بــهشــرح عجلانــی  مذکور،   سنوی دستدر    سه پنج؛

ــا علامــت اختصــاری های نویسدســت ــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران و مجلــس ب در «مــج» کتابخان

؛ ه اســتآمــد  »واو ربــط«،  »کعبتــین«و    »ســه پــنج«میــان    ، سجادیتصحیح    دیوانهای  بدلنسخه

 .ه استبا کسره اضافه شد  »کعبتین«به  »سه پنج«ها که در دیواندرحالی

دانان بزرگی به دربارها راه یافتــه های چهارم و پنجم آغاز شده بود و ریاضیعلوم ریاضی از سده

های حکومتی بودند، از سوی دیگر بیشتر ایشان در ادب فارسی، نظم و نثــر، نیــز بودند و دارای رتبه

به دربار از دانش ریاضی خود بهــره جســته  یافتنرسد که خاقانی نیز برای راهنظرمیسرآمد بودند؛ به

 .(رک ه اســت فــرد شــدباشد تا آنجا که در زمینۀ کاربرد اعداد در قصایدش صاحب سبک منحصــربه

چون ریاضــی بیشــتر در شــعر شــاعرانی   میبردن از علوبهره .  )٤٤-٤٣  ص  ،١٣٨٧  نژاد و دیگران،سهرابی

لمــی اند. این نوع شعر کــه در آن شــاعران از مضــامین عها درس خواندهشود که در نظامیهمیدیده  

. شاعر با ه استودرخ نم  ٦٧ارّانیاند، بیشتر در سبک  چون ریاضی، طب، نجوم، کیمیا و... بهره برده

که منظور خود را با ابهام بیان کند؛ برخی اوقات برای گشودن ایــن ابهــام ه است کرد  این روش، اراده

 صــلواتی، و بهروزمی(نظــاعمل اصلی اســتفاده کــرد چهار  یکی از    در کاربرد ریاضی در اشعار، باید از

؛ برای نمونه، بیشتر شارحان، سه پنج را در بیت مذکور، با ضرب دو عدد پنج )١٣٧و    ١٣٠ ص  ،١٣٨٥

ها را کردن آن به کعبتین شمارۀ تاسو با اضافه  اندزدایی کردهابهام   پانزده، آوردن عدد    دست  و سه و به

کــه بــازی نــرد، ه اســت  آبادی عدد پانزده را عدد نقش سه کعبتین دانسته و نوشتشادیاند.  کرده  اراده

(شــادی آبــادی، کنند میهفت نوع است که بعضی را با دو کعبتین و برخی دیگر را با سه کعبتین بازی 

دهد که بــرای بــازی نــرد دو تــاس وجــود داشــته میبرخی شواهد شعری نشان  .  )تا؛ عارف، بیر١٠١٣

   است، 

 
 ۲۵؛ در صـفحۀ ه اسـتنامیـد »ارّانـی«) این سبک را ۲۶، ص ۱۳۷۵شروانی، ( نزهةالمجالسمحمدامین ریاحی در مقدمۀ   .۶۷

 .ه استخود آن را «سبک سلجوقی» نامید  شناسیسبککتاب   در  که بهار  ه استآورد
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 بـــر دگـــر روی او شـــش اســـت و چهـــار  هرچه زین روی کعبتین یک و دو است 
 

 ٦٨کند، میدلالت نرد بودن تاس در بازی   عددو برخی اشعار و متون بر سه

 وصل تو درخواستم از کعبتین یعنی ســه شــش
 

 چون بدیدم جز سه یک از دست هجرانت نبــود 
 

عبیــد  و دیــوان انــوری، از ازرقــی هــروی چهارمقالــهدر  »سه یــک«و  »سه شش«کاربرد اصطلاح 

دهــد کــه میعوفی، نشان    الحکایاتجوامع  و  عضدالدین یزدی  سندبادنامۀ  سعدی،   گلستانزاکانی،  

نظــر ؛ امــا بــهه اســتکاربرد داشــتنیز  پیش از خاقانی و پس از او    »سه یک«و    »سه شش«اصطلاح  

 .(رک ه اســت  اشاره کــرد   »دو تاس«به    صراحتفردوسی است که به  شاهنامۀتر  محجوب، مدرک قدیم

  ).۹۱ ص  ،۱۳۷۴،  محجوب 

عجلانی از عدد پانزده به پانزده فعلِ نماز، روزه، زکات، حج، صدقات، ذکــر، ریاضــت، حلــم، 

. او ایــن پــانزده فعــل بــه ه اســتادب، خشوع، علم، مسکینی، تواضع، سخاوت و دیانت تعبیر کــرد 

 برشمرده که میوۀ هدایت و نتیجۀ آن اسلام است.  لمی اضافۀ مجاهده با نفس را معرفت ع

. معین در توضیح  ه استها و شرح ها همان دو تاس در بازی نرد آمدمعنی کعبتین در دیوان ؛ کعبتین

ه است  نظامی عروضی، کعبتین را تثنیۀ کعبه و دو تاس بازی نرد دانست  چهارمقالۀ این واژه در کتاب  

با دو    «زیاده»و بازی    «فرد»، وی همچنین آورده که بازی  )٧٣  ، پاورقی،١٣٩٨،  سمرقندی  (نظامی عروضی

اما نگارندگان پژوهشی )؛  ٧٢(همان، پاورقی،  با سه کعبتین    «سه تا»و بازی  ه است  شدکعبتین بازی می

 .)٢ ص ،١٤٠٠شیرزاد طایفی و دیگران،  .رک ( اند ابودن واژۀ مذکور را رد کردهمثن

. خانۀ کعبه را صورت و ه استکرد   کعبۀ صورت و معنی را اراده  ، دو  شارح از واژۀ مثنای کعبتین

تعبیر کعبــۀ دل و کعبــۀ گــل و برتــری .  ه استعظم، کعبۀ معنی تعبیر کرد الأاللهدل را با صفت عرش 

 .ه استکاربرد مفهوم پیشین بر اخیر را خاقانی در برخی موارد به

 انــدعاشقان اول طواف کعبۀ جــان کرده
 

 انــدفرض فرمان دیدهپس طواف کعبۀ تن،   
 

 ) ۹۰ ص ،۱۳۸۲(خاقانی، 

 انــدکعبۀ سنگین مثال کعبۀ جــان کرده
 

آن کرده   این را طفیل دیدن   اند خاصگان 
 

 ) ۸۹ ص ،۱۳۸۲خاقانی، (   

بــدان کــه : «ه استاستفاده کرد  دو کعبۀ گل و دل  تعبیراز  پیش از وی نیز خواجه عبدالله انصاری  

 
 )تابی، عارف،  نامهسلیمانتین (چو طاسی بود با سه تا کعب     در آن طاس با مهره های دو عین  .۶۸
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 »...  ای ساخته که از جــان و دل اســتاز سنگ و گل است و در باطن، کعبه  ای بنا کرد کهدر ظاهر کعبه  حق سبحانه

   ). ۸۰-۷۹ ص  ،۱۳۶۸خواجه عبدالله انصاری، (

کعبتین در ترکیبِ کعبتینِ سعد و نحس، یعنی دو مهرۀ سعد و نحس، کنایه از مشتری و مریخ  

اند به گردش اختران و گردش سپهر خشهای نرد که دایم در حال چر«طاس   .)٦٢٧  ص  ،١٣٥٧  (مصفا،  هستنیز  

شده  دیگران،  اند»تشبیه  و  و  مهره و  )  ٥٦  ص  ،١٣٩٢  (ذوالفقاری  شب  از  کنایه  نرد  در  سفید  و  سیاه  های 

دیگر بازی نرد در شعر فارسی با بازی سرنوشت و تقدیر  عبارت ، به )  ٩٤  ص  ،١٣٧٤  (محجوب،روزند  

؛ حتی در باور متکلمان برد و باخت در بازی نرد، بیانی نمادین در باور به جبر و  ه استخورد   گره 

بود به یکدیگر،    ترتیب، بدین)٢٠-١٩  ص  ،١٣٨٣  (پورجوادی،ه است  اختیار  پنج و کعبتین  عطف سه 

 کند. میدنیای سپنجی و سعد و نحس سرنوشت را به ذهن متبادر 

میوۀ سمع اســت   عجلانی از شریعت به کعبۀ صورت تعبیر کرده و آن را معرفت قولی دانسته که

 و نتیجۀ آن ایمان است.

در شــرح نویس شــرح عجلانــی و  دســتدر    «کرده به هفت یــاوری»  مصراع دوم، عبارت   مصراع دوم؛

در  ، »داو بــه هفــت و داوری«  میتصحیح ســجادی و اســتعلا  دیوان، در  داو به هفت داوری»«  آبادیشادی

ایــن مصــراع کــه در آمــده اســت.  «داو بــه هفــده آوری»های عبدالرسولی، فروزانفر و کــزازی تصحیح

، ءکلی در اجــزا طور، بــهشــودمیدیــده    «کــرده بــه هفــت یــاوری»بررسی، به صورت  نویس موردِ دست

 «داو»های دیگر متفاوت است. در این مصــراع واژۀ کلیــدی مصراعصورت و به دنبال آن در معنی با  

و   «ســه پــنج»همچنین عطف دو عبــارت    .خورد نمیچشمکه در تناسب با سه پنج و کعبتین است، به

ه است کرد  گونه معنی. عجلانی این مصراع را اینه استبر توضیح و تفسیر شاعر مؤثر بود  «کعبتــین»

(روح اعظــم، روح اکمــل، روح افضــل، روح لایفنــی، روح ناطقــه، روح ، کنایه از روح انســانی  «ما»که هرگاه  

و صــفات قــدرت  کنــد زنان طریق گــذربا پانزده صفت یار شود و از خطرات و راه  قدسی، روح عارف)

 ــمادی و روحانی در وی هویدا شود و به عــارف بــه اســرار الهــی  کنــد،  پیــدا  ناختوســیلۀ عقــل، ش

الیقین، الیقین به عین. در این سفر سالک از علمه استکرد   تعبیرعلمی  گردد که از آن به معرفت  می

 رسد. میالیقین سپس به مرتبۀ حق

ایان ذکر است که در این بیت همچون اشعار دیگر خاقــانی تکــرار عــدد هفــت و اســتفاده از ش

 خورد.  میچشمبه (اگر آن را تثنیۀ «کعبه» بگیریم که اشاره به عدد دو دارد)اعداد سه و پنج و کعبتین  
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 گیرینتیجه

نام بــهشده، که حدود قرن دهم یکــی از عرفــای طریقــت قــادری ای معرفینسخهدر این نوشته، تک

ی حسینی عجلانی در شرح یکی از ابیات خاقــانی نگاشــته و آن را ایعبدالله بن حسن بن علی مک 

هــا میــان شود افزون بر برخی تفاوت . آنچه از بررسی این بیت مشاهده میه استنامید  رموزالأسرار

 ــها و نســخهنویساجزاء بیت با همین بیت در برخی دست اوتی اســت کــه های چــاپی، تفســیر متف

تری در شــرح ابیــات . اینکه شرح این بیت جزئی از کتــاب کامــله استداد  دست  عجلانی از آن به

دارد کــه العشــق  نشاطخاقانی باشد، فعلا بر ما پوشیده است. این عارف کتاب دیگــری نیــز بــا نــام  

شیخ عبدالقادر گیلانی است. از وی جز نامش و اینکه بر طریق قادری بوده،   رسالۀ غوثیۀشرحی بر  

 ی»ا«مکــیدادۀ دیگری در دست نیست. از میان این دو شرحش آشکار است کــه وی شــاعر بــوده و  

 ترتیب بیراه نیست که دیوان اشعار یا آثار دیگری نیز داشته باشد.. بدینه استکرد تخلص می

 منابع

 .دارالاضواءبیروت، ، الذریعه ،)١٩٨٣( آقابزرگ طهرانی

شناســی سبکهای شکلی در چند بیت از خاقانی شــروانی»،  ، «بررسی و تحلیل تصحیف)١٣٩٧(  ابراهیمی، مختار

 .٢١-١ص ، ٤٠ ش، نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

 ، تهران، زوار. نقد و شرح قصاید خاقانی براساس تقریرات استاد فروزانفر، )١٣٨٧( استعلامی، محمد

 .١٠٩-٨٧، ص٤٠ ش، عرفان اسلامی، «اطوار دل در مثنوی»، )١٣٩٣( نژادمیترا طهرانی و اکبرپور، علیافراسیاب

، هــای نثــر و نظــم فارســیپژوهش، «تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی»،  )١٣٩٦(  نعیم مروانه  و  امامی، نصرالله

 .٤٧-١١، ص ١ شسال اول، 

، ٢٤ ش، نگســتاننامه فره ف خوارزمی)»، اشطرنج و نرد (تصنیف حسام صر  ۀ، «مناظر)١٣٨٣(  پورجوادی، نصرالله

 .٢٩-١٦ص 

 .١١٢-١٠٠، ص٢٦ ش، نامۀ فرهنگستان«بر بساط غزل خاقانی»،   ،)١٣٨٤( محمدرضا ،ترکی

، ١  ج،  هایی دربارۀ زندگی و شخصیت و شعر خاقانی شروانی) سرّ سخنان نغز خاقانی (ناگفته   ،) الف   ١٣٩٨( ــــــــ  

   .ها (سمت)تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 

روانی)غایت ابداع (منشآت عربی افضل  ،)ب ١٣٩٨(ــــــــ 
َ

 تهران، خاموش.  ،الدین بدیل بن علی خاقانی ش

 .٦٠٤٠  ش، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، دیوان خاقانی ،)خطی ۀنسخ( شروانی خاقانی

   .رویتهران، م  علی عبدالرسولی، تصحیح، بهدیوان خاقانی شروانی ،)٢٥٣٧(ــــــــ 

  . ، تهران، مرکز بندها)ها و ترکیب(چامه ١ ج، شروانی  دیوان خاقانی ،)١٣٧٥(ــــــــ 

الزمان  با مقدمۀ بدیعشخصی،  ۀهجری از مجموع ٧٦٢خطی ۀ، مطابق نسخدیوان خاقانی شروانی ،)١٣٧٩(ــــــــ 
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 آرا. اهتمام جهانگیر منصور، تهران، گلبه فرزوانفر و 

  .ارتهران، زو ضیاءالدین سجادی، تصحیح، به دیوان خاقانی ،)١٣٨٢(ــــــــ 

 ، گردآورنده و تنظیم کننده: منصورالدین خواجه نصیری، تهران، اقبال.  نامهمناجات )، ١٣٦٨خواجه عبدالله انصاری (

از حیــث دلالــت و   ”انا اصــغر مــن ربــی بســنتین“، «بررسی عبارت  )١٤٠٠(خیراللهی، زهرا و محمدمهدی مودتی  

 . ١١٩-٨٣، ص ٧١ ش، هجدهم، سال )های حدیثیویژه پژوهش( مطالعات قرآن و حدیث سفینه، درایت»
 .نامهلغت دهخدا، 

، «تصاویر کعبه و ترک ادب شــرعی در شــعر )١٣٩٢(  سید کیهان شهدایی  و  سیده زهرا موسوی  و  ذوالفقاری، محسن

  .٥٨-٣٩، ص ٢٠ ش، شناسی ادب فارسیمتنخاقانی»، 

ص ، ١٧٩و  ١٧٨ ش، ادبیات و علــوم انســانی دانشــگاه تبریــز  ۀدانشکد، «خاقانی و هند»،  )١٣٨٠(  ابوالقاسمرادفر،  

١١٧-٩٥. 

(دانشــگاه   زبــان و ادب فارســی، «دقایق بازی نرد در متون منظوم فارسی»،  )١٣٩٥(  ناصر علیزاده  و  رمضانی، مهدی

  .٧٤-٥٥، ص ٢٣٤ شتبریز)، 

 ، تهران، طهوری. تعبیرات عرفانیفرهنگ اصطلاحات و ، )١٣٨٣( سید جعفر سجادی،

 . سعدی، تهران ، اهتمام حسام الدین قهّاری، به فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی ،)١٣٣٨(ــــــــ 

، تهران، انجمن اســتادان زبــان و ادبیــات حواشی دکتر معین بر اشعار خاقانی شروانی،  )١٣٥٨(  ، ضیاءالدینسجادی

 .فارسی

 . ار، تهران، زوفرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیوان خاقانی شروانی ،)الف ١٣٧٤(ــــــــ 

 . تهران، سخن  (پژوهشی در شعر خاقانی شروانی)،شاعر صبح  ،)ب ١٣٧٤(ــــــــ 

نامۀ زبان و ادبیات کاوش «نظم اعداد در شعر خاقانی شروانی»،    ،)١٣٨٧حسن و ناصر نیکوبخت (نژاد، علیسهرابی

 .٦٤-٤١، ص ١٦بستان، ش  ، بهار و تافارسی

 برگ. ١٠٨٣، ٤٠٤٨  شکتابخانۀ خدابخش پتنه، نسخۀ ، دیوان خاقانیشرح  ، )قرن سیزدهم( آبادیشادی 

فصــلنامۀ ادبیــات عرفــانی و و مراتــب آن در عرفــان اســلامی»،  مــی، «دل آد)١٣٩٢( شجاری، مرتضی، زهرا گوزلی

 .١٧٦-١٣٩، ص ٣٣ ش، شناختیاسطوره 

  .ریاحی، علمی، تهرانامین  ، تصحیح و مقدمه و حواشی محمدنزهةالمجالس، )١٣٧٥( شروانی، جمال خلیل

، دورۀ پژوهیمطالعــات شــهریار، «نگاهی بر اعتقادات دینی و مذهبی خاقانی شروانی»،  )١٤٠٠(  پور، طاهرهشیرین

 .٩٢-٧٥ص ، ٢٩ شهشتم، 

 . ١٧٤-١٥٨ص ، ٨٦  ش ،  نامۀ فرهنگستان »، های دیوان خاقانی ، «نقدی بر گزارش دشواری ) ١٤٠٢(   صادقی شهپر، رضا 

، «بازخوانی انتقادی شروح آثــار خاقــانی و نظــامی بــا تکیــه بــر برخــی از )١٤٠٠(  مهدی رمضانی  طایفی، شیرزاد و

 .٣٢-١، ص ٥٠ ش، شناسی ادب فارسیمتنهای نرد و شطرنج»، اصطلاحات بازی

 . ٤٢٤٩ شآستان قدس رضوی،  نامه)،(سلیمان شاهنامۀ سلیمانی، )نسخۀ خطی، تابی( عارف
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کوشش مصطفی درایتی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانــۀ ملــی ، به)١٣٩١(  های خطی ایران (فنخا)فهرستگان نسخه

  .جمهوری اسلامی ایران

 .قرآن کریم

 ، تهران، مرکز.های دیوان خاقانیگزارش دشواری ،)١٣٨٥( الدینکزازی، میرجلال

حصــاری، تهــران، میرهــدایت    ۀترجم  (حیات، زمان و محیط او)،  خاقانی شروانی،  )١٣٧٤(  کندلی هریسچی، غفار

 .مرکز نشر دانشگاهی

  .سلیم زمانی، کریم زمانی، تهران، نی ۀ، ترجمسرّالاسرار، )١٣٨٥( گیلانی، عبدالقادر

  .حیدر شجاعی، تهران، مولی ۀ، ترجمرسایل عبدالقادر گیلانی ،)١٣٩٣(ــــــــ 

-٦٦٠، ص  ١٤ج    ،دانشنامه جهــان اســلام  ،»خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی«،  )١٣٨٩(  ، عباسماهیار

٦٦٤. 

 .کرج، جام گل ،١، ج (ثری تا ثریا)شرح مشکلات خاقانی  ،)١٣٨٢(ــــــــ 

، ١ ش، ســال هفــتم، ایران شناســی، «کعبتین سه شش، سه یک، دو شش، دو یک»، )١٣٧٤(  جعفرمحجوب، محمد

 .٩٩-٨٦ص 

 ،میکروفیلم نورمرکز 
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 میپژوهشهای اسلاچی، مشهد، بنیاد کاظم مدیر شانه مۀ، با مقدفرهنگ فرق اسلامی، )١٣٦٨(  مشکور، محمدجواد

 .آستان قدس رضوی

، تبریــز، انتشــارات های کیهانی در شعر فارســیهمراه با واژه  میفرهنگ اصطلاحات نجو، )١٣٥٧(  مصفا، ابوالفضل

 .یخ و فرهنگ ایرانتار ۀمؤسس

 ، اســتانبول، کتابخانــۀ ١٨٥  ش ،  رموزالأســرار ، عبدالله بن حسن بن علــی،  ) خطی ، نسخۀ  ق ٩٩٣(  مکی حسینی عجلانی 

  .اسماعیللالا

ان، کتابخانــۀ مجلــس ، تهــر١٠٦٨٩  ش،  العشــقاطنشعبدالله بن حسن بن علی،    ،)خطینسخۀ  ،  ق١١٩٥(ــــــــ  

 شورای اسلامی.

 .ای، تهران، مؤسسۀ فرهنگی منطقههای خطی فارسیفهرست نسخه، )١٣٤٩( منزوی، احمد

 مطالعات قرآن و حــدیث ســفینه»،  ”انا اصغر من ربی بسنتین“، «اعتبارسنجی عبارت  )١٣٩٨(  مودتی، محمدمهدی

  .١٨١-١٦٥ص ، ٦٢ش ، شانزدهمسال ، )های حدیثیپژوهش ۀویژ(

)، ص  ١٩٦(پیــاپی    ٨٢  ش ،  کتاب مــاه ادبیــات شناسی شرح دیوان خاقانی»،  ، «آسیب ) ١٣٩٢(   فر، سعید مهدوی 

٤٠-٣٠ .   
  .و فرهنگیلمی ریاحی، تهران، عامین محمد اهتمامبه مرصادالعباد،، )١٣٨٦( نجم رازی

لاحات و مفاهیم ریاضی در شــعر فارســی بــا تکیــه بــر ، «بررسی اصط)١٣٨٥( محمود صلواتی و بهروز، داودمینظا

https://indianislamicmanuscript.com/
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         ، ٧ ش، اراک میزبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه آزاد اســلا، انــوری، مســعود ســعد و نظــامی»،  دیوان خاقانی

  .١٥٠-١٢٩ص 
علامه محمد قزوینی با تصحیح مجدد محمد  تصحیح، بهچهارمقاله و تعلیقات، )١٣٩٨( نظامی عروضی سمرقندی

 مهدخت معین، صدای معاصر، تهران. کوششمعین، به
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 بینی خاقانیهای شعر و جهانبرخی ویژگی ؛خاقانی

 ١آلِگ لودویگویچ ویلچِفسکی

 (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران) ∗ ترجمۀ آبتین گلکار

 
 شک یگانه منبع معتبر  ترین و بی مهم

 حال شاعران ایرانی برای شرح

 شعرهای آنان است. 

 والنتین ژوکوفسکی

 نویسندهمعرفی 

از بخــش   ۱۹۲۴دان روس، در  ، خاورشــناس و تــاریخ)۱۹۶۴-۱۹۰۲(آلِگ لودویگویچ ویلچِفسکی  

از رســالۀ دکتــری  ۱۹۳۲التحصــیل شــد. در های زندۀ شرقی لنینگــراد فارغایران در پژوهشگاه زبان

دکتری نایــل های یزیدی به دریافــت مــدرک فــوقای دربارۀ زبانبا رساله  ۱۹۳۸خود دفاع کرد و در  

در دانشگاه سنت پترزبورگ به تدریس تاریخ کردها و زبان کــردی مشــغول   ۱۹۳۸تا    ۱۹۳۲آمد. از  

عنوان متــرجم ارتــش بــه ایــران اعــزام شــد. از ســال ، در جریان جنگ جهانی دوم، به۱۹۴۲بود. در 

 شناسی فرهنگستان علوم شوروی کار کرد. حوزۀ تخصصیتا پایان عمر نیز در پژوهشگاه قوم   ۱۹۵۴

 های قومی غرب آسیا بود.شناسی کردها و سایر اقلیتکار او زبان و قوم 

 
1. Олег Вильчевский. “Хакани. Некоторые черты творчества и 

мировоззрения поэта,” Советское Востоковедение, Издательство Академии 

Наук СССР, 1957. № 4, с.63. 
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لویچ تأثیر استادش، نیکالای یــاکووْ تصریح خود نویسنده، تحتمقالۀ حاضر، که موضوع آن، به

 خاورشناســی شــورویاست، در شمارۀ چهارم از مجلۀ شناس مشهور روس، انتخاب شدهمار، زبان

 ۱۹۵۷، نشریۀ پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم شــوروی، در ســال  )ساوِتسکویه واستوکاوِدِنیه(

شــدن مقالــه و مــردود یــا رغم گذشــت نزدیــک بــه هفتــاد ســال از زمــان نوشتهاست. بهمنتشر شده

وســوی های آشکارا ایدئولوژیکی، آشنایی با سمتانگیزبودن برخی از ادعاهای آن و برچسببحث

توجــه و حتــی پژوهان ما جالبتواند برای ادبدربارۀ خاقانی میهای خاورشناسان شوروی پژوهش

 آموزنده باشد.

 بینی خاقانیهای شعر و جهانبرخی ویژگی

ســرای حاکمــان فئــودال ، شاعر برجستۀ شروانی، مدیحهق.)  ۵۹۳-۵۱۴(الدین ابراهیم خاقانی  افضل

 او به تجلیل همین حاکمان اختصاص دارد.دیوان جنوب شرقی قفقاز بود و مشهورترین بخش از 

توان رأی بــه آن هایش نمیسرود، ولی فقط براساسِ زبان سرودهخاقانی به زبان فارسی شعر می

گیری و داد که آثارش را باید در زمرۀ دستاوردهای فرهنگی کدام قــوم و ملــت شــمرد. فراینــد شــکل

سیای میانه و قفقاز جنــوبی شناسان شوروی سهم ارزندۀ شاعران آکه ایران  ، تکامل زبان ادبی فارسی

رتِلس، انــد در آن را نشان داده ر، ۱۹۵۵؛ بولــدیرِف، ۱۹۵۰(بــِ ، ٢بــه بعــد) ۲۵۴، ص ۱۹۵۳؛ همــو، ۱۹۲۹؛ میلــِ

 گیری و تکامل هریک از اقوام غرب آسیاست.تر از فرایند شکلبسیار پردامنه

روزگارانش بتوان شاعر آذربایجــانی شــمرد، هرچنــد هــیچ خاقانی را شاید بیش از هریک از هم

پــذیر نیســت. درک خاقــانی فقــط بــا پژوهشی در فن شعر فارســی بــدون شــاهدی از آثــار او امکان

سیاسی و فرهنــگ زادگــاه او، یعنــی جنــوب شــرقی قفقــاز،     ـ های حیات اجتماعی گرفتن ویژگی درنظر

آســیا  است که به نوبۀ خود، در آن زمان، نقش مهمی در حیات سیاسی و فرهنگی غــرب   پذیر امکان 

آمد. شــمارمیهای مســیحی و مســلمان بههای فرهنگی ملتکرد و همچنین، کانون ارتباطبازی می

 باید در
ً
 شود.نظرگرفتهاین یکی از نکات مهمی است که در توصیف خاقانی حتما

های کند آن است کــه اغلــب نســخهیکی از عواملی که بررسی شعر خاقانی را بسیار دشوار می

 
های )، هنگام پرداختن به این مسئله، به احیـای اصـطلاح III-II،  ۱۸۸۸(  استهگونه که ژوکوفسکی نشان داد. به باور ما، همان۲

 انجامند، نیازی نیست.تر شدن بحث میای همچون «دری»، «آذری» و مانند آن، که فقط به مغشوششدهفراموش
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های نهــم تــا دوازدهــم هجــری اســت. فقــط خطی دیوان او که به ما رسیده اســت متعلــق بــه ســده

ترین نسخۀ خطی در مجموعۀ پژوهشــگاه خاورشناســی فرهنگســتان علــوم اتحــاد جمــاهیر قدیمی

 ، که البته با کاستی)С-1424(به شــمارۀ  شوروی  
ً
(بنــا بــه نــوع خــط و های عمده نیز همراه است، ظــاهرا

سدۀ هشتم در آسیای میانه تهیــه شــده باشــد. در برخــی از مــوارد، ایــن   باید حداکثر در  جنس کاغذ)

الخط کهــن و تــر از همــه، رســمدهــد و مهمترین متن را در اختیار ما قــرار میبخشنسخه رضایت

های الحاقی نیز در آن به چشــم کند. ولی شمار زیادی تحریف و بیتروزگار خاقانی را حفظ میهم

 خورد.می

را علی عبدالرســولی، اســتاد ادبیــات   دیوان خاقانینخستین تلاش برای چاپ تصحیح انتقادی  

. ما نیز در اینجا بررسی شعرهای خاقــانی را بــا ارجــاع بــه ایــن اثــر پــیش ٣استفارسی، انجام داده

ــد، قرائتمی ــریم و هرجــا لازم باش ــخهب ــاسِ نس ــا و اصــلاحاتی را براس ــود در ه ــی موج های خط

 دهیم.جام میهای لنینگراد انکتابخانه

شناسان روسیه و شوروی  های موجود ایران نویسنده در این مقاله در پی آن است که از پژوهش

خاقانی در  مهمی  نقش  و  دارند  قدمت  سال  صد   
ً
تقریبا کردهکه  بازی  -Khanykof, 1864(اند  پژوهی 

؛  ۱۹۳۸؛ چایکین،  ۱۹۳۰؛ ی. مار،  ۱۹۳۵،  خاقانی، نظامی، روستاوِلی؛  ۱۸۸۳؛ ژوکوفسکی،  ۱۸۷۵؛ زالِمان،  1865

 ، به برخی نتایج مقدماتی دست یابد. )۱۹۴۱بِرتِلس، 

۱ 

وتاب اوست کــه ممدوحشــان ممکــن های پرآبمشهورترین بخش از میراث شعری خاقانی قصیده

های غرب آسیا در آن زمــان. است هم شروانشاه باشد و هم هریک از دیگر حاکمان فئودال سرزمین

های های گوناگون به وقایع و دسیسهنقص سروده شده و حاوی بسیاری اشاره بیاین آثار که با زبانی  

 با توصیف والنتین ژوکوفسکی از ادبیات درباری آن روزگــار همخــوانی دارنــد: 
ً
دربار هستند، کاملا

های جوان و استعدادهای نوپا را به زور زر در قیــد بنــدگی «حاکم، غیرمستقیم، فرمانروای عرصۀ ادب نیز بود و ذهن

تر، خود را همچون منبــع لایــزال بــرای موضــوع شــعر کرد یا به بیان دقیقداشت؛ موضوع شعر را مشخص مینگه می

کشیدند شکوهمندتر بود و هرچه کمتر به خصــایص مینخسرایان بهکرد... هرچه مرواریدِ مدحی که سخنعرضه می

 
او، کـه مصـحح آن را در   تحفـةالعراقیناستثنای مثنـوی  ترین مجموعۀ گردآمدۀ میراث شعری خاقانی است، به. این کتاب کامل۳

 شود.ها به این اثر در متن مقاله فقط با ذکر شمارۀ صفحه در کمانک انجام میپس، همۀ ارجاعاست. ازایننیاوردهدیوان این  
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 صله
ً
(ژوکوفســکی، شد نیز چشمگیرتر بود». سرایندگان می ای که نصیبواقعیِ این هنرپروران شباهت داشت مسلما

 ـ هجده) ، ص شانزده۱۸۸۳
ای، تــا حــد داریــوش و خاقانی نیز، برای خوشامد ممدوحانش، آنان را بــه فرمانروایــان افســانه

 دهد. می »٤«شاهنشاهو  «شاه شرق و غرب»هایی چون کند و به ایشان لقباسکندر مقدونی، مانند می

های ادبــی قفقــاز جنــوبی ای هم هست که بــه ســنتهای شکوهمند، دستهدر زمرۀ این قصیده

کنــد: سرایان غرب آسیا متمــایز مــیقصیدهای چشمگیر از دیگر  شود و خاقانی را به گونهنزدیک می

اند، از جملــه مــادر بیش از ده قصیده که خطاب بــه بــانوان خویشــاوند شروانشــاهان ســروده شــده

(دختــر داویــد چهــارم، ر شروانشاه منوچهر که شاهدختی گرجی به نام تامارا  شروانشاه اخسِتان و همس

-۲۸۹، ۱۸۳-۱۸۱، ۱۷۲-۱۷۰، ۱۵۶-۱۵۲، ۷۷-۷۹، ۷۷-۷۳(ص بــود  شاه گرجستان، و خــواهر دیمیتــری اول)

. پــس از گذشــت چنــد دهــه، در زمــان تامــارای )۶۸۵، ۵۹۷، ۵۹۲-۵۹۳، ۴۱۴-۴۱۷، ۴۱۱-۴۱۲، ۲۹۳

دیگری که ملکۀ گرجستان و نوۀ دیمیتری اول بود، مدح بانوان به موضوع اصلی شعر درباری گرجی 

ای کــه . به همین سبب است که نکته)۱۹۴۲؛ چاخروخادزه،  ۱۹۱۰؛ همو،  ۱۹۰۲(نک. مار،  شود  تبدیل می

تنها بــا گرجســتان، ســرزمین کند: خاقانی نهاست اهمیت فراوانی پیدا مییوری مار به آن اشاره کرده

تــوان ایــن را هــم افــزود کــه دانســت. میگ آن آشنا بود، بلکه زبان گرجــی هــم میهمسایه، و فرهن

 .)۷۷۰(ص است  همراه ممدوحش به تفلیس سفر کردهکند که بهخاقانی خود حکایت می

شــویم کــه خطــاب بــه حاکمــان دیگــری از خانــدان رو میبا شــعرهایی روبــه دیوان خاقانیدر  

ای پیــدا کــنم کــه شــاعر خطــاب بــه اند. من موفق شدم قطعــهباگراتیونی، غیر از تامارا، سروده شده

دیمیتری اول، شاه گرجستان، سروده است، در آن فاصلۀ کوتاهی که دیمیتری پس از مــرگ پســرش، 

شکلِ به  دیوان خاقانی. در این قطعه، که در  ق.)  ۵۵۰(داوید پنجم، دوباره بر تخت شاهی نشسته بود  

خواهــد کــه شــفاعت او را نــزد ، شــاعر از ممــدوحش می)۶۶۲-۶۶۱(ص اســت شــده آمــدهتحریف

وهوای شــعر مشــهور اش، یعنــی منــوچهر، شــوهر تامــارا، بکنــد و بابــت آن، در حــالبرادرخوانــده

 
توان با همان مبنایی برای شروانشاهان حاکم بر جنوب شرقی قفقـاز بـه کـار بـرد کـه عنـوان «شـاه . اصطلاح «شاهنشاه» را می۴

برند. قس. سخن ابوالحسـن، امیـر کـارتلی (کارتیـل)، دربـارۀ کارمیهای حاکم بر جنوب غربی قفقاز بهبزرگ» را برای باگراتیونی

آندری باگالوبسکی، پدر یوری، شوهر نخست تامارا: «پسر شاه بزرگ آندری، حاکم روس، را که سیصد شاه محلـی از او تبعیـت 

 ).۵۷۳ ، صهای نهم تا پانزدهم میلادی)ی: دورۀ فئودالیسم (قرنهای تاریخ شوروگزارششناسم» (کنند، میمی
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، به مخاطــب وعــدۀ پاداشــی درخــور گریــزی»)(«آشکار است که با دادن رشوه حتی از دوزخ میروستاوِلی  

تــوان بــه ســفر حــج رفــت، می ق.) ۵۵۱(بار یک سال پــس از آن دهد. ازآنجاکه خاقانی نخستینمی

است که به او کمک کند اجازۀ این سفر را فرض را بر آن گذاشت که درخواستش از دیمیتری آن بوده

 است.از منوچهر بگیرد و شفاعت دیمیتری نیز کارگر افتاده

خواسته شــفاعت   این نکته نباید ذهن ما را برآشفته کند که خاقانیِ مسلمان از دیمیتری مسیحی

داده زیارتی را که برای هــر مســلمان او را نزد منوچهر مسلمانی بکند که به شاعر دربارش اجازه نمی

رفــت اند که او هر جمعه به مسجد میروزگاران دیمیتری گواهی دادهجاآورد، زیرا همواجب است به

، ۱۹۳۸؛ چایکین،  ۵۶۵(ص  شد  و منوچهر نیز، به گفتۀ خاقانی، با همان جدوجهد در کلیسا حاضر می

دنیاآمــده و پایــان عمــر خــود را در . تامارا، همسر منوچهر و خواهر دیمیتری، که مسیحی به)۲۲ص  

هایی کــه خاقــانی خطــاب بــه او ای مسیحی سپری کرده بود، در دربار شروان، بنا به قصیدهصومعه

شــعرهای خاقــانی نیــز   اســت. همــین درآمیختگــی اســلام و مســیحیت را درسروده، مسلمان بوده

«همچــو عیســی مســیح گویــد کــه دانــد و هــم میبینیم که هم خود را از ســلالۀ علــی و پیــامبر میمی

 .»٥امنجارزاده

کنده است، به شکلی غریب با تصویرها   دیوان خاقانیتصویرها و نمادهای مسیحی که   از آنها آ

آمیزند. اگر خاقانی از یک سو، دانش عمیق اند درمیاندازه شاخصهمانو نمادهای مسلمانان که به

 در  مینمایشخود از الهیات اسلامی را به
ً
هایی یا در قصــیده  «قصیدۀ نان»گذارد، از سوی دیگر، مثلا

هــای مســیحی نقــل هــایی از متــون مقــدس و نیایشاست، عبارت که برای امپراتوران بیزانس سروده

ــــ اِشــراف خــود بــر  که در ادامه خواهیم دیــدگونههمان برد و ــکند، از قدیسان مسیحی نام میمی

کشد که در کلیسای مسیحی در زمان او محل بحث بودند. این وجــه مســیحی مسائلی را به رخ می

شد آثار خاقانی برای مفسران و کاتبان مســلمان متــأخر مفهــوم نباشــند و بــه الحاقــات و موجب می

اند، کلی از معنــی تهــی ســاختهزد که بسیاری از شــعرهای او را بــههای پرشماری دامن میتحریف

دهد می دست ، اگر درست خوانده شود، مبنای کافی برای تأیید این ادعا بهدیوان خاقانیکه  درحالی

 
ام» اللـه دروگـرزادهولی مرادش، به احتمال زیاد، بایـد عبـارت «چـون خلیل  استهنکرد  . نویسنده ارجاع این شاهد را مشخص۵

اللـه» بایـد حضـرت ابـراهیم باشـد و نـه عیسـی مسـیح. بیـت «بـه خـوان ) باشد، هرچند در اینجا مقصود از «خلیل۳۳۰(ص  

 ) نیز گواهی بر این مدعاست. ــ م.۴۲۵آرایی براهیمی پدید آمد/ ز پشت آزر صنعت علی نجار شروانی» (ص معنی
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که در عصر او، در جنوب شرقی قفقاز و نــواحی مجــاور آن در کرانــۀ جنــوب غربــی دریــای خــزر، 

داد. مناســک طنیه به حیــات خــود ادامــه مــیهای نزدیک به کلیسای قسطنکلیسای مسیحی با سنت

 متون مقدس مســیحی نیــز بــه ایــن مذهبی در اینجا به زبان ساکنان محلی انجام می
ً
گرفت و ظاهرا

 زبان ترجمه شده بودند.

فقط در قفقاز جنوبی و در فرهنگی که عناصر شرق و غرب را، به شکلی خاص، در خود تلفیــق 

آمیزی رسیده بودنــد، ممکــن بــود کرده بود و در جایی که اسلام و مسیحیت به همزیستی مسالمت

فرد حیات اجتمــاعی های منحصربهدهندۀ این ویژگیپدید آید که بازتاب  دیوان خاقانیدیوانی مانند  

 و فرهنگیِ سرزمین زادگاه  شاعر باشد.

۲ 

مــی پــس دانیم که کاطلاع بسیار کمی دربارۀ نخستین حج خاقانی در دست ماست. فقط این را می

ها، در قصــیدۀ ســوگندنامه و برخــی از بازگشت از حج به سیاهچال افکنده شد. خاقانی در حبســیه

گوید و از آنکه چگونه با نی در بن ناخن کــردن شعرهای دیگر از رنج و تعب خود در زندان میقطعه

 نویسد:دادند. یِوگِنی بِرتِلس میاو را شکنجه می

دهند که چرا خشم شروانشاه برانگیخته شد. اغلب از نخوت شــاعر نمی  دست  منابع اطلاع چندانی به

ها این گویند که او دختر شروانشاه را به زنی خواسته بود. ولی در همۀ این روایتشود و حتی مییاد می

نویسان بــرای صــاحبان اند خود خاقانی را مقصر جلوه دهند، زیرا تذکرهخواستهگرایش پیداست که می

 جرئت نمیقدرت کار می
ً
 )۵۲، ص ۱۹۴۱کردند با حقیقت رودررو شوند. (برتلس، کردند و اصولا

کــه فقــط در  ق.)  ۵۵۶-۵۵۴(در حقیقت، حبس خاقانی با دورۀ آشوبی در شروان مــرتبط اســت  

است: پس از مرگ شروانشاه منــوچهر، بیــوۀ او تامــارا و پســر اشعار خود او خبرهایی از آن نقل شده

غان یُزَک با تکیه بر قپچاقکوچکشان محمد رکن
ُ

ها کوشیدند شروان را به گرجســتان منضــم الدین ط

گِز، به شروان آمد و مادر را ناگزیر ساخت 
َ

کنند، اما پسر بزرگ منوچهر، اخسِتان، با قوای اتابک ایلد

اش، گئورگی سوم که شــاه گرجســتان شــده بــود، بگریــزد. پروردهبه گرجستان، نزد برادرزاده و دست

 جا ازدنیارفت.ای در هماندر صومعه تامارا 

خاقانی که در زمان سفر حــج در چنــدین مرکــز فرهنگــی بــزرگ اقامــت کــرده و بــا ســتایندگان 

توانست به شروان دل خوش کند. از این زمان است که گلــه رو شده بود، دیگر نمیاستعدادش روبه
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ها در شعر خاقــانی مــوج وجوی راهی دیگر برای بروز تواناییهای دربار شروان و جستاز دشواری

(که در نگاه نخست بســیار گونه آثار قصیدۀ خاقانی خطاب به امپراتور بیزانس است  زند. یکی از اینمی

 .)۲۵-۱۹آسا» (ص «فلک کژروتر است از خط ترسا / مرا دارد مسلسل راهببا مطلع  رسد)نظر میغیرمعمول به

ســو، امسیحیِ این قصیده را درنیافته بودنــد، ازیکوهوای آشکارمفسران متأخر مسلمان که حال

است، بر این گمان بودند که گویی خاقانی آن را در زندان و در نهایت فرسودگی و سرگشتگی سروده

اند تا سیمایی اسلامی به آن ببخشــند. گونه تغییر و تحریفی بر متن آن روا داشتهدیگر، همهو ازسوی

آنان تا بدان حد در کار خویش موفق بودند که نیکلای خانیکوف، که نخستین بار متن و ترجمۀ این 

تــر آنــدرانیک کومننــوس، ، بــرادر بزرگ٦قصیده را منتشر کرده بود، ممدوح آن را یــوانس کومننــوس 

میلادی به اردوی مسلمانان پیوسته و به اسلام گرویده و بــا دختــر ســلطان   ۱۱۳۹پنداشته بود که در  

 قیان روم ازدواج کرده بود.مسعود یکم از سلسلۀ سلجو

، یوری نیکلایِویچ مار سرگرم کار بر روی این قصیده شــد و بــا همکــاری کانســتانتین ۱۹۲۸از  

ای تــازه از آن ارائــه داد کــه حــاوی ایوانویچ چــایکین، تصــحیح انتقــادی آن را تهیــه کــرد و ترجمــه

 ی،نظــام  ی،خاقــان؛ XIV، ۱۹۳۶مــار،  .نــک(شــناختی بــود زبان ـ های مفصــل تــاریخینویســیحاشیه

مار نشان داد که خاقانی، ضمن اِشراف کامل بــر مســیحیت، بــه جنــوب .  )۶-۵  ص  ،۱۹۳۵  ،یروستاوِل

فرهنگی و سیاسیِ سراسر ناحیــۀ غــرب آســیا علاقــۀ فــراوان  ـ قفقاز نزدیک بود و به حیات اجتماعی

امپراتــور بیــزانس، ، پســرعمو و رقیــب  ٧داد. او ممدوح قصیده را آنــدرونیکوس کومننــوس نشان می

 دانست که چند سالی را در قفقاز جنوبی گذرانده بود.مانوئل کومننوس، می

ای ، ولادیمیر فیودورویچ مینورسکی ترجمۀ انگلیسی این قصیده را همــراه بــا مقدمــه۱۹۴۵در  

. در این مقدمه کــه بــه شــعر خاقــانی و اقامــت آنــدرونیکوس )Minorsky, 1945(مفصل منتشر کرد 

کومننوس در قفقاز اختصــاص دارد، مینورســکی نیــز ممــدوح قصــیده را آنــدرونیکوس کومننــوس 

 است.گیرد که شعر در زمان اقامت او در قفقاز سروده شدهداند و فرض را بر آن میمی

 
 . با یوانس کومننوس دوم، که امپراتور بیزانس بود اشتباه گرفته نشود. ــ م.  ۶

 راتور بیزانس بود اشتباه گرفته نشود. ــ م.و امپ  استه. با آندرونیکوس کومننوسی که چند سطر پیش از او یاد شد۷
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، به چند نکتۀ تازه دربارۀ ممدوح قصیده و محتوای آن ٨من در جریان کارم بر روی شعر خاقانی

را بگشایم کــه  )۲۰(ص  ٩تاریخ نهفته در بیت شانزدهمتوانستم معمای مادهرسیدم. پیش از هر چیز، 

میلادی در زمان تطــابق  ۱۱۶۸شماری قمری به میلادی، به با احتساب اشتباه خاقانی در تبدیل سال

شدن ترتیب، تاریخ سرودهاین. به۱۱۶۸دسامبر    ۳۱اکتبر تا    ۵هجری اشاره دارد، یعنی از    ۵۶۴آن با  

اش گــذاریترین شعر فارسی دانست کــه تاریختوان آن را کهنشود و میقطع مشخص میقصیده به

. ١٠اســتشدن مســیح بــودهنه از زمان هجرت پیامبر اسلام و نه از آفرینش جهان، بلکه از زمان زاده

مــیلادی بــر  ۱۱۸۰تــا  ۱۱۴۳شود: مانوئل کومننوس، که از  ازاینجا، ممدوح قصیده نیز مشخص می

 وری بیزانس نشسته بود.تخت امپرات

بنیاد اصلی این قصیده ادعای غریــب خاقــانی دربــارۀ آن اســت کــه او پــس از ســفر از شــروان 

ازطریقِ گرجستان و رسیدن به قسطنطنیه و دربار امپراتور بیزانس، خواهد توانست همۀ مسائل مبهم 

«چه معنی گفت عیسی بر ســر دار/ کــه آهنــگ انگیز کیش مسیحی را روشن کند و توضیح دهد که و بحث

توان در این ابیــات سادگی میشدن قصیده، به. حال، با دانستن تاریخ سروده)۲۴پدر دارم به بالا» (ص  

ها سراسر بیزانس را درگیر کرده بود. صــحبت خاقانی بازتاب وقایعی را دید که درست در همین سال

مــیلادی در   ۱۱۶۶ننــوس در  گمان بر سرِ مجمعــی کلیســایی اســت کــه بــه دســتور مانوئــل کومبی

خزانــۀ نگــار مانوئــل، در اثــرش بــا عنــوان  قسطنطنیه برپا شد. نیکیتاس خونیاتِس، کشــیش و تاریخ

 نویسد:دربارۀ مسائلی که در این مجمع به بحث گذاشته شده بود می  کیشیراست

تنها روحانیان بلندمرتبه، بلکه خادمــان وسوم مانوئل، مبحثی کلیسایی رخ نمود که ... نهدر سال بیست

پایه را نیز به خود جلب کرد، به سنا و کاخ کشید، و در میان عوام شیوع یافت. بحث بر سر ســخنی دون

روم، چه بود که مسیح در شب پیش از تصلیب خطاب به شاگردانش بر زبان آورده بود: به سوی پدر می

 
های یوری مار دربارۀ این قصیده را که از بایگانی او پیـدا شـده بـود در اختیـار مـن گذاشـت. نوشته، س.م.مار دست۱۹۳۸. در  ۸

شناسـی فرهنگسـتان علـوم های خطی اشعار خاقـانی موجـود در پژوهشـگاه شرقآنها، و نیز با استفاده از نسخه  کوشیدم براساسِ 

شوروی، تصحیح انتقادی و تعلیقات این قصیده را، که در کاغذهای چایکین مفقود شـده بـود، بازسـازی کـنم. ایـن کـار، کـه از 

 شود.، در حال حاضر برای انتشار آماده میاستهرفت  لحاظ حجم از تحقیق اولیۀ یوری مار بسیار فراتر 

ا برهان من ها». این بیت همواره توجه پژوهشگران این قصیده را بـه خـود . «چو من ناورد پانصد سال هجرت / دروغی نیست ه۹

 کلید درک این اثر میجلب می
ً
و راه کشف آن را  استهتاریخی در این بیت نهفتدانستند. مار باور داشت که مادهکرد و آن را عمدتا

 نیز مشخص کرد.  

 تاریخ سالمرگ مانوئل کومننوس به تقویم میلادی است، بنگرید به ادامۀ مقاله.. دربارۀ شعر دیگری از خاقانی که حاوی ماده۱۰
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کردنــد و ی آن را چنــین تعبیــر مــیاین سخن را چگونه باید دریافت؟ شمار  ١١تر از من است.پدر بزرگ 

(اوسپِنســکی،   ای چنان. پس از کشف معنای حقیقیِ این مسئله، عقاید نادرست محکــوم شــدند.عده

 )۲۲۵، ص ۱۸۹۲
ورزی و دادرسی را بــه های دیگرِ ایدئولوژی اعم از فلسفه و سیاست«قرون وسطی همۀ شکلبه گفتۀ اِنگِلس،  

الهیات پیوند داد و زیر سلطۀ آن درآورد. درنتیجه، هرگونه جنبش اجتماعی و سیاسی ناگزیر بود شکلی مذهبی به خود 

 )۶۷۵-۶۷۴، ص ۱۴، ج ۱۹۴۶-۱۹۲۸(مارکس، اِنگِلس، . بگیرد»

داران بــزرگ و باره آن است که مانوئــل کومننــوس کــه قــدرتش متکــی بــه زمــیننکتۀ مهم دراین

 ــ گفتــۀ همــان نیکیتــاس ع نبــود، بلکــه بهفرماندهان لشکری و کشوری بود، فقــط برگزارکننــدۀ مجم

، مجمــع را واداشــت تــا دیــدگاه )۲۷۶-۲۷۴، ص  ۱، ج  ۱۸۶۲-۱۸۶۰،  تــاریخ نیکیتــا خونیــاتِس(خونیاتِس  

شخص او را بپذیرند. به این ترتیب، در پوششِ یک بحثِ مَدرسی، آن وجه از کــیش مســیحیت کــه 

دانســت کنــار گذاشــته شــد و تأکیــد بــر آن مــرتبط می «دینی بــرای زیردســتان»پیدایش مسیحیت را با 

 کرد.هایی قرار گرفت که مسیحیت را به دین مسلط امپراتوری بیزانس تبدیل میجنبه

های سیاســی او آندرونیکوس کومننوس، رقیب و پسرعموی مانوئل، که در ادامه دربــارۀ دیــدگاه

دی گرفــت و روزی بحث خواهیم کرد، علیه تلاش برای چنین تعبیرهایی از سخنان مسیح موضع تن

با برآشفتگی وعده داد کسانی را که در حضور او این بحث را پیش کشیده بودند بــه رودخانــه بریــزد 

ها، رابطۀ میان آندرونیکوس و مانوئل چنــان وخــیم شــد کــه . درست در همین سال)۴۱۷(همان، ص  

مانوئل دستور داد آندرونیکوس را که در فلسطین بود بازداشت و کور کنند. اگر او نیز الگــوی بــرادر 

همراه همسرش، تئودورا، که برادرزادۀ مانوئل بود، نــزد گرفت و بهترش، یوانس، را در پیش نمیبزرگ

شــد و رنــگ از حتم چشمان آندرونیکوس بــه خــون ســرخ می«در بند و حبس به  گریختسلطان سلجوقی نمی

خاقانی در واکنش به ایــن واقعــه،   .)۱۸۰(همان،  رفت»  بار از دنیا میرفت یا حتی به مرگی خونهایش میگونه

 گوید:اش میکه خشم شدید مانوئل را برانگیخت، در قصیده

 )۲۱نه بر سلجوقیان دارم تولا (ص      نه از عباسیان خواهم معونت    

المقــدس کند به او کمک کنند تا به بهانۀ زیارت بیتخاقانی در پایان قصیده نیز درخواست می
آمــد، بــه دربــار ها هم برای مسیحیان و هم برای مسلمانان شهر مقدسی به شــمار میکه در آن سال

 ممدوحش برسد.

 
 .۱۴:۲۸. انجیل یوحنا،  ۱۱
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نمود، شرحی مفصــل ترتیب، این شعر خاقانی که در نظر شارحان متأخر بسیار غامض میبدین
های سیاسی امپراتور مانوئل کومننــوس، در همــان پوشــش مَدرســی کــه در مجمــع است بر نگرش 

هایی غیرمستقیم به میلادی طرح شده بود و در عین حال، حاوی کنایه  ۱۱۶۶قسطنطنیه در    کلیساییِ 
یابــد کــه هــم رو اهمیــت میاقدامات رقیب سیاسی او، آندرونیکوس کومننوس، است. قصیده ازآن

کند و هم سندی تــاکنون ناشــناخته اســت دربــارۀ تــاریخ نکات بسیاری را دربارۀ خاقانی روشن می
 بیزانس در قرون وسطی.

۳ 

 درست است که آندرونیکوس، کــه در حــین خانهنظر یوری مار دراین
ً
هایش بــه دوشــیبــهباره کاملا

بایست ردَی در شعرهای خاقانی به جــا گذاشــته باشــد. ایــن دو قفقاز جنوبی نیز سفر کرده بود، می

رو هــم روبــهشخصیت برجستۀ سدۀ دوازدهم میلادی نقاط مشترک بسیاری دارند و بعید اســت بــا  

هــای گرجــی، آنــدرونیکوس در زمــان شــده و توجــه یکــدیگر را برنینگیختــه باشــند. بنــا بــه تاریخ

، پسر دیمیتری اول، به قفقاز آمده و با ارج و احتــرام پذیرفتــه )۱۱۸۴-۱۱۵۶(فرمانروایی گئورگی سوم  

انــد. بعــدها، او در رأس قــوای است، و اقامتگاهی در همسایگی املاک شروانشاهان بــه او دادهشده

، ص ۱۸۷۵(دورن،  ها به قفقــاز جنــوبی بــازی کــرد گرجی و شروانی نقش مهمی در دفع یورش روس 

 طبیعی می)۳۸۹
ً
ها در آن نماید که در آن دسته از آثار خاقانی که حملۀ روس . به همین سبب، کاملا

به تحلیل انتقــادی   است، نشانی از آندرونیکوس یافت شود. خانیکوف، کونیک و دورنبازتاب یافته

. متأســفانه، بــه بعــد)  ۵۲۴(همــان، ص  انــد  چند قصیدۀ طولانی خاقانی دربارۀ این لشکرکشی پرداخته

 های فراوان است.های معتبری انجام نشده و حاوی اشتباههای خانیکوف براساسِ متنترجمه

اند، با جهــد و پشــتکار ها که به شروانشاه اخسِتان، پسر منوچهر و تامارا، تقدیم شدهاین قصیده

ها چیــره شــود و ایــن توانست بر روس کس جز شروانشاه نمیکنند که هیچبرانگیزی تأکید میتردید

ای در ناحیۀ دربنــد شــکوهمندتر اســت پیروزی از غلبۀ اسکندر مقدونی بر یأجوج و مأجوج افسانه

 ص  
ً
هــا بــه قفقــاز حملــۀ روس تاریخی است کــه زمــان ها حاوی ماده. یکی از این قصیده)۴۸۲(مثلا

کــه  ؛ ضــبط عبدالرســولی صــحیح نیســت)۳۶(صدهد  نشان می  م.)  ۱۱۷۵-۱۱۷۴(هجری    ۵۷۰جنوبی را  

اســت آورده دســت هــای دیگــر بــهمطابق است با تاریخی که کونیک براساسِ منابع گرجــی و کتاب

 .)۳۹۰، ص ۱۸۷۵(دورن، 

های خاقانی علیه شــهر زادگــاهش، شــروان، را نیــز بایــد متعلــق بــه همــین دوره یکی از هجویه
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رو نباشیم، با همسر او سروکار داریم کــه در دانست. در این شعر نیز، اگر با چهرۀ آندرونیکوس روبه

 ها همراه او بود:همۀ آوارگی

 چـه بـاید به شهری نشستن کـه آنجـــا

ــدازی الا ــر برانـ ــهر و ده گـ ــه شـ  همـ

 ــ  جوج گیــرد أبــه شــب شــهر غوغــای ی

ــد کا ــد کن ــی آی ــی روم ــدزن ــذین س  غ

 ــ ــهر ی ــه ش ــبأهم ــر ش ــرد دگ  جوج گی
 

ــه  ــابیبـ ــتایی نیـ ــت ده روسـ  جز هفـ

ــابی ــایی نیــــ ــهٔ چارپــــ  علفخانــــ

ــکندردها ــه روزش ســ ــابییبــ  ی نیــ

 ی نیــــابییآهن بنــــاکـــه از هنــــدی

 )۴۴۸(ص    ی نیابییان را بقاـکه سد زن
 

 

دهندۀ فضای شروان در آن روزهایی است که آندرونیکوس، گئورگی و اخسِتان این ابیات بازتاب

 میبا سپاهیانشان به جنگ روس 
ً
شد درک کــرد در شــهری کــه جــز زنــان، و از ها رفته بودند و کاملا

 جمله تئودورا، کسی در آن نمانده بود، نابسامانی و آشوب بر پا شده بود.

بــه همــین دوره  )۲۷۶-۲۷۲(ص و سرانجام، دومین قصیدۀ خاقانی خطاب به امپراتور بیزانس نیز 

ای گذرا به این قصیده، بدون مبنای کافی، آن را بــا قصــیدۀ نخســت ورسکی در اشاره تعلق دارد. مین

. ایــن ١٢)Minorsky, 1945, 563( کنــدهای خاقانی مقایســه میخطاب به امپراتور بیزانس و حبسیه

های خــود قصیده ازلحاظ ارزش شعری در زمرۀ بهترین آثار شاعر است. در آن، به پیروی از نوآوری

هــای زیبــایی دارد. بخــش کوچــکِ اســت و ترجیــع  رفتــه  کــارخاقانی در ادب فارسی، دو مطلع به  

 ای بسیار شاعرانه و تغزلی است:نخستینِ آن مقدمه

 ــروزم فرو شد از غم هم غم  دارمـخوری ن
 

 

 ... 

ــد ــدارم رازم برآمـ ــری نـ ــم دلبـ  از دل هـ

 

 ــ  ر ســاحل تمنــیـغــواص بحــر عشــقم ب
 

 چندین صدف گشادم هم گــوهری نــدارم 
 

 ... 

ــنم آوخ ــداد بی ــواهم بی ــه داد خ ــر ک  از ه
 

 جور خوش کنم دل چون داوری نــدارم  بر 
 

 بر دشمنان نهــم دل چــون دوســتان نبیــنم

ــان هـ ـ ــفالی بیـریح ــنمر س ــی نبی  کژدم

ــدارم  ــری ن ــون بهت ــازم چ ــدتری بس ــا ب  ب

ــی بی ــر طبیب ــلاب ه ــدارمج ــتری ن  نش

 
ها، و اینکه در آنها، هماننـد حبسـیه  استهگیری مشابهت عنوان ممدوحان هر دو قصیده بود. مبنای مینورسکی برای این نتیجه۱۲

های تقدیمی به شروانشاه اخسِتان و منـوچهر ابه عنوان قصیدهخواهد. ولی تشکند و کمک میخاقانی از سرنوشت خویش گله می

 در هنوز دلیل آن نیست که آنها خطاب به یک شخص سروده شده
ً
اند. گله از سرنوشت در شروان و درخواسـت کمـک نیـز تقریبـا

 زند.همۀ آثار خاقانی، فارغ از ممدوحشان، موج می
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ــروان ــای شـ ــریبم، در تنگنـ ــانی غـ  خاقـ

 یاران چو کید قــاطع بــر دفــع کیــد ایشــان
 

 بری نــــدارمدارم هــــزار انــــده و انــــده

  گری نــدارمیــاریمخلــص المســیحا  جز  

 )۲۷۳-۲۷۲(ص                                       

توانســت کند، زیرا فقــط او میخاقانی در میانۀ شعر ممدوحش را به اسکندر مقدونی تشبیه می

بشــکند. پــس از آن، شــاعر اســتادانه را درهم  نهد)ها می(نامی که خاقانی اغلب بر روس یأجوج و مأجوج  

های خدایان یونانی و رومی را بر خود دارند و جامۀ کشد که نام سیمای هفت کوکب را به تصویر می

کنند کــه بــرای صدا اعلام میاند و یکمراتب کلیسای مسیحی را پوشیدههای مختلف در سلسلهرده

نشستن بر تخت پادشاهی بیزانس، مدعی بهتری از ممدوح قصیده، یعنی آندرونیک کومننوس که با 

 شناسند.جدوجهد در پی این هدف بود، نمی

زند: صراحت از خدمت در دربار شروانشاهی سر باز میاز آن گذشته، خاقانی در این قصیده به

 است).؛ شعر تحریف شده۲۷۵» (ص من شهربند لطف توام نه اسیر شروان«

 گوید:ز، خطاب به ممدوح، میشاعر در پایان قصیده نی

 مــرغ تــوام مــرا پــر فرمــان ده و بپــران

ــج ــی ح ــه و پ ــر مک ــراق و س  دارم دل ع
 

ــری نــدارمهکـ ـ  ــهٔ تــو ژاغ  الا ســزای دان

  درخورتر از اجــازت تــو درخــوری نــدارم

 )۲۷۶-۲۷۵(ص                                       
   

 صریح خاقانی برای آن اســت کــه بــه اینبه
ً
ترتیب، سطرهای پایانی قصیده حاوی پیشنهاد کاملا

گونه که چــایکین آن ـراستی نیز  بهانۀ حج، مـأموریتی از آندرونیکـوس بگیرد و راهی عراق شود. بـه

خاقانی دوباره با درخواست و اصــرار شــاه مســیحی دومــین حــج خــود را در   ـ مشخص کرده است

 ــ(آورد  جامیبه  ۵۷۰همان سال   ترتیــب، مــا مبنــای . بــدین١٣)۳۰، ص  ۱۹۳۵،  تاوِلیخاقانی، نظامی، روس

کافی داریم که فرض کنیم این سفر بیش از آنکــه مــذهبی باشــد هــدفی سیاســی داشــت. شــاعر در 

جریان حج دوم مدت زیادی را در بغداد، در بارگاه مستضی، خلیفۀ عباسی، سپری کرد و او حتی به 

 خاقانی پیشنهاد کرد در خدمت او بماند، ولی خاقانی نپذیرفت.

الدین ارســلان مظفــر محمــد، حــاکم گذشته، خاقانی در جریان حج دوم بــا ملــک ســیفازآن

ای داشــت کــه است، دربند ساختار حکــومتیِ ویــژهگونه که اینک مشخص شده(آندربند، آشنا شد    شهر»«دولت

ای خطــاب بــه ده. در قصی)۲۰۹، ص  ۱۹۵۳(مینورسکی،    قدری یادآور شهر نووگورود در روسیۀ باستان است)

 
 ).Minorsky, 1945, p.564داند (. مینورسکی نیز این ابیات را با دومین حج خاقانی مرتبط می۱۳
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توجهی دربارۀ زندگی خاقانی و تاریخ دربند است، با این حاکم دربند که حاوی نکات بسیار جالب

 شک صادقانه است:نماید ولی بیشویم که در نگاه نخست، غیرمعمول میرو میگفتۀ شاعر روبه
 

 پیشــهشــاهان عصــر جــز تــو هســتند ظلم
 

 دفتراینجـــا سپیددســـتند و آنجـــا ســـیاه 
 

 نُه مه غذای فرزنــد از خــون حــیض باشــد

 کس که طعمه سازد سی سال خون مردمآن

ــرآرد  ــه ب ــی چــون آبل ــاه خــون حیض ه م ــُ  ن
 

مجدر  شود  صورت  برآرد  آبله   پس 

مبتر شود  صورت  طاعون  به  آخرش   نه 

برسی  آورد  چه  آخر  خلقی  خون   ١٤ساله 

 ) ۱۹۵-۱۹۴(ص                                    

هجــری  ۵۷۰الی نوشته شــد کــه خاقــانی، پــس از بازگشــتن از حــج دوم در شعر در آن چند س

ترتیــب، تصــویر . بــدین١٥بــرد و پیش از سفر به تبریز، هنوز در شــروان بــه ســر می  م.)  ۱۱۷۵-۱۱۷۴(

مــیلادی بــرای  ۱۱۷۷ای باشد که در نوشند، ممکن است برگرفته از واقعهشاهانی که خون انسان می

مانوئل کومننوس رخ داد: او پس از نبردی نافرجام با سلجوقیان خواست از رودی روان آب بنوشــد. 

ای نوشید که کام دهانش تر شــد و بقیــۀ آب را بیــرون ریخــت زیــرا «فقط به اندازه به گفتۀ نیکیتاس خونیاتِس، او 

و گفــت از  رفت. با دیدن آن آب، متوجه شد که به خون آغشته است و بــه فغــان درآمــدراحتی از گلویش پایین نمیبه

است. در همان حین، یکی از حاضران در آنجا، که پیداست جسور و گستاخ بوده و بخت بد، خون مسیحی را نوشیده

گونه نیست. درآمد و گفت: نه، ای پادشاه، اینسخنهیچ شرمی بهرفته، بیاش حتی از آن زمانه نیز فراتر میرحمیبی

هاست که به دفعات و تا حد سرمستی جامت را بــا خــون خــالص مســیحی نه فقط الان و نه نخستین بار، بلکه مدت

کننــد و از گونــه کــه دشــت را درو مینشــانی، همانکنی و به خاک سیاه میای، آنگاه که رعایایت را غارت مینوشیده

 ).۲۳۹-۲۳۸، ص ۱، ج ۱۸۶۲-۱۸۶۰، تاریخ نیکیتا خونیاتِس( گذارند»خوشۀ انگور جز چوبش برجانمی

ت کوتاهی، خاقانی شروان را ترک و به تبریز نقل مکان کرد. از تبریز چندین بار راهی پس از مد

ها بغداد، رواندوز، خوی، ارجیش، اخلاط و دیگر شهرهای نزدیک دریاچۀ وان شد. او در این ســال

هایی طور کامل برای ما روشن نیســت. نشــانهبیش از سرودن شعر سرگرم کار دیگری بود که هنوز به

 
کنـد و مکافـاتش . اشارۀ خاقانی در اینجا به این باور پزشکی قرون وسطایی است که کودک در شکم مادر از خون او تغذیه می۱۴

 نمود.ابتلا به آبله است که در آن زمان گریزناپذیر می

اند که مـراد او از شـاهی دهند و بر این گمانن سفر حج خاقانی نسبت می. چایکین و مینورسکی این قصیده را به زمان نخستی۱۵

های خاقانی خطاب به اخسِتان هستند و نه منوچهر. ، ولی تندوتیزترین سرودهاستهکه سی سال خون مردم را نوشیده منوچهر بود

 اللفظی معنی کرد.ها در شعر خاقانی را دقیق  و تحتهای گِردشدۀ سالاز آن گذشته، نباید رقم
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ها است. یکــی از ایــن قطعــهآمده دیوانشعرهای کوچک او دید که در پایان توان در قطعهاز آن را می

 است.حاکی از آن است که علاقۀ خاقانی به ممدوحانی از امپراتوران بیزانس فروکش نکرده

تاریخی ، به ماده)۶۶۲(ص  است  آمده  ١٦شدهچاپی به صورت تحریفدیوان  در این قطعه که در  

میلادی اشاره دارد: سال مرگ مانوئل، و نیز   ۱۱۸۰خوریم که به سال برمی  یع موردِعلاقۀ خاقانی)(از صنا

می به عبارت رمزی   تعلق داشت و . می١٧میرد» «کهتر  به شاخۀ کهتر خاندان کومننوس  مانوئل  دانیم 

ها در یکی از شهرهای حاشیۀ دریای سیاه در  آندرونیکوس به شاخۀ مهتر. آندرونیکوس در آن سال

میلادی، به او    ۱۱۸۱برد و خبر بیماری سخت و مرگ مانوئل تازه یک سال بعد، در  تبعید به سر می

ص  ۱۹۴۸(اوسپِنسکی،  رسید   قلمرو   .)۲۹۴،  شرقی  نواحی  بر  تکیه  با  آندرونیکوس  آن،  از  پس 

نگ در  درهای مانوئل خشنود نبودند، بیامپراتوری و طبقات گستردۀ مردمان بیزانس، که از سیاست

  ۱۱۸۵-۱۱۸۳(اش  تدارک کسب قدرت پادشاهی برآمد. آندرونیکوس در طول مدت کوتاه فرمانروایی

«از فشار مالیات کاسته شد، خرید  رساند:  انجام انگیز او پایان گرفت، اصلاحاتی را به، که با مرگ غمم.)

مناصب ملغی شد، سورهای مجلل و پرخرج دربار متوقف شد، قاضیانی درستکار و مصون دربرابرِ رشوه را به کار  

به  آنان  تا  یافت  افزایش  گمرک  و  مالیات  مأموران  مواجب  ندهند»گماشت،  رشوه  به  تن  ،  ۱۹۱۲(گِلتسِر،    سادگی 

 . )۴۰۸، ص ۱، ج ۱۸۶۲-۱۸۶۰، یاتِسخون یکیتان یختار؛ ۱۴۸ ص

ز یکــی از هایی تــازه ااطلاعات مربوط به رابطۀ خاقانی و آندرونیکوس، هرقدر هم اندک، جنبــه

بنــدی، بایــد بگــوییم کــه در کند. برای جمعتر میهای تاریخ بیزانس را روشنترین برگهتوجهجالب

دورۀ میان سرودن قصیدۀ اول و دوم خطاب به امپراتوران بیزانس، تغییر و تکــاملی در نگــاه خاقــانی 

نوشد، های سیاسی مانوئل تا رسیدن به این باور که او خون ملتش را میپدید آمد: از پذیرفتن نگرش 

از تقبیح فرار آندرونیکوس و پناه آوردنش به سلجوقیان و عباسیان تا پذیرفتن مأموریت آندرونیکوس 

 نزد همان عباسیان، و سرانجام، تا دادن خبر مرگ مانوئل به آندرونیکوس.

۴ 

و همخوانی ندارد،  های خاقانی گفته شد، گویی با محتوای اصلی آثار اآنچه تا اینجا دربارۀ اندیشه

تک از  بیش  خاقانی  که  همزیرا  بیتک  میروزگارانش  اشراف  و  بزرگان  مدح  به  و  محابا  پرداخت 

 
 . در مصرع نخست از بیت آخر، به جای «عین» باید «غین» باشد.۱۶

 م.  -. متأسفانه عین عبارت یافت نشد.  ۱۷
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ستود که هیچ سنخیتی با آنان نداشتند، تا جایی که استادش، ابوالعلا،  ممدوحانش را با عناوینی می

 . )۵۹ ص ، ۱۸۷۵(زالمان، نیز زبان به نکوهش او گشود 

ســبب گفت و نه از روی اعتقاد قلبی یا بــهولی خاقانی بزرگان را تنها برای کسب درآمد مدح می

دارش روشــنی، بــه فرومــایگی بســیاری از ممــدوحان تــاجپرداز نظام فئودالی باشد. او بهآنکه نظریه

 سرود:باره چنین میاذعان داشت و در لحظات صداقت و صراحت دراین

ــت ــواهم بازخواس ــا دادم نخ ــاج ثن ــاه را ت  ش

 اه تاج یک دو کشور داشت لیک از لفظ منش

 شه مرا نان داد و من جان دادمش یعنی سخن

 خانهٔ هشــت خلــد و نــه فلــک دادم بــدوگنج
 

 خواهــد رواســتشه مرا نانی که داد ار باز می 

 تاجدار هفت کشور شد به تاجی کــز ثناســت

 نان او تخمی است فانی جان من گنج بقاست

 دادهٔ او چیست با مــن پــنج خایــهٔ روستاســت

 )۸۸(ص                                                         
   

 گوید:نویسی میدر جایی دیگر، با وضوح بیشتری از نگرش خود به پیشۀ مدیحه

ــان ــدحت دون ــا ز م ــن خاقانی ــس ک  ب

ــی ــفله نران ــام س ــظ ن ــین لف ــه چن ــا ب  ت

 هــر زه و احســنت هــرزه بــود کــه گفتــی
 

ــا ز ســگان جــان شــیر   شــرزه نجــویی ت

ــویی ــرزه نش ــار گ ــام م ــر ک  ز آب خض

 نذر کن اکنــون کــه بــیش هــرزه نگــویی
 

   

 )۶۸۴(ص                                                                                                                            

(که آن کرد چرا باید دلیل میل خاقانی به ترک شروان دورافتاده را   توان درک گونه است که میاینبه

روان به معنای «شهر شرّ» میرا به
َ

فقط در بیزاری از نظم و نظام حاکم بر زادگاهش جست.   خواند)تحقیر ش

خاقانی در عین حال به زادگاهش بسیار علاقه داشت. در اواخر عمر که بــه تبریــز نقــل مکــان کــرده 

 است:بود، سروده

 ــ  ردم وداع شــروان راشب رحیــل چــو ک

 شــدم ز آتــش هجــران زدم بــر آب ارس 
 

 دریغ حاصل من بــود و درد حصــۀ مــن 

ــن  ــۀ م ــال و قص ــد از درد ح  ارس بنالی

 )۶۶۵(ص                                              
   

جا به یک رنگ  نقل مکان از شروان هیچ تغییری در حال شاعر پدید نیاورد. جهان اشرافی همه

 است:شعری در ارجیش نوشتهاست. شاعر در قطعه

 گریزم دلم سوخت هم زان قضا می           

 گریزم جا میدلی بودم از غم چو سیماب لرزان                                       چو سیماب از آن جابه

 )۶۶۰(ص 
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 است:هایش سرودهدوشیبهو در جایی دیگر، گویی در باب همۀ خانه

ــی را ــتن می مرغک ــت کش ــیوق ــد ابله  دوانی

 ما همــان مــرغیم خاقــانی کــه مــا را روزگــار
 

 گفت مقصود از دوانیدنش نازک گشتن است 

 دواند وین دویدن را فذلک کشــتن اســتمی

 )۵۸۸(ص                                                      
 

   

خاقانی  تحتِ  که  است  احوالی  چنین  نان»تأثیر  می   «قصیدۀ  تأثیر  را  قوتِ  ازلحاظ  که  سراید 

 مانند است: بی

ــان ــرای نـ ــزم بـ ــروی نریـ ــیش آبـ ــن بـ  زیـ

ــان ــان ناکس ــورم ن ــورم نخ ــر خ ــون جگ  خ
 

ــان  ــه جــای ن ــه روح طبیعــی ب  آتــش دهــم ب

ــان ــنای ن ــوم آش ــوم نش ــان ش ــون ج  در خ
 

   

 ... 

ــیه ــپید سـ ــان سـ ــرک نـ ــه تـ ــتم بـ  دلانگفـ

 نانشان چو برف لیک سخنشان چــو ز مهریــر
 

ــای جـ ـ  ــا فن ــل ت ــانه ــای ن ــودم در فن  ان ب

 مـــن زادهٔ خلیفـــه نباشـــم گـــدای نـــان
 

   

 ... 

ــاد ــده ب ــانم بری ــه زب ــان ک ــان و ن ــد ن ــا چن  ت

ــد ــه دور مانـ ــدمی از روضـ ــرای گنـ  آدم بـ

 آدم ز جنـــت آمـــد و مـــن در ســـقر شـــدم

ــال آدم و ــارب ز حـ ــی یـ ــن آگهـ ــج مـ  رنـ
 

ــانآکــ ـ  ــای نـ ــد عطـ ــرد امیـ ــد بـ  ب امیـ

 همـــت بـــرای نـــان مـــن دور مانـــدم از درِ 

 او در بـــلای گنـــدم و مـــن در بـــلای نـــان

 خود کن عتاب گنــدم و خــود ده جــزای نــان
 

   

 ... 

ــن ــت م ــه بخ ــتهٔ روزی ب ــمان فرش ــر آس  ب

ــوا هم ــوان و هــ ــا هــ ــدطویلهخاقانیــ  انــ

 ــ  ویسـنــانی کــه از کســان طلبــی بــر خــدا ن
 

 منســــوخ کــــرد آیــــت رزق از ادای نــــان 

ــان ــوای ن ــکن ه ــو بش ــدر ت ــکنند ق ــا نش  ت

ــه از کدخــد   ای نــانکــاخر خــدای جانــت ب

 )۳۲۱-۳۲۰(ص                                         
   

 نویسد: دانست. او در پـایـان شعری دیگر می بینی خـود می خاقانی ایـن شعر را اساس اعتقاد و جهان 

ــه ــه گفت ــه در آن قطع ــن ک ــاد ک ــه ی  ایآن نکت

 ی بــه شــرطیامــروز کدخــدای براعــت تــو

ــراق در عرق ــل عـ ــدیث تـــواهـ  انـــد از حـ

 تر است از آنکشعرت در این دیار وحش خوش 

 ــ  ــانک ــای ن ــه ج ــی ب ــه روح طبیع ــم ب  آتش ده

 تــو صـــدردار و ایـــن دگــران وقـــف آســـتان

ــام توســت شــرف ــه ن ــروانشــروان ب  وان و خی

ــه بوســتان ــد ب ــان پشــک برآم ــت از می  کش
 

 امانـــــدهٔ پـــــدروبســـــت مـــــادر و ای پای
 

 

 بــــرّ 
ً
 بوالِ  ا

َ
تــــو را دیــــده دودمـــــان یــــهْ د  

)۳۱۹(ص   
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جهت نیست. خاقــانی در قصــیدۀ بســیار های پایانی به اینکه خاقانی پدر نداشت بیۀ بیتاشار

کند تلخی از یتیمی و سرنوشت سخت کودکی یاد میاست نیز بهپراحساسی که برای مادرش سروده

 است: ١٨«فرزند خدای و مادر»که گویی 

 تـــا کـــی چـــو مســـیح بـــر تـــو بیننـــد
 

پـــــــدری نشـــــــان مـــــــادراز بی   

)۶۴۰(ص  
 

   

کند که پسرخواندۀ نجاری بــه نــام علــی بــوده، های خود نیز اشاره میخاقانی در یکی از حبسیه

 است:گونه که مسیح به روایت انجیل پسرخواندۀ یوسف نجار بودهدرست همان

 اماللــه دروگــرزادهوز دگر سو چون خلیل
 

ــادر ترســای مــن  ــریم م ــواهرگیر م ــود خ  ب

)۳۳۰(ص   

   

 بیست در شعرهای دیگر خاقانی نیز زیاد به چشم میدهایی ازایناشاره 
ً
حکمــت خورد. ظــاهرا

خوبی بــا زنــدگی و شــک بــهالشــعرا، کــه بینیست که ابوالعلا، ســلف خاقــانی در جایگــاه سلطان

، پس از کـدورتی که میان آنان پدید آمد، بـــا لحنــی گزنــده ١٩خاستگاه شاگرد و داماد خود آشنا بود

 دربارۀ او نوشت:

 خاقانیــــا اگرچــــه ســــخن نیــــک دانیــــا

 هجو کسی مکن کــه ز تــو مــه بــود بــه ســال
 

 ایــــن نکتــــه را ز مــــن بشــــنو رایگانیــــا 

ــو نـــدانیا  ــدر بـــود و تـ ــاید تـــو را پـ  شـ

 )۵۷ ص  ،۱۸۷۵(زالِمان،                              
   

ت. چنــد گفنهاد و دربارۀ او با محبت بسیار سخن میاش را ارج میخاقانی کاردانی پدرخوانده

 کنیم:بیت نمونه از قصیدۀ بلند او در مدح نجار علی شروانی نقل می

ــدس ــیخ مهنـ ــیشـ ــر علـ ــر دروگـ  لقب پیـ

 شــــرفعمــــل مهتــــر عالیصــــانع زرین

 یوســف نجــار کیســت نــوح دروگــر کــه بــود
 

 ــ   نــــد عــــاجز برهــــان اوازر و اقلیدسآکــ

 ران اودر یـــد بیضـــا رســـید دســـت عمـــل

 تـــا ز هنـــر دم زننــــد بـــر در امکــــان او
 

 )۳۷۴(ص 
 

   

وران و مردمان سادۀ شروان بودند، نیز با همین مهــر خاقانی از خویشاوندان پرشمارش، که پیشه

 
 . یعنی فرزند پدر نیست. ــ م.۱۸

، ۱ ج ،۱۳۹۸کنـد (ترکـی، . محمدرضا ترکی وجود رابطۀ خویشاوندی یا استاد و شاگردی میان ابـوالعلا و خاقـانی را نفـی می۱۹

 ). ــ م.۲۶-۲۵ ص
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یش، میرزا کافی، که پزشک و داروساز بود و او را بزرگ کرد «عمو»کند، از جمله از  و عطوفت یاد می

 .)۱۵، ص ۱۸۷۵(زالِمان،  و شاید پدر واقعی او نیز بود

پ خاقانی  داروساز،  باری،  مردی  پروردۀ  نجار،  مردی  پسرخواندۀ  مسیحی،  زنی  نامشروع  سر 

پایین و  به عوام شروان  داشت. حتی  ازلحاظ خاستگاه  تعلق  زمان  آن  فئودالی  ترین طبقات جامعۀ 

درآمد و شاعر دربار شروانشاهان شد و با دختری درباری ازدواج کرد،    «بزرگان»هنگامی که در زمرۀ  

بینی  کرد. جهانگاه پیوند خود با مردمان ساده را نگسست و به نزدیکی خود با ایشان افتخار می هیچ

گیرد. اگر در باور روستاوِلی، که متعلق به طبقۀ حاکم  او تا حد زیادی از همین نکته سرچشمه می

زاید»بود،   را  خود  مشابه  چیز  هر  گفت:  به  «حکیمی  تحقیرآمیز  نگاه  درد  همواره  که  خاقانی،  باور  در   ،

 خاستگاه پست خود را چشیده بود:

 خــدای دانــد معنــی میــان نطفــه نهــادن

ــاب و ــالش از آفت ــد ب ــم یاب ــه تخ ــوا دان ک  ه

 ــزان  زادهٔ صــورت چــه ســودحلال  لشاکــه فع

ــرام ــه ۀزادحـ ــی نطفـ ــت معنـ ــه دارد آیـ  کـ

 ــ ــه له ب ــبت هم ــرد نس ــوان ک ــره ت  ــوآب تی  ول
 

 به دست مرد جز این نیست کآب نطفه برانــد 

 ز برزگــر چــه برآیــد جــز آنکــه تخــم فشــاند

ــد ــاز بخوان ــل ب ــه اص ــی ب ــایش معن  در آزم

ــلال ــه داورش الا حـ ــزد کـ ــدسـ  زاده ندانـ

 ــؤببین که ل   شــن بــه آب تیــره چــه مانــدور  ؤل

 )۶۱۲(ص                                                     
   

 متضاد با یکدیگر  شاعر به دو بخش ک  دیوانهایی پرداختیم که بنا به آنها،  اختصار به دلیلبه
ً
املا

می  بخشتقسیم  یک  کهشود.  مدیحه  ،  خیل  با  را  قرین خاقانی  زمانه  آن  کوچک  و  بزرگ  سرایان 

وسوی عقیدتی، بر جای محتوا یا سمتشود که شاعر در آنها، بهسازد، از شعرهایی تشکیل می می 

شده متمرکز  صورت  در  خود  استادیِ  پرشمار نمایش  مقلدان  و  رقیبان  دربارۀ  که  هنگامی  و  است 

 گفت، درست به همین جنبه از کار خود نظر داشت: خویش سخن می

 نســـاج نســـبتم کـــه صـــناعات فکـــر مـــن

ــن ــع مـ ــان طبـ ــه نحیتـ ــوهرم کـ ــار گـ  نجـ

 کارنـــد و منتحـــلویـــن جـــاهلان ملمّع

 از نــوک خامــه دفتـــر دلشــان ســیه کـــنم
 

ــه  ــرد جامــ ــاروپود خــ ــدالا ز تــ  تن نینــ

ــد ــتن نینـ ــدر خویشـ ــۀ پـ ــر تیشـ ــز زیـ  جـ

 ـ  جز از ممــتحن نینــداه امتحــان بــهزان گـ

 زن نـیـنـــد کـایشـان زنـخ زننـد همه خـامـه

 )۱۱۳(ص                                                        
   

 نادیــده میخاقانی  دیوانبخش دیگر از  
ً
ها، مانــد، قصــیده، کــه شــهرت کمتــری دارد و معمــولا

وران و کســبه و شــاعران و دیگــر های اوست که برای دوســتان و نزدیکــانش، پیشــهها و مرثیهمرقومه
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است. این آثار، که دیگر نه به چشمداشت صــله، بلکــه از صــمیم قلــب مردمان سادۀ شروان سروده

کندهنوشته شده اند. خاقــانی در آنهــا، درســت اند، از احساسی گرم و عمیق نسبت به مخاطبانشان آ

دوســتانه ی شخصی و بسیار پراحساسش، نگرشی بســیار انسانهاها و قطعهها و رباعیهمانند غزل 

هــای مردمــان خــاورزمین در قــرون وســطی را بــه روزگــار مــا ها و آرمانگیــرد و اندیشــهمیدرپیش

 رساند:می
 خاقانیـــــا فروخـــــوان اســـــرار آفـــــرینش

 از خوارداشــت منگــر در ذات هــیچ چیــزی

 در هر دلی است دردی در هر گلی است وردی
 

 از نقــش هــر جمــادی کــو را روان نبینــی 

 کآنجــا دلــی اســت گویــا کــو را زبــان نبینــی

 خواری در ایـــن و آن نبینـــی زنهـــار تـــا بـــه

 )۶۸۳(ص                                                     
   

شد، در مقــام سرایی که در دربار حاکمان و اشراف درک نمیهای خاقانی در مقام مدیحهاندیشه

الی را خوار میکسی که بیک 
ّ

نانی مدحشان را بگویــد، و در داشت که ناگزیر بود برای لقمهارگان و بط

فروخــت، در ایــن بخــش دوم از مقام انسان سختکوشی که به استعداد و استادیِ خــویش فخــر می

 است.او مجال ظهور یافته دیوان

دهد، می  دست  تر از سیمای او بهتنها تصویری کاملبررسی این جنبه از هنر خاقانی در آینده نه

بلکه منبعی غنی برای تشریح ایدئولوژی جمعیت شهریِ غرب آســیا در دورۀ شــکوفایی فئودالیســم 

 فراهم خواهد ساخت.

 منابع

 به زبان روسی 

، ســنت پترزبــورگ، چاپخانــۀ انــدوزی در بیــزانساخبــاری از تــاریخ دانش،  )۱۸۹۲(  اوسپِنسکی، فیــودور ایوانــویچ

 بالاشِف.
 ، مسکو، سنت پترزبورگ، فرهنگستان علوم شوروی. ۳ ج، تاریخ امپراتوری بیزانس، )۱۹۴۸(ــ ــــــ

های فرهنگستان  یادداشت های سیاسیِ نظامی»، «ادبیات عصر نظامی»،  ، «دیدگاه)۱۹۴۱(  بِرتِلس، یِوگِنی ادواردویچ

 .۵۷-۴۲، ۴۱-۲۲، ص ۲ ش،  دوم، سال  علوم شوروی

 .۶۶-۵۵ص  ،۴ ش،  بیستم، سال نگاری شورویقوم ، «فارسی، دری، تاجیکی»، )۱۹۵۰(ــــــــ 

نیکالایِویچ  بولدیرف، فارسی»،  )۱۹۵۵(  آلکساندر  ادبی  زبان  تکامل  تاریخچۀ  «از  زبان،  ،  ۵  ش،  شناسیمسائل 

 . ۹۲-۷۸ سپتامبر و اکتبر ، ص

کادمی مذهبی سنت)۱۸۶۲-۱۸۶۰( تاریخ نیکیتا خونیاتِس  پترزبورگ.، سنت پترزبورگ، آ
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 ، ترجمۀ ش. نوتسوبیدزه، تفلیس، دانشگاه دولتی تفلیس. تاماریانی، )۱۹۴۲( روخادزه چاخ

مقالات بــه مناســبت روســتاوِلی: مجموعــه«از روابــط گرجســتان و ایــران»،   ،)۱۹۳۸(  چایکین، کانستانتین ایوانویچ

 ، تفلیس، شاخۀ گرجستان فرهنگستان علوم شوروی.پوش مین سالگرد ببرینه۷۵۰

 .۱۹۳۵مقالات)، لنینگراد، فرهنگستان علوم شوروی، (مجموعه خاقانی، نظامی، روستاوِلی

پترزبــورگ، فرهنگســتان علــوم ، ســنتها بــه طبرســتانهای روس خزر: لشکرکشی، )۱۸۷۵( دورن، باریس آندرِیِویچ

 امپراتوری روسیه.

هنگســتان علــوم امپراتــوری پترزبــورگ، فر، سنترباعیات خیاممصحح و مترجم)،  ،  ۱۸۷۵زالِمان، کارل گِرمانویچ (

 روسیه.
، سنت پترزبــورگ، علی اوحدالدین انوری: مطالبی دربارۀ شرح حال و آثار،  )۱۸۸۳(  ژوکوفسکی، والنتین آلکسِیِویچ

 فرهنگستان علوم امپراتوری روسیه.

پترزبورگ، فرهنگســتان علــوم امپراتــوری روســیه، ، ســنت۱، بخــش های ایرانیمطالبی برای مطالعۀ گویشــــــــ ، 

۱۸۸۸. 
، مسکو، فرهنگستان ۱بخش  ،)۱۹۵۳( های نهم تا پانزدهم میلادی)(قرن  های تاریخ شوروی: دورۀ فئودالیسمگزارش 

 علوم شوروی.

، مقالاتی در تاریخ بیزانس، «گزارش تاریخ سیاسی بیزانس»، و.ن.بِنِشِویچ (سرویراستار)،  )۱۹۱۲(  گِلتسِر، هاینریش

 پترزبورگ.گاه سنت، سنت پترزبورگ، دانش۱ ج

متــون و تحقیقــات فیلولــوژی ارمنــی و »،  پوش ببرینــه، «بندهای آغــازین و پایــانی  )۱۹۱۰(  لویچمار، نیکالای یاکووْ 

 پترزبورگ.، سنت۱۲، کتاب گرجی

-، ســنت۴، کتــاب  متون و تحقیقات فیلولوژی ارمنی و گرجیسرایان گرجستان باستان»،  ،«مدیحه)۱۹۰۲(ــــــــ  

 .پترزبورگ 

، مسکو، لنینگراد، فرهنگستان علوم ۱  ج،  هاها و چکیدۀ سخنرانیمقالات، یادداشت،  )۱۹۳۶(  مار، یوری نیکالایِویچ

 شوروی.

خبرنامۀ پژوهشگاه تــاریخ و های خاقانی»،  های گرجی در تصحیح ک. گ. زالِمان از رباعی، «واژه )۱۹۳۰(ــــــــ  

 .۱۳-۱۰، ص ۶ ش، شناسی قفقاز در تفلیسباستان

 ، مسکو، پژوهشگاه مارکس و اِنگِلس.تألیفات، )۱۹۴۶-۱۹۲۸( مارکس، کارل و فریدریش اِنگِلس

، بــاکو، انجمــن بررســی و تحقیقــات هایشــانها، تغییر سکونتگاه و گویشتات،  )۱۹۲۹(  میلِر، باریس فسِوُولودویچ

 آذربایجان.

 ، مسکو، فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی.زبان تالشی، )۱۹۵۳(ــــــــ 

ریِنتالیا ، «روس در قفقاز جنوبی»، ) ۱۹۵۳(  مینورسکی، ولادیمیر فیودورویچ 
ُ
کتا ا  . ۲۱۰-۲۰۷، ص ۳  ش ،  سوم   ، سال آ
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 به زبان فارسی 

، تهران، سمت، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی. (منبع سرّ سخنان نغز خاقانی)،  ۱۳۹۸ترکی، محمدرضا (

 افزودۀ مترجم) 
 تصحیح و تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولی، کرمان، چاپخانۀ سعادت.، بهدیوان، )۱۳۱۶( خاقانی شروانی

 

 های دیگربه زبان
 

Khanykov, M. (1859), “Lettre de M.Khanykov à M.Dorn”, Mélanges Asiatiques, t.III. St.-

Pétersbourg, pp.50-81.  

Khanykof, N. (1864-1865), “Mémoire sur Khâcâni, poète persan du XII S.”, Journal Asiatique, VI 

serie, t.IV, 1864, t.V1865. 

Minorsky, V.  (1945), “Khāqānī and Andronicus Comnenus”, BSOAS, Vol.11, No.3, pp.550-578. 

 

References 
Sources are in Russian unless otherwise specified. 

Bertels, Evgenii Eduardovich (1941), "Military-Political Views," "The Literature of the Military Era" 

(in Russian), Notes of the USSR Academy of Sciences, Vol. 2, No. 2, pp. 22-41, 42-57. 

Bertels, Evgeny Eduardovich (1950), "Persian, Dari, Tajik", Soviet Ethnography, Vol. 20, No. 4, pp. 

55-66. 

Boldyrev, Alexander Nikolaevich (1955), "From the History of the Evolution of Persian Literary 

Language", Problems of Linguistics, No. 5, September-October, pp. 78-92. 

Chakhrokhudaze (1942), Tamariani, trans. Sh. Notsubidze, Tbilisi State University, Tbilisi. 

Chaykin, Konstantin Ivanovich (1938), "On the Relations Between Georgia and Iran". Rustaveli: A 

Collection of Articles on the 750th Anniversary of The Knight in the Panther's Skin, Georgian 

Branch of the USSR Academy of Sciences, Tbilisi. 

Dorn, Boris Andreevich (1875), Caspian: Russian Campaigns to Tabaristan, Imperial Russian 

Academy of Sciences, St. Petersburg. 

Geltser, Heinrich (1912), "A Report on the Political History of Byzantium", V.N. Beneshevich 

(editor-in-chief), Essays on Byzantine History, Vol. 1, St. Petersburg University, St. Petersburg. 

History of Niketas Choniates (1860-1862), St. Petersburg Theological Academy, St. Petersburg. 

Khaghani Shervani (1937), Divan-e Khaqani Sharvani, Ali Abd al-Rasuli (ed.), Tehran, Sa'adat 

Publishing [in Persian]. 

Khaqani, Nizami (1935), Rustaveli (Collection of Articles), Academy of Sciences of the Soviet 



 ترجمه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 238  25/5نامۀ فرهنگستان         
 ...هاي شعر وخاقانی: برخی ویژگی       
 

 
 

  

Union, Leningrad. 

Marr, Nikolai Yakovlevich (1910), "The Opening and Closing Verses of The Knight in the Panther's 

Skin ", Armenian and Georgian Philological Texts and Studies, book 12, St. Petersburg.  

 The Panegyrists of Ancient Georgia", Armenian and Georgian Philological Texts and" ,(1902) ـــــــــ

Studies, book 4, St. Petersburg.  

Marr, Yuri Nikolaevich (1936), Essays, Notes and Lecture Summaries, Vol. 1, Academy of Sciences 

of the Soviet Union, Moscow, Leningrad. 

 Georgian Words in K. Gesemann's Edition of Khaqani's Rubaiyat", Bulletin of the" ,(1930) ـــــــــ

Research Institute of History and Archaeology of the Caucasus in Tbilisi, No. 3, pp. 10-13. 

Marx, Karl and Friedrich Engels (1928-1946), Works, Marx and Engels Institute, Moscow. 

Miller, Boris Vsevolodovich (1929), The Tats, Their Relocation and Dialects, Society for the Study 

and Research of Azerbaijan, Baku. 

 .The Talysh Language, Academy of Sciences of the Soviet Union, Moscow ,(1953)  ــــــــ

Minorsky, Vladimir Fedorovich (1953), "The Rus in the Southern Caucasus", Acta Orientalia, Vol. 3, 

No. 3, pp. 207-210. 

Reports of Soviet History (The Feudal Period: 9th to 15th Centuries AD) (1953), part 1, Academy of 

Sciences of the Soviet Union, Moscow. 

Torki, Mohammad Reza (2019), The Secret of Khaqani's Elegant Words (Research Institute for 

Development of Humanities), Tehran, SAMT [in Persian]. 

Uspensky, Fyodor Ivanovich (1892), Reports from the History of Scholarship in Byzantium, 

Balashov Printing House, St. Petersburg. 

 ,History of the Byzantine Empire, Vol. 3, Academy of Sciences of the Soviet Union ,(1948)  ـــــــــ

Moscow, St. Petersburg. 

Zaleman, Karl Germanovich (ed. and trans.) (1875), Rubaiyat of Khayyam, Imperial Russian 

Academy of Sciences, St. Petersburg. 

Zhukovsky, Valentin Alexeevich (1883), Ali Ohad al-Din Anvari: Materials on His Life and Works, 

Imperial Russian Academy of Sciences, St. Petersburg. 

 Materials for the Study of Iranian Dialects, part 1, Imperial Russian Academy of ,(1888)  ـــــــــ

Sciences, St. Petersburg. 

 

 



           

 بینی خاقانی»،های شعر و جهانبرخی ویژگیخاقانی؛ « ۀلنقد مقا

 آبتین گلکار   ترجمۀ اثر آلگ لودویگویچ ویلچفسکی،  
 )، تهران، ایرانه تهراندانشگا ،(دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ∗زادهآریا طبیب

 

، آلــگ اهــل شــورویمحقق  نوشتۀ خاقانی،  رۀ درباای به روسی های از مقالدر شمارۀ حاضر، ترجمه

جهت بعضــی . ترجمۀ ایــن مقالــه بــه فارســی، بــه١خوانیمترجمۀ آبتین گلکار میبهو  ویلچفسکی،  

شناســان شناســان و ایرانتحقیقات شرق حیث که ما را با برخیمطالب جدید و مهم آن، و البته ازاین

؛ خاصــه کــه ه استکند، بسیار مهم و ضروری بودپژوهی آشنا میشوروی در حوزۀ خاقانی  برجستۀ

بســیار مغفــول   -غرب هم در ایران و هم در    -شناسان اهل شوروی در جوامع علمیتحقیقات شرق

میســر نیســت، و هــم را  مگان  دلیل اینکه این آثار به روسی نوشته شده و خواندن آنها ههم به  ، مانده

 بسیار دشوار است. خوشبختانه 
ً
صــورتی این مقالــه را به مترجماین که دسترسی به این منابع معمولا

در نقد حاضر، تنها به بررســی محتــوای مقالــه و  ما ؛ه استکرد  سیار روان و دقیق به فارسی ترجمهب

گلکار، خــود، برخــی اشــکالات  هپردازیم. ناگفته نماند کنقاط قوت و ضعف مقالۀ ویلچفسکی می

؛ مــا در اینجــا مــواردی دیگــری را نیــز ذکــر ه اســتدرستی در پانوشت متذکر شدویلچفسکی را به

توجــه و جدیــد، اشــکالات  های قابلدر مقالۀ ویلچفسکی، غیر از برخی مطالب و تحلیل  کنیم.می
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 . مشخصات اصل روسی مقاله:۱۴۰۴، )۲  شناسیخاقانی(

Олег Вильчевский. Хакани. Некоторые черты творчества и мировоззрения поэта, 

Советское Востоковедение, Издательство Академии Наук СССР, 1957. № 4, с.63. 
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اشکالاتی است ناشی از کهنگی توان تقسیم کرد: یک دسته  متعددی هست که آنها را به دو دسته می

. امــا دســتۀ ه اســتتقصیری از جانب او در آنهــا نبــود  کهها و دسترسی محدود مؤلف به منابع  داده

کارانۀ برخی اطلاعات غلط های غیرعلمی مؤلف است که گاه حتی با ارائۀ فریبدیگر برخی تحلیل

ای مطلــوب از خاقــانی در چــارچوب نظــامِ فکــریِ ظاهر درست، همراه شده تــا بتوانــد چهــره اما به

کمونیستی شوروی ترسیم کند. ویلچفسکی در همان ابتدای مقاله، سخت خطا کرده و خاقانی را نه 

آنکــه توجــه کنــد کــه اشــعار او بــه زبــان بی ، شاعر ملت ایران، بلکه شاعر [خلق] آذربایجان دانسته

در مواردی نیــز،  مؤلف! ه است، و هویت آذربایجان هم جز هویت فرهنگی ایرانی نبوداستفارسی  

نویســان، حتــی تــا های تذکره جستن از افسانههای غریب از ابیات خاقانی و نیز با استعانتبا تأویل

که گرچــه بــا نبــوغ و  ردهاز طبقات محروم جامعه معرفی ک  ای»«حرامزادهآنجا پیش رفته که خاقانی را  

صنفان خود را فراموش نکرده و مطیــع فرمانروایــان استعدادش به طبقۀ اشراف راه یافته، اما هرگز هم

 ــ ! البتــه ه اســتخودکامه نشده، و حتی از شاهزادۀ فراری و مظلومِ روم شرقی مأموریت سیاسی گرفت

شناســان تحقیقــات شرق  بســیاری ازاین شیوۀ غیرعلمی منحصر به مقالۀ ویلچفسکی نیســت و در  

انــد تــا پژوهشــگران در شــوروی ناچــار بودههای مشابهی پیــدا کــرد؛ گــویی توان نمونهشوروی می

 هایی به نفع نظام فکری کمونیستی بیاورند.     هرنحوی که شده، در مطالب علمی خود، تحلیلبه

منتشر شده و یعنی قریب بــه   )ش.  ۱۳۳۶(یعنی درحدود  میلادی    ۱۹۵۷ی در سال  ک ویلچفس  قالۀم

 ــسال از انتشار آن می  ۷۰  ــک گذرد. ویلچفس از تصــحیح ضــیاءالدین   ۀ خــود، ی حــین نگــارش مقال

در ایــران   ۱۳۳۳اش در ســال  بار، سه سال پیش از انتشار مقالــهکه نخستین  )۱۳۹۲  ،(خاقانیسجادی  

ه کــرد   مراجعــه  )۱۳۱۶  ،(خاقانیترِ عبدالرسولی  ، و به چاپ قدیمه استنداشتع  اطلامنتشر شده بوده،  

دسترسی مؤلــف بــه بودن آن و عدمِ ز قدیمیبینیم ناشی ا. بسیاری از اشکالاتی که در مقاله میاست

  ه استبسیاری از مآخذ لازم بود
ً
 ۵۱۴«، ســال تولــد او را  «ابــراهیم»نام خاقــانی را  ویلچفسکی  ؛ مثلا

یک از این اطلاعات درســت دانیم هیچگزارش کرده، که امروزه می  ».ق  ۵۹۳«، و سال وفاتش را  ق.»

و ولادت او  «بــدیل»نیست. طبق قراین محکم در آثار خود خاقانی و نیز اجماع محققان، نام خاقانی 

هــای مختلفــی را بــرای وفــات ها و تحقیقــات جدیــد، تاریخ.  تــذکره ٢ه استبود  ق.»  ۵۲۰  درحدود«

 
دوازده، پنجاه و یـک؛ مقدمـۀ محمدرضـا ترکـی در -هفت، ده-ششص  ،  ۱۳۹۱مقدمۀ ضیاءالدین سجادی در خاقانی،    .رک .  ۲

  ۹، ص ۱ ج  ،۱۳۹۸؛ ترکی، ۱۷،  ۱۳۹۸خاقانی، 
ً
   .Beelaert 2012؛  ۲۳-۱۹و خصوصا
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 ,Beelaert؛ ۵۱-۴۲، ص ۱ج ، ۱۳۹۸ ،ترکــی .رک ق.،  ۵۹۵ق. تــا  ۵۸۱های (بین سالاند خاقانی مطرح کرده

طور کــه رمیان محققان ایرانی بسیار رواج پیدا کرده، اما همانق. د  ۵۹۵تاریخ    ، میان؛ دراین)2012

ه بــود ق.» ۵۸۱«وفــات خاقــانی  حقیقــیِ  استدلال کرده، تــاریخ    )۵۱-۴۵  ص  (همان،محمدرضا ترکی  

ق. را  ۵۸۱شــوّال  ۲۱، دیــوان خاقــانی، که برپایۀ گــزارش دو نســخۀ کهــن ۱۴۰۰ ،حسینی وردنجانی .رک (نیز است  

طور همــان).  ه استماه شدداشت خاقانی در بهمنتاریخ دقیق درگذشت او دانسته و البته همین تاریخ مبنای گرامی

، ه اســتکــرد   درستی استدلالبه  و مواضع دیگر)  ۴۵-۴۲،  ۲۶-۲۵، ص  ۱  ج  ،۱۳۹۸(  که محمدرضا ترکی

شود، از مطالــب عمدۀ اشتباهاتی که در تحقیقات معاصرین دربارۀ زندگی و احوال خاقانی دیده می

نــام   در بــابو آنچــه ویلچفســکی    ، ٣ه اســتها وارد این تحقیقــات شــدآمیز و مجعول تذکره انهافس

 غلــطنیز  با او گفته    خاقانی  خاقانی، یا شاگردی خاقانی نزد ابوالعلاء گنجوی و رابطۀ سببی
ً
و   ، کاملا

مطلــب ویلچفســکی  به نادرســتیِ  ی(مترجم محترم در پانوشتهای کهن است مطالب مجعول تذکره مبتنی بر  

نیــز کــه  ق. ۵۹۳ رســد تــاریخنظر می. بــه٤)ه اســتکــرد  خاقانی با ابوالعلای گنجــوی اشــاره ارتباط    در باب

نویســان گرفتــه شــده باشــد، ویلچفسکی برای وفات خاقانی گزارش کرده، از همــان مطالــب تذکره 

 مذکورهای متواتراین تاریخ جزو تاریخ  هرچند
ً
آن رنده تــاکنون  نگا  در منابع قدیم و جدید نیست و  ا

ق. اســت،  ۵۹۲ق. در منــابع،  ۵۹۳شده برای وفات خاقانی بــه ترین تاریخ طرحنزدیک(ه است  ا در منابع ندیدر

ق. که ویلچفسکی بــرای ولادت خاقــانی ذکــر کــرده،  ۵۱۴اما تاریخ  .)۴۷، ص ۱ ج ،۱۳۹۸ ،ترکی  .رک 

خاقــانی، نظــامی، در جلــد اول مجموعــۀ    ٥پیروی از مقالۀ کانستانتین ایوانــویچ چــایکیندرواقع به

چــایکین در آن مقالــه بــه درتوضیح باید بگوییم که . ه استبود )Марр, 1935, 15-17(روستاولی 

 (خــتم الغرائــب)تحفة العراقین بحث از تاریخ ولادت خاقانی پرداخته و ضمن اشاره به تاریخ سرایش 

(چون جهان عهد سنایی درنوشــت یی  و شعر مشهور خاقانی دربارۀ ظهور خود در فن شاعری پس از سنا

ســالگی خــود در وچهاربیست، مبنای کار خود را اشارۀ خاقــانی بــه  )۲۳، ص  ۱  ج  ،۱۳۹۸  ،الخ..؛ ترکی

به قــراین . باتوجهه استقرارداد  )۱۸۱  ص  ،۱۳۹۲  ،(خاقانیاش برای علاءالدین آتسز خوارزمشاه  مدیحه

 
 پژوهی نیست.البته که این مشکلی بسیار شایع در مطالعات تاریخ ادبیات فارسی بوده و فقط منحصر به خاقانی.  ۳

توجه به ابیـات روشـن نویسان از بیتی از خاقانی و عدمِ عنوان نام خاقانی که حاصل فهم غلط برخی تذکره . نادرستی «ابراهیم» به۴

هفت). درمـورد نادرسـتی -، شش۱۳۹۱سجادی،  .رک دیگری از او در باب نام خودش است، مدت زیادی است که مسلم شده (

 ).Beeleart, 2012؛  ۲۶-۱/۲۵،  ۱۳۹۸ترکی،  .رک ها در باب ارتباط خاقانی و ابوالعلا (مطالب تذکره 

5.Чайкин, К. И. 
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؛ پــس ه اســتمتولــد شــد  ق.)  ۵۲۱(یــا    ۵۲۰  درحدوددانیم که خاقانی  مختلف در شعر خاقانی، می

-مقدمۀ ضیاءالدین سجادی در خاقانی همــان، شــش  .رک (ق. سروده شده    ۵۴۴قصیدۀ مذکور هم در سال  

، دیوان خاقــانیحال، چایکین بدون اطلاع از قراین دیگر در  . بااین)۳۳۴، ص  ۲  ج  ،۱۳۹۸  ،هفت؛ ترکی

 در بــابهــای تــاریخی  تطبیق آنهــا بــا دادهتحلیل برخی مطالب آن قصیده و سعی در    تنها براساسِ 

اساس، ولادت خاقــانی ق. تخمین زده و براین  ۵۳۹-۵۳۸خوارزمشاهیان، تاریخ سرایش قصیده را  

. گرچــه تــاریخ تخمینــی ه استکرد   ق. برآورد   ۵۱۵-۵۱۴ل از آن، یعنی  سال قب  وچهاربیسترا هم  

تر است، اما زنیم، عقبسال از تاریخی که ما امروزه برای ولادت خاقانی تخمین می  ششچایکین،  

ها ستودنی است. گفتنــی اســت کــه استنادش به اقوال تذکره روش علمی او در زمانۀ خودش، و عدمِ 

اخیــر، از آثــار محققــان ســلفِ خــود در خود، موارد زیادی را همانند مــورد ویلچفسکی در مطلب  

و پیــداکردن منشــأ ه اســت نداشــت نظمشوروی ذکر کرده، اما در نقل و ارجاع به این مطالب، چندان 

؛ ٦شناسان شوروی اســتشده در مقالۀ ویلچفسکی، گاه مستلزم غور در تحقیقات شرقمطالب نقل

خاقانی ما را از مآخذی مهم مطلــع  در بابهمه، اشارات ویلچفسکی به آثار روسی منتشرشده بااین

 .  ه استشناسی در ایران و غرب کمتر شناخته شدهای خاقانیسازد که در پژوهشمی

، چیزی است کــه دربــارۀ م دسترسی او به مآخذ لاز از دیگر اشتباهات ویلچفسکی ناشی از عدمِ 

ای کــه ویلچفســکی از ترین نســخه. قدیمه استگفتدیوان خاقانی  های خطی موجود از  تأخر نسخه

ر شــوروی در فرهنگســتان علــوم اتحادیــۀ جمــاهی C-1424شــمارۀ ای بهشناخته، نســخهخاقانی می

حداکثر تــا قــرن هشــتم ق. قــدمت  ، گفتۀ ویلچفسکی، که بهه استبود  (امروز: فرهنگستان علوم روسیه)

دیــوان دارد. این در حالی است که سه سال پیش از انتشار مقالۀ ویلچفسکی، تصــحیح ســجادی از 

(نسخۀ لنــدن، کتابــت  ه است  در ایران منتشر شده بود که مبتنی بر حداقل سه نسخۀ قرن هفتمی بود 

ق. در ماوراءالنهر؛ نسخۀ مجلس که بخش کهنۀ آن کتابــت اوایــل قــرن هفــتم ق. اســت؛ و نســخۀ صــادق    ۶۶۴

شــود و متعلــق بــه قــرن هفــتم ق. در  نگهــداری می   ۱۵۸۵۱شــمارۀ  انصاری که اکنون در کتابخانۀ مرعشی قــم به 

 
ن ارجاع دقیق، در بـاب اطـلاع خاقـانی ای از یوری مار بدوای دیگر، در جای دیگری از مقالۀ ویلچفسکی، گفتهعنوان نمونه. به۶

ای، بحث دقیق و مفیدی را در بـاب عبـارت در مقاله) Марр, 1935, 12(دانیم که یوری مار . میه استاز زبان گرجی نقل شد

ای که در بـاب قصـیدۀ ترسـائیه نوشـت، گرجی «مویی مویی» (= بیا بیا) در دو رباعی از خاقانی آورده (مینورسکی بعدا در مقاله

Minorsky 1945کـوب، ای به گفتۀ مار کرد و از طریق همـان مقالـۀ مینورسـکی و ترجمـۀ آن توسـط عبدالحسـین زریـن، اشاره

 مویی» متوجه شدند).   بودن عبارت «موییمحققان ایرانی به گرجی
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نیــز از خاقــانی شــناخته    های کهن و مهم دیگری. امروزه نسخه ) ۱۳۹۷  ، بشری   . رکماوراءالنهر است؛  

ه  در همین شماره از مجله، به آنهــا پرداختــه شــد   ) ۱۴۰۴( ترکی    محمدرضا که در مقالۀ  ه است  شد 

  . خاقانی زیرچاپ)   . رک(نیز  ؛  است 

، ۱۳۹۸(توجه محمدرضــا ترکــی  های دیگر مقالۀ ویلچفسکی که پیش از این هم موردِ از ضعف

تاریخ در شعر خاقانی اســت. به مسئلۀ ماده  ویلچفسکی  حاصل»«علاقۀ خاص و کمبوده،    )۹۲، ص  ۱ ج

، اما ویلچفســکی در ٧ه استکرد   اب ابجد برای بیان تاریخ استفادهگرچه خاقانی در مواردی از حس

 هم چون نتیجۀ مطلوب خــود را نگرفتــه، مواردی نابجا سعی در استخراج ماده
ً
تاریخ داشته و عموما

هــای قمــری بــه مــیلادی اشتباه خاقانی در تبدیل تاریخ  تقصیر را به گردن ضبط نااصیل بیت و حتی

 او دربارۀ بیتِ ه استانداخت
ً
از  ٨«چو من ناورد پانصد سال هجرت / دروغی نیســت هــا برهــان مــن هــا»  ! مثلا

، یهجر ۵۶۴میلادی با  ۱۱۶۸  «تطابق سالتاریخی هست دال بر  قصیدۀ ترسائیه، ادعا کرده که در آن ماده

ترین قصیدۀ فارسی با ، و سپس، نتیجه گرفته که قصیدۀ ترسائیه کهن»۱۱۶۸دسامبر  ۳۱اکتبر تا    ۵یعنی از  

که کدام عبارت ه است  باب ندادتاریخی برحسب گاهشماری مسیحی است. او توضیحی دراینماده

تاریخ درنظرگرفته، و از چه طریقی با دریافتن خطای خاقــانی در محاســبۀ تــاریخ را در این بیت ماده

را  «دروغــی نیســت». آیــا ممکــن اســت او عبــارت ه استق. رسید  ۵۶۴م. و    ۱۱۶۸به عدد    میلادی، 

ســال  ۷۲برســد و  ۱۲۴۰کم کــرده تــا بــه   ۵۰۰درنظرگرفته و سپس آن را از    ۱۷۴۰حساب ابجد،  به

حساب خطای خاقانی در تبدیل تــاریخ قمــری بــه مــیلادی را هم به  »۱۲۴۰«و    »۱۱۶۸«اختلاف بین  

جای ارائۀ اســتدلال چفسکی برای تایید فرضیۀ خودش، بهلگذاشته باشد؟ درهرصورت همین که وی

هــا متوســل شــده، گفتــۀ او را از و سند، به فرضیۀ عجیب خطای محاسباتی خاقانی در تبدیل تاریخ

 باید گفت که مسئلۀ مادهاعتبار ساقط می
ً
  تاریخ در بیت مذکور هیچ موضوعیتی ندارد.کند و عجالتا

تنه چون قاف / یک ٩اند این دوستان چون کاف ها یا عین صاد«همرهای دیگر، او دربارۀ بیت نهعنوان نموبه

تــاریخی اســت امــا در گفته که این بیــت دارای ماده) ۹۰۶ ص ،۱۳۹۲  ،ام» (خاقانیوالقرآن من اینجا مانده

 
 «در سنه ثا نون الف به حضرت موصل» که «ثا نون الـف» معـادل ۷

ِ
 مصراع

ً
اصـیل «ثـون هـی» در اسـت؛ یـا ضـبط  ۵۵۱. مثلا

ه ) در همین شماره بحث مفصلی در بـاب آن آمـد۱۴۰۴مصراع «اندر سنه ثون هی اختر سعد....» که در مقالۀ محمدرضا ترکی (

 .است

 .  ه استداد  چاپ عبدالرسولی ارجاع  ۲۰. بیت را نقل نکرده و فقط به صفحۀ  ۸

 ): همرهند این پنج تن چون کاف و ها یا عین و صاد.  ۶۶۲ ص  ،۱۳۱۶  ،. در چاپ عبدالرسولی (خاقانی۹
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تــا تصحیح شــود  «غین» به «عین»  ضبطو باید در آن  ه است  چاپ عبدالرسولی ضبط آن تحریف شد

اشاره داشته باشــد. ویلچفســکی (یعنی سال مرگ مانوئل کومننوس، امپراتور بیزانس) میلادی  ۱۱۸۰به سال  

در آیــۀ اول ســورۀ   (کهیعص)تاریخ، بلکه حروف مقطعۀ قرآنی  نه ماده  «کاف ها یا عین صاد»درنیافته که  

(«کهــیغص» شود نمی  ۱۱۸۰هیچ تأویلی  که، حساب ابجد مصراع مذکور بهتر آنمریم است! عجیب

که ویلچفسکی ادعا کــرده کــه تر هم این. از این عجیبو...)  ۱۲۸۵، «کاف و ها یا غین و صاد» =  ۱۱۲۵=  

آمده کــه بــه مــرگ مانوئــل اشــاره دارد. شــاید ویلچفســکی  میرد»«کهتر میدر این بیت عبارت رمزی 

هْ صــورت را عبارتی آمیخته به عربــی و فارســی به «کهیغص»صورت مغلوط پیشنهادی خود یعنی  «کــِ

» (= کِهتر گلوگیر می صُّ
ُ
. واضح اســت کــه ه استدرنظرگرفته و چنین نتیجۀ عجیبی از بیت گرفت شود)یَغ

 در این موارد دنبال اثبات برخی فرضیه
ً
گونه دست به تراشــیدن های تاریخی خود بوده و ایناو صرفا

 .  ١٠ه استقراینی در تأیید فرضیۀ خود زد 

 ــدر جای دیگری از مقاله هم، باز به مسئلۀ ماده ویلچفسکی     در بــاب .  ه اســت تــاریخ پرداخت

ها، بدون ارجاع و ذکر بیت و مطلع قصیده، گفته  یکی از قصائد مربوط به جنگ شروانیان با روس

های گرجــی هــم  ق. که در تاریخ   ۵۷۰تاریخی آمده دال بر سال  که در یکی از ابیات قصیده ماده 

  ، ص ۲  ج   ، ۱۳۹۸  ، ترکــی   . رکبــاره  (دراین ه اســت  ها و شروانیان گــزارش شــد عنوان سال جنگ روسبه 

تــاریخ از اشــعار در ســطور فــوق  . با شیوۀ غریبی که از ویلچفسکی در تراشــیدن ماده ) ۱۹۲-۱۹۳

بوده باشد.    «فتح تو به جنگ لشکر روس / تاریخ شد آسمان قران را»   دیدیم، بعید نیست که منظور او بیتِ 

همان شکلی که در  تاریخ فرض کرده و به را ماده   ) ۵۰۳حساب ابجد:  «آسمان قران» (به رت  شاید او عبا 

  نظر نظــر خــود صــرف  د تاریخ با تاریخ م سالۀ حاصل ماده دو مورد قبل دیدیم، از اختلاف چندده 

 
. در دو جای دیگری هم برای اینکه بگوید خاقانی فرزند نامشروع زنی مسیحی بوده و پدرش، علی نجار، نه پدر صلبی، بلکـه ۱۰

سـو  : «وز دگـر ه اسـتگرفتـ عمعنی مسـیح ، بلکه بـهعمعنی حضرت ابراهیم پدرخواندۀ او بوده، «خلیل الله» را در بیت زیر، نه به

رسد ایـن اغـلاط فـاحش در تفسـیر ابیـات از نظر میام / بود خواهرگیر مریم مادر ترسای من». بعید بهچون خلیل الله دروگرزاده

 در مواضعی ابیات را بهروی ناآگاهی باشد، بلکه به
ً
های خـود، کند تا با فرضـیهای تفسیر میگونهنظر بنده شاید ویلچفسکی عمدا

که در اینجا هم خواسته خاقانی را فردی از اقشار فرودست جامعه نشان دهد که یا نظام فکری کمونیسیتی مطابقت پیدا کند (چنان

با نبوغ خود، توانسته به مرتبۀ اشراف برسد).  البته این نیز هم ممکن است که ویلچفسکی شناخت کافی از فرهنـگ قـدیم ایرانـی 

 در جایی «کافیه استنداشت
ً
عموی خاقانی و اولین آموزگار او را «میرزا کافی» خوانده، گویی کـه دارد دربـارۀ الدین عمر»،  ، مثلا

   نویسد، نه در قرن ششم ق.فردی در دورۀ قاجار می
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 ! ه است کرد

از اشتباهات فوق که بگذریم، نقطۀ قوت ویلچفسکی، شناخت او از مآخذ تــاریخی گرجســتان 

هاست. او بحث مفصــلی را در مقالــه بــه و وقایع تاریخی روم شرقی و مسائل فرهنگی این سرزمین

. یکی از مسائل مربــوط بــه ه استداد  ل سیاسی بیزانس و گرجستان اختصاصارتباط خاقانی با رجا

این بحث، تعیــین هویــت مخاطــب قصــیدۀ ترســائیه اســت کــه ویلچفســکی هماننــد مینورســکی 

)Minorsky 1945( برادر امانوئل کومننوس  -آندرونیکوس کومننوس  -را شاهزادۀ گریختۀ رومی، آن

 .رک (اند . بسیاری از پژوهشگران این هویت را برای مخاطب ترســائیه نادرســت دانســتهه استدانست

، ۱۳۹۸ ،؛ ترکــی۱۲ ص ،۱۳۹۴ ،فر؛ مهــدوی۳۱۵-۳۱۴ ص ،۱۳۸۸ ،، ماهیــار۴۲۱ ص ،۱۳۷۴ ،کندلی هریســچی

؛ طبق نظر این محققان، مخاطب قصیدۀ ترسائیه فردی )و ب  الف.۱۴۰۳  ،زاده؛ طبیب۱۶۱-۱۵۸، ص  ۱ ج

نظر برخــی، و بــهه اســت  در گرجســتان بــودآنهــا  متنفذ در دربار شروانشاهان و همسایگان بقراطی  

 همان  
ً
خاقانی نامش ذکر شده   منشآت  است که در«باقر قماین زاکانی»  اصالت گرجی داشته و احتمالا

 ،همان؛ همــو ،فرهمان؛ مهدوی  ،همان؛ ماهیار  ،(غفار کندلیه است  ا شروانشاه اخستان داشتو پیوند سببی ب

حال، ویلچفسکی معتقد است کــه آنــدرونیکوس . بااین)و ب  الف.۱۴۰۳  ،زاده؛ طبیب۳۰۱-۳۰۲،  ۱۳۹۷

نفوذ در دربار گرجستان مبدل شــده بــوده کــه در فردی صاحب  کومننوس پس از گریختن از روم، به

صــورت، . دراینه استکرد می  شروانیان و حکومت گرجستان همکاریسرکوب مهاجمان روس، با  

 شاهزادۀ فراری بیزانسی  
ً
، )۱۶۱-۱۵۸، ص ۱ ج ،۱۳۹۸  ،ترکــی  .رک (آندرونیکوس کومننوس دیگر نه صرفا

های شــروان و گرجســتان خواهــد بــود. بــااین بلکه رجلی متنفذ و صاحب قدرت و متحد حکومت

با محتوای آثار خاقانی، بتواند آنها  اید بازبینی دوبارۀ منابع تاریخی گرجی و تطبیق  دیدگاه جدید، ش

 ما را به نتایج مهمی برساند.

های جالب ویلچفسکی برمبنــای اطلاعــات تــاریخی در اینجــا ذکــر چند نمونۀ دیگر از تحلیل

 کنیم:می

ارائــه کــرده، برخــی   «در این منزل اهــل وفــایی نیــابی»الف) او در تفسیری که برای برخی ابیات قصیدۀ  

مانــدن شــهر از مــردان و های شروانیان و روسیان و خالیاشارات را دال بر برخی جزئیات در جنگ

ای خاقــانی نامــه. او همچنین دربارۀ اشعار فتحه استهای سیاسی گرجستان دانستبرخی شخصیت

سوم پادشاه گرجستان برای مقابله مناسبت پیروزی بر روسیان، به مددخواستن اخستان از گئورگی  به
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ها جز گروهی دزد دریایی (طبق این تواریخ، روس ه است ها نیز اشاره کرده که در تواریخ گرجی آمدبا روس 

 برانگیز»پشــتکارِ تردیــدجهــد و « . ویلچفسکی زیرکانــه، بــه)۱۹۳-۱۹۲  ، ص۱  ج  ،۱۳۹۸  ،ترکی  .رک اند؛  نبوده

 بیان کرده که خاقانی دارد نقــش 
ً
خاقانی در ستایش اخستان برای ختم این غائله اشاره کرده و تلویحا

 نصــیب اخســتان کنــد مهم گئورگی در این پیروزی را کمرنگ نشان می
ً
(و دهد تا افتخار آن را تمامــا

ــه ــاید ب ــد)ش ــان را بزدای ــتن از گرجی ــطرارش در مددجس ــروان و اض ــت ش ــال حکوم ــگ استیص ــل نوعی نن . تحلی

کارانۀ او در ارائۀ شواهد، های فریببه بعضی شیوه ده است، اما باتوجهکننویلچفسکی بسیار وسوسه

ممکن است این دریافت صحیح نباشد و لازم است که گزارش منابع تاریخی و اشارات خاقــانی بــه 

 دقت با هم مقایسه شود.    این واقعه به

 ــ «چه معنی گفت عیسی بر سر دار / که آهنگ پدر دارم به بالا»ب)  ویلچفسکی در توضیح بیت   ه اســت گفت

که این بیت اشاره دارد به دعوایی کلامی میان مســیحیان روم در تفســیرِ همــان قــول مســیح بــر ســر 

 نقل شده. اگر این مطلــب ویلچفســکی حقیقــت داشــته باشــد، 
ً
صلیب که در مصراع دوم بیت عینا

گویــد: اگــر مــن بــه روم انی می(با این تفسیر،خاقکند  بسیار جالب است و نگاه ما را به این بیت عوض می

خلاف رومیــان کــه مــوردِ -گفتۀ مســیح بــر ســر دار را بروم، آنقدر دانش در علوم دینی و کلامی مسیحیت دارم که راز 

 . دهم)کنم و آن بحث را فیصله میآشکار می -است

 ج) اشارۀ ویلچفسکی به آمیختگی و همزیستی فرهنگ مسیحی و اسلامی در قلمرو شــروان 
ً
(و مــثلا

 توجه است. جالب احترام متحدان گرجستانی خود)حضور منوچهر شروانشاه در کلیسا به

سرایی در شعر گرجی برای زنــان د) او مدایح خاقانی برای زنانِ دربار شروانشاهان را با سنت مدیحه

 مقایسه کرده که موضوع بسیار جالبی است.  

سرایی فارسی دانســته؛ امــری در قصیده مطلع» «تجدیددرستی خاقانی را مبدع فن  هـ) ویلچفسکی به

 .  ه استطور که بایسته است بدان توجه نشدادبی فارسی هم، آن یِ عمومکه در منابع 

 منابع

 .  ۱۳۰-۱۰۳ص  ،۱۷۱ش  ،ونهمدورۀ بیست ،آینۀ پژوهش»، ۱۳پابرگ « ،)۱۳۹۷( بشری، جواد

 .سمت ،، تهرانسر سخنان نغز خاقانی  ،  )۱۳۹۸( ترکی، محمدرضا

  .)۲ شناسیخاقانی(نامۀ فرهنگستان »، دیوان خاقانی شروانی«نکاتی تازه از  ،)۱۴۰۴(ــــــــ 

، ص ۲  ش،  یــازدهم، ســال  ادب فارسی«تاریخ دقیق درگذشت خاقانی»،    ،)۱۴۰۰(  ، سید محسنحسینی وردنجانی

۶۱-۷۲. 
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 چاپخانۀ سعادت.  ،بدالرسولی، تهرانعلی ع تصحیح، بهدیوان خاقانی ،)۱۳۱۶( الدین بدیل بن علیخاقانی، افضل

  .تهران، زوارچاپ دهم، ، ضیاءالدین سجادی تصحیح، بهدیوان خاقانی ،)۱۳۹۲(ــــــــ 

  .خاموش  ،محمدرضا ترکی، تهران تصحیح، به)غایت ابداع (منشآت عربی ،)۱۳۹۸(ــــــــ 

 .۳۱۵-۳۰۵، ص ۲۰۸ ش، آینۀ پژوهش ،)»۱های لغوی و ادبی (یادداشت«  ،الف) ۱۴۰۳( ازاده، آریطبیب

): «به دوری عیسی از پیوند ایشا» (مروری بر نظرات شارحان ۳های لغوی و ادبی («یادداشت   ،ب)  ۱۴۰۳(ــــــــ  

   .۲۰۶-۱۸۳، ص ۲۱۰ ش، آینۀ پژوهشو محققان دربارۀ بیتی از خاقانی)»، 

 .مرکز نشر دانشگاهی ،، تهرانخاقانی شروانی، حیات، زمان، و محیط او ،)۱۳۷۴( کندلی هریسچی، غفار

 .سخن، ، تهرانمالک ملک سخن،  ) ۱۳۸۸(   ماهیار، عباس 

  .زوار ،، تهرانجمشید جام معانی ،)۱۳۹۴( فر، سعیدمهدوی

 .دانشگاه ایلام ،ایلام ،(رسالۀ دکتری)فرهنگنامۀ تحلیلی پشتوانۀ فرهنگی خاقانی  ،)۱۳۹۷(ــــــــ 
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